


تهران - خابان گوته ‏ شماره ۴۶۶ 


س بت مت ات ا سا ان 


آین‌گتات EE]‏ هی آر تسه درچاب مسطم‌شر دت‌سهام ی افست بطیع ر سید 
اسفندماء ۱۳۴۱ 


یادد‌اشت متر جم 

دراین ETE‏ کو تاه محال پدث درباب زندگی نو سنده تاره قر 
نوزدهم روس فیودور ميخأئيلوويج داستایوسکی! وارزش هٹری آثار 
وی نیست. درین باره تاکنون کدابهای عظم برشتهة تسیر در آمده و 
هنوز بسیاری ازسخنان ناگفته مانده است. متر جم نین سر این ستاخی 
وا ندارد. این حتایت را پیاید دفتری. 

آنچه اینجا دیتوان فهرست‌وار تذکار داد اینستکه وی پسال 
[ ۸۳ در مسکو دیده بحهان خشود ودر سال 1۸۸1 پی‌از شصت‌سال 
زندگی پی نشیب وفیاز وسرشار از ترس وداهره وتومیدی وعشق وامید 
درگنشت وآثاری جاودان ازخود بر‌جای گذاشت . 

وقتی در سال ۱۸۴۶ نین کتاب خویش ل«نهیدستان» ۳را 
اتسار داد بیلینسکیم منتقد ممروف عص ازاین اثرجالب توجه چنین 
تجلل گرد : شرف وافتضار برشاءی‌چوانی که طبع دی‌کلی تهیستان 

را دوست می‌دارد و از جائب ايثان باکنان کاخهای مجلل و طلایی 








Fiodor Mikhaîlovitch Doastoîevsky _ 1 
Les Pauvres gens ۲ 
Biélinsky ۳ 


باد داشت تر چم 


می‌گوید: آنان نین انسانند: آتان برادران شما ستند 6۱ و تر‌دیدی 
تیست که بیلینسکی دز این نمعکنه ۳ تسین خویش راه مبالغه واغراق 
نمی‌پیمود و در آتیة این نویسنده جوان بیست وینج ساله توفیقی بی- 
لیر می‌دید . 

پس اژانتشار تهیدستان, داستایوسکی بجرم فعالیتهای مخقی 
سیاسی دریکی‌از آخرین شبه‌ای ماه | دریل سال 1۸۴۹ بار داشت شد و 
یزندان افتاد ودر محاکمه باعدام محکوم گر دید. 

درماه دسامیر همان سال او را بانه نقر دنگی که نان نیز 
دی مجازات مسحتوم شده بوذ ند ء میدن اعدام بر ڈنل و جشمهیاشان 
را ستند وطیلها را تواختند و<تی فی‌مان آ تش دسن دادئد. اما مقصود 
از ادهمه کار ها زھر جشم گرفتن از ھتان بود . سکم اعدام اچرا 
نشد. دشان اعلام گر‌دند که نزار رئوف ومهر بان ازخطای !نان در 
گذشته: یکی ازایشان را بخشوده ودیگران را پاقامت درزتدان وسیس 
در مد گاه هکوم )عه است. 

شب بیست و پنجم دساعبی ژ نجیر برپای این زندانیان نگون- 
بخت نهادند و آنان را : پر ای تعمل «جازات خوش سبری بر‌دند. 
داستایو سکی را درزندان شهن اسكت کذاشتنه و نوسنده نیرگ 
چهار سال تمام در این زندات سس بردو این اقامت چهار ساله اثری 
شدبد در ذظن او در جای نهاد؛ و جگونه امن ای را , بر جاک نگذار دا 

ازدیرباز میلیون‌ها مدان روس بسیبری فرستاده شده ودیگر 
خبری از آ نان بگوش کسی نرمیده بودا 

تأثر این زندان سهمگی از نامه‌هایی که پس از بیرون آمدن از 
حبس نوشته است بخویی آشکار است . در یکی از آنان می‌تویسد ؛ 
ینیصال تحت نظارت ومراقبت زندائبانان پاعده‌یی از موجودات سی. 
بردم وطی اینمدت حی یکاعت ٹین تنها تبودم درصورتیکه تنهایی 
یکی از صروریات زندگی عادی ودرحکم خواب وخوراك است واگ 
آنرا از آدم بگرند » انسان طی ژندگی اجبادی عشحرك خویش بنوع 
بشی بد بان می‌شود.۰. من دراین چهارساله از ین آم‌بیش ازعر چیز 
دیگی رنج بردم وسیار انفاف افتاد که از هررکس که برس راهم می- 


ب 


یادد اشت مدر چم 

آیید - خواء کناهگرو خواه ماه فقرت داشتم و را ثان بچشم دزدانی 
هی نگ ستم که ز تدم را ازمن می‌دزدند. 

برای پی بر‌دن بتأئیر عجیبی‌که زندان مد کومین باعمال شاقه 
در روح داستایوسکی کرده است » باید کتابی را که ثمرة این زندگی 
است خواند و آن طمن فتایست که ترجما قاری آن بتصوانندگان 
پیشکش می‌شود. 

این کاب را بسیاری از هنتقدین شاهکار داستایوسکی 3 
بر ری بن کاب 2 و می‌دانند و در هر حال تما آنان در عظمت آن 
اتفاق نظر دارند . 

دز سر آسن کاب درد و آندوهی ثشنده و سجانگاه ؛ آئدوه مر‌دیکه 
مجیور بزندگی دردیایی غریب وبیگانه است » می‌دیکه ازتمام حقوق 
بشری محروم شده است» موح می‌زند ۱ 

این عرد حساس وعصبی با ععلشی تسکین‌ناپذیر در این برغولا 

مخوف بدتبال چوره‌های روشن, بدنبال محیت و یگانگی می‌گردد و 
در قراف آزادی از دست ر فحه خودشی اشك هیر یژد ؛ دیدگان نافذس از 
ورای برشاتبهای داغدار وعبوس زندانیان افکر تاريك و روّیاهای دور 
و درازشان را می‌خواند وباء‌هارت وقدرتی بی‌نظبر روی کاغث می آورد. 

از همه بدتر کنجار رفتن پا رئیی دائم‌الخمی و بدخوی زندان؛ 
سرگرد کریوتسف! است ۰ «اين سرگرد , برای زندانیان مسوجودی 
شوم بود؛ وچنان رفتارگرده بود که زئدانیان درمتابل اومی‌لرزبدند... 
آنچه در وی بیش از هرچیز دیگر وحشتناك بود ۰ نگاهش بود که 
مانند نگاه بوزپلنگه نفوذ می‌کرد و امکان نداشت که توان چیزی را 
از این نگاه تین ونافة ینهان درد ... زندانیان وی را #هشت چشم» 
عی‌نامید ند ۳6۰ 

از پخت رف زندانیان هم او را از خود نسی‌دانتند ۰ دستشی 
می‌أیداختند؛ دام «تر صتا بود اف که بهانه‌یی دل‌ست آوردند و نشو نوشن 


1 ۷050۷[ 
۲ متن کات ١‏ صفحة ۳۷ . 


۲ 


باذ داشت عتر ی 


کنند. هشه ویرا «موسو» می‌نامید ند وگاهگاه تصد چانش را نین 
می‌گرد ند ! 

اتتشار این خاب, اثری عظیم دروضع زندان‌های روسئه‌گرد. 
مجازاتهای بدتي که مجرمین رسماً بدان مسکوم می‌شدند : بس‌افتاد 
و داستاپوسکی . درحواشی کتاب خود ٹین بدین موضوع آشاره کرده 
است . 

8 درین سر‌گذشت ناتمام گاهگاه قطعات عجیب. و خاطرات 
وحفت انگین. بدون نظم و ترتیب و با تشن آمده ... چنانکه گوبی 
تو سنده برای آسوده ساختن خویش آنها وا نو شته است.. . این مط 
فست وساقط : لین دنیای تازه که تا امروز تفود نایذ‌بر مائفه آست ؛ 
مایت پعضی دقایح ویاره‌بی ملاحظات واناهار نر‌های عجیب».تمام 
برأی خوانندگان ان عصر_وحتی عردم اعروز - تازکی دارد. 

دبا اینهعه همست من دریاپ ارزش واقسی این کتاب اشتباه 
کرده باشم . اموز چند فصل آ ترا انتشار می‌دهم : عردم خودشان 
قضاوت خواهند گید...۱6 ۱ 


ژٍ- د فة داستایوسک ص فیته ۳ ۰ 


مھ مد 


دراعماق سیبیی؛:هیان استپهاو خوهها و جن‌گلهای‌س‌العبور, 
اینسوی و آنسوی » قصبه‌های‌گوچکی بچشم میخورد . در این قصبات 
غالبایشی از دو هزار نقر سکونت ندارند و ازماختمانهای آنان »چن 
کلپه‌های بدنمای‌چوبی و دوکیا که یکی در مرکز شهر و دیگریدر 
قبر‌ستان بنا شد است » چیزی نظر را خود حمطوف نمیدارد این 
شهر‌ها از روستاهای بز رگ حومة مسکو نین گوچکتر است . معمولا 
امور شهر ددر نظ اسی‌اونك‌ها ۱ و عماوتی و عرتوسات آذات اداره 
عیشود.۲ وقتی هوای سیبری روسردی میرودهازنعداد کارعندان دولت 

اب 15972265 یمعنی قاضی مسلی است . 

۲ - سازمان پلیس محل تحت نظر يك‌قاشی است که سا رای 
تجبای شهر انتخاب می‌شود . این قاضی رئیی محکمه‌یی است بشام 
دمک پلیس مسلی» و اعضاة آن عیارتند از دوقاضی متخب مرکز 
ودو دهتان مندخی تجبا . (ع.ف.) 


۹ 


خاطر ات خاله مر د گان 


کاسته ثم‌گردد . مردم شهن بار ساده و نایفس و از خانواده‌های 
اسیلند. آرمندات دولسب که در واقم تجبای شهررا تشکیل‌ید‌هد. 
پااز اهالی سیبری و کسانی هستنه که در آن مرز و بوم سوابق‌طولانی 
. دارندو یا با توجه بحقوگ‌گر‌افی‌که بمامورین دولت در سیبر‌ی‌یر داخت 
میشود و عبارت از حقوق , مدد مماش؛ قوق‌العاده و خرج سقر است: 
تطمع شده و مستقیما از پاتخت :دان جا امده‌اند . 

از میان افراد دستة اخیی » کسانیکه پخته‌تر‌ند و اهل زندجی 
3 حل عشکلات و فسالل آن هیباشنف. 1 برای همشد در سییر هماند 
و افخارات گوناگون و مزابای مادی بدست میآورند . اما کسانی که 
از زندشی جز نفهمفنه‌اند و ازعاست وامی ادور سور در تمبا ورند» 
از همان آغاز کار ملول میشوند و خود را عیخورند و مرتباً با خود 
میگویند «من اینجا آمده‌ام چه‌غلطی بکنم:» و سرانجام تیزازسیبری 
هبر و ند . آین‌گرروه با کمال پءعصبی کی دوران سهساله نو ق اجباری‌خود 
را میگنرانند و بمجرد انکه با انتقال آنان موافقت شد » سیبری را 
تقر می‌کندد و دار سفن می‌بندند . آنان مللا در آشتباهند ؛ زیرا 
عازه و بر آنکه سوابق خدمت آنان در سییر ی منظور فظن اولای‌اهور 
است ؛ از هس نظی که بنگريم » سیبری سرزمین پر برکتی است . آب 
و هوای‌این‌کشور بسیار عالی‌است . در سیبری بازرگانان بسیار توانگی 
و تی وتاژه با طراوت گل سرخ , و تربیت بسیار عالی میتوأن‌یافت . 
درین سرزمین تخجیر در کوچه و بازار میدود و خود را بدامان صیاد 
می‌افکند .شامپانی در سیبری بفراوانی بدست میا ید . خاویار آنجا 
پسیار مطبوع است . گندم در یعضی تقاط سیبری تخمی پانزده تشم 
تمن میدحد... خلاصه سیبری کشوری‌یر پرکتست , آها باید راه‌استفاده 
از انیا دانست ۴ و مردم سبرقه پخوبی این راهرا| هدا ند ۰ 

من در یکی آازین قصبات زیبا و نشاطانگین و دلینیی - که 
ساگنین دوست‌داشتنی آن خاطر :بی جاو بدان در قلبم باقی گذاخعه‌اند. 
با یکی از نجاو ملاکان روس بنام الکساندر پتروویج گوریان چ کف؟ . 

Alexandre Petroviteh Goriantehikov ~4 


ء | 


د استا بو ستی 


آشنا شدم . این‌مرد بجرم قتل زن خود بحبی با اعمال شاقه از نسوع 
دوم ٩‏ محگوم شده بود .وی می‌از گذراندن دوره ده‌ساله حبی با کار : 
آذاد شده و یی سر و صدا در شهی دك» ۲ افادت کر نله بود و بر‌آک 
گنران‌دن‌زندگی‌خویتش بکودکان درس‌میا موخت. از این‌نوع آموژگاران 
در سییری‌سیار میتوانل یأفت و هردم این سرزمین هرگن آنانر ا تحقیر 
نمیکنند ویست نم‌تمارند . آنان نین » بیشتی ژبان فرائه‌راتدریس 
میکنند » زیر آموختن این زبان برای آگاعی از فر‌هنگ و ارب 
جهان يسار ضر‌ورست و دون داستن آن ١‏ هچکی نمتوانه در 
جنع جا دور اتادءبی ۱ کوک رین اطلاعاتی پدست آورد ۰ 

٠‏ تست تارمن الک اندر بت رو 9 فج دا در خان یکی‌ازستعسن 
دو لت شام ابو ان | :وان گو سد کف ۲ علاقات کردم - این شخص برس 
هر دی پسیار شر یف و هی دم‌شناس بود و پنج دت داشت که تمام آ نان 
دم رت نود . ال اندر پر وو نج فته جهاز ار ا ل ر برای آنأن‌تدردس 

میکرد د ساعتی میگ وبكت 1 نقره ۴ ۲ حقالت درپس میگرفت . دوش و 


( - اعمال شاقه از وع دوم عبارت بود از کاردر کارگا عهابی‌که 
در قلعه‌های خاصی برای همين منظور تأسیسی شده بود . محکومین نوغ 
اول_گه کرشان‌از شرك دشو ارتی بوددرمعادن کار می‌گردند؛ م کون 
نوغ سوم نیز در کارخانه کار مشفول می‌شدند . 

۳ نون تن‌دید شهن ۳ همان شهی‌کوز تعساك Kouznetsk‏ 
واقم در ایالت اولك ععصنامصعاق انت که داستایوسکی روز 
۸ فقوری؛ ۱۸۵۷ , آنا با نخستین رن خود مادام عاری دفیتر بقنا 
عیسایف ت۲عاوود] Marie Dmitrievna‏ ازدواج‌گرد.(م.ی.) 

Ivan Ivanytch Gvosdikov. ۳ 

_ ۴ درآ تهتگام روبل نقره معادل‌چهار فرانك طلا ارزش‌داشت 
در صورتی که رویل کاغذی فقط یک‌فرانك طلا می‌ارزید و بھمین سیب 
نوپسنده ناگزیردرسراسی داستان هرجا از روبل وکويك سخن‌می‌گوید 
تقرء بودن يا بودن آنی! ٹین تصریح می‌گند 
۲ 


ج 


خاطر ات خا له مرب "ان 


سجایای این مرد توچه مرا بخود جلب‌کرد . مردی بود کوچك اندام 
۳ رنکی بطر زی و حغتناك بر يده بود | اما هنور جوان همود و 
همیشه مانشد اروپائیان لباس می‌پوشید. وقتی می‌خواستند با اوسخن 
بگویند دیدگان خود را با ثباتی خارق‌العاده بروی طرق هیدوختو با 
ادب فراوان ثمام حی‌فهای او را میشنید وچنان دقت میکرد که گوهی 
طرف صحبت, بیای او مشفول‌حل معمای مشکلی است يا از رازینهانی 
پرده بی‌میدارد . پس ازیایان سخنان گوینده ؛ چنان با سنگینی‌وتوجه 
واحتیاط, طی‌چندکلماکوتاه و ردشن بدوپاسخ مي‌داد که طرفناراحتی 
خاصی در خود احاس میک د و دیگی نمی‌توانست نرد او بماند .من 
در پار اینمرد از ایوان ابوانيچ پیسشهائی کردم , ویگفت زندخانی 
گوریا نچ کف طوریست که هیچکس نمیتواند او را مرزنش و انتقاد 
گند واکر‌چزاین بود؛ هن دایم دخیی آن خودرآیدو و ادذارتمی‌گردم- 
اما او مردی منزوی و گونه‌شر و دور از اجتماع است. با آنکه‌بسیار 
کول تحصیل‌کر ده دود و زباد مطالعه میرد از اچتماعات و ععاشرت 
می‌گریخت و چنان با بی‌میلی صحبت می‌کرد که مذاکره مفصل با او 
امکان نداشت . حتی‌بمضی او را دیوانه می‌پنداشتند . اما هرگ خطای 
فاحشی‌که دلیل دیوانگی باشد از وی‌دیده نشده بود. بیشترشتصیتهای 
بر جستهٌ شهر بدو احتام می‌گذاشتند و جاتبش را رعایت می‌گردند , 
وی وضیی‌داشت که می‌توانست‌با نان‌خدمات بزرگی بکندومتلاگن‌ارشها 
و عر‌شحسالهایی را که پمقامات عالیه می‌دادند ۰ یایشا تنظیم گند . 
مردم بطور تحقیق او رامق پخانوادة بزرگی که اعضاء آن‌دررونبته 
نفوذ و عظمت بسار دارند می‌دانستند , اما آنان اطلاع داشتتد که 
وی ہں از محکومیت بمجازات و تبعید ١‏ کاملا روابط خود را با 
خانواده‌اش قطیع گرده است - خالاصه ١‏ وجود وی باعث س‌ان‌گیختن 
خیالها ۳ فسات محتلف شده پود . 

عردم سر‌گذشت او را فن می‌دائنند ا و کا در تختن سال 
از دواجس آثر حادت زنش راگعته و حود را بدادگستری معرفی‌گر ده 
پودو آين عمل باعت‌تخفف مجازاتاو که لود . عردم همشه ایت‌گونه 
جنایتها را یکنوع «بدبختی» می‌شمارند و نسبت پمی‌تکب آن احساسن 
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۵استا بو سې 


رحم و شفقت‌می‌کنند . با اینهمه .این‌مرد قابل توچه خود را درگوشد 
انزواش زند» بکود کرده بود » و چن برای تدریی از خاته بیرون 
تما مد - 

در آغازکار من سبت يدو هیچگونه توجه خاصی نداشتم. ما 
پی ازآن نمیدانم بچه دلیل توجهم نسبت باین شخصیت می‌موزومعما. 
آمین جلب شد . من نتوانتم او را بحرف بیاورم . البته ادبیرسشهای 
من پاسخ می‌داد ۰ اما چنین عی‌نمود که اینکار را برای خود تفه 
وظیفه‌یی‌می‌داند . طرزجواب‌دادنش طوری يود که مرا نار احت‌عی‌کید 
و این تاراحتی أتقدر شذید بود که جات ادامه دادن سوالات را در 
خود نمییافتم : زیرادر چهره اوآثار رتج وخستگیرا مشاهده‌می‌کی‌دم. 
هنوز بخاطر دارم که در یکی از شبهای خوش تابستان , من و او با 
هم از خانة اپوان ایوانیج بیرون آدیم . ناگهان من ازو خواعش‌کدم 
که با هم بمنزل ما برویم و سیگاری بکشیم . نمیتوانم وحشتی را که 
بر ائرشنیدن این حرف در تگاعش پدیدار شد وصف کنم .بی‌اختیار 
کلماتی تامفهوم و برید» بریده بر زبان رآند و ناگهان با چشمانی‌مملو 
از گينه در چهت مخالف من دویدن گرفت . من آذیسن وضع سيار 
تجب‌کردم . ازین پی‌هرگاه مرا می‌دید ؛ گویی از دیداد من‌وحشتی 
در خود اسای می‌کند؛ اما من آنرابچیزی نمی‌گرفتم ؛ چیزمبهمی 
مرا بسوی‌گورپانچیکف میراند و یکماه پعد . بدون داشتن هج دلیل 
قاتع‌کنند»‌یی بخانه او رفتم 1 و تصدرق می‌لنم که اینکار سيار تادرست 
۳ ابلهانه و تابا نود وگ در انتهای شهی ء در خانه رار نی کسدختری 
مسلول داشت میزیست . دختر بدبخت پیرزن » يك دختر نامشروع 
دساله داشت که سار ظر رف ۳ زیبا 3 ا شاط بوذ . حنگاعی‌که وارد 
خانه شنم . الکساندر پتروويچ نزد نوه صاحبخانه نسته بدهوخواندن 
می آموخت . تاچشمش‌بمن افتاد , چنانکه گویی وبرا در حب ارتکاب 
چرعی‌افلگیر کر دام , آشفته و پریشان شد . بسرعت ازجایر خاست 
و دیدگان شکفت‌زده‌اش را بمن دوخت . سرانجام هدو نشیم . با 
دقت چشمش را بچشم من دوخته بود و با اصرارمراقب من بود گویی 
کمان عیبر د که من «فاسث ینهاتی بذ یا دارم . حدس زدم کەو وان 
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خاطر ات خانة مر د گان 


و ار نسبت پمن بدگمانست . با چتان گنه و اندوعی بمن می‌نگر‌ست 
که پس آزچند لحظه یمن گفتی : «بپیتم زودتر از آینجا می‌روی‌بانه؟» 
من برای او از شهر خودمان و اخبار روز صحبت گردم ؛ او بندرت 
بمن جوأب‌سی‌داد و می‌گوشید زهرخندی بزند . بزودی دریافم کهاو 
<تی‌وقایع و جریانات‌سیار مهم را نمی‌داند و هيچيك از آنها نین‌توجه 
وی را شود معجلوف ند‌اشت . سس از شه ستان خودسان واحتیاجاتی 
که داشت با وی صحیت گر دم . وی بی آ نکه پاسخحی دهد صحیتهای‌مرا 
کوش داد . نگاهش را بطرژ غریبی بصورت من دوخته بود » پطوری 
که سرانجام ازاین‌گفتگو تأسف خوردم . با این‌همه خواستم خمودگی 
و سستی او را از میان ببرم و بهمن منظور مطالعة کتابهاو مجلاتی 
را که بی‌ایم با آخرین پست رسیده پود و حنوژ لای آنرا باز نکرده 
و اوراقش رآنبریده بودم ؛ بدو پیشنهاد کردم . نگاهی مشتافانه و 
حرص آلود با نها افکند » آمازود جلو خود را گرفت و ببهان؟ تداشتن 
وت معترت حواست. سر‌انسام با او خداحافقی گر دم ؛ وفتی از خانة 
الکساندر پتروويج بیروت آمدم » احسای کردم که باری تحمل‌ناپذیر 
از روی شانه‌ام برداشته شده است.هن اینکار را پسیار خجلت آورو بوچ 
می‌دیدم که اتسان سمی کند کسی رأ که مهمترین قکرش عبارت از آن 
بود که هر قد مسکن است! خود را دور از مردم نگاه دارد سوه 
آورد . آسا أشمل احمقانه پانام ز سبده بوڈ . هن تشخیص دادم کداو 
یسیارگ‌کتاب دراختیار دارد :بنابراین مردم بی‌جهت‌چنین‌می‌بنداشتند 
که او زیاد مطالعه می‌کند.با اینهمه من وقتی دوشب دبروقت بادرشکه 
از جلوپنجرة اتاق وی گذشتم ۲ دیدم چرافش روشن است . چکارداشت 
که شب تاسحی پیدار می‌ماند؛ آیا چیزی می‌توشت ؛ و در این صورت 
سحه می‌نوشت 5 

لازم بود که مدتی نزديك سه‌عاء از شهر بیرون بروم.وقتی‌در 
نیما زمستان از سف باز کشتم دریافم که الکساندرپتروو‌يج در قصل 
پاییز » میان تنهایی مطلق جان سپرده و حتی یکبار نیز يزشك را 
ببالن خویش تخو آنده است . او دیش تقی با از خاطر مها رفته پود ۱ 
منزلش نیز همچنان خالی‌مانده بود . بزودی برای دیدن‌صاحبخانه‌اش 
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ت استا اوسئی 


رفتم تا ازو در باب کارها و اشتفالات متو فی سوالاتی کنم . وعورازای 
پیست‌گويك سیدی پر از کاغذ نزد من آورد و کنت دو قطمه ارين 
داغذها را سوزانیده‌ام . این صاحبخانه نیز پیرژنی بدخوی و کم حرف 
بوذ و برای من‌هيچ چن تازه‌يی در باب مستأجر متوفایش باز نگفت. 
آتچه دریافتم این بود که او تقر یبا هیچوقت کاری تمی‌کرد و اديا 
می‌گذشت بدون ایتکه وی لای‌کتابی را باز گند با دست بقلم ببرد . 
بعکس , شبها را بیدار می‌ماند و در اتاق قدم می‌زد و در اتدیشه‌های 
خویش غوطه می‌خورد , يا با خود حرفمیزد . وی وء صاحبخانة 
خود ؛کاتیا ! را خاصه هنگامی که نامش را قفرا شرفت - سبار 
دوست می‌داشت . هرسال روز عد سنت‌کاترین ۳ وی نکسا می‌آعد و 
دستوزر می‌داد برای آمرزش روع دنی هماث تام ۳ نماز بخو أ ننف 9۹۰ 
حاضر بملاقات با کسی نمی‌شد و چن برای درس دادن از خانه رون 
ثمی‌آعد و حتی حنگامی‌که زن صاحبخانه هفته‌یی یکبار برای تمین و 
هرتب‌گردن اتاقنی یٹ انا هیر فت؛ .مواظیتی بود و پا ناه اورامی‌پایید؛ 
درین سه‌سالی‌که وی مستاجی این رن بود ۳ هرشن با وی حرف ااه 
بود. من از کانیا پرسیدم‌معلمتی را بخاطر دارد یا نه ٩‏ بیآنکه‌پاسخی 
دهد مرا نگر سست ډ سيس زو وا بدیوار آورده گرستن آغاز گی‌د.ینا- 
براین ؛باوجود همه این‌حرفها » ایتمرد می‌دانست چگونه محبت‌کعی 
را جلی گنه و محبوب آوشود . 

۱ من کاغذ‌ها را کرفته بخانه بردم ویگروز وقت خودرا صرف ترقب 
و تنظیم آنان کردم . سه‌چهارم آن چرکنویسهای بی‌اهمیت و مشقهای 
شاش دانش نود کموی‌نین باد واه شتهابی در حاشیه آن رده بوده سر اجام 
يك دفترچة نسب قطور يام که با خطی رین وظررف نوشته شده اما 

Katia 1‏ ` 
Sainte ۲‏ ( ۱۳۴۷-۱۳۸۰ ازن مقنسة ایتالیائی 
است که بواسطة حالتهای خلسه‌یی که بوی دست می‌داد شهرت دارد . 
عد وی روز ۳۰ اوریل عرسال است . 
٣آ‏ ظاهر [ مرقصو د از «حمان نام» نام کاتا است 
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خاطر ات خا یه مرد گان 


ناتمام مانده و بدون تردید مؤلف آنرا ینست فراموشی سیرده بود : 
این دفر چه‌حاوی حکیت ده سالز ندانی شدن وی بود - درین‌سر‌گذشت 
ناتمام کاهگاه قطعات ءجیب » وخاطرات وحشت‌انگین » بدون نظم و 
ترتیب و با تشنج آمده بود » چنانکه گویی نویسنده بای آسوده 
ساختن خویش آنها را توشته است . من انها را خواندم و بازخواندم 
و تقریباً معتقد شدم کگه‌این‌کتاب در دورمٌ بحر ان جنون‌تنظیم شده‌است. 
اما یادداشتهای مربوط پزندان یا همانطور که الکساندر پتروویچ خود 
در تدستشو يسر جو شر مداثلقبت داده بوذ أن سحنه‌های انه مردگان؟ 
دنیای تازه که تا امروز فقوذتایذیں مانده است ۲ غرابت بعضی وقایع 
و پاره‌یی ملاحظات و اظهار نظرهای عجیب نوجه مرا چلب و شي 
گنجکاریم را تحریت کرد . با ابنهمه‌ممکنست من دریاب آرزش واقعی 
این‌کتاب اشتباء‌کرده باشم . امر‌وژچند فصل آثرا انتشار می‌دهم : 

هر دم خودشان فضاوت خو ادن کرد ۰ 


خانه مر د گان 


زندان ها در منتهی‌اله دوز وخنار سنگر جا داشت . هر گاه 
از میان شکافهای پررچن ١‏ برای دیدن دئہای خارج هیشگ بستم» جن 
بك قطء؛کوچك آسمان و یك خاکریز بلند که از علفهای بلتد آستپ 
پوشیده شده بود » چیزی نميدبديم و شب‌وروز نگهبانان آنجا قدم 
میز‌دند . وما خود مي‌کفتيم طی سالیانی‌که خواهد گذاشت ١‏ هروقت 
که ازلای شکاٹھایپر چی‌تگاه کنیم همواره همی نگ و همان تگهبانان 
آسمان دوردست‌ئی و آسمان آزاد است . خواهیم دید , 

یلگ حیاط بزر گه بطول دویست و عرض صدوپنجاه قدم را 
درنظر آوریدکه یشکل شش ضلمی‌غیرمنتظ‌ساخته شده باشد . پرچینی 
ساخته از تیی‌های بلند که عمیقا درخاك نشانده شده و باکمال استحکام 
ب کدیگی پو سته شه ۳ روی‌آن تخته‌کوبی شده وتوك تیر‌های آنرا 
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خاطر ات حانه عر د گان 


تیزگ‌ده پو دیب واز تمام جهات محصوز شذه بود ۽ دیوار محوطدزندان 
مارا تشکیل میداد . یز يلك ط رف این بر حن در درشکرو محکمی 
وجود داشت که همواره سته نود و همواره نگهبانان اترا مسافظت 
می‌گردند و عیچگاه , جن مواقعی که طبق دستور ۰ محکومین باعمال 
شافه هش و اند سر کار خود بروند ؛ بار نمی‌شد . 

آنسوی این در + دنبای زروشن ؛: و آزادی وجود داشت . گر 
دروت زندان - زندانیان دئیای بیرون در را برای خود بصورت پندار 
وخواب وخیال مجسم می‌گردند. محیط و دنیای ما هیچ چیزش‌شباهت 
بچیز های آت دنیانداشت , انجا قوانن : عادات و رسوم و آرمانهای 
خاص وجود داشت . خانه‌بی مرده ودرعی حال زنده بود . زندگانی 
خاص و آدمهای خاص داشت . اینستآن گوشه‌یی که می‌خواستم‌بشرح 
آن بی دازم ۰ 

وفتی يروا حصار پرويم ١‏ چنداین بنا هي دبیم ۰ در دوطرف 
آن حاط بز رگ دو ساختمان مك طبقه از تنه درختال بر ده سکب . 
شکل ساخته شده است . این تناها آسادشگاه زندانبان است . آ نا 
محکومین باعمال شاقه که دسته‌دسته از یکدیگی مجن| شد.اند ۰ ريست 
هی‌کنند . ته حاط فیز ساختمانی از دمن نوع ساخته شده‌است ان 
ساختمان [ شین خانه است که تلو #سمت نقسیم شده و عفیتر از آن‌بتای 
دیگری است که صندوق ۳ انبار زیر سقف در آن قر‌ار دارد . وبط 
حاط هید‌ان خالی و مسطم فسبه بزرگی را تشکیل تششل داده است . 
زندانیان » صبح و ظهر و شب بای حاظ د غایب جمع می‌شوند و 
گاهی ۲ پلکه غالبا » هن‌گامیکهسربازان محافط سوعظنی پیدامی‌کنند: 
درطول روز نین زندانیان را در حاط جمع می‌گنند زیر حق دارته 
آنافرا شمارند . مان بناها و پرچن دور زندان بازهم محوط؛ تسبه" 
وسیعی وجود دارد. بعضی زندانیان ترشرو وگ معاشرت وعزلت‌کزین: 
دور از دیدگان ساب زندائیان » در ساعات بیکاری ود رایگردش 
یداتجا هی‌زو ند و در افکار خود قرو می‌روند . وقتی هن طی این تا 
گردشها با ناث بر ورد می‌گردم 1 اتا دس داشتم بچهر د اريك 3 
داغدار آنان پنگرم و افکارشان را ہس پز نم .یکی از آنان وقت 
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داستا دوسلی 


فراعت خو درا رف شمر دنا تیرهصای بر جال زندان می‌گرد ۰ این 
یر چن هزار ویانصد تین داشت و او تمام آنها را از حفظ می‌شناخت . 
برای او حريك از این تیررها ساوی يلك روز از عرش بود . هرروز 
یکی از آنها را از صورت‌حساب خود حذف سی کرد و بباقی مائده 
تیں‌ها څیه می‌شد . وی بيك چشمزدن میتوانست روزهایی راکه بابد 
در کرگاه محکومین باعمال شاوه بمائد» متخاس کند > هنگامی که یکی 
از دبوار‌های این ۰ قاعه شش‌ضلمی را از حساب خارح می‌گرد ١‏ شادی 
ود را پنهان نمی‌داشت 3۰ که برای آزادی ۰ پى ازنکال بایف منتظی 
نمائد ۽ اما زندان یرای آموختن شکیباسی دانسان عکتبت 
خوبی است . من یکبار محکومی را دیدم که پي از بیست سال حبس 
با اعمال شاه آزاد شده و با رفقاش خدا حافظی می‌کرد . بعضی 
زندانان آعدن اورا نی پخاطی داشتند . وی در آن سنگام جوان و 
بیفشگر د بی‌پر وا بود ونه در بارم خطای خود فک می‌کرد + نهدریاره 
مجاژات آن , اینكك همان زندانی پیرعردیشدهبودکه‌سو هایی‌خاکتری 
و رخساری یوس و حزن الود داشت . وک ساگت 3 ارام نهر سض 
آسایشگاه ها سر زد , در هريك از آنها که میرفت ؛ دریر‌آبن تصویر 
مقدس دعا می‌خواند ۰ سپس ا گم در مقابل زتدانیان خم می‌شد واز 
آنان بحلی می‌خواست و خواعش می گرد خاطرة بدی ازو در دل نگاه 
ندارئد . همچنین زندانیی را بخاطر دارم که از دهقانانه سیبری بودو 
پیش از زندانی شدن زندگیش پراحتی می‌گذشت . شبی اورا جلو در 
خوآندند . وی ششماه پیش خر دردناك ازدواج مجدد زن سابق .خود 
راشنده بود . | تشب »> همان زل پم( فاش آهده بو د ۶ سی خواست 
خذ‌یه‌یی پداو رظنب . نات عبت دو د قمقه ۳ یکدیگر کفتگو کرده شات 
گریستند و بی‌ای همیته از یکدیکس ا سافظی گر دند . وفتی 
دوباره پا سایشگاه باز کشت جهره‌اش رادیدم .. ۲ آری , وافعاً زندان 
سکب خوبی برای آموختن شکیبایی است. 

وقتی هوا تاريلك می‌شد حمگی مارا در آمایشگاهها می‌گردند 
و در را می‌بتند . برای من همیشه بيار مشکل بود که حاط را 
ترك گفته بآ مایشگاه بروم , شمعهای پیهی روشنائی ضمفی درآطاقهای 
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دراز و پست که ‌عوای آن عسموم شد» و بوی بد و سنگین و قي‌آوری 
در آن پیجیده بود می‌افکند . من امروز دیگی نمی‌توانم بقیمم که 
چگونه توانته‌ام ده سال از عم خودرا در آنجا بگذرائم . روی‌کفت 
اطاق که خوابگا» عمومی سی‌نفر زندانی بود. فقط چایی مرگب ازسه 
| جوبی بمن اختساص داده شذده بود . 
چنانها بوسیله آنان صورت هر فته بود . قسمت عملده محکومن را 
محکومین مدنی تشکیل میدادند . این افراد که برای همیثه از 
حقوف مدنی و اجعداعی خود سصروم شده بودند ؛ عبارث از اعضای 
مطر‌ود و قطم شده اجتماع بودند , چهرد آنان را با آهن سیخ شنده 
داغ می‌گی‌دند و این نشان مصروعیت همیشگی آنان از حقوق 
اجتماعی بود . آنان از هشت تا دوازده سال در ژزندان باقی 
می‌ماندند و سی آنھا را یصورت ستونهایی: گوشه‌های گمنام وفر‌اموش 
شید مسف اعزآم عی‌دأشتند , عل(وه بر این تدای از چنانتکار ان س 
بودند که از ارتش بزندان آمده بودند . آیثان طبق عمقرراتی که در 
هو‌سسات انتظامی وجود داشت ؛ حقوق مدانی و اجتماعی‌خودرامحفوظ 
می‌داشتند . آنان بمدت‌کوتاهی حبس محکوم می‌شدند و پی از تحمل 
مجازات و گئشتن مدت محکوعیت بیکی از هنگهای خط سییری باز 
هیک هدند و در صف مشغول خدعت می‌شدند . بسیاری از آنان بعدار 
هدت کوتاعی » در پی ارتتاب یلك جنات بزر که دبگی در ژندان 
پیدایشان می‌شد .اما این بار برای مدت بست سال محکوم مي‌شد‌ند, 
این قبیل مجر عن بخش «سایقه‌داران و تکرار کنندگان جرم» را 
تشکیل می‌داأدند ولی ] نان نین از حقوق مدنسی و اجتماعی محروم 
تمی‌شد ند . 

زمتانها ما را خیلی زود بآسایشگاه هیبر‌دند : در آسایشگاه 
لازم بود دست کم چهار ساعت تما نیم تا تمام ژندانیان بخواب درۋنك . 
و تا آن سامت صدای فییادهاء‌څنده ها وفحش و دشنامها بکوش می- 
رسید! صدای بهم سائیدن زنجرهاءبوی بد و امطبوع بخارات و دود 
های فلیظ , سر‌های تسر‌اشیده ؛ صورتهای داغ شده با آهن سرخ 
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بجامههای چند» و بازه جلت اور و افضاح آمیز مود اب ارک 
انان زندگانی دشواری دارد. من دصور ميکنم هت ین نیقی که 
میتوان از اسان گرد ات ؛ «انان عبار تست از موجودی که همه 
چنن عادت هیکند. » 

در ژندان ما همیثه پطور متوسط دویست و پنجاه نفر زندانی 
وجود داشت ؛ یکنده پز‌ندان ميا مدند. مکدده مرخص میشدنتند و 
عدهیی لن هیمر‌ذند. هیچ جوز آدعی نیو د که آنا بیدا ودا تصور 
میکنم نماینده هریت از استانها و شهرستانهای روسیه در این زندان 
و جود داشت . آنسا اخخامی و نادهای یحتف ماقت مشد و ی 
بعضى از زندانان را از قفقاز بدأ تجا آورده پود ند . نمام لین زنداتات» 
ب رحسب شدت و ضعف میزان جرم وعدت مجازات خویش قسعت‌بندی 
شده بودند. علاوہ ہر اینها یك بخش دیگر نین وجود داشت کهتعداد 
افیاد آن نبه" زیاد بود. اینان مجر‌مین کار کشته و سابقه‌دار و پیشتر 
نظامی بودند. ۰ آنانرا 3 بخش مخصوص 6 منامیدند. جناستکارانی از 
ابتقبیل را که در شزاس زوسبه وجرد داشخنت با ین بخش میفی‌ستادند. 
آنان که عین‌ان محکومیت خود را تمیدان‌نند خویهت | محکوم 
بحبس ابد تصور میکردند. طبق قانون مییایست اینقبیل زندانیان دو 
با سه پر این سای زندانیان کار کنند. بهمن سبب آتانر ا در زندان 
نگاه میداشتندو منتظی میماندند که کارهای اجباری بسیار دشوار 
آغاز شود. | نان‌سایر محکومن مگفتند» «شما برآی مدت محدودی 
در اینجا حعید؛ ولی ما تا آخی عمی اینجا باقی میمانیم ۰» چندی 
بعد فهمیدم که اپن بخشی منحل شده است . در حین حال باقی بجز 
زتدانیان غین نظامی را نیز بجاهای دیگر فرستادند تا در آتجا یج 
زندانیان نظامی» گرا نگاهداری نکتند, طرز اذاره آنان نین تی 
کرده بود . بنابراین » من اکنون چین‌های! شرح میدهم که معسلق 
بگذشته است » عملیاتی است که اکنون لفوشنده کارهایت که مدت 
مدیدی است از خاطر‌ها فراموش شده است . 

اری . مخ‌نهای در ازست ۰ تمام آدها امروز ينظ من هساننت 
رۇیاست. دوباره هنگام ورود خود را بزندان بخاطر می آوردم. ععسیی 
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یکی از روزهای ماه دسامبی بود. شب داشت فرا عیرسید . مسکومن 
باعمال شاقه از کار باز میگتند و برای حاضی و غاب آماده 9 
شداند . یلك | ستوار سبلو در این اقاعتگاه تعیب را برويم فشود که 
پاید ساليان دراز در آنه ہس ببرم و حوادثی را بیینم که اکن پر سم 
نیاه‌ده بود » حتی از تصور آن نن عاجن بودم . مثلا من هرشن 
نو انسته بودم این شکنس وحشجناك را تصور نم که انان در عرض 
ده سال زندانی شدن »> نمتواند حي بک دقیقه ین تنها نماند . در 
کارگاه زیر نظ نگهیانان بودم و در زندان نیز میان ددیست رفیتق 
دیگں سس میبردم ویکہار_ حتی یکبار هم - ثنها نماندم! با اینهمه 
میبایست اینوشم را تحمل نم | 

در زتدان فقاتلن غیں عمد و چنایتکاران حرفه‌یی ١‏ دزدان و 
راهزنان و رای آنان ورجود دأختنه . دژدان و طراران و حفه‌پاران 
و چیببران و دزدان پورسها در آنجا ییات میشدند . بءضی از 
زندانیان هم بودند که انان از شود عیرسید چه عملی ممکنست 
او را بز‌ندان انداخته باشد؟ معدلك هی فدام از آتها سر‌گذشتی خاص 
خود داشت -: آنان سر‌گذشتی دبیم و پچسده عانند تخالات روز یعداژ 
مستی داشعند . ازین گذشته آنها هگن از گذشتا خود صحبت نمی 
کردند و دوست نداشتند آنرا برای کسی باز کویند و حتی مسی- 
گوشدند که هرکن در بارهٌ آت فک تکنند . من در این زندان 
آدی‌کتانی را میتناختم که آنقدر خوشحال و بی خال بودند که 
انسان ستوانست با بقی کامل بگوید که وجدادعان حتی بك لحظه نین 
آفاثر! آشفته و پر بشان تساخحه است . اما عدهٌ دیگر‌ی نر وجود 
داغعند که چهی »شان تار یلك بود وتقی‌یبا شمش سلات وحاعوش‌بود ند. 
خلاصه هچکس سر‌گذشت زندگش را بار ثمیگنت و گنجکاوی در 
آداب و رسوم متررات این ژندان وجود نداشت. با اینهمه گاهگاه . 
براش بیکاری» يك زندانی بعضی از اسرار زنددانیش را بی‌اعه دیگری 
باز میگفت و رفیفش نیز با ایروهای درهم کشیده بسردی بس‌فهای 
او گوش میداد. اینجا حیچکی تمیتوانست دیگری را دچار اعجابو 
شگفتی سازد . زندانیان غالا با رشایتی وفاحت آه‌یز میگفتند:, «ما 
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نادات و بی کبس فيستیم.» 
بخاطر دارم که روزی يك دزد مست(گاهی در زندان نیز می- 
توان میکساری کرد) حکایت میکرد که چکوته بك پس بچۀ پنجاله 
را بقتل رسائیده است. وی بوسیله بك اسیاب بازی كودك را بخود 
جلي دہ و وی را باثباری برده و بعد سرش را بریده نود . تمام 
اقر اد اتاق که در آغاز کار از شو های او و ند بث قث کر بادی ازروی 
نفرت پر5شیدند و راهزن مجبور بسکوت شد ؛ آين فریاد و هیاهوی 
مشاده و کنواخت علامت تحقیر وی نوده بلکه فقط ثشان میداد که 
او نم‌باست از آن موضوع حرفی ند و صعحیت در ار آل مجاز 
نوده است . ایندا باید این تکه را نن بادد اشت کنم که أ, بن افرآد 
آموزش و تعلمات: بمسی خاص کمد نیز دیده بودند و دست کم نیمی 
آز آ نان خواندن و نوشتن میداند‌تند . درسراسن روسه کجا را می- 
توان یافت که در یك گروه بندی غیرمشخص مردم آن . از یکدستة 
دوست و پنجاه نفری تصفعان خواندن و نوشتن بدانند؟ پمدها يمن 
گفشند که شخ ی از دوی این آعار؛ أبن نجه را استخراج گر ده‌یود 
که‌تمليم وترییت مابة اتحطاط موم است ت.سظی عن این مطلب‌خطاست. 
نايت دلایل دیگری برای این أ نحطاط اخلاقی تخو گرد . در وائم 
تعلیم و تربیت حس پيش‌بيني و تشخیص را در مردم بیدار می‌کند ؛ 
اما بنظی من ئقویت کردن و بیدار ساختن این حس نیز خطا نیست. 
بمشهای محتلف رئدان و زندانیان نرا از روي لباسشان می- 
توان باز شناخت. یکدسه از زندانیان فیمی از نیم‌تنه‌شان قهومیی س 
ونیم دیکرش خادستری وبك پای شلوارشان تهوه‌یی سر وپای‌دیگرش 
خادستری‌نود. متبار عنام کر در ارگاه ؛ بك دختر‌کو چات که نان 
علالی! میفروخت؛بیکی ازبز نداتیان فزديك شد مدتی او را ورانداز 
۱ ! - مقصود ازنانهای حلالی نان کوچکی است ت که از آرد سف 
تهیه میشود و تقریباً بشکل قفل آست. در مسکو بهترین نوع أین‌نان 
را تهیه می‌کنند و نوم سکوی آن شهرت فراوان دارد .. در پایان 
فصل دوم نیز از خرید وفروش این قبیل تانها ذفکری رفثه است, 
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کرد و ناگهان زیر خنده زد و گفت : 

«به ! چقتر لیاسیایش زخته! آنقدر پارچا خاگسری یا یا 
تداشحه که یکست لباس بدوزه تنش کنه ۱» دەضی دیگی از زندانیان 
ژمتنه‌های خاکستری با آستینه‌ای قهوه‌بی میوشیدند . سر زنسدانبان 
را تیل بچند شکل مختلف میتراشدند. نصق سر بعضی از آنان رز 
بالا امین تر اشیده هاشد و عذادی دیش عو ت تن که لصف سرشا رااز 
عرض میت آشید‌نه . ` ۱ 

از نخستین نگاه شباهت کاملی بن اعضای أبن خانوادة عجب 
دیناد هي‌شد . مخصتهای بر جستدنے واصیلتی واتهاگه تسلط شترا 
ہر خود دأشتند می‌کوشدنه تانام خود رااز سفحا دعن زندان و 
زندانیان پاله کنند . غیر از چند نفری که شاوی پایان‌ناپتیر آنان 
حس تحقیں همه را بی می‌آنگخت سای زئندانان نمام بی‌انذازه 
تشریفاتی , حسود , خودستا . تین بین و ظاهرساژ بودند . از نظر 
آنان عالیترین صفت آن بود که انان از هیچ چن تعجب نکند . 
آثان جن برای تلواهر زف‌دکی فمی‌گرد . ابا غالا حالت غرور و 
شتاخی آنان بسرعت برق جای خود را بیستی و ژیوئی میداد . در 
زندان مردانی نین وجود داشتند که از لساط جسمانی قوی بودند | 
اینال ساده بودند وکمتی خودنمالی می‌گر‌دند .اما چین عجیب اینست 
که بعضی از آتان دیوانه وار خودیسند و عمتظاهی بودند . این خود 
افسآو تهت و پرچانگی هرگن از بین نمی‌رفت : این کارها بمنزله 
دوزخ وظلمت مجسم بود . بااینهمه هیچکس جات نمی‌کرد دریرآبر 
مقررات و آداب ععمول زندان طفیان کند . آنا پعضی خصائصی 
وجود داشت که پار سر بح و روسن نود و ابلاعت از آن اتسانر ! 
تاراحت می‌گرد ر ما همه از آن پروی هی‌گر دند ۲ أشخاصى نژ د ما 
میآمدند که تحت تاثیر خودخواعی فوقالعاده ازتمام حدود وموازین 
تجاوز کرده وجنایات خود را چنان مر تکپ شده بودندکه گویی خود 
مایل بانجام آن وده و در حال پیخودی یا سموعءیت مرتکب آن 
ششتها ند ,ما حتی کانیر اه در تمام ۳ بادهکنه خود تخي وحشت 
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پر ااکفثه بو د نف : لټ دا درام میگ ددم 5 این تاه وارد» وقتی نگاهی 
پدور و بر خود می‌گرد ؛ بزودی در می‌یافت که اینجا برای غافلگیر 
کردن و اسبان زحمت شدن ؛ مکان مناسبی نیست و بعد از مدت 
کوتاهی روش عمومی را فی! می‌گرفت . این روش بوضعی غریب و 
خاص در زندان خود ثمائی موکرد بطوریکه هیچیلت از ساکنین زندان 
نمی‌توانست آنرا فرو گذارد .موان گفت که «محکوم باءمال شاقه» 
در ژندان برای خود بك عنوان و حتی عنوانی افتخار آهب شده بودا 
و کوچکترین علامت شرمساری یا پثیمانی از داشتن این عنوان در 
کسی ظاهی نميشد. با اینهمه در زندان, ظاهری آرام و قرمانبی‌داری 
رسمی ماهنت مشن وهمین اس بارامی در طرز آداره زندان مشسکی 
می‌شد . زندانیان غالبا بینکدیگ می‌گفتند ؛ «ما جزء طرد شدگاتم, 
وقتی آدم یلد نباشد در آزادی زندگی گند بابد از مان خیایان 
سیز! رد شود و برای حاشر_ و غایب صف بیندد - وقتی آدم حرف 
پدر و مادرش گوش ندهد. آخرش باید از صدای طیل اطاعت گند - 
کسی که بلد نبود با تخ طلا برودری دوزی گند دیک کلری جن 
سنگٹ کوبیدن باچکش برایش پیدا نمیشود.» تمام این حرفها زده 
می‌شد و غالباً بین آنان بسورت نصابح اخلافی یا پشکل تول مشهور 
اینها چزی جز بك مئت کمه نبود. آیا درژندان حتی یك محکوم 
یافت می‌شد که بزشتی کار خویش اقرار گند ؟ وقتی یکنفی غیس 
زندانی می‌خواست یکی از زندائیان را بمتاسبت چنایاتی که مرتکب 
شده است سرزنشی کنداو را -طبق عادتی که روسها خیلی کم دارند- 
فحش می‌دهند و سل ناسزاهای پایان ناپذیر بسوی او روانه می‌شود . 





1 خیابان سبن عبارت بود از مجازات خاصی بدین رتيب 
که در مف سرباز مسلیم بچماق روبروی یکدیگی می‌ایستادند وبرای 
کتك زدن مهکوم آماده می مدد . آنگاه زندانی محکوم را از مبان 
این‌ده صف می گذرانیدتد و سربازان سرعت و شدت او را هی زدئف. 
برای تفصیل بیشتر به فصل دوم از قسمت دوم گاب رجوع کنید. 

۳۵ 


خاطر ات خانه مر د گان 


و چقدر این محکومی باعمال شاثه در دشنام دادن اىتادند! زندانان 
قعمت ها با ظرافت و استادی و هنرمندی فحش سبدادند. آثان دشنام 
دادن را دص ورت یك نوت داش دار آورده ودنك و کلماتی تخاب می- 
کردند که ظاهرشان کمت از معني و مفهوم و روح کلمه توحین آمیز 
بود ؛ و هشل سم قاتل» بر‌نده» و فاطع بود ا نزاعهای دائمی زتداتبان 
نی این دانش را سآ تان لو سعد می‌داد . چون آنان را :ضر جوب 
و چماق بکار وامي‌داشتند » تمامتان تنبل و در نجه قامد و پیکره 
بودند . آنهایی هم که قبلا اینطوز نبودند ء همیذطور مد ند .چون 
آنان را بر خلاف میل و ارادشان درآنجا گرد آورده بودند ۰ بکلی 
با مکد‌یگی بیگانه و ناشنای عی‌مائدند . 

آنان پيکديگی می‌گفتند » «شیطان سه جفت کفش چوبی 
پاره گرده تا توانسته است ها را یهلوی همدیگی سدم گند ! هجر 
دال بو د که تهمت 4 تحر بلک ( باوەڭوئى + حسادت و هیده از لسوازم 
اولیه این زندگانی دوزخی بود . بعضی آزین دزدان چنان در پرگویی 
ماهر بودند که چک تمی‌توائست در وراجی و باوء‌گوئی با آناث 
برابری کند . بازتکرار هی‌کنم که میان‌آنان کانی که پار آبدیده 
بودئك ,: یافت هی شف ند . اینان دار ای هود کاملی ود ند و عادت گرده 
دو دن که پشت دیگران را در ترافر خود شعظم و تدم خم شده 
بییتند . دیگران نیز بی‌اراده با نات احتراممی‌گذاشتند ؛ از آتطرف 
آنان لب پا iT‏ بسار دل اه و میت بافتضارات ود بو دنك 
مي‌گوشیدند که کی را آزار فکنند و هی‌گز خودرا در نز اعهای 
هو ده ثینداز ند ,نان ۳ شاستکی و لیاقت کال رفتار عی‌گردند E‏ 
همواره دربرابر اوامری که صادرمیشد معقول و مطیع چلوه میک د ند. 
3 این اطاعت از نی رعایت اصولو از روک وجدان انام و فد نبود 
. پلکه بموجب يك قرارداد ضمنی بود که طرفین مزایای خودرا متقابلا 
بر‌سمیت مي‌شناختند . بهمین سب پود که با آنان بسیار یاحتیاط رفتار 
می‌گردند . یادم می‌آید که یکی از زتدانییان ما که مردی بی‌پروا و 
دلیی و مانئد در تدگان شجاع بود » روزی برای شلاق خوردن احضار 
شد . فصل ابستان و وقت آسایش بود , درین هنگام رئیس مستقيم 

۳ 


د استا بوسلی 


رز تدان هنی سر‌گرد ۲ باس گاء که نز دبا در #رودیک زندان نود آمد 
تا در عوقم تثبیه ز ندائی حضور داشه‌باشد. این سرگید برای ژندائیان 
موجودی شوم بود ؛ و جناب رفعار درده بود که رندانیان در مقابل او 
می‌لرزیدند . جدیت و سختگیری وی تا آخرین درجه بود و بقول 
زندا تبان (خودرا روی اششای می‌آنداخت .1 | نجه در وی سش از 
هر چن دیگر وحشتااگ نود » نگاه وی بود که مانند نیگاه بوزیلنگه 
نفوذ می‌کرد و امکان نداشت که پتوان چیزی را از ابن نگاه تین و 
نافف پتهات کرد . او ۴ حتی بی آنکه نگاه گند همه جن را عی‌دد 
هنوز پایشی را در ز ندان نگذاشته می‌دانست که در آنسوی زندان چه 
می‌گذارد . زددانیان وی رآ هت دمم عی‌ناهید ند. اا ری که وی 
انتضاب کرده بود هشت‌نمی‌ارژید ؛ زیرا عملات شیطانی وی زندانیان 
را جر کاس و خشستاخس می‌ساخت. اس زر ی بالای سیر خودرات فر‌عاندار 
با حسن نیت و خردمند نداشت _ که گاهگاء دستورات وحشیانه اورا 
تغییر می‌داد- باعث پیدایش‌بدیختیهای بزر گے شده بود . من نمی‌فهمم , 
که او چطور تواست دوره؛ خدست خود رأ صم و سالم ببایان پر‌ساند 
درواقم‌نز ,وی پس از آنکه بمحاگیه کشیده شد حدمت را تر لاگفت .۱ 
وقتی آن زنداتی را صدا گردند رنکش پر دف . هعمولا وی 

با کمال شهامت پشت خود را برای فرود آمدن تاژیانه عررضه مبداشت؛ 
و ہی آنکه يك کلمه بی زبان برآند مجازات را تحمل میکرد ب سیس 
چنانکه گوبی هچ چیز اثفاق نیفتاده است» صانند فیلسوفی که پا 
سردی و ہی آعتنایی ببدبختی خود مینگرد » از جا بر می‌خاست . با 
تمام این احوال درباب او هميشثه احتیاطات لازم را رعایت می‌گر دند. 
اما این پار اوحق را بجائي خود میدائست .. بهمین سبب دنکش پرید 
و مجال آنرا بافت که پنهان از تگهبان بات چاقوی انکلیسی بسیار 
بر نده را در آستین لبایش پنهان‌کند. داشتن چاقو وساین وسایل برنده 
و سلاحهای سرد ممنوع بود ؛ در این کار بهیچوجه شوخی نمیکی‌دند 


1 این سرگرد تاهش کر پوتسف 171507 بود و قرماندار 
شهی ژنر ال دو گر‌او 212۷ عل نامیده می‌شد . 


۳۲ 


خاطرات خا له مر د گان 


و قضیه را یکدستی نمیگرفتند و در زندان بازرسی‌های غیر منتظر و 
دقیق بسار میکردند و متخلفن نین بیرحمانه تنییه میشدند . آما 
سیار مشکل است چیرزی راکه یك نقر دزد تصمیم به پنهان گردن آن 
گرفته است ».کشف گرد ؛ باوجود تمام کاوشها و پارزسیها هرگزچاقو 
سای وسایل لازم در زندان از بان نمی فت 4 | تسه از بن وسابل داسف 
وضبط میشد , بدون تر‌دید یکی دیگی پجایش مآمد. 

تمام زیدائیان يا دلهرء نوی دیوار آسایشگاهها دویدند تا از 
شکافهای ان پس‌ونرا ببینند. آنانءیدانستندکه اینبار یت وقف! نم خواهد 
بشت جود را زی ضریات تازبانه دو تا گند و آخرین ساعت زندخاتی 
سرگرد فرارسیده است ز اما گرد » درست در آن وة حناس و 
تطمی سوار درش؟ه سناد ازز تدان رفت واسی‌دیگری را مأعور اجرای 
دستور کرد . زندانان با شگفتی بيك دیگی میگفتند ۰ « خدا او 
را نجات داد ! » در صورتیکه پتروف فیز با آراش و ہی اعتنایی 
تازبانه‌ها را تحمل گرد .با رفتن سر‌گرد خشم وی ٹین بر طرف شده 
بود . زند‌اتی ۳ د معیعی زس دست و فر‌مانبر‌دار است ١‏ اها از ین 
حد نبایستی تجاوز شود ۰ هیچ چیر جالب‌تر و دقیق‌تر از این ائفجار 

" ناگهانی خشم و عصیان و سر‌گشی زندانیان نیست . شخصی‌که چندین 

سال با رامی بر حماته تین عجار ادها را تحمل‌گر ده است ناگهان بر ای 
ك چین جزئی و پوچ ؛ بخاطر هیچ . از جا در یرود . در چنین 
مواردیک حتی مبتوان او را دبوافه پند‌اشت ...اما این مربوط 
بر قتار ست که ۳ و ی هنن ۰ 

پیشتر کنتم ١‏ در ساهایی که درزندان بسی میبردم » در رفقای 
زندانی خو دکو چکترین بشما نی 3 نار احتی وجداتث دیع 1 شش 
آنان دز صم سود چن مینداهدند که در ست رفعار گر ده| ند « این 
هم مطلبي است . محققاً خشودخواهی . سر‌عشقها و نسمونههای ید ء 
خودستایی و بیشرمی را بای ایجاد چنین جالتی‌در زندانبان بایدهانند 
عوامل درجه اول بحساب آورد ۰ اما از طرف دیگر چه گی متواند 


Pétroy _ 1 


۳۸ 


داستا بو سکیی 


ادا گند که در این روحهای تاريك و مطرود تفوذ کرده و آنچیزی 
را که آنان در باطن خود از تمام دئیا پنهان داشته‌اند کثف گیرده 
است ؟ ممدلك , بنظرم عا بد که من طی این سالیان دراژ در قلوب 
آنان نشانه عبهمی از رنج و نومیدی بافته‌ام . آما هیچ علامت مشبتی 
بر این آمی عشاهده نکردم . بدون تردید نياید روی عقاید سطحي و 
ظاهرری و ۳ يته در پار نان داوری کید ۾ شالت فسسیت ده فان 
چنایت مبهم‌تر و پچیده‌تر از آنست‌که فکي ميکنيم. زندان و کارهای 
اچباری , چناتگر را تریت و اصلاح ثمي‌کند ؛ البته او را پبان-دازه 
کافی تثبیه مبکند و اجتماع را از سوة قصدهایی که مسکنست مررتکب 
آن گردند عصون میدارد . زندان و کارهای شاق وطافت فی‌سا چیزی 
جر دده وعطش ارضای تما بالات صف راندهشده ولاابال‌گری و دراگ 
بوجود نمی آورد. از طرف دیگی‌من یقن دارم که روش هشهور ساخشن 
«سلولها» جن نتیجه‌بی ظاهری وفر یبنده چیزی در برندارد. این دوش 
شیر 8 حیانی‌شخص را میمکد,اورا ازلحاظ روانی‌عصبانی وضیش‌میسازد 
ومیتررساند ومپس‌وی | پصورت يكکنمونا اصلاح وپشیمانی » بت‌مجسا 
مومیایی‌که آزنظر اخلافی‌خشك و یمه‌دیوانه‌است, تحویل شما عیدهد . 

الیته , جنایتتاریکه بر شد اچتماع طفیان کرده است بدان 
کینه میورزد ؛ او همواره چنین میپندارد که حق باوی بوده و اجتماع 
طا کرده ست . مجازاتی که اجتماع بدو تحمیل گر ده است : باعث 
هیشود که وک سود را مظلوم در پر‌ابی اجتماع دى دفاع نيينف . 
بالاخره میتوان با امور مختلف طوری رو برو شد و آنانرایا نطری 
نگریست که سپب تطهیی و بیگناه ساختن مقصس گی‌دد . با اینهمه ؛ 
هر‌کس عقیده دارد که چنایاتی وجود دارد له همشه و در همه چا ؛ 
از نهتین قردن و اعصار و از نظن تمام قوانین جرم و جنایست تلقی . 
شده است و تا زمانظه اسان اسان است > بهعمین نظر سدان خواهد 
نگریست . تنها در زندان بود گه دیدم وحشتناك ترین و غیرطبیعی- 
ترین اعمال و عظیم‌ترین و شرم آورترین کارها با خنده‌بی کود کانه 
و شادمائیی مقاومت ناپذیر ثقل مشود . مخصوصاً يك تف که پدرش 
را کته بود . هرگز از خاطرء من بیرون نمیرود . وی اسلا از 

۳۹ 


خاطر ات خا 4 مر ث لان 


تجبا و در گذشبه گرمند دولت یود در ی رآبر پلر صت ساله اش‌عاندف 
یاک پسرولخرج و مسرف رفتار میکرد . وضع و رفتارش بقدری‌خارج 
از خاعده J‏ فر‌ضهاشی نقتبر ی ریاد و عتعدر شده بود که یدرس ناگز بر 
شد چندبن بار وی را محدود کند و مورد هرزنتش و نکسوهتی قرار 
دهد . اعا يذدرش مالک بک انه ویک قلعه پود وعر دم قفتر‌ه‌کی‌دئد 
که عمفدار ی ول نفد تین دارد و سین که برای تصاحب عسراث او 
بسیار حریص بود ویرا بکشت . این جنایت ییکماه پس ازوقوع گشف 
شد . چانی , که خود دستگاه عدالت رااز نایدید شدن پدرش مطیلم 
ساخته بود ؛ درتمام آن یکماء غرق در پست‌نرین وزشت‌تر ین‌هرزگیها 
و خوشگنرانیها بود . سرانجام ور غیبت او پلیسی جنازه را در يلك 
مجرای فاشل آب که رویش با تخته پوشیده شده بود و سراس طول 
حاط را یمود کشف کرد . تاره لباس پوشء و آراسته بود ۲ 
سر بر بده سیاه و سفید مقتول روی ثنه بجای خودش قرار داشت و 
قاتل یلك پالش نین زیر‌سر بریده قرار داده بود .جوان اقرار نکرد» 
اما از درجه و عناوین نجایت خود مصروم شد و به بیست سال زندان 
با کار اجپای محتوم کشت . در تمام مدئی که من او راشناختم ۰ 
هیچوقت خوش خلقی و س‌دماغی خود را از دست نداد . با آنکه 
وی چات از مخعصات آدمهای اپله را نداشت , اسا جلف‌ترین » 
کیج‌تررین ولا ابالی‌ترین موجود دیا بنظ می‌آمد . من دیچوقت در 
اوبیرحمی وستکدلی خاصی نيافتم . زندانیان ته بخاطرار تکاب‌جنایتی 
که هر کن از آن گفتگویی نميشد , بلکه بخاطی سبکی و خودداری 
نداشتن او را تحقیر میکردند .گاهی ضمن گفتگو وضعی پیش می آمد 
تنذرتی ارئی و خانوادگی دود صحیت می‌گرد لفت 1 نموت ان 
بوجود آورند؛ من بود؛که تا پایان زندکیشی هرن آزبیماری ندالید.» 
چنین بی شعوری و بی‌حسی حبوانی ۲ طبعاً غیر منکن بنظر میرسد . 
این موضوع خود یدیدهٌ خاصی است . اسم اینکار را نمیتوان جنایت 
گذاشت , بلکه یك نوع نقیصا اندامی » یك خونخوارگی طبیمی وروحی 
است که هنور علم موفق بدریافن کیفیت آن نشده أست . تاگفته 
۳ 


د استا تو سکی 
نماند که من نمی‌توانتم بجنایتکاری وی معتقد شوم ؛ اما همشهریان 
وی که کاملا از قضیه اطلاع داشتند , انرا با چنان جزئات دقیق و 
منجزی برایم بازگفتند که اسان تاجار بواقمی بودن آن‌معتقد میشد. 
بتبار زندانیان شنیده بودند که وی درخواب فریاد می‌زند: «بگیرش: 
بگیرش | سرش » سرش رأپیر ۱ » 
تقریباً نمام زندانیان خواپ می‌دیدند و درخواب بصدای بلند سخن 
یه تمد + شمن آن تام اها , لمات رکيك وستهجن , چاقووتبربیش 
از چیز بی زبانشان جاری می‌شد . بیکدیگرمی‌گفتند:« ما را از بین 
بر‌ده‌اند ء ازدرولما را خرد گرده‌اند بهمن جوت‌شبها فر یاد عین‌نیم.؟ 
کارهای اجباری بر ای زندانیان ټه اشتنال و سر‌گرهی ۱ يك‌که 
تخلیف E‏ و اه نود . زندانیان پس از کار گردن در ساعانی که طیق 
تائون عفرر شده پود » بزندان بازمی‌گشتند .آنان ازکاراجباری نفرت 
داشتند و بدان گنه می‌ورزیدند . زندانی محکوم با عمال شاقه بدون 
داشتن بك سرگرمی و اشغال شخصی که روح و فک خود را بدان 
هشغول گنت ٠‏ تستواند در زندان تاب پباورد . تون مم‌کنست 
موجوداتیکه بشدت مشتاق و دوستدار زندی هستند ؛ از اجتماع ۳ 
زندگی عادی جدا شوند و با این همه بتوانند بصورت عادی و طبیعی. 
با میل و رغبت و خوی خوش زندگی کنند . 
تنها تیلی و بیکارگی کافی بود که نغریزه‌های بد وزشت را که 
پیش از آن وجود نداشت در آئان رشد و توعه دهد . اسان پبدون 
کار , پدون قانون و بدون تمام چیز‌هایی که بخاصه متملق بدوست . 
دیگرآنان نیست وتباه میشود و دوباره بصورت حیوانی باز می‌گردد. 
بهمین سیب بود که هر یك از زندانیان بائقة خمایص طبيمي واحساس 
مبهم حفظ خویش حرفه‌بی یرای خود یر‌گزیده بودند . درتایستان 
تمام اوقات روزهای دراز را کار اجباری می‌گرفت و شب‌ها بقدری 
کوتاه بود که برای خوای دن نیز ثفایت تمی‌گرد . اما در زمستان 
مقررات پیش‌بینی گرده بود که بمجرد غروب آفتاب باید زندانیان 
پاسایشگاههای خوش داخل شوند. در این شبهای ملالخیز وپایان- 
ناپذیر چه می‌توان گرد ۰ علیرغم مقرراتی که وجود داشت ؛ هی 
۳۱ 


خاطر ات خالاٌ مرد ان 


آسایشگاهی نصوزت يلك کارد اه اسيع دز می اهف رجه کار ۳ 
هموع نود ؛ اما از داشتن افر ار مرجد جلوشری میک رردند و بدو 
آن نین هرگونه کاری غیں همکن بود . آتوفقت پنهانی مٹغول کار 
می‌شدند , و پشی مواقم ادارم زندان نل ار موضوع اطلاع داشت دلی 
چشم پوشی می‌گرد . بسیاری از زندانیان . وقتی بزندان می‌آمدند . 
یچ کاری تمی‌دا نستئد اعا بزودی ند دیگران ری می‌آموختنه / 
وقتی ساعت آزادیشان فرا میر‌سید با دانستن يك حرفا خوب از آنسا 
می‌رفتند . آنجا گرگران چکمه دوز » گفاشءخیاط » درودش , 
خرپاکوب , حکاك و مطلاکر وجود داشتند . حتی یات یهودی بنام 
اشعیا بومشتین ۱ ومایلی فراهم کرد بود که درعين جال جوآهرسازی 
و جیزگری ورباخوری می‌گرد.هرکس تلاش می‌کرد که چندشاهی پول 
بنست آورد. سقارشهایی نیز از شهر با نان هیر سیف صی‌که پول داشت؛ 
آزادی‌لبخند ز نان دربرآبرش مجسم می‌شد, بر ای‌کسیکه کداا از آزادی 
محروم شده است.پهای‌پول ده بر ابر‌میشود.وقتی کسی بتواند سکه‌های 
پول را در جیبتی بصدا در آورد »ءحتی اگروسیلة خرج کر‌دن آنرا نین 
نداشده‌باشد» تأحدی‌شلی مي بابد اما زندان ان همیشه و همه‌چامیتو اند 
پول خود را خرح کنند , زیر! موه ممنوع دوب راب لذت دارد! حتی 
درز ندان تیززندانیان می‌توافتند می‌کساری کنند.پیپ کشیدن بشنت 
ممنئوع بود ؛ با ین حمه تمام زندانیان پیپ میکشیدند . پول وتوتون 
رندانیان را آزی‌ماری اسکر‌بوت! ویماری‌های دیگر«صون می‌داشت؛ 
و گرگردن‌آتان را ازجنایتکاری تجات می‌داد . بدون ايندو » زندانان 
مانند عنکبوتهایی که در حبابی از ششه محبوس شده باشند يكک‌دیگر 
را میں ورد ند و با این هه کار تردن 3 يول داشتن در زندان مجسوع 
پود | شش اوقات ناگهان شناعه بأزرسی دقیفی می‌گر دند 3 تصام اشاع 





Isaîe Bouımchtein _ 1‏ 
۹۵۲۳۲۷۲۲ ہا اسقر‌بوط بیماریی است که بر اثئر فقدان 
ویتامینث» ایجادمیشود .علائم مهم آن خونریزی‌های مختلف مخصوصاً 
در امه وزیر جلد است . 
۳۳ 


ذاستا یوسنی 

ممنوعه را از زندانیان عی‌گر فتند و می‌بر دند و ا آ که زنداتیان 
پول دا خیلی خوب پنهان می‌گردند .تاهی بدست‌کاوش کنندگان 
می‌افتاد . واین یکی از دلابل عمده‌یی بود که زندانان را وامی‌داشت 
بجای آ نکه پول جو و ران‌گاهدارند , هر‌چهزودثر آنیا صرف میکساری 
کنند و بهمن سیب بود که عرق همیشه در زندان بدست سمی‌آهد . 
پس از هی بازرسی علاوه بر توقیف و ضیط اموال زندانیان , معمولا 
زندانی متخلف تنبیه سختی می‌شد. باانهجه هربار, بزودی جای‌خالی 
پرمی‌شد» از نو چیزهایی را که لازم داشتند تهیه می‌گردند و زندحي 
جربان عادی خود را از سی میگرفت. این موضوع بهیچوجه از اداره 
زتدان نیز پوشیده نمی‌عاند و زندانیان نز سه‌خود. درعقاپل تنبیه 
او لبای زندان اعتراشی نمی‌گردند . بك چنی زندقی وضم کانی را 
خاط می آورد که می‌توانتد از سربالاییهای داعتا آتشفتان وزوو ۱ 

بالا بر و ند . 
کسیکه حرفه‌یی نمیدانست , اشتفالات دیگری برای خود 
فراعم میا ورد که کاهی سخحت ابتکاری وجالب بود. مثلا پعضی از آنان 
سمساری می‌گر دند و چیز‌هابی را خرید وقر‌وش و ععاوضه میگر د ند 
که بیرون از زندان هررگز بفعکی کی نمی‌آید کدبا آن معامله‌یی کند؛ 
یا اسااً ارزشی براش قائل شود . اما ژندان همانقدر که ققیی بود ؛ 
صنعتگی نیز بود . آخرین که پاره‌های پارچه کهنه برای خود ارزش 
و مورد استعمال و مصرفی داشت . تیره بختی و بیچارگی برای پول 
آرزشی پو جود آورده بو د که بکلی با اررش‌خارج از زندان آن تناو ت 
داشت. برای يك‌کار عظیم‌ومشکل هرگ بیش از دو پا سه شاهي‌اجرت 
پر‌داخت نشك ۔ پعشی ار زندانان کار شان دادن واعهای گوتاء سدت 
و دارای منفعت گزاف بود . زندانی ولخرع . یاکیکه نیازمندی 
کامل داشت خرین لوازم خود را نزد چیزگی می‌برد و از درمقایل 


[ - نع پا آتشی‌فسان معروف ایتالیایی وأقم در جز برد 
سیسیلل 
۳۳ 


خاطر ات خان مرد گان 


مذدیون در تاریخ مقرد گروگان خود را باز خرید تمیای د و از گرو 
در تمی‌آورد » بی‌هیچ تأخیر وتررحمی بفروش می‌رفت. گاهی جیزگری 
5 [ تسیا رواج می‌بافت که دی چین ساب که در بازرسی قبط هې شد ه 
ماه پیر ان نادار ۳ جا به ۳ جن‌های دیگری که ادار ؟ زندان 
هی‌توانست هر لحظه آ نها را بشواهد , بگرو می‌رفت . آما در چنن 
مواقم؛ گاعی کار وضع دیگری بخود می‌گیرد که کاملا هم نا مشتظر 
نیست. وام گر نده پس از دریافت پول یکی اژ استواران را که مهل- 
الوصول‌ترین رهبرآن زئدان هستند می‌بافت و بگرور فتن امرال دولتی 
را پدو اعلام می‌کرد. آئوقت أسعوار نیزحتی بدون مطلم ساختن ادارهٌ 
زندان نرا از جرگ باز عی‌گر فت . ڪن جالب توجه ابن است که 
هرگز پرسر این موضوع نزاعی تولید نشده است. جیزگر ؛ آرام و 
خاموش چیزی را که اعلام شدهء است چس هید عدو حالتی دارد که دویی 
انتظار چنن امری را می‌کشده است! و شاید در شمیر خویش اقرار 
یکر د که ار وی نیز یحای مدبول دود کمن کار را انیحام عی‌داد ۰ 
اکن هم پس از آمن‌حادثه صلاح هی دا نست‌بکه فمدش پدهد؛ از روی کین 
قلبی نبوده ۴ پلکه برای خنك شدن دل دود فحش میداد 
معدولا زندانیان بوشمیو حذتناک از بکدیگی‌دزدی 1 
تقریباً تمام زندانیان صندو قج؛ کوجکی داشتند که عجهز بيك قفل 
نود و آمو ال دولتی زندان را که به آنان تحویل داده شده پود دل ن 
نگاهد اری می‌گر دند ۰ با آنکه داختن ادن صئذ و قجدد‌عا مسار دود ولي 
هیچگونه تأمینی بوجود نمی آورد. خیلی زود می‌توان تصور کرد که 
رد دزدان هی _منذدی در جين جابی گرد امد ءانن ۱ یات زندانی که 
صادقانه بمن اظهار وفاداری د محبت هی‌گر د ران را باکمال سادئی 
می‌کوبم) کتاب مقدس مرا : که تنها چیزی بود که مالتکیت آن در 
زتدان مجاز بود ء از من دزدید و همان روز بدزدی خود اعتراف 
شی‌د. البعه امن ۰ أ رأف نه از جهت پثیمانی بود , بلکه چون دید 
خيلي دثبال آن می‌گردم رحیشی آعد و پدردی خود اقرار گید. بعص 
زندانان تسش عرق تروشی را در هگن یدند و پر دی دولدار می‌شدند. 
من یکروز دربارةٌ این پیش خاص وجالب توجه گفتکو خواهم کرد. 
۳۴ 


داستایوسگی 


چون در زندان سانی داشتیم که بحرم قاچاق محکوم شده بود ند» 
بثابراین جای تجب نیست اگر علیرغم تمام کاوشها و نظارتهایکه 
می‌شد» بازهم عرق در زندان راه بابد قاچاق جتایت خاصیست وکسی 
یمنفعت آن پابند نیست زیرأعنفت دراین درعمل درجا دوم اهمیت‌قر ار 
دارد. قاچافجی روی علاقه ومیل طبیعی باین کار دست می‌ژند و در 
کار خود نوعی‌جنبه شاعرانه دارد. آوهمه‌چین خود دا بعط می‌افکند» 
با مخاطرات عظیم روبرو می‌شود. حیله‌گری می‌کند » طرح می‌ریزد 
وخود را از زحمت رهایی می‌دعد؛ گاهی هم مثل اینست که کارهایش 
بدو الهام میشود. این شیفتسگی وعلاقه‌هندی مانتد علاقا بقماربازی پار 
شد بف است. من یلك زندانیر | می‌شناختم که اتدامی در شت و غول‌آس]ا 
داشت؛ ولی بقدری خوشخوی و آرام ومطیم یبود که آسن وک در 
این مان مانند معمایی چلوه میدید وی در تما مدت زنداش‌هرکن 
با کسی فراع نکرد . اما او که اصلا از مردم هرز غربی روسه بود . 
بجرم قاچاق بز ندان افتاده بود و انا تیر نم‌توانست از و ارد کردن 
عرق بزندان خودداری گند . چه مجازاتهاییکه ر ای اینکار تحمل 
گرده بود و چه ترس شدیدی از شلاق‌خوردن داشتبا اینهمه علیرغم 
سود ناچیزی که از این کار داشت پدان اداعه عی‌داد: زیر فقطهقاطعه 
کار و صاحب سر‌مایه از ادنار پولدار می‌شد . این بیچاره فقط هنن را 
برای عسر دور ست عی‌داشت. پعن از آنکه او را شالات عی‌زدند مبانند 
پبرژنان زنحموره می‌گرد و قم‌های غلاظ و شداد می‌خورد که دیش 
اینکار را نکند. گاهی نیز مکماه تمام توبه ود را نمی‌شکت ١‏ بعفد 
دوباره شروع پکار می‌گر ۵ ۰۰. پواسطهُ وجود جن افرادی بودکه عرف 
در زندان ناباب ثمی‌شد . 

زئدانیان یکنوع در آمد دیگن نین داشتند که گررچه آنان‌را 
‌نیا نمی‌گرد: اما نامنظم وبیفایده ثین نبود. می‌خواهم از صدقه 
بازرگانان دییهوران وافراد عادی شک نز گاهداری بدیختهاا شرس تنده 


آ- سر درو سه محکومینباعمال شاوه وتبمینشدگانرا«بدیخت» 
هی‌نافدنن , 
۳۵ 


خاطر ات خالا مرد گان 


سذ قات دایم و لور منظم تصورت نان با نان ها لی ۲ ترچ صورت 
پول خد پزندآئیان می‌رسید. دربسیاری جاها زندانیان وخاصه متهمین 
که وضعتان دشوارتر از مسگومین است؛ اکی سل که با تان داده نشود 
زندگیشان سيار دشوار میگردد. سدفات طبق عقررات مذ‌هبی بین 
زندائیان تقسیم می‌شود . اکر عم آنقدر کم باشدکه به‌همه نرسد : تانهای 
علالی بقسمتهای متساوی و گاهی به شش قسمت نین تقسیم می‌شود » 
اما بهر زندانی بلك قضمت داده هشود . 

هن نخسن صد کدی را که در یافت کردم نوبي بخاطی دارم . 
گمی پس از آمدنم بزندان بود ۔ یکروز بتنھابی با يك مراقب از کار 
اجباری صبحگاهی باز میگشتم. جلو من یك مادر بادخترش‌که‌دهال 
داشت ومانند فرشتکان زیبا بود. می‌رفتند. من آنان را پیش از این 
عم دیده بودم . مادر» زت سرباز جوانی بود که پس از محکوم شدن 
در دادگاه صحرائی درساختمان بیمارمحان زثدانیان که مهم مدتی در 
آن تحت معالجه بودم . درگنشته بود صادر و دختی گر بان و اشكد 
ریز ان برای وداع با او می‌رفتند. دختر له وقتی‌ مرا دید سرخ شد و 
آاصعه چند کلمه نمادرش گفت 1 اد ن کوراً بستاو ا دست کر سیل 
خود کرد. یك سکا ربع کوچکی بیرون آورد و بدخت داد. دختر اه 
پسوی من دوید... پول را در دست من گذاشت وفر باد زد 

۵ بيا بدیخت» این پول‌جن‌گی را در راه حضرت‌سیی بگیر.» 

پول را گررفتم؛ دخعرك راضی وختنود بمادرش پیوست . من 
سد تی دراز این سخه ناجیز را نگاه دآشتم. 


۳۲ 


شاستا لو سای 


۲ 

نخستین تأثر ات 

هاه نخست و بطور کلی اغا زندگانی هن در زندان . اما در 
خاطرم مجسم است تا آنجا که سالهای یمد چن خاطرءبی هبهسم در 
ذعنم یاقی نگذاشته است. حتی بعضی از این خاطرات ازبین رفته و از 
لوح خاطی زدوده شده و ازآن جن يك تضور سنگین و یکنواختی ر 
ملالت سا تانب است.واین ام با آمر سيار طبیعی و عادست ۰ 

وقتی باین زندگانی وارد شدم, بخاطر دارم نخستین چیزی‌که 
توجه مرا خود معطوف داشت اين بود که هچ یز خارق‌الماده يا 
بهش پکویم. هیچ‌چیز نامنعظری در آن نیافتم. کویی تمام این‌چیز‌ها: 
هنگاعی 45 در راه سیرک نودم 9 عی‌گوشیدم چ هارا که در انتظار 
همست حدس ب نم ؛ از ذهنم گذشته است. اما بزو دی پرتگاهی از امور 
یں منعظر وغافلگیی کننده وعظیم, در هرکام برس راعم آمد و 
مرا پتامل و اد اشت. پس از [ که هنت فة" درازی در زندان زستم, 
تازه چیزهای غیر قابل پیش‌بینی این نوع زندگی رادریافتم وار آن گرفتار 
شگفتی شدم . بابد اعتراف هنم که این شتْفتی در تمام مدت زندان 
با من همراه بود» وهرگزنتوانستم خودرا با این‌نوع زندگانیو فق دهم . 
وقتی بزندان وارد شدم, نخستین حالتیکه بمن دست‌داد ترس 





1 امروژ در زپان فارسی تاگر را پمسنی خاصتر از معنی‌لنوی 
آن: یعنی اندوهگین شدن. استعمال می‌کنند. امسا تاش یمعتی مطلق 
اثر پذی‌فتن است: خواه آن اثر ایجاد شادمانی گند و خواه ایساد 
اتدوه. مراد ما دراستعمال این کلمه همان عمنای عام است و آن را در 
مقابل کم 0۳61551010 بر بن‌دهدايم , 


۳۲ 


خاطر ات خانه مرد گان 


و وحشت بودء وبا اینهمه - چیز عجیبی است! - زندگی پیش‌از آنکه 
طی مسافرت خود در بارة‌آن می‌آنديشیدم سنظطرم سهل و انان آمد - 
رندانان باآنکه زنجیی‌های آهتین در پای داشتند » آرادانه هیر قتنف 
ومی آمدند 4 دشنام هی د ادنف ۱ اواز می‌خو اند ند 4 برای یود کار 
می‌گردئد »پیب می‌گشه‌ند ؛ وحتی بعضی از آنان - که عده‌شان بسار 
گم بود عرق می‌خوردند وبعضي دیگر شیها با ورق قمار می‌گردند ؛ 
اما کار اچباری از آن «کارهای اچباری» که تصور عی‌گردند ؛ بنظرم 
دسیار گم زحمت‌ر اعد ہیں از مدت نسبءة" طویلی خاصیت واقبی این 
نوع کار را دریافتم ودا نستم‌گهزجمت کاراجباری نه از جهت دشواری د 
طولانی بودن آنست بلکه از آنبجهت است که این نوع کارها تحمیلی و 
ژورکی است و زیر ضربات چماق و چوب دستی بانجام می‌رسد . 

پیشات دهفقانان ما خیلی بيشت از محکومی باعمال شاقه کار 
می‌کنند. کاسگاه , خاصه درتابستان » دهقانانل اجار هي‌شوند شبها را 
نن کر می‌دنند: اما آنان براي خود و اب خود کار می‌کنند و 
بهمن سیب استکه خیلی کمتر از نکنفی محکوم باعمال شافه ےه 
می‌شوند و گوفتگی آنان با اینان قابل مقایسه نیست » زیر | محکوم 
باعمال شاقه کاری را که بدو دستورداده شنه أست انجام می‌دهد بیانکه 
کوچکتر ین بهر*یی بای وک دربرداشته باشد. 

یکبار این فکر در من بوجود آمد که اک بخواهند مردی را 
ناود و حر د گنه و او ر! چنان مجاز ات بر ماننف که سشکدل تی ین و 
متھورترین راهرنان نین در بیابی آن از ترس بلرزہ افعده کافی است 
که کاری کاملا یوج و مالقا بقایته ندو واگذار کنند. درست است که 
گارهای اجباری قعلی گوچکترین تەی برای ز ندانی و محکومندارد ء 
اما درحین حا پو جوپیمعنی نیست. ژندانی محکوم پاعمال شاقه خشت 
می‌زند :گود برمی‌ دار د »کچ می‌کوبد»ماختمانها را سفید می‌کند؛ در آن 
کار هرا توعی فکروجود دار د و عدقی درآت هت . گافی لسن موجهز ندآنی 
کارش جلب میود ومی‌کوشد تاآن را بهشس وماهرانهتر انجام دهد. 
أا ام مخ او را و ادار نه که‌آب چلیکی را در چليك دیگر بر دند 
و دوباره همان آب را بچليك ادل پرگرداند» یا شن بکوبد پا توده‌یی 


۳۸ 


ذ استا بو سی 


خاك را از چایی بجای دیگی ببرد و دویاره از آنجا بجای اول باژ- 
گرداند» تصور می‌کنم که پس از جند روز خفه خواهد شد با هن تکپ 
هزار کار خلاف دیگر خواهد هشت نا عستحق مر گت شود و از این 
تنزل و از چنین شر‌ماری و چتین شکنجه‌یی بگریزد. دانگهی؛ این 
نوع مجازات بزودی جنبهةً شکنجه و انتقام یخود خواعد گرفت ومعنی 
محازات را از دست خواعد داد زرا از هدای که برای کف در نظی 
گرفته شد. است تجاوز خواعد کرد. ٩‏ با اینممه در هرنوع کاری» 
عقداری شکنسد ویوچی و تحقر و فوعین دوجود دارد وهمن اهر است 
که کارهای اجیاری را ہار پرزحمت‌تر از کارهای دیگی می‌سازد . 
بعلاوه. چون من درماه دسامیر نن‌ندان آهده بودم» در آغاز 
کار هیج بفکر کارهای اجباری تابستان نبودم که خستکی آن پنج 


ف — 





١‏ وقتی بتاریخ مجازاتها و قوانن جزایی مراجعه کنیم » این 
نکده کاملا روش می‌شود که مجازاتها در آغاز کار جنبۀ انتقامی‌داشته 
ومجازات کنندگان با کیفی دادن بمجرم, حس انتفامچویی خود را 
ارشاء می کرده‌اند و مثلا قاثل ودر یا یکی از ان خود راء رقصد 
انحتام تصراص می‌گر ده ۳ بقعل مر سانده‌اند. یی از آنمجازات بو فا 
دیگری یافت , قوانن مجازائی برای آن تنظیم می‌شد که ماب عبرت 
هجرمین و دیگر میدم گردد. بدین ترتیب جنبا انتقامی مجازات از 
ميان رفت و به جای آن چجنبا تی‌سانیدن وایجاد رعب از ارتکاب‌جرم 
بخود شرفت و قلسفا مارات از صورت فردی بعنی انتقام جستن 
مجتنی علیه سوی جنبا اجتماعی یعنی مصون داشتن افراد اجتماع از 
ارتکاب آمور ممتوعه گرایش بات . پس از مدتی علمای جر مشناسی و 
قلاسفهبی که در حقوق جرا کار می‌گرد ند : این جنب قلنفی محازات 
را من رد گردند ومحقد شدند که مجازات بايد چنیا نربیتی داشحه 
باشد و پمتظور اسلاح اخلاف مجم و برگردانیدن وی از انصراف 
اعمال شود. سخن نویسنده درین مورد ناظر بهمن معنی است که اک 
مجازات یصورت شگنجه در آ ید از عقصد اصلی و فل فه تمابی مارات 
متحرفب حواهد شف. 

۳۹ 


خاطر ات خاله مر د گان 


برآیر کار رمستانی است . دررعستان در مدال قلعه‌یی که وندان در ات 
وافم شده بود کار سیار گے نود . ژندانیان بکر انا رود ای تیش ! ر فته 
قاقهای فر‌سوده را می‌شکتتند و برای کارهای خود عصرف می 
کرد ند برفهاییر | که براثر کولاك وکرد باد روی ساختمانها توده شده 
بود می‌روبیدند, هرم سفید می‌ترآشیدند ؛ و از آین قبیل کارها می- 
گردند. .. چون روزها گوتاء بود, کاراجیاری تیزبزودی پایان می‌بافت 
وتمام آفراد خیلی‌زود بزندان باز می‌گششند و آنجا نین بجز کارشخصی؛ 
که خود را بدان مشفول می‌گردند ١‏ کار دیگری نداشتند . اما فقط 
بك ثلث اززندآنیان بودند که بچنین کارهابی سرگرم می‌شدند؛ دبگران 
تن بکار نمی‌دادنده درتمام آسایشگاهها پرسه می‌زدند» بیکدیگی‌دشنام 
می‌دادند ۰ پر حرفی می‌گر دند , واگی دمی یول دردست و بالشان بود 
مست عی‌گر دثد ؛ س شیم یا ورگ قمار می‌گر‌دند و تاپی‌اهن تنمان را 
درقمار هی با ختند؛ ۳ تمام این کارها برای دفم ماللا » برای جبی آن 
بیکاری و گذراندن وقت بود . بمدها دريافتم که زندانیان علاوه بر 
محر ومیت از آزادی وانجام کار اجباری, یک مجازات دردناکشی را نن 
تحمل می گنف و آن شمر ستی اجباری است ب دول تر دیف زتدگی در 
اچتماع نیزچنن اجباری را در بردارد, اما گاهی کانی بزندان می- 
آیند که نمی‌خواعند بادسی رفت و آمد داشته باشند و هن اطمینان 
دارم که رنداتان 4 آگاعاته lı‏ نا | حاهانه ازاین شاوی و در هم ریختنی 
رنج می ند. 

غذای زندان نیز بنظرم نسية مناسپ آمد . زندانيان بمن 
اطمیتان عی‌دادند که چنی غندابی در شگاجییای انشباطی روس ارویا 
بز‌تدانیان داده نمی‌خود:۲ من نمی‌توانم این مطلب را تأییدکنم زیرا 

Irtych ۳۹‏ رودخانه‌ی است در سيدو جا که یس از یمود 
۲ کیلومتر راه پرو دخان؛ معروف آویی می‌پوندد و بصورت یکی 
ازشعب آن درمی‌آید. رود اوبی نین پاقیانوس منجمد شمالی می‌ریزد . 

(-ننگادهای انضباطی عدنی عبارت ازموساتی است که در 
سال 1۸۲۵ میلادی از روک نگاههای انضیاطی نظامی تأسیس شل سه 


۳ 


داستا یوسلی 
هرگز دز | نجا ها در فبر دءام. عااو و مر‌این > پساری از زندانسان 
وسیلة آن را داختندکه قذای مطابق ميل خود تهه کنند. ژمستان‌ها 
گوشت هر لیوری دو و تاستان‌ها مه كويك فرروخته می‌شد . کسان‌که 
پول داشتند می‌توانستند آنرا تهه کنند . با اينهمه یت زندانان 
همان جیرۂ معمولی خویش را می‌خوردند. وقتی زندانیان شخصاغذای 
خود را تهیه میک ر دند > چسزی جر نان با نان داده نمی شد و در 
صورتیکه چیرة يت [سایشگاه یکسا داده می‌شد» بار موجب رضایت 
آ نان بود. تسم جره تصورت قردی عاب وجشت آنان می‌شد زیرا 
یك ثلث آتان گرسنه می‌ماندند ء در صورتیکه اگر جير نان یکسا و 
یك کاسه داده می‌شد همه را سیر می‌گرد . نانهای ها خی در شهن هم 
بخوبی مشهور بود. در شهی مرغوییت نان ما را بعلت درست و خوب 
بنا شدن تنور می‌دانستند. اما سوپ برعکس پود , سوپ معمولی کلم 
ترشی که نما می‌دادند چندان شهرتی نداشت. آنرادر یك ظرف‌ب رگ 
می‌پختنه وطمی آرد بدان می‌ژدند . اما همچنان ژلال وروشن و آبکی 
بو ۵ » ومخصوسا روزهادکه زندانان سر کار هی‌رفتند نیمی از شمان 
را خالی می‌گذاشت. چیزی که بیش از هرچیز در من باعث زدگي و 
بیمیلی نبت باین سوپ می‌شد» تعداد فراوان سوسکهایی بود که در 


سه افر ادرا که ندرم ار تکاب جرائم تیه سيك‌محکوم به تبید شده 
بودند» و ین افراد طبقات معتاز هرا - حتی آثرمر تکب جر الم سنگن 
نیز می‌شدند - پداتجا هی‌فر‌ستادند . زندانیان تست حائمیت مقررات 
نظامی بر های عمومی مختلف ( مانند سنگفرش کردن خابان‌ها ء 
کندن محاری آب, تعمیر پلها وغیره...) گماشته می‌شدند بی نکه‌ازین 
بابت پاداشی در یافت دارند. ۱ 
طبق مقرداتی که در سال ۱۸۴۵ معمول شد محکوم شدن 
بحبی درینگاههای انضباطی بصورت یکی‌از شدید‌ترین افدامات قهر یه 
برای افرادیکه بمجازات‌های بدنی محکوم شده پودند در آهد و اگر 
محکوم از افر اد طبفات مستازه بود ٩‏ بیو ازات این محکومیت یر ی 
لسن بیع عی‌شف. 
۴۱ 


خاطرات خانةٌ مر د گان 
آن شنا عی‌کرد» اما ز ندا تیان توجهی بدان تداشتند. 


سه روز اول ورود ر تدان را سر کار تر قتم . آچازه می‌دادئد 
کسانی‌که از راء رسیده‌اند, سه روزیرای‌رفم ختکی صافرت‌آسایتی 
کنند. ۳ اینهمه روز بعد از رستن مرا ازز سدان رون بردند تا ود 
های آهنین دیگری بایم بگذارند . قیدهای من با مال زندانیان 
متحدالت کل نبود, حلقه‌های آن بقول زندانيان 2 کم صدا عی‌کرد 6 
وروی لباس بسته می‌شد . قیدی که برای ژندانیانی که مر‌کار می- 
رقعند تهه شده بود ء از جلقه‌های عتندد ساخده نشده سود بلکه 
عبارت بود از چهار میله هنن بقطی‌انگشت انانی که بوسل؛ سه 
حلقه بیکدیگر اتصال می‌بافت. این قد را زیر شلوار با عی‌گذاشتند 
وسلقة وسطی آن تسمه‌یی متصل بود که بکمی‌بندی که" زو کی یر اهن 
پستد شت بود هي دوست 

تععی بامدادی را که درزندان از خواب بر خاستم اد عی- 
" آورم. در پاسگاء زندان» ترديك در پزر گا »> طبل اعت سدارباش 
را تواخت وده دقیقه بعد اقن نگهبان کارد در آساشتگاهها را باز 
کرد. زندانبان از خواب بر‌خاستند . زندانیانی که از سرما مثل دید 
عی‌لی‌زیدند در پرتو لیرزان و رنگت پریدۂ شمعی از چا بر خاه‌تند . 
پیشش انان عبوس ونی‌شروی بودتد واوقانشان تلخ بود. خمیازه می- 
تشد ند ده در ه می‌گر دند و ییشانید اغدارشان را بر‌چین عی‌ساختنده. 
بعضی علامت صلیب روی سیده رسم عی‌گی‌دند وبر خی بیکدیگر معللت 
می‌دفتند. هوا یوضعی نفرت‌انگین سنگن و خفه بود . وقعی در را 
پاز گر دند ضوای سرد زمستان با سایشگاه هجوم آ ورد ومانند گر‌دبادی 
هوای گرم و پخار آسایشگاه را باخود پرد. زندانیان دور سطلیای آب 
گرد آمدند. هرک بنوبه خود جلو سطل می‌آمد, کمی آب دردهانش 
می‌گرد ودست تصورتش را تی می‌گرد. این آب را ظ نظافت‌چی» شب 
تهیه عی‌گرد. زندانییرا که ازطرف دیگران برای نظافت !سای گاهها 
اتعحاب شده بود , انظافت‌چی» می‌نامبدند. وی ازکار اجب اری ماف 
پود وفقط آسایشگاه را تمین عی‌ش‌د. و کف آسایشگاه ودر آنرا می- 


۴۲ 


داستا بوسکی 


شست: طشت چوبی را عی آورد زر سی د د ودوسطلی رکه و ود داشت 
ازآب پری کردا صبحها بصرف درت و رو ششتن وروزها بمصرف 
بك زنداتی بلند قد و ساد جچچره ونر شرو که بر جشگهای 
عجیبی روی سی تر‌اشیده‌اش دیده می‌شد ۰ غرفر کنان بز‌ندانی کوتاه 
قد چاق وخپله‌یی که صورتی سرخ وبشاش داشت گفت: 
«هنوز تمیخای لونه شاغالو بکنی, مر که تفه !» 
چی‌جی وکوف هی‌کنی ؟ مکه انا رو آچار ه گردی ؟ خودت 
لوئه شاغالو نکن مث کار وونسرا خر‌ایه هیموته ؛ ببچه‌ها ۽ نگاه کنن جه 
عرو نمز راء انداخته ! » 
این حرف ار خودش رایختید . زندانان شلك خنده را 
سردادتد. وایں درست همان چیزی بود که زندانی سرخ رو ویشاش 
هي خواست زیرا وی در اسایشگاه بصورت ولق وهسخر ده زندانیان در 
آمده بوو. زنداتی بلشد قد او را با تحقیری عمق ورانداز گرد ورس 
لپ لندید 
+مرئیکه گاو! بنظرم از نون سفید اپنجا شکمت این جور 
شت نو بالا آدرده | لابد شب عید نوتل ددازده تا بچه خوکت را 
می‌زایی » نیس1» 
زندانی سرخ رو که از کوره در رفته بود ناگهان فر باد زد 
«بنطرم تو خودتو پر نده حاب می‌گنی 4٩‏ 
#همینطور هم صن, من پر ندهام | 
«بگو ببینم چه عرغی هسی۱» 
#اون دیگه شو عر بوط نىس .6 
«نه؛ مر‌بوط س اما بگو بینم چه جور مرغقیضسی؟» 
هردو نق می خواستند پا تگاه بکدیگی را بخوردد . زندانی 
سرخ روء چنانکه گویی آماده برای دست بگریبان شدنست» مشتهای 
خود را گره کرده ومنتظر پاسخ استاده بود. اطمینان داشتم که این 
دو نفی ہا هم کحك‌گاری و اهنت کرد؛ این منظر» که برای من‌تازگی 
داشت حس کنجکاويم را تحرپلك کرد. بعد‌ها دریافتم که این قبیل 
Fr‏ 


خاطر ات خاله مرد گان 


صحنه‌ها ‏ که کاملا خالی ازسوه نیت است ء برای تفریج وسرگرمی 
زندانیان بازی می‌شود. در این قبیل موارد طر فین‌هرگن از حدود الفاظ 
خارج نمی‌ثوند . این مشاجره وضمی خاص داشت و شمهیی از ]داب 
ورسوم چاری میان زندانیان را برايم روشن درد . 

زندانی بلفد قف ارام ويا شکوه استاده بود. اسساس میرد ۱ 
که تما چشمها باو دو خته شده أست. یأسخی که می‌دادباعث بی آبروبی 
با اقتخار وی میشد . لازم بود که درپاسخ خود دقت گند ونشات بدهد 
که درست و حابي پرنده است . زیر چشمی نگاهی که تحقیر بی‌پایان 
از آن می‌بارید»؛ بسریف خود افکند » او را از سر شانه‌اش‌می‌نگر پست؛ 
چنانکه گوبی حشره‌بی بیش نیست , سپس آرام و با لهشی منی‌دار 

« من خافان! سم 6۱ 

صدای فهعهة خندة هدید زندانیان بلمد شته واین‌خنده برتری 
اورا تابد گرد . 

زنداتی سرخ رو که خود را شکت خورده ومغلوب می‌دید و 
همنتهی درجه خشمگینی زسیده بود قعر ه کشید: 

٣نو‏ جر ثثیفی هنی! همین ! 6 

دراین لحظه که کارجای باريك کنیده شده ونزاع می‌خواست 
صورت جدی بحود بگیرد. زندانیان جلو پررحرفی هر دو پهلوان پنبه 
را گر‌فتند. 

تمام زندانیان فر‌یاد ژدند: 


جه حبر تونه؟» 


| س پرنده‌یی بدین نام وجود ند‌ارد . بعضی ازمل شرق کلم 
خاقان را بءعتی شاهر اده وشاه ور قبیله پبکارمی‌برند وینضی از اقو ام 
ساکن سبری روپاه را خافان مي‌ناهند . آها در نظی زندانیی ده فوط 
این کلمه بگوخش خورده ومعتی آنرا نفهمیده است, طبعاً با شنیدن‌آن 
یك موجود خارف‌العاده: يلك پرند؛ تیزبال و دورپرواز و عجیب و 
ریب مجمم می‌شود . 
FF‏ 


ٿث استا بو سی 

کشر ازگوشه‌بی داد زد : 

#بهش بود که عوض شوخی زېونی بامشت حساب همدیگه رو 
می‌رسیدین #۱ 

یگی‌دیگ پاسخ داد 

#حیج مانعی دار و 1 آدمو اجا نمبارن که ادش من نن د ها 
همه‌عون آدمای گر دن‌کلفت وقرصی هم . تاآدم په تنه با هفت نف 
طرف نشه اینجا نمیا تش۱» 

و آره» اما اون دوتا که خیلی فر گا لودلا یکی اینجاسی که 
واسه نیم کیلو نون اینجا آوردنش؛ یکی دیکه هم هس که کوزه‌های 
شیرو می‌دزدید. آخرش شیر بهزنی‌رو خورد و واسه همین اینجا تسمه از 
پشتشس کشیدن. » 

ناگاه زنداتی علل و از کار افتاده‌یی که وغه ناتلر ومی‌ائب 
را اتجام می‌داد و بك حوشه در رختخواب دولتی می‌خوایین فریاد زده 

ظ ره دبگه۱) 

#بچها آب بیارین! عاجزی ازخواب پا شد!؛ملام وعلیک داش: 
عا جر ی درو ونج ٩1‏ 

مرد عاجن دستثی را در آستن کت فرو پرده غرغر گنان 
گفت؛ 

3 من . داش تو !ما که حنوز با هم دوا تخورديم و مست 
نکردیم .» 5 

زندانان برای حاضی وغایب آعاده می‌شدند. هوا داشت‌روشن 
هی‌شد. هو من بسوی آشز خانه هجو م هی آ ور دند. آنان برآیرفتن 
پسر کار اعاللا آعاده ده بودند. گت دو رنگ خود را يوش : ثم 
وا يته وکلاه دو رنگه را برس گذاشته بودند و در رانس يکي از 
آشر ها که مشغول بر ددن نان بو و باتتظار استاده و ڈیا اين آشزان 
که از مان سایر رفقای خود برای هر آشیز خانه‌یی دونفر با نتخاب شده 
پودند حق نگاهداری بت کارد منحصی پفرد را داختند که بر اگاس یدن 


Péêtrovitch _1 


۳۵ 


خاطر ات خا د مر ډ گان 


نان و گوشت ت بكار می‌رفت . بعضی ژندانیان پاك فنجان کوا س! جلو 
خود گذاشته نان خود را در آن خرد و ترید می‌گردند و بعد انرا 
می‌خوردند . هیاهو و جمجال زندانیان غير قابل تحمل بود وبا اینهمه 
شده‌یی در گوشه و گار 1 بارامی وندون سر وصدا ۳ یکدیگر گفتکو 
هیک د ند . 

يسر جوانی از راه ورسلا نزد یکی از رفقای خود که بی‌دندان 
و دك جو بود نشدست وەت ؛ 

«بایا آنتوئیج! سلام علیکم, خدا اشتها بده! » 

زندانی نگاه خود را ینوی او بر نگردانه وهمچنانکه نان را 
مان دهان و ابه‌عایش سق مال می‌فر د جو اب داد؛ 

داکه نمیخای کلا سرم بذاری سلام علیکم ۱) 

«بابا آنتونیج اه حقیقتشو بخای خیال می‌گردم تو مردی 4۱ 

هدوز که تمردم؛ تو اول راشو بمن نون بده!» 

من هلو ی آنان فشستم , طرف راست هن دو زتدانی با 
قیافه‌هایی آرام و ستول نسشست4 سسب می‌گر دند 3 هر ك از آنان ھی ۔ 
کوشید لاقت و شایستگی خود را مرخ دیگری بکتد . یکی از آنان 
می‌گفت ۰ ۱ 

« من و قول‌می‌دم که از من نمی‌دزدن. اما من بهمین زودیها 
اونا رو می‌دزدم. » 

«می‌دونی که دخالت کردن تو کار هنم خجوب ثیی برای اینکه 
آدمو حابی داغ می‌کنه . » 

«خرب» آخرش چی ؟ اونوقت نو مث ما نیسی ؟ یه خورده 
خودتو آروم کن . ما همه‌مون زندونی هسم ... هیچ چی غیر ازین 

ثیسیغ ... اون زنیکه کلی تو رو می‌غاتونه و آخرش هم نمیگه د 

۱ 7285 عشروبی است کہ از تخر نان وجو سین شده 
تی سے ؛ ھی أ ید ودر روسیه بسارمعمول است و دز واقم یبکی‌ازمشرویات 
خاص این سرزمن است 


۳۳۳۳ 5 


۴ 


د استا نو سی 


درد نکنه . آره جونم منو هم همین‌جورء این یار شاهی که داشتم 
تيغ زد . روز دینگه پیداش می‌شه - نمیدونم باهاش گجا بچپیم ؟ من 
گفتم بریم خوناً قدا میرغضب ؛ بیرون شه خونه داره » همون 
خونه‌یی که تازه از سلیمون خرید . سلیمون عمون جهود کچل که 
خفه شد .» ۱ 

«می‌دونم . سه سال پیش همین‌جا عرق فروشی‌می‌گرد . بهش 
می‌گفعن گر یشکا؟ عرق‌فر‌دش به چشی. می‌دوتم .» 

یه : فصيكو نى . . غر شروش به چشی کی دیکه نود  .‏ 

2 چی‌چی یکی دیکه بود؟ پرت وپلا می‌گی پس . هر‌چن تا 
شاحد که پخای می‌تو نم واست بارم.» 

وار پیتم! تو از گا او مدتي؟ شاید تمیدوثی هن گم 5 6 

#گی هي من چن دفه تاحالا تو رو زدم ۾ اسا بروک ودم 
نیادردم. هر گی می‌خای باش۱» 

اتوه تو منو زدیق؟ اونیکه منو بتونه بزنه هنوز ديا نیومده, 
می‌فهمی؟ اونیکه منو زد الان زیر خاکه 6۱ 
واه ! پرو باباء بدیخت بیچارء طاعوتن زده .» 
و خوره هیطتو بخورء۱» 
۴ برو بده په ترك سرتو ببر6۱۰ 
وباران فحش و دشنام باریدن 5ر فت. 
زندانات دور ویر آنان جمع شده بودئد وفریاد می‌زدند؛ 
#بسه اسه! چیه بهمدیکه پریدین ۱ آینا که تمیتو نی برون 
زندگی کنن سا او مدن اینچا نون کندم صایبی شر شون اومده این 
جور هی گنن. دىنك دیگه۱ 

بزودی آندو را از بکدیگی جدا گیدند : فحتی و دفنام و 
مثاجره لفظی: > هر قدر درزئدان اتقاق بیفعد عائعی تدارد. زیر وله 
سر‌درمی تمام زندانسانست . اما فك ار ي جر در موارد اسشتتابی ۲ 


Fedka 1 
Grichka ۲ 


۳۷ 


خاطر ات خا زه مر ذ کان 


نادر صورت نمی‌گیرد . زیرا ممکن است خبس قضیه ہسر گرد رئیس 
زندان برسد و درینصورت وی خود شخصا سحةیق درباب قضیه خواهد 
بر‌داخت و تحفیق يعلى نار احتی #موعی وجیز 4 که ایت از ان بر عم 
کرد. بملاوه: دشمنان بیشتر برای تفریج وسر‌گرمی: وبخاطین هنن 
دوستی بیکدیگر دشنام می‌دهند . یتر اوفات نین خشمگن سی 
شوند و کار نزاغ لفظی و گفت و شذید بجاهای باريك می‌کشد و انسات 
فکی می‌کند هم اکنون بایکدیگرگلاوین می‌شوند؛ آما چیزی نیست؛ 
پیش آنکه خم آنان بحد معیثی وسید از یکدیگر جدا می‌شوند . 
در آغاز کر , تمام این حوادت ١‏ باعث شگفتی فوقالماده من می‌شد . 
من عمداً نمونه‌یی از گفتگوهای مسولی زندانیان را اینجا می آورم. 
من‌هرگن نمی‌فهمیدم که ممکن است دو نقربرای لئت بردن‌بیکددگر 
دشنام پدهند و از بنکار احاس خودي وحظ و اباط کنند , البته در 
این مان تمی‌بایست دخالت موثر حس خودخواهی را تین ندیده 
گررفت. کارشناس فحش ودشنام نیز برای خود ارزشی سب می‌کرد و 
دست کم این بود که زندانان او را مانند باک هنی‌پیشه می‌ستودند . 


ازعمان شب اول‌عتوجه شنم که پمن جپ‌چپ ناء ی‌کنندو 
حتی چند نگاء شوم وعمظنون نیزبمن‌دوخته شد ضمنأبضی‌زندانیان . 
نیزکه فکر می‌گردند پولی دراختیار دارم » اطراف من گردش می- 
ثر دئد . آتان مزو دی‌حدعت و گك ور را مین عر‌ضه‌گر دند وبمن 
آموختند که با ز تجیر‌های‌جدید چگونه سرکنم ويك صندوقچ؛ چنت- 
دارباقفل_ چون مرا پولدارسراغ گردند بمن فروختنه که اثائه‌سجاز 
خودرا با مختصری اباس زیرکه باخود آدرده بودم در آن بکذارم . 
اما فردای عمان روز » تمام آنها را آز من دزدیدند و پولش را مرف 
مگاری شر‌دند . یکی از همین کانیکه اوال مرا دزدینه بود : 
پمد‌ها وجودش برای من بسیارگرانبها شد اما هروقت فرست‌ناسبی 
ستش میا فاد همچنان چیز‌های مرا خش می‌رقت . وی این عمل 
زشت را پدون گوچکر ین احاس خجلت وحتی شاید بدون توجه - 
عانند کسیکه بوظیفا خود عمل میکند - اتجام میداد منهم هرگز 


۴A 


f 


ډ استا بوسخځی 


نمی‌توانستم ازاين کار دی گینه‌یی بدل کرم . 

این زندانیان مهربان و خدمت‌گزار شین دیگ چیزها بمن 
آموخنند که معوان در زندان برای خود چای تهیه کرد . شایر‌این 
لازم بود که بفکر خربد يك قوری باشم ؛ آنان پیش از آنکه من بتوانم 
قوری تهیه گنم و بخرم یك فوری اجاره‌یی برام تهیه گر‌دند . بملاو ه 


یکی از آشین‌ها دا یمن نشان دادند که حاشربود با گر فتن ماحی سی 


کوپك » درصورتی‌که بخواهم خود غذا تهیه کتم» برام غذا بیزد .. 
و در همان رور آول عر بك از آنان دو با سه بار برای وام گر فتن 
زد من | هدند . 

درزندان بکانب‌که ازطیغة تیا بوده‌اند » پسیار بدن عص 
اگرچه این زندانیان نجیب‌زاده نین از حقوق مدنی و اجتماعی خود 
محروم شده‌اند و از این نظی با دیگر زندانان مساوي هستند ولی 
زنداتیان هرگزیچشم رفیق بهآتان نمینگ ند. البته هیچ نوع قضاوت 
قبلی_دراین مورد دخالت ندارد واپن یکوع عقدة غی‌بزی و فطیی 
است. . ها در نظن ایشان همجنان تج اده بودنم ۽ اا این ام صانم 
آن نمیتدکه آنات سقوط وه‌حتومت ما را مسخیه گنند - كتنف ؟ 
نه , دیگه اون روژهاگذشت 1 موسیو؛ دیکه نوی مسکوبررای‌خودش 
نم‌گرده! دو سنو د که طتابوگردن حور دس انداخته ۱ 6 و اقلهار محبتهائی 
ازین قبل .. 

آتان از ر تجهای ما خوشحال می‌شدند . در عين ڪال مانین 
می‌کوشید دم که درد ودنم خود را از آنان پنهان کذیم . مخصوصا در 
آغازدوران ژ ندان بیشترمجیور بودیم که تمسخرهای توهین آمین آ نان 
را تحمل کذیم زیرا زورما با نها نمیرسید ونمی‌توانستيم درموقیع کار به 
انداره کاڈی اتان گات میم ۱ جلب اعجماد هردم د وخاصه ان ست 
ازمردم ؛ وجلب معیت آنان سخت دشواراست 

ما در زندان جنك فق تجب‌زاده داشتمم . اولا تان ينج تفر 
لهستائی بودند که پد از آنان سخن خواهم گفت . زندانیان از آنان 
پیش از نجیب‌زادگان روسی نقرت داشتند. ژندانیان لهستانی ( گمان 

۳۹3 


خاطر ات خانة مر د گان 


میکنم محکومین سیاسی بودند) بامهکومین باعمال شاقه بوضی اعراق 
آمین و خارج از اندازه مودیاته رفتار میکر‌دند . آسا در عن حال 
ثمتوانستند نقرت و کراتی را که از زندانان داشتند پنهان دارند . 
زندائیان نیز مطلب را به خویی می‌فهمیدند و با آتان بهمان تر تیب 
رفتار می‌گرد ند . 
لازم بود که من اقلا دوسال درز ندان بمائم تایتوانم حسن نظر 
وخوش‌بینی جد زندانی را بخود جلپ کلم . بااینهمه دراراخی دور 
افامتم درز ندان پشتر آ نان هرا دارست می‌دأشتند و 2 مردی شجباع > 
طبته همتاز روسیه. سن‌من جهارنه‌اینده دیگر درزندان داشت 
یکی ازآنان شخصی هرزه و بار قاسد و جاسوس حرفه‌بی بود ومن 
پش از افحادن بز ندان نین‌دربارة اوچين‌هايي‌شنيده بودم و در ژندان 
ٹیر از روزهای اول هرگونه ارتباط خودرا باوی صسبختم. نفردومهمان 
_ ی بود که پدرش را کشته بود ویش ارا بن از او کنتگو کردهام . 
تفر سوم آایم آ کیچ 1 تأنه هی‌شد : هن‌کمتر نین آدع جالب 
توجهی برخورده‌ام ؛ وی هرگن‌از خاطرمن مصو نخواهد شد . مردی 
زنده‌دل وجسور ولاغر و دارای روحی فف بود وسوآدنداشت؛ امامعل 
یکنفی آلمانی دقیق وباريك‌بین بود . زندا تیان بدو می‌خندیدند» اعا 
بعضی از نان ازدرافادن باوی پر‌عیز‌می‌گر‌دند زیرا از اخلاق بدیتی و 
خرده‌گیری و ماجراجویی و مزاحمت وی می‌ترسیدتد . وی از همان 
آ از کاروقعی بز تدان افتاد, خودر | مگ مایرزندانیان انگاشت و 
با نان اس ا می‌گفت وحتی باایشان كحك کاری می‌گرد ‏ چون ذاناسیار 
شرافتمند بود ۰ بمجرد آنکه یك ظلم وبیدادگری مشاهده می‌کرد . 
بر‌ای جبر ال آن بی‌تاب می‌شد و غال] خود را در کارهابی و ار د میگرد 
که بهیجوجه بدو ربطی نداد شت. سادتی او سیارعجي وخارفااعادء بود. 
مثالا و قتی ا رندانان ماج ه گرد ابدان رابخاطی‌دزدی سر‌زنش 
می‌شید و به آ نان اندرز عی‌داد که ازاینگرتویه کنند وک سایق در سیاه 


سس ا ما سس تب 


Akim Akimych اب‎ 
+ 


د استا بو سکی 


قفقاز پا درجا بیرق‌داری خدست می‌کرد . من از همان روز تخت با 
وی ارتباط باقتم و او سی‌گذشتش را برايم باز گفت. خدعت خود را در 
قفقاز داوطلبا نه و بادر چا استواري در بل هگ مرزی آغازگر ده ودا 
د مدنهای درار در انتظار درجه اقری دود ود ۽ اما سر‌انسام او را 
نامزد فر‌عاندهی یادگان بك دژ فهنه کردند . بك شاهرادة گوچك 
خراج گذار که در آن حوالی عیزیست » این قلمه راآنش زدو گوشید 
که شبانه بان حمله کند ولی توفیقی نافت و کاری آزپیش نبرد. آکیم 
آکیمچ حیلهیی کرد و نگذاشت بگوش طرف برس که وی مرتکب 
این حمله را می‌شنامد . اين‌کارنگر‌دن راتان افتاد ۽ ویگماه نع 
شاهزاده وا تمنو آن ایتکه هی خو آهدباو ی ملاخاتی دوستانه‌کند ١‏ دعوت 
کرد و اونزبدون کوچکترین سوه‌ظنی بدانجا امد . آگیم آگیميج 
پادگان قلعه را بخط گرد وبانقان دادن ژشتی کاروی شاهرادة مهاجم 
رأمتحر و شرمنده گرد . سیس یاختصار وطایقی رأ که بلک شاه اده 
خراج گذار باید انجام دهد ؛ برای او تشریم گرد و سپس ؛ بمنوان 
تعبجة اینگرها ... وی را تیرباران کرد ؛ بعدگزارش دقیق و مفسلی 
از انموضوم رای رسای خود فرستاد . پس از آن اورا به دادگاه 
صحرایی فرستادند» ومحکوم بعر گه شد ولی مجازات وی را بحبس 
پا اعمال شافه درج دوم تخفیف دادئد یرای مدت دوازده سال او را 
سیبری فرستادند ...وی خوبی می‌دانست گه رفارش غ فاتونی 
دوده است » و یمن اطمثان حی‌داد که حتی قبل از تیر‌بار ان کردن 
شاهزاده نیز این مطلب را می‌دانسته است؛ ونزاطلاع داشت که بای 
متهم طبق قواننن ومقررات تحت تعقیب فرارگیرد ؛ وبا اینهحه نمی 
دافست که جنایت و تفصیرش جه پوده است . «#روقت من براش 
نوشیحاتی می‌دادم , چنین جواب می‌گفت : 

2 خر ببن ؛ این قلع منو آنش زده بود 1 شر شما من بايد 
ازش تشکر هم بکنم . هان ؟» 

ز تدانیان خیلی دوست داشعند که اکم آکیعیچ را هسر ھ 
ګنند واوراً سانل دیوانگان وبل مزان دست هنداز ند . اما در ع 
حال برای روح ونظم و قرتدب وحق د حاب‌دانی وی ارزش فائل 

۵ 1 


خاطر ات سا نه مر د گان 


نو دنل . آلیم I‏ تمام جر قذعا وا هی‌دانست. اودرعن حال تجار ء 
فماش ۾ جئمه‌دوز » فقا. عمطلا کار وعفل ساز‌نود ومام این کار ها را 
درزندان امو ته نود - وک که فط 5" یود آموزی عللافه داشت و جود 
بخود هر کاری را می آموخت کافی بود که پکیار چیزی رایبیندتاتواند 
از آن تقلید گند . پعلاوه وی همه توع چعبه؛ سبد. قانوس و اسباب. 
بازی میاخت ودرشهر پفی‌وش میر‌سانید . اینکار برایش در آمدی ایجاد 
می‌کردکه باآن می‌توانست لباس زیرین » یا بالشی بهتر اژبالش زندان 
تهیه گند . وی حتی آزاین پول یلك تشك‌کلفت حسابی نیز تهیه کرده 
ثو ۵ . جوت وی درهمان اتاق که هرن بو دم عر ست *درناستي‌رورهاي 
زندانی شدن یمن کمک فر‌اوان گرد .۰ 

زندانیان پیش آزییرون آمدن ازمحوطه زندآن و رفتن په کار 
اجباری » دویدو در برایر پاسگاه صف می‌کشیدند . جلو و عقب صف 
زندانیان سریازان مراب با تفتگهای پر جای داشتند . آنوقت اقسر 
مهندس » مدیر کارها و چند سر بازمهتدس که بعتوان استاد کار تعیین‌شده 
بودند پیدایشان می‌شد . عدیر رها زندانیان را می‌شمرد و سین 
آن‌ها را دسته دسته به کارگاه‌هایی که برايشان تسين شده بود 
هی‌قی‌سعاد . 

بدین ترتیب من با دیگر زندانیان بکارگاء مهندسی‌نظامی‌رفتم. 
این کارگاه عبارت از پناي سنتگی يست و کوناهی پود که وسط حاط 
پزدگی واقم ده و در حیاط اتواع مصالم ساختمانی درا سے انباشجه 
شده بود , آنجا بك کوره و کارگاههای نجاری » قفل‌سازي ورنگ کاری 
وغیره بافت می‌شد... اگیم آکيميچ درقسمت رنگه ؟ری‌کارمی‌گرد .وی 
روغن گرم می‌گرد ورنگهایش را می‌ساخت تا مین‌ها و نای وسایلی را 
که از چوب ردو ساخته شد. بود رنگه کند . 

من که در انتظار گذاشتن فیدهای آهنن تازه بودم » نخستن 
آاحاسات وتأثرات خودرا اززندگی دراین رندان برای وی شر میداد م 
واورا درجر بان افکار خود می‌گذاشتم . 

آگيمآكيميج گفته‌های مراجنن تأیید کرد : 

(آري ۽ درست است . آنها نجیی‌زادگان ومتخصوصاآمسکومن 

۵۳ 


. داستا توستی 


ساسی را دوست ندارند . میخواهند انها را درسته قفرویدعند . این 
امالا معلوم است . اول شما با انیا هبج وجه ات شتراکی فدار ید. بعذ‌خم ؛ 
اینها پیش ا «iT‏ بدینجا بیایند تمام پاسر‌فهای‌ققیر و یا سرربازان ساده 
پو ده‌اند ۱ ۲ سای این ار نعوانند شما را دوست داشته باشنت پارب دا زان 
حق بدهید . البته پشما اطمینان میدهم که زندگی در اینجا دشوار 
است اما در بنگاههای اتضباطی روسية اروپا یمراتب زندگی مشکلص 
است . گانکه از آنجا باینجا می اشد متل آنست که از جهنم ببهعت 
آمده باشنن. فقط کار اینجا قدری پرزحمت‌تر است - اما نظ عیرسد 
که آتجا زندانان کرو ارگ تامالا تامع مقرر ات نظا فستنت . نهر حا 
آنجاء بازندانی طرزدیگری» غیرازاینجاء رفتارمی‌کنند؛ اینجانیمید 
شدگان حتی می‌توانند بات خانة گوچك برای سکونت داشته باشند , 
من آنجا نبوده‌ام, اما همه‌این چیز‌ها را تأیید ميبکنند. آنجا سرزندانیان 
را نمی‌تراشتد ولیاس متحدالتکل بتن‌آنان نمی‌کنند.بااشهمه این‌چین 
خوبیست که زندانان در اینجا باید سرشان را بتراشتد و لیباس 
متجدال کل بیوشند و این ورسم پهتراست و بنظ مطبوع تر می‌آید . 
چیزی که این ز ندانان از آن خوششان نمی‌آید , فقط همین است. . 
اما جه مداخانه درشم و پر‌همی درست کر ده‌اند ية اینها بچه‌های 
ولگرد هستند . چرکنها , مسلمانان پیر » و مسیحیان ارتدکی و 
سرت ید کی که SF‏ و بسح خو درا در رگد زادگاهغان بافی گذاشته| ند ۲ 
جهودها , دولها و جفا عی‌داند جه گان دیگری تما عجیورندانسا 
بایکدیگر بخوبی وخوشی سرکند » ازيك دیگك غذا بخورند و روی 
بك زین بخوابند ۲ وچه‌ازرادیی دارند ! هرکسی باید باك لقمه نانی 
که دارد یواشکی بخورد, وهریات شاهی ازپولتی رانه گکفتش‌پنهان‌کند» 





1 - سرف‌ها عبارت از کتاورزانی بود ندکه در قروت وسطی از 
پردگی آزاد شده ولی واسته به زمن زراعتی خود یودند بطوری که 
مالک زمن هن گام قر وش .لك ود فتاورزان را نین‌ضر بدار واگذار 
می‌گرد . آنان ازسیاری ار قوف مذ ني واجتماعی جود مانتدیر‌دگان 
هحر وم پود ند . 

ûr 


خاطر آت خا له مر دای 


برای ایشکه بالاخره زندان ميشه زتدان است ۱ آدم بر حلاف میلش 
می‌خواهد دیوانه بشود ! 6 

من این چیزها را می‌دانستم . من بیشتی می‌خواستم در بارهٌ 
سرگردمان - رئیس زندان - از آکیم آگہہچ سوال کنم . او نیز هیچ 
چیز را ازمن پنهان نداشت ولی روبهمرفه تصوری که از رئیی‌زندان 
درذهنم هجسم شد چندان خوشایند نبود . 

من می‌بایست دوسا تحت تال أبن شخص درز ندان زندگانی 
کنم تاصحت آن‌چیزماراکه روز اول آیم کمچ برایمگقت بفهمم» جن 
ایشکه اخناس حمفی پمر اتب ژیاد تر وبن‌رکص از آن مقداری است که 
انسان می‌تو آند در يلك حایت وسر‌گفشت ساده بژ ات آورد ۱ این شچحمي 
خاصه از نظر قدرت مطلقی که در پارة دو ست نقی دم اعمال هی‌گر د ۳ 
هودی وحشت انگیزبود « زیرا ازخود چیزی جن بدجنی و آشفدکی 
نداشت ۰ وی زندانیان رادشمتان طبمی دصلبی‌خود می:نداشت وهمی 
اولن ومهمترین خطای اوبود . 

چند صفت خوب وقابل ملاحظه‌یی نیز که در دی بود» همیثه 
نصو رت پذ‌ی درمی آمد . وه یع مالا حطهیی 4 باگمال نی زتعي ۰ 
حتی در دب شب ماد بمبی وارد زندان هی‌شد و اگ عسي د بل 
محبوسی روی پهلوی چي خواییده است ؛ فردا صبح وی را تنه 
می‌گر د ومی‌گفت : ۱ 

بابد طبق دمتورمن روی پهلوی راست خوابید ۱ » زندایان 
بذوگینه هی ورز یدید و عاندد طاعون از او هی تر‌سبدند . وی جهن یی 
کریه وقهو.بی‌رنگك داشت . همه کس می‌دانست که او مثل موم در 
اختیار پیشخدعتش قد است . وی دردنیا هیچکی را بجزيك موجود 
دز ست نمی‌داشت و آن مو جود سکس تررور! بود »؛ ووئتی این سگه 
بیمارشد نزديك بود دیوانه شود . مشل این بودگه ارشدت گر یه‌بیقدق 
افتاده باشد, چنانکه گوئی پسرش پمارشده است , بات دام شلکبرای 

سکش آورد ولی نر ديت بود طب عادت جود اور اکتك بر وف ژبالاخره 


Trêsor _1 
۵۴ 


ث‌آستا یوسکی 

بیرو ش‌کی د . وقتی بتوسط فد کا فهمد که درزندان دایز شکیوجود 
دارد که درمعالجات خود کاعلا توفیق می‌باید ؛ بیدر تک او را احهار 
گرد فریاد زد ؛ 

مر | نات نذه 1 قر زور مرا عا لدد من | من تررادرپول غرف 
خواهم کرد ! ۲ 

آن مرد که یکی ازدهقانان سبری وباهوش وزرنه و پسیار 
دامپزشك خوبی بود چندی بعد هنگامیکه دیک قضیه بکلی 
فراعوش شده بود دیدار خودرا با م‌گرد برای رفقایش چتن شرح 
میداد : ۱ 
#من ز بر چشمی ن‌گاعی بحوان که آن را روک نمکت در از 
گرده وبالگی سقید تصیزی زبرش گذاشته بو دید »۽ ا تداختم و قور آنشخیص 
دادم که این يك دوع التهاب است . وباید از حیوان خون شرفت . 
من می‌توانستم تضمین کنم‌که پااینارحیوان خوب می‌شد واز این وضع 
نجات می‌یافت . اما بعودم دفتم اگرمن اشتیاه‌گرده باشم ومر بش‌سقعط 
شود آن وقت چه سرم خواهد امت ؟ کشم : و خر حشرت اجلی ؛ 
خیلی دیر‌شده است دیشب یایریئب می‌توانستم نجاش بدهم » اما 
حالا : فه , دیگن وسیله‌ای نیست ٩.‏ وترزور سقط شد 6۰ 

یزاین قضیه را باتمام جزئیاتش برای من نقل گردند که يك 
زندانی می‌خواست سرشرد رابکشد . چندین سال پود که این زندانی 
درزندان دم نة ثر‌مانی‌داری کال نود - همه می‌داتستنت که آبن‌تخخصی, 
باکسی حرف نمی‌زند . بعضی‌ها هم اورا خل وسبكت مغن مي‌پنداشتند. 
وی درتعام دوران آخرین سال زندگش دریر‌ایر‌خداوند وپر‌ایرضای 
آو,پدون توتف, شب و روز ,کتاب مقدس می‌خواند ووفتی همه پخواب 
می‌رفعند: او در دل شب بی‌می‌خاست. یلك شمم روشن کرده روی‌بخاری 
نصب می‌گرد ۰ کتابش رامی‌گشود ونا زديك صییم میخواند . یکر وز 
په استوارنگهیان گارد اعلام کرد که نمیخواعدیسر کار پرود.مطلب په 
دوش سرگرد رسد که خودامده در آبایشگاه جت . زندانی آجری 
را که قبلا بیمن قصد تهیه گرده بود » بوش پرتاب کید . اما 
ضربه‌اش بخطا رقت . اورا گرفتند » محاکمه کر‌دند وتازیانه‌اگی‌زدند. 


۵۵ 


خاطر ات خا نه مرد گان 


تما ارتکار ها خیلی سرت أنجام گرفت - سه زور بعد زنداتی بیذہت 
درپیمارستان درگذشت. اما پیش‌ازم گک اعلام گر دکه سبت هبچکی 
کینه‌یی نداشته و فقط عیخو اسحه است رن بکشد وبشهادت پرند . و با 
ایتهمه‌بهچك از دسته‌های مخالف عقاید عموهی واستگی نداشته‌است. 
زندانیان هر گر از خاطرة او بدون ادای احترام باد آوری نمیکنند . 


عنکامیکه زئجیی‌های تازه را بی بدن من استوار میکردند 
دخترآن تات فروش یکی ہس از دیگری داخل کار گاه شدند . مبان 
آنان دختران بار کوچك نز دید می‌شد . دخت‌آن تا دست 
چپ ور است خوور | عی‌شناختنت + باجا فردش نان عائی کد مادر انعان 
می‌پختند به راه عی‌افتادند.. وقتی گمی پبزرکتی می‌شدند » باز ھے 
آنجا می آمدند ؛ اما دیگر کلايی برای فروش نداشتند و دست 
خالی عی‌آعدند . ميان این فروشندگان زنات شوه دار نین یافت 
می‌شد . قیمت هرنان حلالی دو كويك بود و تقریباً تمام زندانیان از 
آن می‌خر بدتد . 

یك زندانی را می‌شتاحتم که نجاری عی‌گرد , موهای سرش 
خاکستری شده بود اما قیافه‌اش حنوزشاش بود وبا نان‌فروشان شوخی 
هکرد . وی پیش از آمدن آنان یک قطعڈ حییں سرخ رتگ پبگردن 
خود می‌ببچید . یکك زن جاق که صورش ازشدت 1 له جای‌سالم‌نداشت 
نزد وی رفت وجعبة نانش راروی دستگاه اوگفذاشت . سیب گفتکو 
پر‌داختند.ثجار با لبخندی قرور امین ازو پرسید: 

«چرا دیروژ تشریف نیاوردین ٩؛‏ 

رن بالحنىی شف یذ ومحکم چوا داد 1 

فمن كه ديروز آمدم » برای سبزی باك کردن ! 4 

د آره ۰ دیروز به سا احتیاج داتتن » ای اینطور نبود 
حا هموتجا بودم ۱... پرپروز تمام بچه‌های شما دنباك بی‌بی 
می‌گشتن 9 ۲ 

دکدام پچه‌عا؟» : 

دجدام؟ اهه! ماریاشک و کوروشگ و ارزان‌قیمت وچهارکویگی 


ود 


د استا یوسلی 


من ازآکیم آکيمیج پرسیدم : 

«#يمن نگوید ابا عمکاست که ؟..» 

چشمانش را باش‌مقینی بز بر انداخت: زیرا فوق‌العاده عفیف و 
پاگدامن بود وپاسخ داد ؛ ۱ 

«پلی , همکن است .» 

البته داقعاً هم ممکن بود » آماخیلی بندرت وبا اثکالات بيار 
بز رگ . مشروبات الکلی نیز » باوجود خستکی جسماني مفررطی که 
از این زندگانی اجباری داصل مي شد ه دوستداران مار داشت . 
بر‌آی رسیدن پيك زن. اند زمان ومکان را انتشاب کرد . از انها قول 
گر‌فت وتر تیبی دادکه انان تنها پاش واینکارمخصوصاً بسیاردشوار پود 
که انان بتواند ازنظ‌م‌اقب خود نز‌ینهان بماند و آنچه بیش ازعمه 
مهم ومشکل بود ‏ این بودده باید برای اینکار دیوانه‌وار پول خرج 
گرد . باوجود نمام این عمشتلات ب‌ها روزی رسد که من توانستم 
شاهد صحته‌های عشقبازی زندانیان باشم . بخاطی دارم که در قصل 
تابستان مکروز در انباری درگرانۀ رودخانه ایر‌ئیتی مشغول‌گرم‌گردن 
کورة آجرپزی بودیم. نگهیانان پسرآن خوبی بودند . پمزودی به قول 
ژندانیان دوهدلیر» | نا |[مدند . 

ژزندائیی‌که عدتی دراز اتتظار آنان رام کشیداز ایشان‌پن‌سید, ` 

#چی‌|اینقدردیی؟ حتماً متزل زورکف بودید .> 

یکی ازدختران باخوشخوئی جواب داد ؛ 

امن » هرگن در زندگی اینکار را نمی‌کنم . بر آیرسیدن‌بایتجا 
پاید چندین جا ممطل شوم .» 

این دختر همانهارزان قیمت» و کثف‌ترین موجود دنیا بود. 
وی دوست خود «چهارکویکی» را نین همر اه آدرده بود . این یکی 
دیگر اسلا قابل توصیف نبود . 

مرد عاشق‌بخه بچهار کویکی اشاره گررده ادامه داد ٩‏ 

«خیلی وقت است که شما را زیارت نمي‌کنيم. فعلا که خیلی 
لاغر شدین ۱ 

û 


خاطر ات خانة مر د گان 


«ممکنه. من مت گوله توب بودم . حالا مث مو باريك شدم1» 

واوتوقت بازهم هنوز دنبال ظامها میدٍ بن »٩‏ 

2ئه 1 جفدز مر دم پدربو تن | وانگهی سکه چطور سه واکه 
دنده‌های منم خورد بکنن من اونا رو دوس دارم > سربازای کوجولو 
رو دوس دارع!» 

حال او نا رو ولشون کنن ء قعلا فکر ما باشن , اوزا پول 
داأرن ب فا ...6 

پرای تکمیل این منظرء پاید در خاطر داشت که مرد عاشق_ 
پیشه صف سرش تر اشیده بود و لضفب دیگرش هو داشت: زنجیی بايش 


بود و زیر نظر نگهبانان با آنها معاشته میکرد . 


دی قهمدم‌گه می تو انم بازگروم e‏ با کیم اگ سج ی 
کردم و نگهیانی خواستم که با من بیاید و از آنجا رفتمم . 
بازکشت بود. کانیکه بے بصورت مقاطعه کار می‌کنند : شمه زمه 
بز ندان بی‌می‌گردند ‏ تنها وسیلذ بکار واداشتن محکومین باعمال‌شاقه 
همین است که برای آنان در مدت معن » کاری تعین‌کنند : حتی‌اشر 
اینکار خیلی هم طافت‌فی‌سا باشد ١‏ آنان آن را دویرایی زودتی از کار 
معمولی» کاری که باید تا و قت‌نواخته شدن طیل بطورمداوم بدان‌مشغول 
باشتن » اجام هی‌دهند . وقتی زندانی کارش را تمام گرد , از کار باز 
خواهد کشت وعیچکس بقکی آن نمی‌آفته که اورا دوباره‌یکار وادارد . 

زندافیان باهم ناهار نمی‌خورند ؛ و آن دسده‌یی که زودتی باز 
گردد » چای بهتری خواهدداشت . آشز خانه گنجایتی تمام زندانبان 
را ندارد هن می خواستم سوپ یحو رم > اما ار عادت نتوانستم‌آن 
را رو رم و برای جود چای دار سے گر دم . سن یلت دوست دیگر نین ر 
پا خود داشتم ک او تین جح بو با هگا مینست 





با دس مت و ۶ در تما ممدت ندان با خا نود داستابوسکی 
طی خاطر ات خود 4 هرگ ازو ام میېرد و فقط دو با سه بار پاین 
کل 9 اسدصید دنرت آشاره می کد ۰ 


۵۸ 


ذآستا بو سکی 

زر تدانیان می آمدند و میرفتند , حول شه نیامد» بو دنب یا 
در اش خانه فراوان بود . پنج نفی‌از آنان دسعه جدایی را تشکیلد اده 
بودند . آشیز دو کاس؛ بز رگ سوپ برای آنها کشید و یت ماهی‌تابه 
پر از مهي سرخ ىده روک هیز جلو آنان گفذاشت. بدون تردید آنان 
دک گر فته و بهمان مناسب سوری تراه انداخته بودند. آنان‌چپ‌چپ 
بما نگاه می‌کر‌دند. بت لهستانی وارد آش‌خانه شده پهلوی‌ها ندست. 

بل ز ندانی دز ر گث همانطو ر که وارد اشير خانه هی شد نگاهی 
بتمام صاننکه ندا حضور داشتند آفکننه قریاد زد ؛ 

دمن اونجا نبودم , اما می‌دونم چه خبره ۱» 

این ز ندانی تقریباً پنجاه سال داشت . لاغرو عصبانی بود و 
چهردیی مکار و در عین‌حال بشاش داعت . لب زیرپنی کلفت د آویخته 
و بطرز خاصی جالب توجه بود وبقیافا وی حالتی عضحك میداد .دی 
نزو آن دستذ پنج‌نفر ی ناهارخوران تشه آدامه داد ؛ 

(خیلی خوب » بچه‌ها. دیکه سلام و علیلت هم نمیکنیی ۱ ملام 
بچه‌های‌کورست! ۱ گوارا باشه» رفقا اعنهم خودم را وعده گرم ۱ 

#پسن اینجا گی مال کورسك ثیی ۱» 

«خوب مال تامبوف ۲ ؛ دیگه چی ؟» 

«کسی مال تامبوف هم نیس . پیرمسرده اینجا چیزکگیرت 
نمیاد. اگه می‌خای تیفی. بن‌نی برو په پولدار گیر پیار ۱» 

۶ین آدر امروز شگم من اژکننیی‌بتار و قور افاده. بالای‌شتم 
صدای هر و پابینش صدای وزغ‌مي‌کنه . .۰ این پولداري که مین 
دساس ۱ ۱ 

این ۳ رو می گم . او گنج داره 1 رو پیداش‌کن €1 


— 





1 0۲5 شهرست در جنوت روسه دارای ۱۲۰ هزار 

۳ - 120007 کین دیگری در همان سرزمی دارای 
هشتاد هزار نقی جمعیت , 

926 ۳ 
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خاعلر ات خا یا مر گان 


«خارین ٩‏ اون اعر‌وز سورچرو نی داره! هازین الا سیاهسته , 
اون تمام دارو نداروشو عرق می‌خوره أ ۱ 

یك زتدائی دیگه گفت : 

2ات بایث بس رویلی داشته باشه . زنده پاد عرف قروشی ٤|‏ 

#خوب ازبنا بگنريم. شما هنو نمی‌خاین » باید من به‌احنگه 
طبل غذا یحو رم 6 

«آره باپا ء متزل عوض کن . برو از اون موسیوها که اوتجا 
حسن چای بگیر .» 

بك زندانی‌که کوشه‌یی نشسته و تاگذون‌حرف نن‌ده‌بود ء غرغر 

دوم موسو ٩‏ تجا دیگه کی تىس , جا دنه هماشون - 
هت سا هن . ٤‏ 

زندانی لب کلنت موّدبانه نگاهی دما افکنده گفت ؛ 

«من چای خیلی مي ورم . اما آدم روش نمی‌شه از اونا چای 
بخاد . هرکبی واسه خودش ادمه اء 

من اورا دعوت کرده فتم ؛ 

#اکر چای می‌خواهید بشما می‌دهم. مل دارید ؟» 

(چطور ؛ البته که مل دارم ۱» 

و بما نن‌ديك شد . 

زتدانی غرغرو هفت ۱ 

داحه ! خونة خودش مویشو بی‌قاتق س‌می‌کمیه . حالا اینجا 
پاید عدا موسیوها رو بشوره 4۱ 

من ازو پررسیدم : 

«مگر اینجا هیچکی چای نمی‌خورد ؟» 

ولی او حرف میا قاب جوات دادن عم تدائست . 

ژنون حلالی ؛ نون برشته ! کی دشت اول مارو داد ۱ 

یك زئدانی چوان » سبدی‌کوچك پراز نانهای صلالی آوردهدد 
آسایشگاهها می‌فرو خت.صاحب نانها ازهرده نانی که وی می‌فروخت: 
پول یکی را بعتو ان حق‌الن جمه يلاو می‌دادو آو پول ناهار خودراازین 

چ 


داستا بوسکی 


راء در می آورد . جوآن هما نطو که با شی خانه وارد می‌شد گر بادز ده 

ونون برشته ۰ نون سفید داغ ! کی نون‌گوچولوی اعلای‌سکو 
خواست ؟ من خودم اه پول داشتم همه اینارو می‌خوردم . اما چکنم 
که پول می‌خام.بباین | این آخریشو گی خرید ! این ج سال کی است 
که مادر داشته باشه . 

این طرز روش و مان کشیدن محبت مادری » باعث خنده 
شد و ازو چند نان خر یدند . سس با :مجپ گفت ؛ 

«ببینین بچه‌هاء باز گازین مست گردهکه یه‌مکافاتی دستمون‌بده۱ 
حتماً همین جور ميته 1 خوب وقتی هسم پیدا کرده . هیچجکس غیر از 
هشت‌جشم اننجا نی .6 

ديه | قایمش می‌کنن 1 حالا چبه , خیلی عسته ٩5‏ 

(چه جور ١‏ وگوشش هم حرف کی گر تسس ٤1‏ 

۶وس حتماً با جماق پس‌اغشی هان . 

مر از نداق ارعان که پیلو ن نه بو يرسق" 1 

رکه حرف می‌زنند ؟ ۲ 

داز کازین .این يك زندانی است که عرق فروشی هی گند 1 
وقتی بارش ایست آن و قت عست می‌کند 3 جر می‌شود . تا عر قنخورده 
آدم ارامی است . اما وقتی عر‌قخورد طبیت املش رابر وژمی‌دهد. 
چاقو می‌کند و بجان میدم می‌افتد . آنوقت آرامش می‌کنند .2 : 

«دچطور آرامش می‌کنند 64 ۱ 

ديك عد ده نقری از زندانیان بجانش می‌افتد و بقرار واقع 
گتکش می‌زنند تا دفتی از س رود و می‌شودگفت نيه جان سشود. 
آذوقت اورا سرجاش می‌برند و لباسهاش را رویش می‌اندازند .» 

خوت ممکنت اورا نکشند ٩٩‏ 

«بلی , اکرکس‌دیگری باشد ممکن استدلی او اینطورنیست. 
او مغل درخت بلوط محکم و قوی است . از تمام کان دیکسر فویتر 
است و چنان صحت مزاجی دارد که فردا صبح صح و سالم از جا 
بلند هی‌شود dq.‏ 

بازهم از عمان زندانی لهستالی پر‌سیدم ؛ 

۳ 


خاطر ات خانهُ هر گان 


lal‏ بفرمایید پبینم که این اشخاص از جب خودشان ذا 
می‌خورند د من اینجا غیر از چای چیزی نمی‌خورم . با اینهمه مثل 
ایست که از چای من دلشان مي‌خواهد . اینکار چه معنی دارد ۶٩‏ 

لهستانی جواب داد » 

«اوه ١‏ موضوع چای دربین ئیست. آنها می‌خواحنت «موسیو»را 
اذیت کنند . آتان بشما گینه دارند زرا شییه آنها تستید . آنان گر 
بهانه‌یی از شما بدست آورند و بشماتوهن‌کنند » شما را تحقیرکنند» 
خیلی خوشحال مي‌شونه . بفر‌مایید ۲ شما اینجا سختی پسیار خواهید 
گشید . باور کنید c‏ ا بنجا ز ندتی بوفم ونای دشوار است . و 
برای ما از هی جهت بسیار دشوارتی از دیگرانست , باید برای خو 
گرفتن باین زندگی اراده‌یی بسیار قوی داشت . شما اینجا تاملایمات 
فراوان تحمل خواهید کرد و دشنامهای بسیار خواهید شنید ؛ زیراشما 
چای دار ید و شدای عسوهی را نمی تور نف کو انه معمو لا ز ندانیان 
نین پخرج خود غذا تهیه می‌کنند و جای می‌خورند » اما آنها حق 
دار تد و شما کچ تب‌ار وف f.‏ 

پس از آن مرا ترك گفت . چند دقیقه یمه یشگوییهای وی 
واقعیت یات . 


۲ 


نخستهن تأثر ات (دنیاله) 

هنور زنداتی لهستانتی دزست دور نشده بود که شاد ین عسیتو 
خر‌اب و از د شیر خاڼه شد 

وسط روز کار » هنگامیکه هی‌کس باید بسر کار پرود؛ با آن 
رئیس سختگیری که هی دققه ممکن بود سس برست ؛ و با یلك استواد 
تگهبان دائمی زندان و نگهیانان و زندانان از کار افتاده ؛ با تمام 
این دستگاه نظارت ۾ رود لین زندانی نت یه با شیز خانه کاملا أفکار 3 

۰۳ 


د آستا بو سخی 


تصوراتی را که من درپارة زندگی زندان داشتم متحرق و پاطل کرد ۰ 
آزین پس فیز » مدتی دراز تحوانستم این قبیل امور را که در نظرم 
وق بسا جلوه می‌کرد ‏ برای خود توچیه‌کنم . 

پیش آزیسن گفته بودم که هر زندانی بت‌تیبی سس خودرا 
گرم می‌کند .و این امن مقتضای طبیمی زندگی آنان در زتدان 
ایت. اما علاوه بر این نازمندی ١‏ زندانی برای بول پاندازه زسان 
آزادی قدر وقمت قائل است؛زیرا وقتی چند شاهی‌یول را ته جییش به 
صدا در آورد ۰ نوعی آر امش در خود هی یاپ . اما وقتی پو داشحه 
باشد , خود را تاراحت. اندوهگن؛ نگران, تومید و آعاده برای انجام 
هر عملی نممتاور بدست آوردن آن هي بنت. با اینهمه؛ گر جه پول 
در نظی زندانی مانند گنج بیار گرانبها وشایگانی است,» اما دار تده 
خوشبخت آن » هرگن آنرا نگاه نمی‌دارد . اولا از این جهت که 
چگونه آنرا طوری پنهان سازد که دزدیده نشود با اترا ضبط نکنند؟؛ . 
سرگرد رئیی زندان گاهی ضمن بازرسی‌های فاگهانی خویش اندو خت؟ 
زندانان را کدف و فوراً ان را تصاحب ھی گر د. شاید هم آن را 
یرای هرود وضع زندان مصرف 4 ی گرد؛ بهر حال آن را از ز ندانی 
می گر فتند. اما ب بش اوغات ول دزدیده م شلده. . اعتماد کردن پھچ 
گس آمکان نداشت. سراتجام وسیله‌یی بدست آوردیم که مسکن بود پول 
را بدون احتمال خطر تگاهداری کرد ؛ آنرا فر د پرمردی که عضو 
چسست خیریا ویک نود ميس یی دوم ۰ . اءضای این و ای امروز 


Vietka -[‏ . در بایان قرب شتذ‌طم وی‌تگ, فصیه‌یبی به 
آنوقت در سرژمی لهستان واقم شده و اموز در سرزمين روسی 
موهلوف تهان۸0 قرار دارد در مدتی نزديك پنجاه سال پناعنده 
عمد 1 ریتوالیت‌های قدیمی ٩‏ سنی مخالفن رقر‌مهای تشر بفات 
مذحبی که تو سعط بطر دق نکوت Nicon‏ اجرا شد؛ مدوب هى 
مردید. در دورن جگ جانشینی لهتان (۱۷۳۴) وهای روسی 
1 بن پناعگاء را خر اب گرد ند؛ از آن پی پناهگاه ستارودوبت که در 
شهر ستاب چرذبگف 00 1[ واقم شده لود جای انرا شرفت 
و همان نفوذ و اعتبار را بدست آورد. 
اا 


خاطر ات شاه هر دان 


پاطر اف ستارودوب؟ پناهننه شده‌اند . هن ذمی‌تو انم از قفن چند 
کلمه در باب این پرسرد خودداری کنم» گو اینکه اینکار مرا از 
موضوع اصلی منحرف می‌سازد . 

این شخص عرد کو جاک انداهی بود که سٹش بشصت سال می- 
رسد و موهاش مللا خاگعری شده بود. از همان روزهای اول 
تو یه هرا بخو دچلب کرد زیر | با سای زندانیان تفاوت پس ار واشت . 
تگاه وی حالتی آنفدر شیرین و مطبوع و آنقدر آرام داشت که من 
همواره با لذت خاصی چشمان روشن و درخثان وی را که چين و 
چروه‌ای کوچکی آنرا احاطه کرده بود می‌نگر بستم . غالبا با وی 
صحبت می‌گردم و بندرت برك چنین خویی ۰ بيك چنین اراعش و 
سلاعت نفی بر‌خورددام . با اینهمه وی جنایتی عظیم مر تکب شده 
بود . در میان هم مذهبان وی چند پار خیانت اتفاک افتاده بود و 
. حکومت برگشتن ازاین مذهب را بيار تشویق می‌گرد و می‌کوشید 
تا عد دیگری را نیز ازین راه بازگرداند. این مرد وچند نفمعصب 
دیگی از فماش وی ١‏ بقول خودشان تصمیم گر فتند که «آیین حقیقی 
را حفظ کنند.» وقتی می‌خواستند وك کیای ار ندکی راافتتاح‌کنند» 
اسان !نرا اتش زدند. وی‌بنام کی ازمحرکن این جنایت باز داشت ده 
یرای کار اجباری سیبری فرستاده شد. این‌مرد ذیمه‌سر‌عابه‌دار مر فه, 
که تجارت و زن و فرزندانی را ترك گفته بود تا راه تبعیدگاه را 
پیش‌گیرد» هوزکورگورانه فکی می‌کرد «برای آیینش رنج می‌برد.» 
انسان وقتی چندی نزد وی بس می‌برد » از خود می‌پر‌سید جگونه 
مم‌کنست این‌هرد سریراه ومطیم که عانند کودکن شرعگن وخسالتی 
است؛ بتواند شور گند؟ من چندین بار با وی در موضوع «مهب» 
ففت‌گوگر دم.وی حتی بف واو؟ از متقدات خود را رها نمی‌گر د آما 
در جوابهایش کوچکتربن اثر خشم و دشمنی ظاهر تمی‌شد . بااینهمه 
وی كت طلا را اش زده بود و هرن آسوا انار نمی گرد؛ زیرا 


Sarodoub _f 
ان ۳۹3 در اصل بوتا ۵ است.‎ ۳ 


۴ 


ذاستابوستی 


بنظر وی اینکار و قبول «شهادت» یکنوع شرف و افتخار بود . من 
خوب او را آزمودم و زین پاش را کندم و ازو سوّالات مختلف 
گردم؛ اما هرگن در وی کوچکترین اش غردر و خودخواحی ندیدم. 
۳ درعال زندانات؛ ملمانان سالخوردة دنکریکه تخت احل سسس کا 
بودند نین داشتیم که بسیار با سواد و زيرك بودند و متطفی قوی برای 
آثبات عقاید خود داشتند و سبت پکتب آسمانی خود پار فصي 
و در عین حال سیار کم ظرقیت و دی تحمل و مکار و خودین و پر- 
مدعا بودند. این پیر‌مرد کوچکترین شياهتی با نان نداضت . وی با 
آنکه بیش از آنان مسعفرق در کب مقدس نود از هرکو نه دحت و 
گفتگوبی می‌گربخت . وی فوق‌الناده ععاشرتی بودء حمواره شادانیو 
تازه رزوی نود و غالا می خندیت ہے آعا خنده‌اش مانند خنده‌های درشت 
و تاهنجار و شوم میحکومین باعمال شاقه نبود , یلکه خنده‌یی دلکش 
و روشن داشت که هعاسب موهای جو و دیش بود ء در آن صداقت 
و سادگی فراوان دیده می‌شد , شاید من اشتباه می‌کنم ولی ینظرم 
چنن می ابد که هر گی را ار روي خنده‌اش می توان شناخت واش 
ہك شخص ائناس ؛ در نشتین ہر خورد با انان بوضعی تاعطبوع 
۳ ددس ندید » نهاد و سرشت وی فب‌گوست. زندانان» همه دو 
احترام می گذاشند ۲ بر ا وی دوجکترین خودئمابی ۳ تفا خی ي 
نمی‌گرد . هحکومن باعمال شاقه که وی را «پدر پزر گد» می‌ناعیدند 
شرگن تحقیرش ثمی‌گردند . این امن تا حدی نفوذ وی را در هم 
گیشانش روشن می‌کند . با وجود ثبات و استقامتی که در تحمل کار- 
ها اجباری داشت : هموازه اندو هی عمق و درمان‌تایاسن در وک 
سال عمون و اختفا وجود داشت و او نیز تا انجا که می‌توانست آن 
را ینهان می‌کرد . من و او در بت آسایتشگاه می‌زيستيم . يلك شب 
مقارن سه ساعت بعد از نیمه شب شنیدم که کی بدون سر وصدا هی 
کرد این هر هرد سچاره, ر و که تخار کے درست همانجاتی که دز 
گنشته آن خواننده کتاب مقنس که می‌خواست سرگرد را کشت 
هینشت؛ نشسته بود و از روی دك بیاض خطی دعا می‌خواند . وي 
به هی هق افتاده بود و گاهگاه می‌گفت : «خدایاء مرا بحال خود 


۵ب 


خاطر أت سا به مر ث ات 


بگذار ! خدایا بمن قوت و توانایی عطا کن ۲ بچه‌های کوچك من ؛ 
بچه‌های عزین من دیگر هرگن آنان را نخراهم دید» ‏ نمی‌توانم 
بگویم از دیدن این منظر» چقدر رنج بردم . 
زندانان پولهای خود را خرده خرده باین عرد درست و شجاع 

می‌سیردتد . با آنکه تقر یبا تمام آنان دزد بودئد ولی هريك از آنان 
اعتقاد داشتند که با انم می‌تو ان کار آمد و او را آسوده گذاشت 
آنان می‌دانتند که وی نهان‌گاعی در اختیار دارو که یکی نمی 
تواند آنا کف کند. بعدها او این راز را یما چند نف از زندانیان 
لهتانی و من باز گفت؛ در یکی از تیر‌های ورچین گره برجسته‌یی 
وجود داشت ت که بنظ می مد یا استحکام تجام بعنه تر بده است - 
اما این کره بآسائی پر داشته هي شف و رس آن در وط وب سوراخ 
فسیة عمیقی وجود داشت؛ وی پول را آنجا می گذاشت و سیس ثره 
را جنان مامرانه پحای خود می‌نهاد که «یجکس از إن بو یی 
دمی برد . 

اما باز از موضوع‌اسلی مهتحرف شدم. بایتسا رسیده بودم کته 
چرا پول در جيي زندا نبان یتقدر هم درن می‌کند 5 نه تنها 
نادار ی پول برای ز تدانان دشوار ر است, پلکه محط زندان تسین 
نوعی اندوه در انسات پوجود می آورد ! زندانیان بمقعضای طبیعت 
کو د جنان تشنه ارادی د سلت رضم اجتماعی خود چنا دی‌فکر و 
لاابالی د آشفته و پریقانند که برای ایشان این قکن بطور طبیصی 
ایجاد می شود که يك بار خود را کاسلا خوشعال و شاد جا بزنند و 
بحد افراط عرق بخورند, هیاهو کنند و مطریی پدست آورند تا اکر 
برای يلك دفیقه هم شد است ۽ اندوه شدید و مثفورشان را از بار 
پبر‌نداهیج چین عجیب‌تی آزین نیست که آنسان‌بضی زندانیان را می- 
بیند که ماههای متوالی بدون خارائیدن سر کر می‌کنته + تنها باین 
قصد ده پتوانند بل روز بغباره تمام آندو خته خود را خرج کننه ؛ 
پس از آن دزباده با سماجت و کوشش فراوان بکار می‌افند نا روز 
دیگری بای خوش گنرائی فر! رسد. 

بسیاری از زندانیان ستند که پوشیدن لباسهای تو و عجیب و 


وف 


داستا بزسکی 


غریب و شلوارهای مشکی فانتزی و قباهای کوئاه خاص سیبری را 
دو ست می‌دار ند پیر آ هن های چیه ود دم ها که دار ای قلاب عسي 
است نين بسیار هورد توچه وعلاتة آ نهاست. زندائان روزهای بکشنبه 
زیورهای خود را بعار می‌برند و در آسایشگاهها هی‌خن اعد تسا 
بدین ترتیب توجه و تحسین دیگران را پخود جلپ کننه . بقدری 
خوب لباس پوشیدن عورد علافه وتعلق خاط آنان بود که گاهی باعث 
انجام کارهای بچگانه هي شد ر کو اینکه در یسیاری موارد زندانیان 
کودکان بزر گت و کلانسالی بیش نیستند . اما در واقم, تمام اینکار- 
های تیکو نادهان تاپدید می‌شود . گاعی همان شب صاحب این لیاسها 
با انها دا ینگرو گذاخته و با عمقت می‌فر و شد ۰ علاوه بر این 
خوشکنرانی نیزهميشه دامنه‌اش توسعه مي‌یابد . ععمولا تفریح زندانی 
پا بواسطة پیش آم دن* يك عید ہیں سس و صدا و یا بافتخار یکی از 
هقدسینی که عورد محبت و علاقا زندانی است آغاز می‌خود. زندانی 
که می‌خواهد عید بگیرد , چون از خواب برخاست » شمعی دربرآهر 
تمثال مریم عثر | روشن کرده دعا می‌خواند؛ می‌از آن لباس عیدخود 
را پوشیده از گوشت یا مأهی یا نان شیرنی گوشت‌دار خاص سیبری 
سفارشی عی‌دهد و تقر با همیثه ستنهایی مانند گاوی درسنه روی آن 
می‌افتد و بحد افراط هی حورد وبندرت لین یکی از رففایش را دعوت 
می‌کند که در مهسبانی وف شرکت جوف . پی از ان باط عرق خوری 
دایی می‌شود » زندانی مانند کی عرق می‌خورد و در آسایت‌گاهها 
پرسه عیزند , تلو تلو می‌خورد » می‌لفزد ولی مفتخر و سرپلندست 
که بهمه کس نشان بدهد عرق خورده و مشغول هرزگی و عش ونوش 
شده أست ۰ زرا بدین تیب نظر تحین عمومی را بخود جلب عی- 
کند. ملت روس محبت و علافة غریبی فسبت بمستان ابراز می‌دارد . 
اما در ژندان این محبت و علاقه پس حد احترام می‌رید و کساتیکه 
عرگ می‌خورند یکنوغ اشراف هنشی برای خود ایجاد می‌کننه ۰ 
زندانی؛ پمحش اینکه یی از خوردن عرق خود را سر خوش یافت : 
مطرب و موسیتی می‌خواهد. در زندان یکت لهستانی بسیار هرز 
بود که بحرم فرار از خدمت سربازی بزندان محکوم شده پودا ولی 
ارا 


خاطر ات خائة مر د مان 


اینشخص وبولونی داشت و نواختن آنرا نیز می‌دانست . چون هیچ 
خر قذ نی تست نها میم در آمد وی سین بود که یکی ازین اماب 
او را بخواند و وی نیز برایش آهنگهای نشاط انگین رقص ننوازد . 
ین کار ورا شور ف گرد که هر لب بدثبال ارتاب مستشی از 
آسایشگاهی به آنایشگاه دیگر برود و پا تمام تر وی خوو سار نز نله 
غا در چهر د وی آ ار ملاعت و نومسد و ختکی دیده می‌شش. 
ولی چون زندانی فریاد می‌زد : ابزن: حیوون. تا پول بکری ۱ 6 
پشنیدن این قر باد باز برای برقمی آوردن آرشة ویولن تمام 5 
خود را بکار می‌برد. ژندانیی که مشفول خوشگذراتی است. اطمینان 
دارد که اگر مستی وی دی از حف پر اهو شود او را آرام خواهنه 
گرد وی را خواهند خوابانید و تا یکی از رای زتدان آفتابی شود 
چنهانشی خو اهند گرد ۳ این کار یدول هو نه توق و جشم داشت و 
تقعی صورت می گرد . از طرف دیگی | سعوار مأعور زندان و 
ز ندانیان ناقصی که مأمور مراقبت و حفظ نظم صعند نن ازو چشم 
هی‌بوشند . زندانی مست هیچگونه نگرآنی ندارد . زیرا تمام ہاگن 
آسایشگاه وی او را زیر نظر دارند و تا کوچکترین جنجالی پیدا 
شود با کو رین طغانی بوجود آبد او را ساکت می‌کنند » یا ساده‌تر 
یوم أو را هې پشدند. بهم ولل است ت که گارمندان ز ندان نز چشم 
خود را بهم مي‌دذار ند . آنان خوب می دانند که اگر عرق خوری 
ژزندانیان را تحمل نکنند ١‏ وضع سیار بدتر خواهد شد. اما زندانی 
چگونه عرق بدست می آورد ؛ 

. درعمان زندان عرق را از ژندانانی که «می‌فروش» تامیده 
سی شو د: وبا انکد عاشان و عرق خورآن تعدادشان سیار 3م است؛ 
کاروبار آنان در نهایت خوبیست. می‌خرند . خوش گذرانی در زندان 
بیار گران تمام می‌شود و از این جهت زندانیان برای تهیه پول آن 
بو جمت فر اوان می‌افتند . این نوع تجارت بوضمی اص و بی‌نظین: 
آغاز می‌شود و توسعه می‌یابد و بایان می‌رسد . يك زندانی را فرض 
کنیه که شفل ععینی ندارد و کار نیز ژیاد راغب نیست ( این قبیل 
زند‌انیها وجود دارئد ۷ وبا ریصيي ک شاف پولدار شدان فلز تست . 

۸ 


داستا :و سگی ۱ 


وقتی چنین زندانیی چند شاهی پول تهیه کرد تصمیم بعرق فرودی که 
اقدامی تهور آمیز است می‌فیرد. خطر این کارعظیم است» زیرا علاوه 
بر آنکه گاهی اسان یچم هی ید که پول و گالایی فط شده است 
پاید پشت خود را فیز در برایی تازیانه بدهد. پاوجود این » می‌فروش 
تمام مشکلات را رخود هنوار هی‌گند. در آعاژ کار وهدام كرما 
ناچیری رای ایکار دار د. خود شخصا عرگ لهه هی گند و اینکار : 
بدون گفتگوه دود عظیمی برای وی دربن دارد. برای بار دیگی وبار 
سوم فیز این تجربه را تکرار هی‌کند ؛ اکی عملیات وی کشف نشود 
بزودی دارای سرمایه‌یی می‌شود کهیدو اچازه می‌دهد ببازرگانی‌خویشی 
توسعه دهد. وی مقاطعه‌کار و سرمایه‌دار می‌شود. پی از آن مأمورین 
و یارانی دست وپا می‌گند؛ کمترباستقبال خط ,هی‌رود وبیشتر‌توانگی 
می‌شود... ویارال وی خود را سی بلای آو می‌سارند. 
همه در ز تدان ار اد بی که و از جان کذشتعیی و جود دارئد 

که قمار و عیاشی کارد را باستحوانشان رسانیده است . این اشخامی 
پیکاره و قابل ترحم و ژنده‌پوش وچلمبر,اما فداخار وازخود گذشته‌اند؛ 
ویک از خود گذشتکی آنان بمررحله توزر و تصمیم رسیده است, 
این سل سر دم دیک جرک ج يلك جز دز اختبار :دار تد ۳ L1‏ 
نت پشتخان است ت که بازهم ممکی است بدرد ورد ویکاری بایث.این 
هرزگان از هستی ساقط شده تصمیم هی‌گیرئد که آخر ین سرمایه خود 
را بکار مینداز ند با ش رق‌فرر وش . برای وارد کردن رف فد زندان دد 
مذاشی» میشود هر عرق قروش پولداری چند نف خدمتکرار اين 
نوع در اختبار دارد.درشهر نین با یکنفی اعم از سرباز ,پیثه‌ور وحتی 
رت بدخار ء بند و پست دارد که با شر تن حقالعملی کم وبیش گزاف 

برای می‌فروش از يلك عرق فروش شه عرق می‌خرد و نہیں انرا 
فزدیاك جاأیی که موم دار می گند پنهیان مي‌بازد . تمه کننده 
عرف همواره خود در ایتدا به أرما ش دیفیت ثالا می‌بردازد و بجای 
مقداری از عرق که بی‌داشته است » پیر حمانه آب خالص هی‌ریزد . 
ژنداتی ر باید آنرا قول وبا ردکند وجای گفتگو درین‌باره تیست» 
ژیرا یکنفر محکوم باعمال شاقه هرگ نمی‌تواند کار را مشکل سازد: 


۶۹ 


خاطر ات تا له مر د ان 


وی باید خیلی هم خوشوقت باشد که پولش أزبن ترفته و در برآبر آن 
عرقی- هرطور که هت - می‌گیرد. میس تهیه کننده می‌بیندکه حمل 
کنندهان عرق که از پیش توسط می‌فروش تین شده‌انه سوی وی 
می آیند. آنها lL‏ خود مقداری روده خاو خم آه دار ٹک که انرا از پیش 
تمین و از آب پرکرده‌اند تا رم وترو تازه بماند. وقتی عرق جسابجتا 
شد زندانیان این روده‌ها را تا انجا که عمکن است بمخقی در بن‌نقاط 
بدن خود می‌بیچند. اینچجاست که مهارت و روح حبله‌گری قاچافچی 
ظاهر می‌شود. اما خوشبختی ویدبختی او در همين بازی ظهور می‌کند 
اينك باید نظارت کنندگان و بازرسان‌را گول بزند, وگولشان میز ند. 
ملگ قاچاقچى کوب دود را جنان آماده می‌کند که سر‌یاز عی‌آقب وی 
که غاا چو ان و باز ه وارد است جزی از ات نفهمد . بنایر آین محگوم 
ادا خو ب دربارةٌ سر‌پاژ خود مطالعه هیک مد » و ضنا زمان و مکان 
کار اچباری را تین درنظی میگ د. مثالا |5 سر وی شرم گند کور؛ 
آجرپزی است؛ روی کوره می‌رود , 1 تجا دیگر چه گسی میاید که 
بییند این زندانی چه می‌کند؟ وقتی بزندان باز مبگردد ١‏ يك قطمه 
پول بانن‌ده با بست کوپکی فیز. خر تست آماده ناه هی دار د 3 سيس 
دم در ژئدان بانتظار مر‌جوخه گارد که پیش از بار دیدن در مامور 
آرماش و کاوش نمام زندانیانی است ت که از کار داز می‌ثر دند ؛ هی- 
آیستد. زندانی حامل عرق امیدوار است ے که خسلت کاوش و دستمالی 
دقق بعضی نفاط بدن را پدو ندهند, اما کاهی اتفاق عیافتد که بك 
سر جو حه 4 زرنگک درست سنوی همانسا می‌رود و عرف را کشف می‌کند. 
آنوقت بات فرصت اخرین برای قاجاقچی باقی می‌ماند و آن اینست‌که 
پنهان از دیدکان مرباز مراقب پولی دا که بهمین متظور قبلا آماده 
شده است در دست سر‌جوخه میگذارد . بیشتی اوقات این عمل بدو 
ایکان می‌دهد که صح ژسالم وارد قلمه شود . آها خاهی تبث کار زار 
می‌شود . درین هنگام دیگر آخرین سر‌مایه» یعنی پشت زندانی درکار 
می‌آید. گنز ارشی ببرگرد می‌دهند و بر حمانه سرمایا وی را شخم 
میزنند و اموال قاچاق را قیز ضبط می‌کنند . درین صورت قاچاق 
تمام تقصیرات دا بگردن خود میگرد و از لو دادن صاحب اصلی 


و ایا 


داستا بو سکی 

کاملا خودداری می گند ۽ ند از شحهت که ھی تر سد بر ان این خطا 
خفیف و موهون شود بلکه ازین جهت که این محر فی مقصی بهیچکار 
وی تمی‌آید. وی در هرحال تازبانه خواهد خورد و فقط یرای تسلی 
خویش خواهد دید که مقاطعه کار اصلی‌نیز باوی بتازیاته بسته می‌شود. 
در صورتیکه زندانی هنوز باو احتیاج دارد» گو اینکه بر‌حسبءادت 
وطبق تمهداتی‌که فلا گرفقته شده‌است وی دیناری از پابت عرفمگرون 
پشت خویش دریافت نمی‌کند. 

جقلی‌کر دن وجاسوسی‌در زندان مانند پول رایح‌است. وگر ارش 
دهنده از این بابت هیچگونه تحقیری نمی‌شود وکسی او را طرّد نمی 
گند حتی طرح دوستی هم با وی میریزند. اکر یکنفن بخواعدخود 
را جلو بیندازد و برای محکومین زشتی خبر چینی را تشریح گند 
هیچیك از آ نان حر نهایش را نمینیمد. آن نحیب زادة سایق‌که‌عیاش 
وهرژه و فاسد شده بود وهن از بدو ورود یزندات تمام روابط خود را 
با او قطع کردم رفق «فد6» گماشت1 سر‌گرد رئی زندان بود و 
برای او جاسونی می‌گرد و فد نیز آنچه را که این شخاص بدو طفته 
بو ك ودر فیستن کزارش می‌داد. همه این مطلی را می‌د انستند » اما هرهز 
کسی بفکر املاح این مرد پست نیقتاد و حتی هیچکس کوچکترین 
چیزی را بررخش نکشید. 

باز دوباره از موشوع خود دور افتادم. وقتی عرق بدون هیچ 
سائحه‌یی وارد ژندان شد مفاطه کار روده‌ها را تصاحب گرده مزد 
قاچاقچی را می‌پردازد وبحصساب کردن مشغول می‌شود . وی حاب 
می‌کند که این لا برایشان سار گران تما شده‌است ودهمین‌مناسیت 
مثفعت خود را بالا می‌برد وعلاده براین وی نیز بسهم خود درحدود 
تسف مقدار عرق آب نان هیا فز اید. ایك عام وسایل آماده شده 
است وباید بانتظار خریدار شت . روز یکشنبه بعد و خاهی زودشر 
از آن مشتری بصورت ز ندانیی که چندین ماء مغل او برزیگری 
کار رده و دستر نج خود را بکشاهی بگتاهی زو دم تذاخته است تا 
روزی را که از یش تسین رده است جوش بگذراند: يدا مي‌شود. 
این بدبخت از مدتها پیش شمن خواب وضمن کارگردن.اژ تعیین این 
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خاطر ات خا زه مر د کان 


تاریخ نوعی رضایت خاطی و آسودگی در خود احساس می‌کند ؛ فکی 
فر | زرسندن جن آیئده وی را دراین زندصی دشوار دیرزحمت‌حمایت 
وتقویت می‌کند. سر اتجام شفق آنروز زیبا درخشیدن میگیرد و اک 
پولی که ره یچم انباشته شده است » بط با دزژدی‌ده نخده باشد» وی 
آنر! نزد می‌فر‌وش می‌برد . می‌فروش تین در آغاز کار برای زندانی 
عرق نبة خالمی؛ ۰ يعني عر‌فی که بس از دوبار آب ودا ر يجك رل ۾ 
است . می آورد اما هرقدر که بطری بر بیشتر خالی هی خود و مشتری 
بیشتر عرف می‌خورد» می‌فروش نین بيشت آب در آن می‌ریزد . بدین 
ترتیب قیمت بك گیلاس عرق بنج ند شی بار فرانتی از بهای اصلی‌آن 
دريكت میکده است وبدین یتیب ب می‌توان نصور گرد که چکونه می- 
توان در زندان عرق خورد و برای احاس متی چه پولی بايد خر ج 
گر د. ما آینمه در زه عادت نداشتن و او اك فبلی زنیدانی از ذا 
حوردل» بزودی همست عی‌شود؛ اما معدو لا آانقدر عرق می ورد ی 
هکشاهی نین بايش باقی نماند. آنوقت می‌فروش اثات‌او را نین‌بگرو 
برمیدارد و زندانی خوشگران تمام لباسهای کهته و اقاث خود را 
نیز گیو میگذارد؛ در آغاز کار لباسهای‌تو بگر و می‌رود: سس نوت 
لباسهای کهنه فرا می‌رسد و سرانجام چیزهایی را که از دولت تحویل 
گرفته است نین رهن میگذارد. وقتی میکار تا آخرین تکه کهنة 
خود را کرو گذاشت و عرق خورد. پخواب می‌رود د قردا صبح‌وفتی 
پا سر درد وخمار از خوأب پر حاست؛ بیهوده از هی‌فروش خواهش ی 
گند که يك قطره عرق بدو پدعد تا حالش بجا بیاید. آنوقت با غم و 
آندوه ناراحتی خود را تحمل می‌کند و بدو نگ گار را اغاز می‌کند. 
و دوباره مدت جنب ماه مشفول جر ان گردن ریانیای خود هی‌شود و 
پرای آنروز زیبا و دلکی تمرف م خورد. اها کے کے جر ات مې داید 
و پات-ظار روز دیگری نظبر آنر وز , که لور سیار دور است ولی 
سیا نجام قرا خواعه رسید می‌نشیند. 

اما می‌فروش تین وقتیسیمایه بزرگۍدرحدوو چند ده روبل- 
ددست آورد مقد‌اری عرق دست نخورده و خالص ذخیره می‌کند. زیرا 
پا آن کار دارد . پس از آنته مدنی مجارت پر‌داخت »او نن وة 
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د استا بوسکی 


خود روژی مشفول تفریج می‌شود او خوش‌گذرانی وی با مشروب و 
غذاو موسیتی آغازمی‌گر دد . چون‌پول‌دارد » می‌تواند سبیل‌کارمندان 
و مر توسانرثیی زندان را چرب‌کند . جشن این زندای گامی‌چندین 
روز بطول می‌انسامت . البتهذخيرة عرق بزودی پایان می‌باند؛ | نوقت 
وی سراغ همکار ان شود که با خاطرجمتی و اطمینان بانتظار وی 
تشستهاند سرود و تا یکشاهی آخر عرف‌خوری را آدامه می‌د هن . بسا 
وجود ذظارت و مراقبت ژندانیان کاهی اتفاق می‌افعد که ز ندانی‌درحین 
خوشگذرانی گی سرگرد یا یك آفسس دیکی می‌افتد. آنوقت او را به 
پاسگاه می‌برند » کر پولی با وی باشد ضبط و سپس بحوردن شلاق 
محکومتی می‌کنند . وی تاز بانه‌ها را تحمل می‌کند » ازجا بر می‌خیزد 
خود را نان می‌دهد و بآ بایشگاه باز می‌گرددو پی از چند روزدوباره 
شغل‌می‌فر وشي را از سر‌می‌گبرد . گاعی مان این ز تدانبان خوت‌گذر ان» 
و ظاحر [ آنان که یو دار تر ندء ده ستدار ان جنس اف باقت هی‌شو د. 
در اینصورت مرد عاشق پیشه » با پرداخت پولگزافی سرباز مراقب 
خود را تطمیم می‌کند و دو تفر کی بجای آنکه بکارگاه پر و دث, بدهانی 
بیکی از حومه‌های دورافعادء شهر می‌روند . آنجا , در ب‌گوشه بار 
آرام , کاملا در انتهای شیر ١‏ خوش می‌گترانند و از خود بذیرایی 
می‌کنند و واقاً بیحساب پول می‌دهند . پول یکت محکوم باعمال 
شاقه بدتر و نفرت‌انگیزتر از پول دیگران نیست! وانگهی ۰ سرباز 
مرآقب که خود نیز اگر بعله افتد نامزد محکوهیت بکار احباری است 
با نهایت دقت و می‌اقبت فسایل کار را از یش فراعم میت . چون 
پول مه کارها را رورا می‌کند این سفر‌های کوجك تقر با همه 
مخفی‌می‌ماند . اما بابد اعتراف کرد که چون اینکار گران تمام عی‌شود 
خیلی یدرت اتفاق می‌افتد . دو ستداران جنل لطیف بوسائل دیگری 
متشبت می‌شوند گه خطری نین ندارد . 
در آغاز دوران زندانی تدن من ١‏ یك ژندانی جوان سيار 
خوشرو و زیا دنام سیروتکی ١‏ بطرزی خاس حس کنجکاری موا 
Sirotkine =1‏ 
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خاطر ات خانه مر دان 


تحريك‌گرد . این زنداتی بزودی از چندین لحاظ ينظ من‌معما آمیز 
چلوه‌گرد . زیبایی چهره‌ای مرا گنفت » گمان می‌کنم بیش از بیست 
وسه‌سالن تداشت . جو ویر أ در بخش محصوصي زنداتی گر ده نودف ۽ 
بید‌ایود که او را جانی خطر ناگی شناخهاند . این زندانی آراع‌وخوش 
حوی بود ١‏ دم بخن می‌گفت و بندرت لبخند می‌زد ۰ دارای‌چشمانی 
آبی بود و چهره‌اش خطوط منظم داشت و بسیار خوش آب و رنگذو 
دارای عوهای یود نقر »یی بود « تقری زیبا و خوشگل بود که حتی 
سی نیمه تراشدءاش نن او را زشت فمی‌ساخت . هیچ حرفه‌یی تداشت 
اما بیش اوقات پول مختصری فراعم عی‌گرد . میروتکین ہن اثر يك 
تثبلی تامحسوس بی و وضع خود زیاد تمی‌پرداخت . اما اکر خاهی 
کی بدو هدیه‌بی میداد » مثلا ذیم هنی گرم بدو هدیه می‌گرد : 
شادی خود را پنهان ننی‌داشت و در تمام آسایشگاهها می‌خر‌امیدو آل 
را پمعرض نمایش می‌گذاشت ب و ع رگ نمی‌خورد » قمار نمی‌گرد و 

تقریباً هرگز با گی دعوایش تمی‌شد . گاهی دستش را در چیبش 
"عی‌گرد و پشت‌کبه‌های جوبی با حالتی آرام و عتفکی عی‌گنت ٩‏ به 
چین عی‌توائست فک کند ؛ هر گاه او را صدا می‌زدتد » با سوالی از 
وی می‌گر‌دند با یکنوع ادب واحترامی که بین زندانیان معمول‌تیست» 
نگاهتی را که مانند نگاه کودکی دصاله معصوم پود » بروی طرف 
می‌دو خت و با چند کلمۀ کوتاه » بدون پرحرفی‌های بی‌فابدء : بدان 
پاسخ می‌داد . با همین‌پول مختصری که داشت هر کن چیزهای لازم 
تمی‌خرید .کت خود را بای وصله‌گردن تمی‌داد + پولش را برای 
خی بدن‌گفتی‌توصرف نی کرد ؛ بلکه با آن نان هللی یا انز تجمیلی 
عی‌خر دك و مانتد گودگان خی‌دسال آنر ا می‌بلعید . تدانسان ناو 
هی‌گفتند ؛ دام اس وکین پم کوجولو و بدبخت ازا » ا در 

ساعات فراعت این تنها آدم بكار از بلك آسایشگاه به سا یشگاهد یکی 


1 میروتکن در بان رای از ما سیروفا Sirota‏ نمسي 
شیم مشق می‌شود. تر گیب اخافی #بتیم‌غازان» که ریش تاریخی دارد 
ممولا کنایه از محکوم و آدم تادرست بدیخت است ۰ 


۷۴ 


ذآستا بو سکی 

می‌رفت , و مان اشخاصی که هر یك مشفول کار خاص خود بودنه 
می‌لولید . دربن هنکام یکنثر حرفی مخرء آمین بدو می‌گفت (غالبا 
او ورققاش را هکرد می‌گر دند )» 1 بی آتکه پاسضی نذاشف باز کته 
به آسامشگاه‌دیگی می‌رقت؛گاغی اگرزنداناندر شو ی ودره كردن 
او از حد خارج می‌شدند » سرخ هی‌شد . هن از خود می‌پر سدم این 
موجودسادء و بی آزارچه جنایتی‌می‌تواند مرتکب شود ؛ یکبارهنگامی 
که در بیمارسعان پودم ديدم که او فیز ردی تخت محاور من‌است. چول 
شب فرا رسید سر‌صحبت را باز گردیم » اتفاقاً وی تحريك شد وبرایم 
حکایت‌کردکه چگونه ویرابسربازی بردند » چکونه مادرش گری‌کنان 
ویرا همرآهی کرد و وی جه شکنجه‌هایی درهنکه تحمل کرده است 
وی‌ملت سختی زوسایش که همواره از او تاراضی بودند هرن تتوانست 
با این ژندگی خو بگیرد . من از او پرسیدم . 

ف خوب» بمدش چه شد ٩‏ چه خلاقی ترا باینجا » آنهم به‌بخش 
تصوصی اتداخت ...ام ! سیروتکن 4 سیرو تکی ! 5 

راست است؛ الکاندرپتردوبج 1 هن کال سې در وگ 
تگذراندم ! وبعد باینجا اعدم ایرای‌اینکه گر یگوری‌پتروویج‌فرمانده 
خود را گشتم . 

3 ۳ ۽ شين ابن حرف را شد لو دم اماباورنمی‌گر دم. 
پس درست‌است ؛ توکسی را گشته‌یی؟ » 

2 الکساندر پتروويج پس می‌خواستید چه بکنم ؛ من دیگس 
نمی‌توانستم آنجا بمانم ۱ 1 

د اما سای مشمولین باید آنجا باشند! العه اول کار سخت‌است. 
اما بالاخرء آدم سرب از خوبی می‌شود . هادر تو عمیشه پتو شیرینی 
داده و نان زنجییلی و شیر ترا E ET‏ مالکی زساننده است. 6 

۶ راست ست که مادرم مرا بسیار دوست می‌داشت . وقتی که 
من بخنست ا رفشم»ء أو سر ا بطوری‌که یمن ن گفتندد نگ 
ازجا پر نخاست ... اعاهمن دیگی نمی‌توانتم . فرماند. ازمن ندش 
می آهد و همیشه مرا تنبیه می‌گر د ۰ آخر چرا؟ من از همه اطاعت 
می‌گردم ۰ درخدمات خود دقت‌می‌کردم > عرف نمی‌خورم » هیج‌عیبی 
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خاطر ات خا یه مر د گان 


نداشتم و شما , الکاندر بتر وو بج می‌دانید که وفتی آدم عیبی د اشته 
باقد » این کاری که من‌گردم پد است . همه آنها آنقدر ویر حم بودند 
که عن امید انستم عي خود را که بگوبم . گاعی خود را در گوشهیی 
پنهان می‌گر دم تا آنقدر که دلم می‌خواهد کر به کنم ۔ یکبار مرا در 
پاسگاء نزديك جای ملاحها بنگهباتی گماشتند. باد یابیزی می‌وزیده 
شب آنقدر تاريك بود که آدم تمی‌توانست انگشتتی را بچتمش‌ببرد. 
آلو قت ناراحتی کلوی مرا قشرد . و جه ناراحتبی ! ناگاه الاح خود 
رازسن گذاشته سر نز ہاش را بردادتم و کار گذاشے » گفش راست 
خود رادر اوردم و ماشه را با شست پای خود قشر دم راما فتنگگل 
کرد و در نرفت . من تفشگم را آز‌ایش کردم ؛ موراخش را یاز 
گر دم. مقداری باروت تازه در آن ریختم » چخمافش را دوباره ميزان 
کردم و از نو لوله را رویروی سینه‌امگرفتم . خیال می‌کنید باز چطور 
شد ٩‏ ارو تھا آتشی شرفت اما باز گلوله رول نیاعف ۰ دوبار ه بو تن 
خود را پوشینم و سر‌نیزه را سای خود گذاشتم و ساکت و آرام صد 
قدعمی رامر فتم. درین لسظه تصمیم‌گر فتم که کار زا یکره کنم:الاخره 
زندان :هتر از این زندگی سک است ! پس از تیماعت فرمانده که 
برای غت عفد بود ۶ صاف رویروی هن امد و کب : (حوت :وقتی 
آدم رایت‌گهبانی می‌گذارثه ۴ این‌جور رفارمی دا € من تفگ خود 
را ژد انت گر فده سی نیز هر | ۳ ضه در بدن او نگاندم . این کار بای 
من یقیمت خوردن چهارهزار تازیانه و فرستادنم به‌بخش مخصوص‌تمام 
شل .6 

او دروغ‌نمی‌گفت. اماجرا وی را درختی مخصوص‌فرستاده‌اند؟ 
ابن نوع جنایب‌عا دارای مجازات کمتری است . از میات پانز ده‌نفری 
که افراد این بخش را تشکل مي‌دادند تاها سیروتکی را می‌توانز یبا 
پحاب آورد . بفیی از دو یا سه‌تیانه قابل تحمل دیکر ؛ از تمام 
قیافه‌های دیگراسان وحشت می‌گرد: گوشهای دراز بریده و کنده‌شده: 
چهره‌های رشت ولبا-های نامتظم و آشعته . میان آنان چند نفرسیید 
عو دیز دیل هي ند , اشر وصم و مقتضات اجاره داد بکر وزمطالیی 
در بارة آنان نیز خواهم گفت . 

¥۶ 


ذاستایوستی 


سیرو مکین بیشتر با گازین دوست بود . همان گازین که‌در آغاز 
این قصل دیدیم لغزان و تلوتلوخوران وارد آشیزخانه شد و همین‌امن 
پرای عنحرف‌کردن اقتاری که من در باب زندگی زتدان داشتم‌کمایت 
می‌گند . 

این شخص وحشتناك در حر کی که ویسا می‌دید يك تصور 
أضطر اب و وحشت پو جود هی آورد > در نط مین بدا گردن شخصی 
در ده تن و کر بهتی از او صسوازه غیر‌ممکن می‌ندود . عن در شهن 
تبلك ۱ دزد معروف کمثیف ۳ را که چنایانتی سیار هشهور است 
دیده‌ام .یی از آن‌تیز سوکولف ۳ سرباز فراری راکه وی نیزجنایتکار 
و حشتناگی‌بود؛ دیفم .اما هك از ین دو در هن باند‌اره داز ین نفرت 
پوجود نیاوردند . کاهی چون او را می‌دیدم مثل این بود که دربرآس 
عنکبوت عظیم و غول آسایی ببزرکی یك آدم هستم . وی اصلا تاتار 
بود و نروی فوقالعاده‌اش از تمام محکومی بشت بود ؛ قدش از حد 
مممول پلندتر وسیار قوی‌عیکل بودو سری بدریخت وبی‌قواره‌داشت. 
با پشتی خمیده راء می‌رفت و چشمانش را زیر می‌انداخت . در بار؟ 
وی حر‌فهای زبادی زده هي شف . همه یداد تند که او را ار لشکی 
با نما فر‌سشاده اند » آها زندانان 4 دقر ست با تادر ست ۽ عنتی بودنت 
که وی از فراربان ترچینسك ۴ است که بیش از بکبار پسیبری‌تیعید 
شده و توائته است از آنجا نکر زد و نام خود را تغیی دهد و پهمن 
هتاسیت است که سر نجام در بح مخهو شیر تدان ۳ یر هي‌برد. 
و لين می گند که وی در گذشته ازکتن کود کان خی دسال‌لذت‌می‌بر ده 
است : وک آنات را په جابی عاسب اینکار عبر ده وشکنجه‌شان مداده 
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خخاطر ات با نا مر د گان 


و آزارثان میکرده وپی‌از آنکه از وحشت و لکنت زبانشان بسیار لثت 
همر ذه آنان را با هکی و آرام آرام مه و شادی ولذت خو ور | 
معضمضه می‌گر دءاست . شاید هم‌تمام آپن حر فها وحکابتهای مخت لف‌فقط 
ازین جهت بود که گازین یکنوع حس ناراحتی و مزاحمت درهمه‌کس 
دوجود می‌آورد ١‏ اما تمام این ابداعات و ففتگوها با روش وقيافة 
وی تطبیق می‌گرد , با اينهمه تاوقتی عرق نخورده بود ۰ سیار معقول 
راه می‌رفت . وی هموازه خونسرد بود ١‏ با هیچکس مناقشه نمی‌گردو 
ازمشاجره و نزاع می‌بر‌هيزید ؛ گویی رفقای خود را حعیر می‌دانست 
و خود را دارای روي مافوق [ نان می‌دید. کہ حرف می‌زد د وضی 
بخود می‌گرفت که وی عمد جلو خود را می کیرد حر کانشی نرم و 
آرام وباطماتیته بود؛ ازچهمانش برف خوش و حیلت‌گری فوق‌الماده‌یی 
می‌درخشید . صورت او و لبخندش حالتی متکبرانه و تمسخر امیز و 
بیر‌سمانه رانغان می‌داد . وی یکی از توانگی‌ترین می‌فروشان زندان 
پود ء اما سالی دو بار خارج از اندازه و سد افراط عرق می‌خورد و 
در روز روشن امار طیع خشن و حبوانی خود را نشات می‌داد .هر کار 
بیشتر عست می‌شد بیشتی آشخاص را بطرزی گن‌نده و نیشدار عسخره 
می‌گرد ؛ حرفهایش بدقت حاب شده و گویی از مدئها پیش آنها را 
آماده گرده است. وقتی بمتتهای درجا ستی هی‌رسید خشصگین‌می‌شده» 
کاردی بدست‌می‌گر قت‌و زویف زندانبان هی‌افتاد ۰ زندانیان تیزکه‌نیروی 
اعجار آعیزوی را هي‌دا نستند هی‌ت‌يشتند و پنهان می‌شدند . زییا او 
بهرکس که بر‌می‌خورد بدو حمله می‌گرد . آما بزودی وسیله مقابله با 
وی را یاقتند . يكك دست؛ ده نفری ار زندانیات پندو هجوم می آور دند 
و او را کاک مي‌زدند و ضربه‌های خود را پشکم و سینه و زین قاب و 
محل‌ممده‌اش واردمی آوردند ؛ بطوری که پیررحمانه‌تر از آن‌نمی‌توان 
تصور گرد . این کار تا جایی اداعه می‌یافت که وی از هوش می‌رفت . 
چنین رفتاری با هرکس دیکی بجز گازین می‌شد . او را می‌گشت اما 
برای او هی حطر ی نداشت ۰ پس از تدبه او را در وسل رده 
کف اطاق دراز هی کر دند چ هی‌گفتند ۰عرتیکه کشف!.. بگذار عررقش 
بپره! 6 ودر نتیجه فردا صبح ؛تقریباً مجیح‌وسالم از خواب‌برمی‌خاست 
پر ۷ 


دآستا پر سنی 


و با چهر.یی تاریكت. باکت و خاموش بکار اجباری می‌رقت. حربار که 
بپایان خواهد رسید . او خود نیز می‌دانست و با اينهمه باز هم مست 
می‌گرد . چند سالی بهمین تر تیب سپری شد ؛ سرانجاء تفییری در 
وضم‌گاز ین شداهنبه شد. وف از انو اع در دعا می‌نالد از پوهشیعی‌مضنوسی 
لاغر می‌شد و ویاد بهپمارستان رقت و آعد میرد ۰ زندانان درباره 
او می‌گفتند 2دارد نفله می‌شود 1 4 

روژیکه بن‌ندان آمدم؛ هتگامیکه من هنوز در آشپزخانه بودم 
وی پدانجا آمد . دتبال اد نیز همان لهستانی پستی که ویلن می‌زد و 
زندانیان موقم خوشکذرانی ویر! برای اتمام و تکمیل لدت خود اجیر 
هی‌گر دند وارد نف ,و ف مان‌مطیخ استاد و را حالت‌سکوت تمام‌کاتی ۱ 
را که نا پودژد ور انداز گرد. سر نجام من ورفیقم را د مد ه نگاهی 
تمس آمین و بیرحمانه بما افکند و با لبخندی رضایت آمین ازیافتن 
کسیکه با اد می‌توان بازی خوبی کرد بسوی ما تزديك شد ومیزمان 
۱ را کان داد وگفت t‏ 

مى شه از شما پرسد که در آمدتون اجاز؛ چجای خوردن در 
ایتمعا رو بشما مده بانه »٩‏ 

هن و رفیقم نگاهی پیکدیگی گردیم و فھمیدیم بهتی اپنست 
که سکوت کنیم. زبرا با نهستین بگو مگوی ما آتشس ختمش زبانه 

کشید . 

دی اداه واه ؛ 

«پس شما پول دارین» پول حسابی دارین هان ؟ خوب. بگن 
ببینم» برای توش جون گردن چای نو زندون اومدین؟...ده! جواب 
بدین» اسم یکی ۰..» 

رفدی دید ما تصمیم گرفته‌ايم ساکت بمانیم ورهچ توجهی بدو 
تکلمم قررهن شف و از شدت کے بلرژه اقتاد . دربن هنگام بهلوی 
دستض در گوثشا آشرخانه تخته سنگینی را دید که روی آن تان‌هایی 
را که برای عذای ما اختصاص داده شن بود هي دنت . این تخت 4 
آنقدر بزر گے بود که سف چیرة تمام ژندانان روی‌آن جا می‌گر فت 


۹ 


خاطر ات خان مر د ان 


ودراین لحیله با آن کاری دد‌اشتند. وی انرا دو دستی گرقت وبالای 
می ما آورد. یك لحظ دیگی مغن ما را خرد می‌کرد . جنایت » یا 
شروع بجنایت همیثه شدیدترین دردسر‌ها را برای زندانیان فراهم 
می‌کرد وباعث تحفیقات. بازرسی و دو برابر‌گردن سختگیری می‌شد! 
بهمین سیب زندانیان با تمام قوا می‌گوشیدند که از این قبیل نجاوزات 
بیرهیزند. با ازنهمه هیچکی از جا نکان تضورد ! حتی صدایی برای 
دفاع از ما بر تخاست؛ حتی فریادی یر در بر‌اعر دازین کشید. تشد ۳ 
کینة آنان نیت یه نجبا وافراد طبقات ممتاز بقدری شدید بود که از 
اینکه ما را در خطی می‌دیدند : شادمان می‌شدند . اما اینکار وضع 
نامنتظ بخود گر فت؛ ۱ 
در همان لسحظه‌بی که گازین می‌خواست تنه را رها ند 

ینف از جلو در فریاد زد 

«گازیر! عرقت را دزدیده‌آند۱» 

وی تختەرا روي رمن اندأخته مثل آدم حای بی‌ار اد ه سر آس یه 
از آشی‌خانه مرول دوید . 

زندانان بسکدیگی می‌گفتند ؛ 

خوپ خدای ریم آنها را تجات دادا» 

و تا مدتی بعد » همین جرف را تگی‌ارمی‌گدند. 

ی هرن ژفهمدم که LT‏ موضوغ دردی عرق حفیقت دأشته با 
نرا برای نجات ما ساخته بودننه . 


آن شب یش از بته شدن در اسا اھا ۽ هن در مان آن 
تاریکی که تازه آغاز شده بود ۰ برای گر دش در کنار پرچن رفتم . 
آندهو هی سنگن روح سرا آزار می‌داد. آندوهی که از آن مس در تماع 
دوران اقات در زندان نظیر آنرا دیک اساس نکردم . تحمل 
تختین روز ورود بزندان مخصوصاً برای زندانی بيار دردن ال و 
ناراحت کننده‌است, خواء انسان درژندان موقت وخواه دربازداختگاه 
وخواه در زندان محکومین باعمال شاقه پاشد . اما خاطرم هت آن 
روز درباره دك ماله که در نمام مدت ژندان نن مرتباً مرا شکنسه 

۸۰ 


۵ استا بتوسگی 


داد و اعروز نیز بنظرم يك موضوع غیں قابل حل می‌آید » فکرمی- 
گردم. می‌خواستم بدائم چرا محازات جناتهای مشاه » اوی 
نیست. زیرا. در واقع هیچ جنایتیکاملا مشابه یاجنایت دیک فیست. 
مغللا دو آدسکی را فرض ثمیم: دراین دوهورد تمام مقعضیات را در 
تظی گرفته و هر دو متھے را باو جود تفاوت‌های مصوسی که سن آنان 
و جود دارد نمجازات مشایه مکوم گر ده‌اند ۱ یکی از آنان » سند 
ز ندائیان مدعی يلك ضه ناموسی است ودیگری یرای هج . برای 
یك پیاز آدم گفته است» سرراه کمین گرده و یکنفی بدبخت بیچاره 
را که از آنجا می‌گذشته کشته واز وی چیزی جز یاک پیاز کوفتی 
تافته و بعد گفه است ؛ ۲ اه ٠‏ پدرجات توسرا برای غارت گردن 
فرستادی » من بت فرد مسیحی را کستم وبا وی جر بلت ییاز چیز ی 
تبود ! - احمق ! يكث پباز یلك فویلت بحر نمی‌ارزد ۱ صد نفر وصد 
پار . وصد ييار , بلك روبل ارزش داردا» دیگری یکنفی عیاش هرزه و 

ظالم را بر ای نجات دادن شرافت نامزد با خواهر یا دخترش بقل 
رسانده است. این یکی د 4 سرف فراری وده که شاد از دت 
فرستگی نیمه جان شده و یکی از پلیسهایی را که دسته‌جمی بتماقب 
وی پر‌داخته بودند يراي دفاع از ازادری وزندگی خویش که است 

آن یکی برای لذت بردن: کودکان خردسال را سر می‌بریده ووقتی 
احساس می‌کرده است که خون گرم انان رزوی دستهایش می‌ریزد » 
عرق درلذت ورضایت می‌شده و ازتری ووحشت و آخرین جت وین 
امن گبوتر ان کو چك سر پر ده انت می‌برده است ۱ با یتمه یتان و 
[ نان جر دو دت مجاز ات‌مستوم عی‌شو ند 1 درستا ست کد تفاو تی در 
مدت مارات و دود دار د ایا أبن تفاوت در بر ان اختلای نوع‌جمایت 
آنان بسیار چیز کمی است . در صورتیکه باید همانقدر که وضع 
چنایتشان بانگد نکن تقات دارد مجزاتتان م اختاراف داشته بأشك . 
ایراد خواهید کرد که این تفاوتها را تمیتوان پیش‌بینی گرد ودرنظی 
گرفتن آنان معایبی 1 دور وسلسل بوجود می‌آورد. 
هیار خوب » این عدم تاوی راکنار بگذاريم ؛ وچیز دیگر» یعنی 
محاز ات‌های نبعی را دز نظر کین یم بت زندانی خود را هې حورد 3 
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خاطر ات خا به مر ذ نان 


مدل شمع می‌گدازد و ذوب می‌شود. اماآن دیگری ازپیش تردبد ندارد 
که پسکم مسیط زندگانی پسیار خوشی خواهد داشت و درحلقهیی از 
شجاعان چسور ونضم در خواهد آمد؛ زییا درزندان این ہیل أشخ اص 

ٹین بافت می‌شوند . اما آن زندانی که مردی تحصیل گیدء است و 
دستخوش تحريكك وسرزنش وجدان حساسی قرار گرفته است؛ باتحمل 
رنجهای اخللاقی که هررگونه عجار ار ل در برابر آن ناچیز عی‌نما ید در 
بار جنایت خود قضاوتی چنان ای زبی‌شفقت می‌گندکه سخت‌تر ین 
و شد‌یدلر من فوانن نیز آنطور نمت و اند قضاوت ند . ودر مقابل : 
آن دیگری حتی يك انه نی در تمام دوران بازداشت خود ۲ درپاب 
کار عظیمی که آن را مر‌تکب شده است فک نمی‌کنه ۽ حتی 
می‌پندارد که خوب رفتار کرده است . حتی بعضی از آنان دوباره 
عر تکب جنایتی نظیرجنایت اول می‌شوند تا بزندان باز گردند و از 
زندخانی خارج که نمراتب پرایشان دشوار تی وین زجمت‌تی است آنوده 
شوند. این بدءخت شاید در دوران آزادی در منتهای بدیختی و ستی 
می‌زیته وبرای کارفی‌مایی ازاول صبح تا شب کار می‌کرده و حرگز 
سحدی که سیر شود غفا نمی حور ده است » در ژندان کار و زحمت 
سبك‌تر ونان فراوانتر و مرغوب‌تر است . روژهای یکئنبه شوشت 
می‌خورند وروزهای عیب , صدفات وهدایایی دریافت می‌دارند و شاید 
نا شاهیی نی تتوانند بلست ساوړ ند ۳ اجتماع زندان رد اجتماعی 
است ! سید اشخحاص زرنگها وطی اری در گوشه وکنار آن ماقت می‌شوند! 
پدین ثرتیب آدم بخت برگشته‌بی از این نوع با تصینی حرمت آمیز 
بر‌فقای خود مینگرد: وی حرگن نظیر انان را درخارج ندیده‌است و 
پهمن عناسبت آنان را بای تخبه ویرک ید؛ هر دم می‌ثیر د ! .وفع 
آیا می‌توان موجوداتی را که اینقدر با یکدیگی اختلاف دارند ؛ 
پمجازات متابه مسکوم گرد ٩‏ اما پرداشتن یاین ن مسائلی که جواب 
ندارد » چه فایده دارد ٩‏ طبل بصدا در .امد ؛ بابد یا سایشگاه باز 
گشت! 


Af 


ذاستا بو مکی 


3 
تسین تأثر ات (دنیا له ) 


آخرین حاضر وفایب را شروع کردتد که ییاز آن دیگر در 
آسایشگاهها را می‌ستند وبهر یك ققل خاصی می‌زدند و زندانیان در 
آتجا بطور دسته‌جسی تاسفیده صبح محبوس می‌ماندند. 

ین حاضر وعایب توس لك استوار و دور سر‌ از صورت هی 
شرفت. گاهی افس کارد شبن در آن حضور هی‌بافت وزندا نيان در آن 
هنگام درحیاط صف میبتند .آها بیشتر أو قات بازرسی‌وممیز کدرداخل 
آسایشگاه‌ها. بدون کوچکترین تشریفانی عملی می‌شد. نخستین شبی 
که من بز‌ندان آعدم ١‏ حاضر و فایپ بهمن تر تیب صورت گرفت . 
بازرسان غالبا درحساب خود اشتباه می‌کردند ؛ و هنوز از در یرون 
فر فته ناچار دوباره باز عی‌فشتند واب را ازس میگ‌فتند. آ نشي 
مرآقبین بیچارء که بالاخره رف مطلوب خود را بدست آوردند ؛ در 
آسایشگاه را ستند. این آسایشگاه مخل عدهیی ننديك بسی‌نفرمحکوم 
باعمال‌شافه بود که ۹ ازشدت ختگی فرسوده شده وروی زمی‌تنگه 
هم دراژ کشیده بودند . هنوز برای خوابیدن خیلی زود پود . تویی 
هر یك از آتان سرگرمی نا مشخصی احتیاج دارند . 
اظر دیگری نداشتيم. هر آسایشگاهی یكت«حاکم» داشت که سی‌گرد» 
خود با توجه بروش وطیزرتار زنداني» وی‌را شخماً انتخاب می‌گرد. ‏ 
با این همه گاهی همین «حاکم» نیز جوانی و بیمغزی می‌کرد. آتوقت 
او را شالاق مس دند وجرد وخمیرش می‌گر دند ودیگرک را یجایشی ۳ 
می‌گز بدند. حاکم آسایشگاه ما همان آفیم آکیعيج یود که با کیال 
تعجب می‌دیدم صاف وساده زندانیان دا سر‌زنش وتوبیخ می‌کرد. آنان 
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نیز معمولا جواب وی را با مسخرگی می‌دادند . این زندانی از کار 
اوتاده فسن عاعلتر از آن بود که خود را [alla‏ درکاری و ارد کن و 
اکر گاعی وضعی پیش می آمعد که یك کلمه حرف می‌زد برای تبرثه 
وجدان بود . وی روی رختدواب خود چمباتمه زده ساکت و .آرام 
پونینهای گهنهة خود را وصله می‌گرد. زندانیان نیز‌گوچکترین توجهي 
بئو ند‌اعتنت. 

آئروز چیزی بنظر من‌آمد که سدها صحت حدس خود را 
دریافتم. تمام کانبکه با زند‌انہان سروفار دارند وسلله مر‌انب‌آنان 
آز مر‌اقبان و ناظرین ز تدان آغاز می‌شود » يلك رفتار غلط راتصویب 
می‌کننه ومی‌پذیرند . انان خیال می‌کنند, لحظه بلسظه, با گفتن‌يك 
آری یانه. در ممرض خطر ضر پات شارد زنداسان قرار گند : 
ژزندانیان نیز بدون تر‌دید این ترسی را گه در آنان اناد شدء است؛ 
بحساب خود می‌گذارند وصمین امر آنان را بصورت بهلوان پنبه هایی 
در می‌آورد. پا اینهمه؛ «هترین رئیی زندان درحقیقت آن کمی‌است 
که از آنان نترسه وزندانیان نیز » وقتی با نان اعتماد کنند» خود را 
رات و آسوده احساس می‌کنند. بدین ترتیب» حتی می‌توان خود را 
با آتات مربوط ساخت . بايث ابن مط لب را تکوم گه در عد نف که 
بازداشت پودم یندرت رثیی زندان بدون مز أقب وارد رندان می‌شد ؛ 
آئوقت اید کیجی و حیرت زندانیان رادید ! وانگهی این 
بازدید کُنندگان یی پروا همه احترام را بزندائیان بزور تسیل 
هړ گند و در نتیجه آکر پشواجد حادثه‌بي اتفاق افتد درموقم حضور 
آثان نخواهد بود. این ترسی که از محکومن باعمال ثاقه احساس 
می‌شود عمومی است؛ و معذلت نمی‌دان اناس آل برچه فرار کر فته 
است. شاید از قافا محکومین واشتهار آنان بدزدی وراعزتی یوجود 
میا ید؛ وبعد کیکه بزندان می‌آید احاس می‌کند که ایندستاانبوه 
و مختاط اشخاص بمیل خود آنسا گرد نشده‌اند و فز این افراد با 
وجود کار هایی که کرده‌اند, هچکدام حق آن راندارند که بك آدم 
ژئده را یجان کننده پات زندانی, هرگ که یاند. می‌توانداصاسات 
وتمایل خود دز ندگی و عطلی اذهام خو یس را دایته باشد و تعام لین 

AF 


ذاستا بو خی 


تمابلات نیز برای ارضای خود بطرزی حقاومت‌تاپتیر بدو فشار 
بیاور ند. پا ابنهمه تکرارمی‌گم انها که از زتدایان عی‌ترسند » خطا 
عی‌کنند : يقر آدم نه دادن آساتی و نه‌ بان زودی با کارد کشیده 
بدیگری حمله عی‌کنده: چنین حوادئی جزدر موارد نادر بوجودتمیا ید 
وباید اععراف گرد که اژین نظر خطری وجود ندارد البته بايد در 
نظر داشت که من‌فقط اززنهانيانیکه مکوم شده وستغول‌تحمل‌مجازات 
خود هستند صحبت می‌کنم که سیاری از آتان از بودن در زندان دود 
را خوشدبخت می‌بینند و آمادهاند که در آنساآرام وفر‌مان‌‌دار زنددی 
کنن . (ه‌قدر که این زندگی جدید برایشان جالب تی باشه پیشتی 
مطییم و آرام می‌شوند. ) زندانیان ]شوب طلب وپرس ومدا نیزبزودی 
بدست رعتایشان عاقلوسردراء می‌شوند, زیرا مشهورترین وشجاعترین 
محکومین باعمال شاقه پايك تهدید هختصی ١‏ با هیچ » جا می‌رود و 
هبهوت می‌شود . درصورتیکه محکومی که هنوز مجازات خود را 
تحمل نکرده است وشعش طور دیکری است . این قبیل زنداتان 
بسیار امان دارد که شب اجرای عجازات بدون دلیل کی حمله 
ند تا يدن وسله حادثه جف دفو بوجود آورند و ساعت سوم اچر‌ای 
مجاز ات را بتأخیر آندازند . حمله و هجوم علتی و صدفی دارد : باید 
هی طور که هست هن چه زودتر امکان اجر ای مجازات دا بر‌گر‌دانید 
ومتحرف ساخت . من درهمین موضوع وضع روحی‌عجیبی را دید‌ام . 

دربعشی نظامی زنداتبی بودکه بدومال ز تدان بددن محروفیت 
از حقوق اجتاعی محدکوم شده بود . این شخص لافزن و خودستای 
وحشتتاکی یود و در عین حال بار ترمو وگم دل و جرأت نین بود. 
معمولا لافزنی و یی در سرباز روسی خیلی بتدرت دیده میشود 
زیر! همواره آنقدر مشغول و گرفتارست که اگرهم یخواهد خودستایی 
گند وقت آن را تخواهد داشت ١‏ و اکر کاهی بکنفی از ین قبل در 
هیان آنان یافت شود ؛ نطور فطع مردی پست ومتقلب است . دو تفا با 
این زندانی چنین نامیده میشد ‏ وفعی مجازات خود را تحمل 
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گرد دود باز و بهنگه عرزی خود رقت. وی لین عانند تمام نظاپرش که 
پرای تنبیه و اصلاح شدن یزندان فرستاده می‌شوند سراتجام درهمان 
جاقاسد و تباه شد . بعضی از آنان در غرض دو با سه هفته یی از 
آژاد قدت دو باره سر و کارشان پدادگاه می‌افتد و ی زندان باز فی‌ستاده 
می‌شو ند ء هنتهی این بار بای مدت پانزده یبا بیست بال په پخش 
«سابقه داران » گل می‌شوند . دوتف نین چنین وضمی داشت . در 
حدود سه هفته پس از آزادی ؛ مررتکب يك فقره دزدی با شکستن 
حریم شد ؛ بینظمی بوجود آورد و تمد کرد » وی را بیك تئییه 
شدید بدنی محکوم گر‌دند که تصور آن نیز:‌بدنش را می‌لرزاند .در 
آخرین لحظه » شب همان روژی که پاید ضربات تاز بانه را درگ وحان: 
تحمل‌کند, این عرد ترسو در لحظه‌یی که افسر‌کارد درسلول باژداشت 
شدگان آعده نود ه یا یلك کرد يدو حمله گرد ۴ دوتف یقفا خوت 
می‌دانست‌که چنین عملی وضع‌اورایسیار وخیم‌تر خواهدگرد ویردوران 
تیمینش خواهد افزود . ولی برای او لازم بود بهر قیمتی که هست 
چند روز وحتی چندساعت‌ساعت و حشتناگ مجارات را عقب‌تر بندازد. 
وی آ نقدر ست بود که با کارد فشیدة خود + حتی آفی را زخمی نیز 
نکرد ؛ وی این کار را نقط یرای این منظور کرد که مرتکب جرم 
دیگری r‏ پاشد که او وا [E‏ پارء بدادگاء بکتاند ۳ 

لحظه قبل ازاجرای مجازات پد ئی واقعا و عاك است . در 
سالهاییکه درزندانل سس بردم فرصت و امکان آن را داشتم که بسیاری 
از محکوعین را در شب پش از مسازات ببیتم . معمولا من آنها را 
در بمارستان ۾ در بخ بازداشتیها سا قا ٿث می‌گر دم ریا مر شی در 
آل جا ستری بودم و این امر الا بر آیم یی می‌اسد ۱ زنداثیان 
تمام روسیه می‌دانند که پزشکان نسبت به آنان رحیمتی و بخشاینده‌تر 
ازدیگر انند زرا عررگزتفاونی‌یی زندانیان وسایر ماران نمی‌گذار ند 
همان‌طور که معمولا بیش مردم نیز این اختلاف را قائل نمی‌شوند و 
آنان را ستئنی نمی‌کنده ۰ هر گز یك فرد عادی مسکومین باعسال 
شاقه را از هیچ جهت مرزنشی نمی‌کند ؛ هر قدر هم که جنایت وی 
وحشت آوز باشدمیدم‌بعلت «جازاتی که تحمل میکند وبعلت«بدیعتی» اش 
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2 بدختی» و چانی را « بدیخت * ماهد . این لمات سار قانل 
ملاحظه است و سشی از آن ورت واخمت دارد که نا [ گاهانه و رک 
وانر-ه شود . آسا ور شک و ام در پسباری موازد نکم دار 3 حامسی 
ژندانان و خاصه آن قسمت ازانان هستند که عنوز مجازات خود را 
تحمل تکرده‌اند و با انان سختی پیشتری رفتار می‌شود . زندانی 
محکوم » وقتی مي‌بیند روز تحمل مجازات فرا رسید خود را مار 
سا هی‌دهد و بدیئوسیله أمدوار است هر فمت باشد ۾ إن دغه 
هولناك را دورتر بیندازد . وقتی وی را از پبه‌ارستان پار عی‌فی‌تند 
دیگی اطمنان امل دارد که فردا طلب خود رادریافت خواهد واشت 
و بهمی سبب گرعتار انقلاب و هیجان بیار شدیبدی است . بیضی از 
آنان روی حس خودخواهی می‌کوشند که اين آشفتگی و بریشانی 
را پنهان کننه . اما گتاخی وخودستایی تاشانه‌شان هرگن رفقایغان 
را باهتیاه نمی‌اندازد . همه می‌فهمند که این اعمال ازکجاآب میخوره 
و از روی ترحم و همدردی سکوت می‌گنند.سرباز جوانی‌رامی‌شناختم 
که قتل گرده و بحد اکشر ضربات ملاقی که در قانون پیش‌یتی شده 
محکوم شده بود . وی آنقدر از مجازات می‌ترسید که تصهیم گرفت 
يك ليوات بر عر ق را که در آن مقداری اتفه ریخته بود سر‌ن‌کشد. 
اما عرق را که زنداتبان غالبا یش از اجرای مجازات میخور ند »آنان 
از مدتها پیش » حتی اگ بقیمت فوق‌الماده گزاد هم شده باشد آن 
را تهیه می‌کننه . آنان مدت شش ماه خود را ازوسائل ژندکي محروم 
می‌کنند اما بهر قیدعی که شده باشد » نیم بط عرق می‌خرند و آن را 
ربم ساعت پیش از اجرای مجازات سر می‌کشند . زنداهیان معتقدند 
که درد شر‌بات شلاق وچماق هنگام عستی کمتر اصاس می‌شود . ایناك 
دوباره ‏ پسر داستان خود باز گردم . این جوان بدبخت یی از سر 
کمیدن لیوان عرق بیمار شد ؛.در صوقم مجازات خونریزی داد و 

1 - واژهیی که داستایوسکی در اين مورد تکار برده ثر یشک 
۶ است که پمسی در و پوش قاپلما سر‌بازیست . 
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ویرا ثیمه‌جان به‌بیمارستان بر‌دند . استقراغ شون چنان سنه‌اش را 
ضايع گرد که در ودی آثار ہیماری سل دروی ظادے شد و پس از ششماه 
همین یماری در گذشت پزشکانی که وی را ممالجه عی‌گر دند حرشن 
علت بیمارش را ندائستند . 

در مقابل این جبن وک جرا تی در برایی مجازات » باید این 
را ین بگويم که گاهی اسان ینمونه‌های عجیب و بهت آوری از تهور 
نیز برخورد می‌کند . اگنون که این سطور را مینویسم درباره بعضی 
از ماهر شساعت فک منم و چنین عی‌پندارم که این قبل مظای 
به‌ند‌اشتن حساسیت سار فزدیگ ات و این قبل تشانه‌هاار آنچه 
می‌توان فک کرد نیز نادرتر و کمیاپ‌شی است . شاهد قابل ذگر این 
امن بك راهزن وحشت انگین ؛ اورلف ٩‏ سرباز فراری معروف يود . 
دد یکی از روزهای تاستان این خبی در زتدان انعتار یات که وی 
سر شب موازات خواعه شد و ہیں از اجراي مصازات قبز اورا 
پمارستان خوآهند ہرد . پیماران یقن داشتند که وی رابی‌حمانه 
خواهند زد . همه کی کم و بیش گرفتار یجان شده بودند و مسن 
لین با کنجکاوی منعظر ظهور این شخصیت بزر گے جنایتکاران بودم . 
از مدتها پش می‌شتیدم که درباره دی چیز های تاگفتنی نقل عی‌کنند. 
این چنایتکاری که تظیر وی‌کمتردیده شده است؛ با سردی وی‌اعتتایی 
سر و جوان را می‌دشت + وی که دارای قوت اراده‌بی خارق اماده 
برد ء از این نیروی خود آگامی امل داشت و بدان افتخار می‌گرد . 
یس از 1 | فة بعده زبادی از نابات ود اقر ارگرد 4 محکوم خو ردب 
تاز بانه شد. وفتی وی را پسیمازستان آور دئد هو | تاريكت بود وشمم‌ها 
را روشن کر ده بودند . وی تقریبا از هوش رفته بود و صورنش زیر 
هو شای ا نبوه و معد سر که مائتف دوده ساه نود شود و 
سر بی‌رنگ شده هود . يشت خون الود وی اماس فده و رن شقتی 
خود گرفته بود . تمام شب زندانیان مشغول مواظیبت از او بودنه » 
کمپرس‌هایش را عوض می‌کردند » وی را از این پهاو بان 
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ذ استا یو سئکی 
پهلو می‌غلتانیدند , و دوایش را بدو می‌خورآنیدند چنانکه گویی وی 
یکی از خو شاو ندان نز دیلک یا از ولعمت‌های ابخان است . فر‌دای 
آن روز هوش و حواس خود را باز یافت و یك یا دو بار گرد تالار 
گردید . این امر مایا شکفتی من شد ؛ زیر وی تلها در يك نویت 
نیدی آز عصاز ات جود را تحمل رده نود و پزشات از اجرای کم 
تا عنکامیکه‌یقن نکرده بود مم کست عواقب شومی در یرداشته پاشدء 
جلاوگری نکرده بود . با این همه اورلف جثه‌بی کوچك داشت و بر 
اش طول مدت بازداشت نیز ضعیف شده بود. وی مانند تمام کانی‌که 
ضور دل تاز بانه مکو م AED‏ چهر «بی رنه پر دده رده و فریوده 
ونگاهی تب آلود داشت.پااینهمه خیلی‌زود رو پبهبودرفت ؛بدون‌تردید 
روح قوی وفعال وییطبیعت جسمانیشی‌بسیارکمك می گرد . نه ».ایتمرد 
عادی و معمولی نبود . حس‌گنسکاری مرا وادار گردگه با وی آفناشوم و 
مدت بکهفته سمطالمه و تحقیق دربارة وی‌گذرانيدم. مي‌توانم ادعا کنم٩ه‏ 
هرز مکی | پدیده ثرو غیر قایل انم‌طافشی آزو ہر ذخدور دهام من در سر 
تبلأك‌نیزجانی ممروفی ازین‌قبیل رآدیده بودم .ویر ثیی بابق راهزنان 
گور نیف؟ و و اقما حیوافی در فده دود. جرد دقش وگ دی بی | نکه 
اسان او را بشناسد, بحکم غریزه حدس می‌زد که اين مرد «وجودی 
عظيم و وحشتناك است .۰ اما اسان احساس می‌کرد که در وی بللاعت 
واحمقی‌فیاوانی‌نهنته شده و یکر جسمانی روی آن را پوشانیده است. 
اشیرد دی کار که جن ار مرا عطغی تمابلات نفانی ۲ شهوات هادی و 
لذاینجماتی خویش نداشت. من اطمینان دارم که همین کورتیف که 
می‌توانست پدون خم به‌ایرو آوردن یکنفی راس ببرد ۰ در براین 
تار بانه از ترس می‌لر رز ید . اما اور اف سکس پیر‌وزی روح را بر جسم 
خود ملم ساخته - وی می‌توانست تا آخر بر‌خود تساط داشته باشد؛ 
او تمام شکنحه‌هاو تنیه‌هنا را تحق می‌گکرد و مطلقا از چجیزی 
نمی‌تر‌سید و دارای نیرویی بی‌پایان بود . دروی عطش انتفام وفعالیت 
تن لززل ناپذیر ی برای ردن دهدف احساس می‌شد.رفتار وحن کانش که 
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خاطر آت خانه مر د گان 


بوضعی عجیب وغرور آمیز و عتکب‌آنه بود و دیچگونه تکلف و تصنع 
نداشت و مالا طبیعی بنظر می‌رسید ١‏ سرا مبهوت ساخته بود . من 
تصور می‌کنم که هیچکس در دنا تتوانسته پود اورا تحت این قرار 
دهد و دروی قوذ کند . آشیاء را با آرامش و سکون و از دریچه‌چشم 
گانی می‌نگرست که هیچ چن در دنیاآنان را بشگفتی نمی‌انکند. 
با آنکه خیلی خوب می‌دانست که زندانیان برای وی احترام قائلمه 
هرشن در مقابل آنان خودرا نمی‌گرفت . با اینهمه » غرور و لاف‌زنی 
و خودستائی طبیعت ثانوی تمام زندانیان است . وی پار باهوش بود 
و صراحت وسادگی عجیبی داشت و کمتر پررحرفی می‌گرد - در برابی 
پرسشهای من بسادگی جواب داد که‌منتظر است حالش بجا بیاید وباقی 
مجازات خودرا تحمل کند ونین می‌گفت صن در آغاز کار می‌ترسیدم 
که نتوانم انرا تحمل کن , میس چشمکی زده افزود ۲ «اينك دیکر 
اینکار توی آست‌نم است . من یاقی عجازات را نیز تحمل می‌کنم ویس 
از آن بزددی مرا باستون آیندهء‌یبی که از اینجا خواهد رفت يه 
ترچینساك خواهند فرستاد ؛ آنوقت طی راه فرار می‌کنم , حتما فی‌ار 
می‌گنم | بشرط اینکه پشتم زود خوب شود 4۱ و در مدت پنج‌روزی 
که در بیمارستان بود. با حرص واشتیاق منتظررفتن خود بود .بضی 
اوقات خیلی خوشحال و خوش خلق بنظی می‌آعد . من کوشیدم که 
گفتگوی باوی را بموضوع حوادثیکه برایشس اتفاقافتادء است بکشانم؛ 
با آنکه در پرابر پرسشهای من کمی ابروهایش دا کره کرد . اما 
صمو اره ہر استی جواب می‌داد. أا «نگامی که فد من م و اعم در 
باطن وی نفوذ کنم و آثار پشیمانی و تویه را در اندرونش بجویم هرا 
با حالتی چنان معکبرانه و تحقیر آمیز نگریست که احاس کردم 
چم او پصورت طفل کوجكت وکیجی در آمده‌ام که آدم حت زرحمت 
صحیت کردن با او را نیز بخود نمی‌دهد آنگاء نوعی ترحم 
و پخشایش نسبت بمن در چهرهء‌اش نمودار شد. مدت یکدقیقه په فهقیه 
و از صمیم قلب می‌خندید بی آنکه‌کوچکترین آئرطنن وتمخر دران 
وجود داشده باشد و یقن دارم که در تلهایی تیز , چندین بار پس از 
آن که جر ف سای هرا باد آودده مد لاه اأفتاده است . سر اتام نحل 
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ډ استا بوسدی 


بی آنکه بانتظار هبو د کامل پشت ت خودشتیند خروج خودرأ از بیعارستان 
اعلام کرد . من تین آت بار از بمارستان در همان هنگام پرندان 
هاز فرستاده شدم . ما با هم از بیمارستان بیرون آعدیم » هرا پزندان 
و وی را بیاسگاه » عبانهایی که قبلا تین زندانیش کرده بودن ء 
بر دنق 9 تس مرا ترك م گنت وس را فد و ای عمل از طرق‌او 
شان؛ اعماد کامل بود . حال می‌کنم وی از آن جهت با من چنن 
رفتار کرد که در آن دقیقه بیار از خودش راضی و خوشحال بود . 
درواقع نیز او می‌بایست مرا تحقیر گند وبمن بچتم‌يك موجودمغلوب: 
ضعیف , قابل تر جم و پست‌شی از خود» ازئمام جهات ء بشگرد .فر‌دای 
آنا روز نیم دیگر تنبیه خویش را نین تحمل کرد . 


و3تی در آسایشگاه بسته شود بکلی منظر غ دیگری تعسو د 
مي‌گیرد و بصورت ك اقامتگاه واقمی در می آید . فقط آن وقت يود 
که توانستم زندانیان را در منز خودشان ببیتم . روزها استوارانو 
تاظرآن یا چند تن از رسای دیگی ه لحظه ممکن بود سر‌پرسند ؛ و 
بهمین دلیل همه در نوعی حالت خبی‌دار وگوش بزتگی بسر می‌بررند, 
همه در بات وضع انتظار دائمی و در یکنوم نگرانی پنهان زیست 
می‌کنند. اما تا در سته شدهرکس بجای خود می‌نشیند و تقریباً تمام 
آثان شروع بکار می‌کنند ! ناگهات آمایشگاه روشن‌می‌شود ؛ هرکی 
شمم خودرا که در یات شمعدان چوبی نهاده شده است روشن می‌کند . 
بعضی گنش می‌دوزند و برخی پخیاطی و دوختن لباس می‌بردازند . 
هوای بدبوی آسایتکاه هرلحظه غین قابل تلف ت می‌شود . يك‌دسته 
از قماربازان در بك کوش گرداگرد قر شی که آنجا کسترده شده 
است مستقر می‌شوند . درهی آسایشگاه یك ژندانی فرشی کمبها ويك 
شمعدان و یك دسته ورق چرب و کف . تا آنجایی که نقوش آن 
شناخته نمی‌شود ۰ دراختار دارد ؛ این وسایل و ساز و بر گکاسرو بهم 
هیدات ناهیدهء می‌شود ! و مالك آن آن را شبی بسانز ده كوك 


0۳ ییوت یپیات — r‏ رت بر ات بت سا 


! این کلمه بهمین‌صورت و با همین لفظ در متن روس آمد. 
است و یشون تردید مقصود از آن هبان عر صه و صحن قمار است ۰ 
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خاطر آت یا وف سر ۵ کان 


بقمار بازان اجارء می‌دهد و همين کار و ای اوست . با این ورقها جز 
قمار چیزی بازی نمی‌کنند . هی قماربازی در برایی خود توده‌یی 
يشي هس - فر قفر که در س داشه اشن عی‌دذارد و از ای شود 
بلند نمی‌شود تا وقتی که با تمام ان را ببازد و با يول مه ۳ بسر د1 
گامی بازی تا سد صبح و حتی تا دقیقه‌بی که برای بار فگردن در 
آنایشگاه می آیند ١‏ بطول می‌انجامد . در آسایشگاه ما مانند تمام 
آسایشگاههای دیگی همواره کدایانی وجود داشتند که اندو خته خودرا 
عر‌ف خورده با از دست‌داده پودند و چنان وانمود میک دند که ه رگن 
یك شاعی نداشته‌اند ۔ اینان گدایان مادرزاد بودند . من مخصوساً 
«مادرژاد» می‌گويم و روی این ترکیب تکیه می‌گنم » زیرامیان افراد 
ملت ما بر أثر هروضع و موقیت اجتماعی که پاشد ۽ همواره عه بي 
از این اتراد عسي و غریب وجود دارند که طم راهت طلب وتیل 
و پسکره‌خان در آنها خداسصفتی دائمی و جاو يدان بو جو د می ورد . 
اینان تیره بختان و پدنهادان فطری و دائمی هتنت . آنان همواره 
در فرسودگی و نوعی يلاعت و خرفتی‌فوطه‌ورند و همواره توسری‌خور 
با مر دور گی ینف + گاهی ہلت زندانی‌خوشگتر ان شاه بيك‌نفن 
نو رسیده و اء بکی که می‌خواهد از آنجا رود شود را تعمل 
می‌گنند . هر ڭو نه‌گوششی برای] نان سکن استء آنان راازار هې دنه 
وفرشوده‌تان می‌سازد . می‌ثوان چنی گفت که آنان پدنیا آعده‌اند 
پشرط اینکه ھم کاری راب ای‌خود شروع تکند و اراده‌خاصی از خود 
قداشحه باشند؛ بلکهز ندگی‌کندیرای اینکه آلت دست وعرولتدیگران 
پاشند .امور يٹآ نان در دیا ققط عبارت از اجی‌ایاو اس‌دیگر ان‌است. 
هچ وع و حادث‌یی حتی حوادث نامنتظر نمی‌تواند آنان را بی‌تیاز 
کد ؛ آنان تر» مختو ینوا فد وبابد تیره‌بخت و نوا بماتند. 
من باین قبل اقراد نة تنها در میان‌مردم عادی بلکه در تدام صفوف 
و طبقات اجتماغ , در اجزات: در چمعیت‌ها و حتی انجمن‌های‌ادی 
بر‌خورده‌ام. درهی آمایشگاهی نیز از این قبیل زندانیان وجود داشت 
و تا دمیدان» آغاز می‌شد یکی از آنان آعدء بحدست قمار یازان قیام 
می‌کرد . هیچ میدانی نبود که از این قبیل خوش‌خدمتان خالیاشن. 
۹۳ 


د استا یتوسگی 


معیولا وی را برای تعام‌طول شب در ہراب پنج گويك اچیر می‌گر دند. 
وطفه وی عبارت از آن دود که در طول شب شش باهفت ساعت در 
سرسرای تاريك که سرمای آن بسی درجه زیر صفر می‌رسد نگاهبانی 
ند ومراقب کو + رن سی‌وصنا وصدای انان باصدايی یابی که در 
حياط می‌آید باشد . کاهی سرگرد با افی نگهبان » آخر شب‌گشتی 
در زندان هیز ددف : آثان بطور ناکیانی و مختی‌انه سي هی‌زرسیدند و 
قماربازات و کارگران و شممدان‌های خصوصی راکه حتی از بیرون تین 
دیده می‌شد , کلف می‌گردند . وقتی مدای چرخیدن کید در قفل 
در ی که دالان را باط متصل می سات نگوش هی‌رسددیگی قر صت 
خاهوش گردن شممها و دراز يدن روی کف اتاف وجود تداشت . 
چون مدان و مار باژی . اهن براثر غفلت قر عی‌افتاد محازات 
شد ردک داشت 4 بر ای زندانیان کر آن‌تماممی‌شد + همیخ جهوت انگو نه 
عاقلگ‌یها سار هم انفاق می‌افتاد. حتی درزندان‌ثن نج‌گويك مزد 
سار گہ و «سخره آهیز ی است ٩‏ در ا قبل موارد تسل سار هو ار د 
سجحتی پر ما اجیرکنندگان همواره مرا هت میرد . آنان 
می‌کفعند ۰ یول‌گرفتهبی .یات کا ترا بکنی ٩‏ ابن‌استدلال‌هیچکونه 
چوابی قداشت . اجیر دہ با این E‏ شأ ھی که هی‌پرداخت ١‏ اشر جه 
هی‌توانست از تحدم خود کار هی “شید و عا فر آن خود را هر دی 
فیک و کار نین می‌ینداشت ۰ آن زندانی خوش‌گنران و آن مید مست‌که 
از چپ و راست بیسصاب پول می‌ریخت » همیته فکس می‌کگرد که 
دمستددم خود زیادی پول داده است . این اهر رأ نه در یك رتدان ۵ رد 
در باك تمد ان » بلکه در يسار جاعا دیدهام ۲ 

تقر یبا تمام زندانیان شبها کار می‌گردئد . علاوه بر قمارباژان 
فقط چهار با پنچ نق دیگس بودند که بی‌کار سودتد : آنان نیز زود 
ھی کو أف زد عن گوشهبی از ائاق را که خیلی نز د بات در بود اشفال 
گرده بودم . درست در کوش دیگر کف آسایشگاه : روبروی من . 
جای اکم آاکیسیچ پود . وی تا ساعت ده پا بازده مشفول نقاشی يك 
قا نوس چبنی ر تگار نات بو د که بدو درازای ميلغ کو بی سفارش داده 
نودف . وک تانوس را پسار استادانه هی‌ساخحت 3 با اسلوبی دز سس ۽ 
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خاطر ات ان سر د "ات 


بدون درنگ کر عی‌کرد ؛ وقتی کارش تمام شد با دفت اناشه و افزار 
خویرا مرتب گرد ١‏ تشکش را گرد » دعایش را خواند و مانند 
مردی خردمند و عاقل در رختخواب خود دراز شد . وی تظم‌ولی‌تیب 
د دقت و خرده‌بینی را تا حد فضل فروشی رسانده بود. وی‌سانندتمام 
اشخاس کح و کوته فکر خودرا خیلی با هوش می‌دانست . از همان 
روز اول در نظر من ناخوش آیتدجلوه کید »کو اینکه‌بززدی‌موضوع 
ووسیله تفکر من شد »من از اینکه شخصتی را که گویی برای موفق 
شدن در زندگی خلق شده است در زندان می‌دیدم » تعجب می‌گی‌دم. 
پاز عم در پارة ]کیم میچ صب خواهم درد 

مگوييم. . چون من عی‌بایست چند‌ین‌سالاز سر خود را ali OTL‏ 
از اینجهت می‌توان کنجکاوی شدید مرا که با آن برتقای آیتده خود 
می‌نگربستم » درك کرد . یکدسته از اهالی کوهپایة قفقفاز - دو تفر 
لزگی؛ بك چچنی ٩‏ وسه‌نفی تاتار دافستانی- که تقریباً تمام | نانیجرم 
رآهزنی مسکوم بن ندان شده بودتد. سمت چپ آساشتاه سر‌میبید ند 
مرد چچنی که شخصی تلخ و بد اخم بود » تقریباً هرگن با کسی‌سخن _ 
تمی‌گفت؛ وی هموارء اطراف خود را زیر چشمی می‌نگریست وبا زهر- 

که دیک مر دی سالختورده شده بود » دارای یی در از و عمابی شکلی 
بود وقیان؛ واقعی یکذفی راهزن را داشت. اما دیگری که موسوم به 
تورا؟ بود از همان آغاز درسن اثری مطبوع و دلچسب برجای گذاشت 
وی هنوژ جوان بودء قاعتی متوسط داشت وسار قوی هکل بود . 
هوهایش بسیار بود وچشمانش ینگ آبی دوشن بود ۰ نوك بینی‌اش 
رو ببالا بر‌گشته, چهرءاش شبیه فنلاندیها بود وپاهایش ہی اثر سواری 





[ - چچن ناحية نقت خیزیست در قفقاز که ام‌وژ بصورت 
جمهوری خودعختار ادار» می‌شود ۰ مرکن آن گروزنی است که یکی 
از مراکز مهم صنمت نفت اتحاد جماهیر شورویست . 
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داستا بو سلی 


قوسی شکل شده بود. تمام بدنش از جای زخم پوشیده شده و دضرب 
سی‌نیزه شخم خورده بود . در قفقاز نن با آنکه وی عضو یکی از 
طوایف مطم دولت بود اما همواره هخفیانه سر گان و باغان میب 
هو ست وبا | نان شبانه وسها واه می‌گرد . در زندان‌همه اورا دوست 
هی‌داشتند , وی «مواره یلت خلق وخوی وبا همه موّدب وعهربان مود 
وبی‌گله وشتایت کار می‌کرد و با وجود خوی آرام و شاعی ۵-٩‏ داشت 
غالبا با بی‌میلی و تفرت خاصی بهرزگیها و بسی‌های زشت زندخی 
محکومین باعمال شاقه مانند دزدیها و عرق خوربها و بدمستیها می- 
نگریست و ازین کارها تا سرحد خشم وفضب نفرت داشت. بیشرفی» 
آو را بڪلى از حال طییعی خارج میک رد ۽ اما دود داز می‌گشت 
بی آنکه ۳ کسی تزاع کند. وی در تمام عدت زندان خوش هرن 
چبزی ندزدید وس‌تکب هیچ کر زشتی تشد . وی گه تاحد تعصب 
مذهبی بود» دعاهای خود را با خلوص وعلاقه‌مندی ازس می‌خواند و 
روزه‌هایی را که پیش از عد صلمی است! مگرفت وتمام شب‌رانین 
بدعا خوآندت م گنیر انیت . همه او را دوست می داشتند . همه وی را 
مردی شی‌افتمند می‌دان‌عند . زندانان می‌گفتنت : «#نورا شین است؟ 
آنقدر گفحنه که این لقب برایش باقی ماند.- وی معتقد بود که پس از 
آزادی بخانة خود در قفقاز باز خواهد کشت وهمن اميد زنده بود 
وگمان می‌کنم اکی این ابدواری را از وی می‌گرفتند, قالب تھی می- 
کرد. وی از روز اول مرا بخود جلب کرد . میان چهرءهای زشت » 
تاروت ومسخره آمین دیک ز تدانیان. صورت زیبا و دلسند وی از 
نظر من پنهان نماند. تیساعت بود بزندان آعده بودم که نورا آعده 
با دست بشانه‌ام کو فت وا اطف ومحبت پرويم خندید وبا دقت و توجه 
یمن نگریست. اول نفهمدم چه میگوید زیرا روسی‌را بسیار بدحرف 
مزد. اما دوباره پازکشت, ازئو لیخند زد و دست خود را دومتانه 
برشانه‌ام حوفت. این تافه در سه روز اول زندانی شدلم غا درد 


أ صقصود داستابوسکی از این روزه‌ها روزه ماه رفشان و 


عقصودشی از یكء عد فط است . 
۹ 


خاعلر ات خالدٌ مرد گان 


سی شف ومن ابتدا حدس زدم و یعن‌ها در یافتم هی این کار آن موك که 
ورا یمن رحم آورده و رنجی را که من برای خوگر فتن با محیط 
ژندان متحمل ۳4 احساس رده $ هی خو استه است دوستی لقتست 
خود را بمن اظهار کند. مرا دلیی و از حمایت خود مطمئن سازد . 
ای تورای خرب و سادء 1 
سه بر‌ادر تاتار داغستانی باهم در ژندان بودتد. دوتفی از آنان 
پسن گال رسیده یو دذف اما سو هی آ نان که علی تام داشت + سنشن از 
لست 3 دوسال نمی‌گنشت و از بن تن جوآنتی سې ندو د . ڪا ورگ دز 
آسایشگا ه متصل بجای من بود. چهرة زیبا, کشاده. باهوش وادءاش 
مرا با نخستین نگاه گرفت و بیار از سر نوشت سیاسگزارم که ویبرا 
همسایا حتمی د قطمی من ساخته بود . روح وی عریان و بی‌برده ذر 
چهر؛ ژیبا و اگر بهتر بگویم در چهره خیره کننده‌ای دیده می‌شد. 
لبخند وی اطمینان و صداقت سنی جوانی را منعکن می‌کرد. چنان 
شیرپنی ولطفی درچشمان درشت و سیاهر نکش‌نهفته بود که فقط دیدن 
آن آندوه هرا تخفیفب می‌داد ؛ أبن حرف را بی ھچ اغراق و مبالغه‌بی 
ی‌گویم. روزی بر ادر پر گترش (وی ونج بر آدر واشت که دوتاشان 
بکارشردت در معدن محتوم شده دودند ) در دهک ده زادگاهغان نذاو 
دستور داد که نر خود را بر‌داشته سوار اسب شود و ویر ا یروف 
کید مان أب ین خانواده‌های کوهیایه نشین احشام بر ادر بزرکتر بقدر ی 
زیاد است که هس چوان جر أت نکرده مود بپرسد و؛ را گجا سیر ند ۲ 
بر‌ادران بزرگرنن لازم ندانسته بودند که موضوع را باطلاع وکین 
پررسانند. آنان بر ای غارت یك تاجی توانگی ارمنسی يوی شاهراه 
می‌رفتند. سراتجام نیز آنان. او وسایر کانکه پعنوان بدرقه با وی 
بودند. گشتند و روی کلاهای وی دست گذاشتند. اما ءوضو ع آفتابی 
شد. هرخشی نفر را گررفتند» محاکمه کردند , شلاق زدند و سیبری 
تیفیث شر دند. «عحکیه بك از دهع بغي از علی تخشف نداد ۰ 
آو eT‏ افل محازات یعنی‌جهار سال زندان با اعدا شاق محگوم شاا 
محیتی که برافرال علی نسیت مدو داشتند, دمحبت پدرانه می‌مانست. 
وی درین نبیدگاه برای آنان ماه تسلی بود... آنان‌که همه گر فته 


4# 


دآستابوسکی 

و اندو هگن دو دنن » وقدی او را می نگ ستند؛ لبخند مر دند و دفتی 
با او گفتگو می‌گردند (البته این اهر پار بندرت اتفاق می‌افتاد ء 
زیرا بدون تردید آنان وی را جوان تی از آن می‌دانستند که بتوانند 
امور چدی را با وی درمیان نگذارند.) چهره غسکین آنان دوشن 
می‌شد و می‌شکفت ؛ هن از چشمکهایی که آنان هنگام شنیدن جواب 
وف هير دد و لیخندهای محبت امز ى که باهم رد وید می‌گر دند 
حفس عیز دم که آنان وی را چون کودکی که هضور بايد با وی بسازی 
کرد ۳-۹ ی‌یندار ند . اما وی از پی ثسبت با نان احترام فائل وود : 
کمتر ج رات می‌کرد با ابغان حرف بيد . انسان پسختی ممکنست 
پاورگد که این جوات » سای ناسد و تباه شدن جگونه توانسته است 

در زندان قاب خود را اینقدر ترم و بائئقت و شرافت خود را این 
آندازه 5 دلسوزی ۳ عی‌اقبت نگاهدارد و صداقتی ان اندازه اغکار 
داشته باشد و این اندازه خوب و دلسند بباند. وی با وجود زیبایی و 
آرامش ظاهری و محسوس منش خدوش» طبمی قفوی داشت ؛ دعن شا 
شتو جیه این هو صو ‏ شدم . وف مانند دحتر کی جوان ق ۳ باکدامن 
بود وهر‌عمل زشت و منافی عفت ونفرت انگل یا تادرست » درقی از 
تحر در چشمان سار ژبای وی ایجاد می‌گرد. اما از مشاجره و 
ناسنا فتن میگ بخت: کو اونکه هنوز مردی نشده بود که وان 
سرپای خود بایستد. وانگهی: او نمیتوانست بسا هیجکی نزاع داشته 
پاشد ؛ عه او را نوازش می‌گردند ؛ همه دوست هی د اشد لل آغاز 
کار وی در براين من با ادب رفتار می‌گرد ١‏ اما کمکم با هم بصحبت 
کردن پرداختيم ؛ چند مامی برای وی کافی بود که بتواند کلریر| که 
بی‌ادرانی‌هر دز دتو آژستند فکنند: بیاموزد و درست روسی حرش بزند. 
وی بنظر من فوقالعاده باموش و بسار شر‌مگین و ظریف و در عین 
حال بسار عاقل آهد, خلاهبه هن او وا بیجم هو جودی خارفااعاده 
می نکن وستم و بی‌خورد با وی را مانند یکی‌از بهترین برخوردهایکه 
در زندگی داشحه‌ام در نظن می آورم. وی دارای جتان طبایع تطری 
خوبی بود و خداوند آنقدر بوی ملکات فاضله پخشیده بود که تصور 
قاد شدن این ملکات و خوی‌ها پنداری پوج و بیمسنی بنظی می‌آهد. 


ی 


خاطر ات حال مر د ان 


همه در بارع دک همین د ی نظی را داذتند. . هن فن درباره سر لو شت وک 
نکرانی نداشتم . اما او اکنون‌کچجاست ؟. 

عدت درازی پی از زندا نی شدلا + یگروز من سی‌جای خود 
دراز کشیده و دستخوس افع ر دردناگی شده بودم. با 1 نکه نوز وقت 
واب فرا ترسید» یود ؛ على که معمولا فما و زحمتکش بود » 

نشب کار تمی‌گرد- زیر وی و بی ادراش یك عبد عذعبی اسلامی 
۳ وی نی دراز گشدہ دستش را زیر سرگذاشته سود و فک 
می‌گر د. ناگاء از من پی‌سید ؛ 

۵2 چرا اینقسر غمگینی؛ 6 

با شکفتی بدو نکریستم زیرا این سژال صادقانه را از علی‌که 
همیشه آنقدر ظر یف وپا ملاحظه و روشن بین بود » بعید دانستم. اما 
وقتی با دقت بیشتری ویر | نگریستم » دیدم چهیء دی را تین غبار 
اننوه و نگرانی خاطی فیا گرفته است وبیدرنگ دریافتم چگونه او 
تبن درین لحظه خود را بدبعت می‌بیند. نظر خود را بدو گفتم. آهی 
کید و لیخندی تلخ زد. من لیخند وی را که همیشه پررمهی. همیثه 
دوستانه دود ۽ و اوه درادن همواره دو رشته دتندان درخغان را که 
می‌توانست بباترین دخعران چهان را در آرژوی خود پگذارد تمودار 
هی‌ساخت ؛ دوست هید اشتم ۲ گفتم 3 

«علی, یگو ببينم. حتماً درفکی تشریفات عیدی هستی که در 
داغستان میگرند. لاب آنجا خلی قعنگه است» نیست؟ ؟ 

چشمانش درخشید و باتور وحرارت جواب داد 

#اوه » بلی ! اما از گجا فهمیدی که من فکر انجا متم؛» 

۶ چه شیطنت قتنگیا چطور ممکن است کہ آدم آنجا بهس 
ار ایشجا نباشد ۱ ۽ 

اوه ۲ جیا این حرف را مزنی:» 

د حالا آنجا جه گلهابی پیدا می‌شود » چه بهشتی است! > 

۹ اوه : ساگت باش؛ ساکت باش|. . , 6 

هیجانشی بمنتهی درجه رسیده بود. 

د علی, گوش کن , تو خواهر هم داشتیی 

ار 9 


داستا يو سکی 


۶ ری 4 چطور میگ 4» 

د اگر بتو شیاهت داشده باشد پاید ژیبا باشدا > 

9 هیچ با من قابل مقایه نیست 1 آنقدر زییاست که نظیرش 
در تمام داعتان بیدا نمی‌شودا ca‏ جقدرجوشکل است! نو هرشن زنی 
مثل او ندیده‌یی! علاوه براو مادرم هم خیلی زییا بود. : 

۶ تو هادرت را دوست داشتی؟» 

al ۵‏ » چه هی‌پرسی؟ او حتما از غصه من هده است 1 هن 
فرزند بر‌گزيدة او بودم , او مرا بیش از خواهرم و بیش از بر ادرانم 
تاا سن می‌داشت. . . اش او را در خواب ددم و کر ره می‌گر د ۹ 

و ک خاموش شد و [ نشب حتی باك کمه هم حرف نزد . أ 
ازین لحظه ببعد ؛ در جستجوی وسیله‌یی بود که بعواند با مسن درد 
دلکند و باوچود احتر‌امی که به‌وی می‌گذاشتم فمیدانم چه کسی وبسه 
علت ویرا از اينکه نتین بار سر صحبت را با من باز گند معنوع 
ساخته بود. اما وقتی من از وی‌دريارة قفقاز و ژندهی گذشه‌اش سوال 
حی‌ گر دم: جه شادی عظیمی‌بوی دست می‌داد ! برادرانش اورا ازسصحسبت 
گردن با هن داز نمی داشعنب وحتی و قتی هید بدا ین گے وی سره الات 
هن باسخ عی‌دهد گوبی خوشحال ٹین می‌شدند . وقتی می‌دیدند که 
من بیش از پیش با علی مأنوس می‌شوم آنان ین بمن مهربانتر 
علی مرا در کارم كمك می‌کرد و تا آنجا که در آسایشگاه 
میسر است بمن خدمت. می‌گرد. وقتی می‌دید در نظر هن دوست‌دآشتنی 
جلوء کرده است و می‌توائد درد و رنج مرا - حتی ای خیلی‌گم هم 
فود - نسکی دهد ر خود را جو شیخت احساس می‌کرد . اصاسات 
وی نه از نوع فر‌مانبر‌داری و خدعدتاری و ند راک تست آوردن 
مزایای خاصی بودء بلکه از يك دوستی گرم و سوزان سرچشمه هی 
گرفت که از نظی من پنهان تمي‌ماند. چون استعداد زبادی برایکر- 
های دستی داشت پزودی دوختن پراهن و گفش را فرا گرفت و تا 
آنجا که ممکن بود درودگری را نیز آموخت . برادرانش که بوجود 
وی افتغعار می‌گردند, او را از اینجهت مورد نوازش و ستایش قرار 

5۹ 


خاطر ات خان مرد گان 


می‌دادند. بکشب بدو گفتم ؛ 

« علی» کوش کن, چرا تو خواندن و نہوشتن روسی را باد 
فمیگیری ؟ این کار بعدهابرای تو در سييري سیار مد است.» 

«عنهم خیلی میل دارم. اما از که بیاموزم؟ ٩‏ 

داینجا آدم با سواد پیدا مي‌شود . اهر بخواهی خودم بادث 
می‌دهم . > 

۵ اوه ! خواهش می کے این کار را نکنی!» 

از جای خود بر خاست؛ دسعهایش را پکدیگں علحق ساخت و 
با حالتی التماس آهین هرا فگر یست. 

از فی‌دا شب کار را آغاز فردیم . هن يلك ترجما روسی عهت. 
جدید (اتجیل) عنی تنها کتابی که خواندن آن در زندان مجاز پود 
در اختیار داشتم. علی بدون خوانئدن الفا وفقط بیاری همین یك گتاب 
در شر ضس جدد سفته خواندت را در و آنی وخوبی آموخت . س هأ نعل 
زان کعابت را یخوبی می‌فهمید . وی با حرارت و باهیجان درس 
هی خواند . 

یکبار با هم فصل موعظة بالای‌کوه را می‌خواندیم. من‌تخیص 
دادم که وی با صصمیت و علات؛ خاصی این عبارات را می‌شواند . از 
او پر‌سیدم آیا ازین مطلبی که خو آنده خوششی آمده است با خسن. 
وی نخاعی تلد يمن اقکند وصورتشی سرخ شد وجواب داد؛ 

8 اوه » بلی! بلی ‏ ییا پدخه‌یر ی هدس است . عیسی از 
زبان خداوند سخن می‌گوید . خیلی زیباست.» 

داز کسای آن یش خوشت آمد؟» 

د آنجاکه می‌گوید: بیخشای, دوست بدار» کبی‌را تحقیر مکن» 
دشمنت را دم لوست دفاز . جفدر وت گفته است!6 

| روسها حضرت عیسی را عیسوس 1155015 تلفظ می‌گنند 
اما در ین عورد در هن ير کمه عسی | سلاد ست زیر نو نله 
نام وی نین باید بهمان صورت که مسلمین‌تلفظ می کنند در متن بياید. 


۱۰۰ 


داستا نو سکی 


وف بسو بر آدر آنش که سخدان ما دوش عي د اد ند باز کشت 
3 با هسان و حر‌ارت يا آنا گفتگو کرد آنان هدئی دراز با همم 
بطور جدی صحبت کردند و سر خود را ضمن مذاکره بعلامت تأیید 
کان عي داد ند م سی داد لی جدی و از روی خوش یی گرردند - 
خنده‌یی کملا مانند خنده مسلمن که هن مخصوصا وقار و سنگینی 
آن را لاق ست هې دارم ٩‏ طبه يسو هنن باز گند و تأیید گرد ند 
که یی پیأمبر خداو ندبود. و معز ات بژرگی از وی بظهور رسیده 
آست؛ وی با گل رس سورت مرغی ساخته و در آن دمیده و آنمر غ 
بپرواز امد است . و این مطلب در کتاب مذهبی آنان ن نوششه 
شده است! آتان أطمتان داشتند که س آئن گفتن این حر فها و ستودن 
عیسی مرا یسار شاد خواهند گر د. اا على دسیار شادی هی شسید؛ 
زیرا برادرانش با وی صحبت کرده و حرفهای مرا مورد تأیید قرار 
داده بودند! من نیز وتی نوشتن را به علی آموختم» توفیق ومحبوبیت 
بزرکی بدست آوردم. وی خود کاغف و قلم و مرگب تهیه کرد (بمن 
اجازه نمی‌دادند که از جیب‌خود برایش چیزی بخرم ) و در عرض 
دو ماه تواست خیلی جوب وشو دسر , م‌ادر ای از اناهن ساج و واج 
مانده دو دنك . شاد و رور و افععار آدان از سول گذشعه دود؛ نحی- 
دانتند چگوته از من تشکر کنند. در موقم کار اچباری اک اتفاق 
می‌افتاد که با هم بیت چا برویم بدتبال وسیله و بهانه‌یی هی گشتند 
که یمن کمك کنند و این کار را نوعی خوشیختی و حن تصادف 


(- تفصیل أبن معجزه در قر آن گریم وجود دارد و هتن آي 
شر یف آن چنن است : و بدله4ا لکتاب والحکهة والتورية والاتهل و 
رسولا الی بلی اسرائیل انی قدجشتکم باية من ربکم انى اخلقلکم 
من الط كهة ااطیر فانتخ فه فیکون طبرا باذن الله وانبشکم بما 
تأکون و ماتد خرون فی بیوتکم ان فی ذالك لاب ان کن مسین 
( سورۂ ۳ - آل عمران - ایه ۴۹ ) و برای تقصیل آن رجوع کنید 
مه تسیر اپوالفوح رازی» چاپ‌تهران , ۱۳۳۰با جلد دوم ص ۳۶۰ 
er‏ . 
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حاطر ات خا ند مر ت ان 


برای خود مي‌دانتنه . من در بارهٌ علی که شاید بمن نیز بان دار 
برآدرانش عللاثه‌مند شده نود صحبتی نمی‌کنم . هرگن دفتن او وا از 
زندان از یاد نمی‌برم» وی‌مر! از آسایشگاه بیردن کسید وگر یه‌کنان 
خویشتن را بگردنم آویخت. پیش از این وی هرکز مرا در آغوش 
نگرفته و نبوسید. بود و من نیز هرگن ندید بودم که وی بلك قطره 
اشات بر مر كه وی فت : 

« تو اینهمه پرای من کار گردءبی » اننهمه کار گیدەیی 4 
بیش از پدرم» بیش از مادرم برايم زحمت کتیده‌یی ۱ ئو مرا آدم 
گر‌دی , خا بو باداش خواعد داد و منهم هرن ترا از باد نخواهم 
برد | . ..» 

علی خوب, علی شیرین, علی عزیزم. اکنون تو کجابی؟... 


علاوء بر چرکی‌ها یك دته لهستانی ثین در آسایشگاه 
سکونت داشتند. انان تسل کاملا گرو مر ابی را تکل می داد ند 
و ٹقریباً می‌توان گفت با دیکر زندانیان رفت و آمد تمی کردند. من 
قبلا کفتدام که انحصارطلبی ۳ حی تحقری که آنان تسبت ره 
زتداتیان روسی داشتند. کینه تمام زندائیان را نسیت با نان جلب گرده 
بود . اینان دارای طیایعی فن‌سوده و خرد شده و مرش بودن , 
تعدادشان شش نفر بود و یعضی از آنان بار تحصیل گرده بودند ا 
من در بار آتان بعد از اين بتقصیل صحبت خواهم کرد. آنان در 
آخرین سالیای اقاهتم درزندان کاهی برای من کتاب تهیه می‌گر دند, 
تن کعابی که | تسا خوآندم؛ دز هن اثر ی شدید و ت#جیب وخاص 
احیاس‌ها را وار جیب مسی‌دانم و اطمنان دارم که بساری از 
اشخاص نمی‌توانند مطلفاً از آن چیزی بنهمند . پدون آژمایش آنان 
در بار؛ پسیاری از امور نمی‌توان داوری کرد .همین قدر دافیت که 
بگویم رنجهای روحی و اخلاقی بیش از شکنجه‌عای جسمانی اسان 
را آزار سی تشك . ادم عادی و ساده در ژندان خوو را در محیط خود 
مي‌یابد , شاید حم خود را در محیطی می‌یابد که از مسیط خارچیش 


۱. 


ذ استا بو سگی 


ین وسعتر است. دون تردید وی سیاری جز ها را از دست داده 
است. دهکدءاش: خانواده‌اش. تمام چز‌هابی را که انان ندال مل 
دارد هم د-رده ب اما محیطشی اسن فکرده است ! ما آدم تحصیل 
گردهبی که کم قائون ماند یك آدم عادی مارات مي‌شود » ہیس 
دفتگو چرز‌های پیشتری را از دست می‌دهد؛ وی بابد تمام احتیاجات 
و شادات جود ر أ سرگوب گنت نايف بیاهوزد که از هو ای دیگری تنفی 
گند !۱ ... وی مانند عاهیی است که از آب بیرون کشیده و باه 
افکنده شده أست... LMA‏ مجازانی که قانون دراک نك بتساوی مقر ر 
می‌دارد برای وی هورت شکنجه‌یی ده برای شدیدتر در می‌آید . 
این آم حفیقت دارد .. خی ای آن را چیزی جر کشعن و از س 
بردن عادأت مادی ندائم 

بدین بر تیب بود که این شی نفر لهستانی گروهی جداگانه 
کل داده سودند, آ نان از مان تمام ز ندانیان: سن آن زندانی 
عقو دب گي را دوست نمی د اشتنه 3 آنوم مقط از بن نظ نود که و ی 
آنان را سرشرم می‌کرد ۔ این بهودی محبت همه را نبت بخود جلب 
" گرده بود؛ گواینکه تمام ژتدانیان بدون استشنا وی را مسخره سی 
گر دند, وی‌تنها نمایند؛ نراد خود در زندان بود ومن نمی‌توانم بدون 
خندیدن وی را بخاطر پیاورم. هر بار که او را می‌نگریستم مرا پقکں 
بانکل! قهرمان کتاب تاراس بولبا اثر کوگول۲ میا.داخت که بك 
پار لیاسش راگنده و آماده شده بود که عهمراهی زن دهودی خود در 
جر ی که تا حدی بکسه شباهت داشت برود و درین حال بجوچه‌نی 
پر گنده می‌مانست.۳ وی مردی ہن کمال بود - نقریبا پنجاه سال 


Yankel _1 

Gogol ۲‏ 
۳ منلما حافظة داستاوسکی خطا کرده است زیرااین 
عبارات طنز آلود مر وط به بانکل ثیست بلکه مر وط به دهودی سرخ 
موبی است که بولیا بمجرد ورود پثهر ورشو بمتزل او رقت. متن 


ا عار ت چنین است: طسب شد ھچ فو ل سا جب هنز ل ۳ 4ودیىی سا 


۱۳ 


خاطر ات خا بد مر د ان 


داشت دار ای اندامی کو چات و صعیف» و در عم حال هم هکار ؛ طلسم 
ابله, هم گاح و هم ترسو بود. روی پیشانی و گونه‌های پرجین وی 
علائم انتقام و قصاص دیده می‌شد . من هرگر نتوانتم بفهمم که وی 
چگونه تواسته است شصت هر به شلاق را تحمل کند. ديرا وی سحرم 
قل در زندات سر می‌برد . وی لت تسخه طی با خود داشت و آن 
را دققا پنیان می‌کرد . این نسخه را بهودیان دیگر» گمی پی از 
اجراي مسازات بر آیش:4-4 گررده بودند. این شخه عبارت از مر عمی 
بود که در عرض پانزده روز جای زخم و نشان داغ را پاك می‌کرد و 
از مان هې رد . وی جر آت امال آن را در زندان نداشت و 
باتعظار آن اتید توا که بست سا زندان دود را ايان بر‌ساند 3 
ہی از آن» هنکامی که می‌خواهد بدهکده‌یی ماز گردد. از آن شخه 
استفاده دند. دگروز بمن می‌گفت د #یدون انار نمیتوتم رل بکرم 
و خیلی دام می‌خاد که زن داشته باشم» . ما دو نض با عم دوست شده 
بودیم. وی همه حالش سرجا وخلقش خوش بود. زندگانی درزندان 
هچ جین دردنلای براش در چ تداشت, شغ وی احرالا زرگری بود 
و اهالی شهر که هچ جواهرسازی در اختیار زد‌آشختند - سفارشات 
سیار بدو می‌دادند ۰ و بدین ترتیب وی از زیر بار کارهای سنگن 
می گریخت . در عن حال وی جیزگری و رباخواری نیز می‌کسرد 
و اژتمام ساکنن اساشگاء گرو پن می‌داشت و بانان پول قرض می 
داد. وی پیش از من بزندان آمده بود و یکی از زندانیان لهستانی 
جر تات و رود او را بز ندان برای هرن شرح دأد. این داستان سرگرم 











ج میتلا به لك وپس بود یك تشك پن که از یلگ حصیں بد پوشیده 
شده بود. آورده برای بولبا روی نیمکت شترد ‏ یانکل نیز بائین 
روی تشکی نظیر آن خوابید. بهودی سرخ‌مو یك گیلاس عرق بالا 
انداخت؛ قبای دراز خود را در آورد؛ وقتی کفش سرپایی با داشت 
چن شببه وجه بود. سس پات بهودی خود در چین‌که فرو رفت 
که بطورمبهم بهگنجه شیاهت داشت(گوگول- تاراس‌ولیا فصل پازدهم, 
ص ۰-۳۵۱ ۳۵: چاب‌تخونراووف؛ مسکو: ۱۸۸۹). 

FF 


د استا بوسئی 


در بارة امیافومیج! گفتکو کنم. 


در آسایت؟ا» ما چهار سلمان پرمرد دیک ثن وجود 
داشت که در گاب آسمانی ود هستځر ق بودند و آل لمان ال 
ستارودوب‌تین جزع انان بود ؛ دو سه تفن احالی روه کوچك نین 
وجود داشتند که اشخاسی ترشروی و بدخوی بودنده یك زندانی 
خیلی جوان نین بود که بینی کوچاك ظریقی داشت و با آنکه بیش‌از 
بيست و سمه سال از سنش نمی گذشت ت هشت نف را تا نون بفعل 
رسانیده بود. یکدسته مازندگان پول قلب نیز آنجا بودند که یکی از 
آنان پرای ما لودگی و مسخرء‌کی می گرد بالاخره چند فرد خاموش 
و لخلق سر تر ده و از ریخت افتاده و غعمکن و خالباف تن 
وجود داشتند که تصمگی‌فعه بودند چنین باشتد. آنان سالیان دراز؛ 
کل عام فت باژد اشت؛ ابر و های خود را دار تم کشده: دسا را قرو 
دوخته و روحی دن‌توز و اتتام جو داشتند , 


ابنست متظر هی که در نتخستین شب بی شادی ز ندخانی جدید 
من در برای چشمم کذشت. من این عنظره را ميال دود و صوای 
خفه کننده, از خلال دشناءها و وقاحتهای ناکفتنی. نوی بد و صدای 
پرخورو زتجیرها , خنده‌های بشرمانه و نقریر‌ها تمانا می‌گر دم . 
هن روی کف عریان اتاق درا گشیده و لباسهای خود را زیر سین 
گذاشته بودم (چون هنوز بالش نداشتم) و پودتین را بسود پیچیده 
بودم, اما از وقایم عظیم و نامنتظر نخستین روز زندان چان فرسوده 
فد داز پای افتاده بودم که خوانم نمی برد. با اننهمه هنوز آغاز کار 

۰ ببیاری چیز‌های دیگی که من نه می‌توانستم آنها را حدس 
بزنم و نه پیش بینی کنم» در انتظارم بود. 
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خاطر ات خانه مرت اث 
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ماه نخستبن 


سه روز پی‌از آمدن بو ندان: یمن دستور داده شد که سی کار 
پروم. باآن که این روز هچ چن خاصی نداشته است ولی خاطرة آن 
برای همیثه درذعن من خواهد ماند زیرا بايد باین‌نکته توجه داشت 
که رصم هن در ان رور وضیی فوق‌العاده نود . 

أا هدوز تصورانکه از زندان داشه شتم سار تازهء نود و هن 
سبپ باحرص و ولع دمه چیزمی‌تکریستم ۰۰ > هن سه روزتمام دستخوس 
رنج آورترین تأثرات بودم وهر دقةه بخود مى ةة م : 2 آیدهم عقفصد 
مساق تما من در زندان‌هتم ! وایتلت در امعانه دری قر ار گر فعه امگه 
باید سال‌های دراز» سالهای سیاردرازی در آن بگذرانم. اینست گوشا 
انز‌وای هن؟ انك با دلی غمگین و مملو از تشویتی واضطراب بدانها 
رسنده‌ام. .. وگی جك عی‌داند, که مس ازخنشت مالان دراز , هن‌حامی 
که می‌خواهم ترك آن تکوم از بر ون آمدت از ] تا متأسف تاشم 6۱ 
این کلام آخر را روی همان احتیاج شوم و وخیمی می‌گفتم‌مه گکاهی 
اسان را واعی‌دارد جراحت خود را تاروی استخوان کااش کند با از 
درد شددد آن اذت برد وخوشی بيمعني وسیع کلمه رادرك که .فک 
اشکه مم گنت روزی از ترك گفتن این ع هکان تاسف بخورم هرا از 
و شتی نگران نكم سر شار عی‌ساخت . آن و فت در بافتم که انسان 
اجه حل اجه ویر‌داختد عادات است. اما این هر بوط پا بنده استو 
اکنون آنچه مرا احاطه کرده است بنظرم‌خصمانه ونترت‌انگیز ها يده 
واگر هم وافعاً اینطور نبودعن آن را چنن می‌دیدیدم. این‌گجکاوی 
وحثیانه‌یی‌که محکومن باعمال شاقه باآن هرا می‌نگرستند, رفقای 
تاره هن وخنوت آنان نسیت بکسیکه در گذشته از نجبا وده واکنون 
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د استا رسکی 


قربنآنان شده است » این خشونتی که بسر‌حد کله رسیده بود؛ هرا 
چنان شدات اش نة سی داد که در آرزوی صرجه رودس رفتن دخار 
آجباری میسو ختم» تابلکه یدمن تر تیب یبکباره با خرین مر حلابدیختی 
خود پر‌سم و اما مائند آنان زندگی کنم , وبا 11 ثان شم ردنف و شم 
ژنجین وهمکارشوم. تمی‌توانم بگویم کهآن وقت چند بار امور وقضایا 
را از یاد می در دم و چند یبن بار دریات چیز‌صابی که جلو چشمم بود شلت 
می‌گردم ؛ در براین دشمنی ومخالفت ہسیار مشهود هیچ چیز " 
دهنده‌یی تمییاهتم و با اینهمه در همان لحظه پود که من بچند موجود 
دوست داشتنی بر‌خور دم که دیداز آنان يمن جر آتی‌داد. دوست داشتنی- 
ترین وخون گرمترین ککہ دیدم آکیم‌آکیمیم بود. میان چهره- 
های عبوس ونفرت آنگیز دیگر زندانیان مجبور شدم که چند چهره 
خوب نیز پیدا کنم. برای اینکه خود را دلکرم کنم بحود می‌گفتم : 
«همه جاآدم بدچنی وخبیت هست اما تعام بره‌ها گی نی‌تند. کی 
جه می‌داند؛ شاید هم این افراد چندان پدتر از کانی نباشند که در 
آن سو کا دیو ار . جارج ازین قلعه ار سب می‌کنند .6 شمانعاور گەدرین 
| ند وشه دودعم سر و در | تان می‌دادم و معذللت... دای هن ! ترد بدی 
نداشتم که این فک کاملا مح است! 
انك مك نمونه از آن ء مسکوم باعمال شاقه موشیلف؟ است 

که با آن که دایم نزد من یود چندین سال وقت صرف گردم تانوانستم 
او را جنان که همست بشناسم. درست در سمال لحه رکه با خود کی 
گفعم بضی‌از آنان ازدیگران بدترنیستند تصور وی درخاطرم پدیدار 
شد. وی مانئد گماشته‌یی برای من خدمت می‌گرد و نز اوسیپ؟ بك 
زندانی دیگی که آئیم‌آکییچ وی رایمن ععرفی گرده و گفته بود 
اگر خیلی از غذاهای عادی زندان بدم آمد , در صورتیکه شوانم 
از چب خود ۹3 بخورم وی در بابر ماهی سی گوپك بر ایم فا 

نهه خواهد گید . اوسی یکی از چهار آشزی بود که برای اداره 
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خاطر ات خا زه مر ان 


گردن دو آشزخانا زندان از طرف زندانیان انتخاب شده بود . این 
قبل آفر اد ھی توا نستنت سسمتی را که فآ اتتخات شف اند قبول ما رد 
کنند وحتی پی ازقبول نین اگ از آن خوششان امد ازروز پعدآن 
را ترك گویند. آش‌هااز کار اجیاری معاف بودند + و وظيفة آنان 
عپارت از پحتن نان و تھی ابگوشت پودء زندایان آنان را اشن 
تمینامید ند بللکه با نان آشین بصیفا موتت خطاب میک یدند و این‌آمی نه 
از جهت تحقیر آنان بود زیرا تا آنجا که ممکن بود می‌گوشیدند 
مر‌دأتی شرپف وباهوش برای اینکار برگزینند. و علت تامیدن آتان 
ابن تام یکنوع خصوصیت وصمیمیت بودکه کوچکتسرین تحقیری در 
آن دعلا« فع ثل . اوسیپ درمدت جیت سالگ تقر با تفوت و فة در ین 
شغل باقی ماند - وی جای خود را ترك نمی‌گفت مکی هنکام که 
ملالت ویر! رنج می‌داد پا تمایل شدید بتهيةً عرق و آوردن آن در 
زندان برایش پیدا می‌شد. این عرد قاچافجی بقدری شرافتمند وخوب 
بود که نظیرش را بندرت می‌توان یافت» پیش ازین دریاب این مسد 
جبور ودحکمی که تازیانه اینقدر وی را می‌ترسانینده: یکی دو کمه 
مسحت کر دمام وی ارام دوست دائتنی و پر خو صله دود + هرگ با 
کسی نزاع قمی‌گرد وبا تمام ترس وتشویشی که از تازیانه داشت وقتی 
عش قاچاق وی را فر | عی‌کرفت نمی قواست از و ارد گر‌دن عرف 
ير ندان خودداری کنت . وی مانند تمام هماران خویش باین تحارت 
دست می‌زد ١‏ اما خبلی‌ازگازین پنهان کارتر بود » زرا نه‌شجاعت‌ویرا 
داشت ونه بانداره وی بمواجهه باخطیات علافهمند نود مر همه با 
لین اوسیت روابط خوبی داشتم. غذای شخصی نین زباد گران تمام 
تمیشد, اک بگویم باستتنای نان که ازطرف ادارة زندان داده‌می‌شد؛ 
وسوپ که وفتی خیلی کرسنه بودم از آن می‌خوردم و وقتی دلم را 
عي‌زد که داشت نمام می‌شد» برای غفذای خود ماهی يك رو دل یشتی 
خرج نمی‌گر دم تصور نمی‌کنم اشتباه کرده باشم. حعمولا می‌گفتم‌که 
بر ادم يات قحلي بك ایوری گوشت ت رند که زعتانها بهای آن دو 
کوپك بود. یکی از زندانان از کر افتاده که بنطارت در آمایشگاه 

ماه -ه سن نود : عأعور لین حر بل نو ده تمام رنداتان از کار افتاده با 


۱۰ ۸ 


ذداستا بو سی 


کال مل حاضر بودند که هرروژ یرای خرید بروند. آنان درپ‌آس 
اینکار هیچ پاداشی نیز جن بعضی چین‌های جزئی وپوج اذزین طرف و 
آن طرف : نمی‌بردند. آنان ازنظر آرامش خاصی که داشتند اینطور 
رفتار می‌گردند ؛ یر درغی ایتصورت نمیعوانتتد آنجا زندگی 
کنند . آنان توتون و قرصهای چای ۱, وشت , نان‌عای هلالی و 
آذوقه هی دیکن را هی آورد ند ر باستفنای الکل که هگن از آ زان 
تقاضای وارد کرد آن نمی‌شد » گو اینکه گاعی نوشیدن مقدارکمی 
از آن را سی پذیی فتند . چند سال دیگی نیز اوسپ خود این قطعه 
گوشت را برای من فراهم عی‌گر د 4 و انه چگونه و از کسا انرا 
دفاست هی آورد چندان اهمیتی دارو ۱ هو ضوع قابل تو ده ارتکه در 
تمام أبن مدت ٿو انى شم دو کلمه حرف‌ازو ہیں ون‌بکشم . گاهی‌می‌کوشیدم 
که با وی‌صحیت کنم اما مثل این بود که وی بر ای‌هیچکونه کفتکویی 
لاقت و آستمداد ندارو . لبخندی می‌زد بايك آری يانه جو ات جرک 
انان را میداد و مطلب دیگی تمام شده بود . این هردقو هکل ‌گه 
روح و قگر ی مانند بلت کو و۶ هفت‌ساله داشت ار عمجب در دهن 
هن باقی‌گناشته است . 

موش لف دوعن خدمتار من نود . من نف ددئبال ری أف 5 ولد 
اورا برگزیده بودم ۰ پاد ثمآورم که او کی و چگونه خود را بمن 
چسپان.د. اول تاشن لباسهای زیر من کارش را أغاز کرد . شت 
کلبه‌عای چوبی کردال عر نضیی و جود داشت ت که رندانیان آنج] در 
لاو کهای چجو بی گه برای انکر فداعته شنهه دود رخت هی‌شستند . 
بعلاو» سوشیلف براي اتجام هزار کونه خدمت گوچك دیگرنیز آماده 
بود. قوری مرا آماده می‌کرد ؛ برای انجام دسحورات من می‌دوید : 
آنچه را که بدان احتاج داشتم می‌بافت, کت مرا برای تعمین عی‌برد 
وماهی‌چهار بار گفشهايم را جرب می‌کرد. وتمام این کارها را باحر‌ارت 
وسرعت انجام هی‌داد ۲ چنان که گونی خدا می‌داند چه اجباری بر ای 


1 درسیبری جابهایی‌که پشدت فشرده شده ویصورت قر صهای 
بزر ف وسنگینی در آهنه‌است ریاد مصر ف هې شود . 
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خاطر ات خا زک مر د گان 


این کار دارد ! خلاصه وی کاسللا سرنوشت خود را بس نوشت من 
پیوند داده و ائچه را که مر‌بوط بمن بود؛ بحاب خود گذاشته بود . 
مثلا وی هرشن نعی‌گفت + «شما آنقدر پیراهن دارید »> کت شما پاره 
شده است...» بلکه می‌گفت ؛ دما النون اینقدر پراهن داریم . کت 
ها بارء شده است... ۰.6 بھی حال من تحت نظارت ومراقت وی بودم و 
بدون تردید وی هدف غائی وجود خویش را همين می‌دانست که مرا 
خدمت کند. چون وی هیچ شغلی تداشت از هیچ راهی جر از ریق 
من امدوار بدریافت چند شاحی پول نبود. من تاا نجا که می‌نوانستم 
جدو وول می‌دادم , نی بول خرد بدو ھی پر د اختم و معذاك او ازشدت 
پذبختی شغ شه آر دن اهر راضی و شود بود. وی نمي :و انست دون 
خدمت گردن بکي‌زنده بماند وگان می کم هر! ازنجهت بیرکز بده 
بود که من ازدیگران پر‌گذشت‌تر ودرمورد ارزیابی طلب وی متصف. 
تی بودم. وی نیز یکی از آن‌محکوهیئی بود که هرگ ازفقر ویدیختی 
وتهویدستی در نمباً پند » از آنها که برای یك سک پنج کویکی محانظ 
و تگهبان امسدان» عی‌شو زد ومی‌تواند ساعات عتوالی در دالان دح 
بسته وبسیارسرد بی‌حرکت بماننده وه ررآقب‌س‌وسدای‌حیاط وفر ارسیدن 
سر‌گرد باشند ودرصورت سرربیدن وغافلگیی گردن وی مزدخودرااز 
دست می‌داد وبایدباعر ضه‌گردن پشت خویش‌جواب تقصیر خودرا بدهد. 

پیش ازین درباب این قبیل‌اشخاص گفتگو کرده‌ام صفت بارز 
آنان عبار تست از تحفیر شدن ونداشتن شخصیت و ايها کر دن عمیشگی 
تعنهای در جه دوم ژحتی ډرجه سوم د طعت آنان را چنین‌خلق‌ گر ده 
است. سوشیلف مرد ققیر وبدیخت و کاملا بیگناهی بودگه هشه مثل 
سک گنت می‌خورد وحقیر وبی مقدار بود » گو اینکه هرگز کی در 
مدد گك زدن وی تمود . کو با وی از روز تولد خوش آن الت 
را داش ست هن همواز ه تست يداو احعاس لر 2 یم می‌گر دم و نی 
توانستم باو نگاه کم بی آنکه این اعاس که حتی برای خودم عم 
قابل توجه نبود - بمن دست دهد. من‌حتی تمیتوانستم با وی کفتکو 
کنم. او حتی تمتو انست ا a‏ در دل دارد پبگو ید . اسگر یی خوش 
دأدن پحر ف وپاسخ دادن بدان ب‌ایش‌کاری شاق بود. اما و فتی‌انسان 


۱1 


ت استا یو نکی 


برای بایان دادن بگفتگو از وی می‌خواست ت بحابی لژ د با کاری را 
انجام دهد در آن عنگام بجست و خیز و هیجان می‌آمد . سرانجام 
یفن کر دم که فقط مأموریتهائی که پدو داده هی‌شود موجب حتودی 
اوست. وی نه بز رگ دود نه او جلت, ته شخ واب نود و ته بف » ند 
کیج واپله بود دنه باهوش ویصیی » نه جوان بود ونه پیر: عوهایش‌بور 
رده بو د وصورتش‌کمی ههر آبله داشت. تا انسا که بعفقل سین عپیز سیف 
و می‌توانم درباب وی قضاوت کنم. هرگر نمیتوان توضیحی دریاب وی 
داد ت ۱ که او نین از آن‌ نو ع او رادی نود که ببردنگن جرع آنان 
طبقه بندی مي‌شد واین آمن تی تنها نعلت حالت 5ی وغین منوول 
بود وکا لود . کاحی زندانان او را سضر ن ھی درد ثد ۱ وق که 
بسیبری می‌آعد» طی راء پیمایی خود را در ازای یك بیراهن قرهن و 
مک سک بل رویلی پا دیگری 7 معاه طرك 4 کر ده بود. ا نجه دسشٹر باعث 
خند؛ زندانان می‌شد» بهای پار تاچیزی بود که دیاین «معاوضاه 
خود دریافت داشجه نود . #ععاوشد» عصبارتست ازگی‌فتن نام ودر تسه 
سر‌نوشت یک زندانی دیگن. با آذکه ابنکار خیلی عظیم پنظی می این 
ولی ب۵‌عانن اندازه ف احفعفت تطیبق می کد ۱ دردور اتی که ما در 
رز تدان بو ددم فور ادن ر سم باکمال شط ت و جو دد اشت ودر ان ستو لب 
دای فرستاده شنا ده سیر کا طبق «مان‌اشکلی که دزرسنت و عادت آن 
موجود پود صورت می‌گررفت . من اول انیا پاورنمی کردم ولی بعدها 
یقن کردم که حقیقت داشته است , 
این جریانی است که طی اینکار اتفاق می‌افتد : يك‌کلروان راہ 
خودر | آغاز كني . دراین‌کروان هم نوع آدمی سے ؛ محتو من 
پاعمال شاقه , مسکومین بکر در زندان و تبیدی‌های ساده . قاحی باك 
محکوم باعمال شاقه » مال ازاحالی پرم ۱ در جتجویء گی است که 
خود را با وی معاوضه کند . فرض گے که این مرد شخصی أآست 


Perm -}‏ ویر دست و اقم دز توأحی جبال اور ال د ار امر وز 
مولوتوف نامنه هې شود . دار ای ۱۳۰ هن ار نف جه‌عیت وهی گز صنایم 
فلز کلری است . 
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خیاطر ات یا نك مر دان 


میتخائیلف! نام که یجرم آدسکشی یاجنایت بزر گا دیگری محکوم‌بيك 
دوره طولانی حیی با اعمال شاقه شده است وازاین مکو مست‌چندان 
خوشش نمی آبد . ایت او را مردی مکار و زرنگ تین فرض کنیم ؛ 
دربن صورت وی بزودی در کوان سرد ساده و بیچاره و دون دفاغ 
را که محکومیتش نیزچندان زياد نیست و مثلاعبارتست از چند سال 
ارگردن در معدل ۾ باأتمعید بقللات دهگده و یا حتی رندان با اعمال 
شاقه برای مدتی‌گوتاه , جستحومیکند . س‌انجام موشیاف را گبرمی- 
آورد . سوشلف که خدفتکار يا سرف بوده فقط به نیعید محکوم 
شده است . وی وز بای بکهز ار و پانصد ورست ۲ راه ماف در 
صورتیکه یکشاهی پول درجیب خویش ندارد » زیر| امثال سوشیلف 
هرگزیکشاهی پول ندارند . وی درحال کیجی » باضف و ناتوانی و 
معمولا اگرسنگی وبی‌غذایی راه پیمایی میکند وحتی یك قطمه‌خیرینی 
پرای جویدن ندارد وهیچ چبز جزلباس گهنا مححدالشکل ددلتی با 
ورگ ست وحاضر است در بر ابر چند سکه ی برای هرگکی کارکند ء 
میخائیلف خودرا پهاویوی جا میکند » باوی مشغول صعبت‌سی‌شود. 
طرح دوستی باوی می‌ریزد وسراتجام درتوقفگاه پول مشروش را نیز 
عی‌پردازد ۰ اون دیگر لحظه‌بی که بایث هاوه را ندو شهار گند 
قرا رسیده است ۰ بدو هی گو ند و ۳ اسم عن میخاثگ لف است 4 هن ره 
زندان اعمال شاقه می‌روم ولی البته زندان بااعمال شاقه بيست پلکه 
بختی اختصاسی است . انحا اعمال شاقه نست ۲ آنجا مجراست > 
خیلی بهتر است . - درباب این بخش اختصاصی که امروز «نحل‌شد. 
است باید بگويم که پسیاری از شحصیت‌های رسمی ؛ حتی در سن 
پطرزدور گت نیز بدرستینمی‌دانند که این بخش چیست . این بخش ور 
ملک حوشه ودورافتاده ازسبری قر ار در فته است و عفه معدودی در آن 
پسرمي‌برند (دردوراتی که من درزندان نودم » این بخش‌قریب هفتاد 
نفر‌زندانی داشت) ۾ ازین نظر در بات آن کسی اطلاعی تدارد . سن 


Mikhailov ۱‏ 
Ss‏ ۵ و آاحد طول زروسی وساد ۷ ۰ ۱ هتر آست. 


۱۱۳ 


ث استا بو سطی 


یی از آزادی از زندآن یاخخاصی بر خوردم که سیبری را خیلی حوب 
عی‌شناخجند » زرا در تیا خدعت گرده نو دیف و من توسط آنان از 
وجود این بخش اختصاصی اطلاع بافتم . درقانوت : درست شش سطر 
باین موضوع تخصیبص يافته است : «پیش از آنکه تکیلات کار اجباری 
درسیبر که داده نود. درهرزندان متحصوص محکومین اعمال شاقه يلك 
پخش خاص برای ژندانیان خطر نالتر تشکیل خواهد شد . ٤‏ حتی 
زندانیان این بخش نیزتمی‌دافتند که بخش مزبوردائم یاموقت است 

آنها می گفتند 1 2 عبارت صرر‌بحی دراین مورد و جود ندارد ۽ ودل 
گفته شده است پیش از انکه تشکبلات کار اجباری خاص داده‌شود » و 
این عبارت هیر ساند که مخشهای مز‌بور عوقتی است .  »‏ نه سوخلف 
وئه هچ ازافراد کروان او : شاید بامتثنای همخاشئلف که دانسا 
فرستاده شده و جنابت عظیم و نفرت انگیزش پاعث محتوست به به 
با چهار هزار ضریه شلاق شده است » ازین بخش دوجکترین اطلاعی 
نداشتند . ولی او بو بده بود که چنین چایی نباید چندان مطلوب 
باشد . پمکس » سوشیلف فقط به يك دهگده تسد شده بود و دنگن 
شیچ . مخاتاف اراویر‌سنه نودگه 4 HE‏ بو نمیتواهی خودرا بامن 
عوض‌گنی ٩4‏ سو شلف ساد ول که تسود حیفی نس شودسته داده وار 

صی <قشناسی بت ية مخائاف گه بوک سوز داد سر شار است 
جر ات ثمی‌کند این پتنهاد را رد کند . وانگهی او شدیده است که 
این کار صورت می‌شرد وچ خارق‌العاده‌ای نست. ویالاخره وید 
وع اياف دشرم که از سادی رقیتش سوء استماده گر ده است جای 
وی را درا زای وك پیراهن فرمن وت سک : بكر وبلی می‌خی‌دومواظب 
است که ایت‌کار در حضور چند نف شاهد انیدام کیرد . فردای آن روز 
موشلف من شوه از سرش پریده وسال امده است . اما دو بارء اورا 
هست میکنند ؛ بملاوه رد گردن دشوارمی‌شود ؛ زیر یك روبل را که 
عرق خورده أست وپیرآهن فرمز؛ین بزودی بدنبال آن میرود .آنوقت 
عدو می گویند : 1 نمیخواهی ؛ خلی خوب : پول را یه ۲ ؟ حا 
سوشیلف ازکجا قرض کند ؟ اگر‌هم نحواهد یك دویل را پس بدهد ء 
جماعت زندانان وی راعجیور خواهند کرد » ذیرا دراننمورد بار 


1F 


خاطر اتب خالهة مرد ان 


سخ گرگ . وانگهی ١‏ هر قولی که در این پاره داده شك ء باید عملی 
شود , چول قائدة ات چنین است و تمام زقدا نيان در این قسمت نظارت 
ومرأقبت میکنند » آنال کی را که مرتکب پیمان شکنی شود یک 
لحظه راحت نمی‌گذارند , زندگی را بروی تباه میکنند. شکنجه‌اش 
می د هید ویا بطورخلاصه وی را می‌دشتن . زیر | اک بکبار زنداتبان 
دراین مورد اغماهی گنت دیگراین هماه ها و جود خار.جی نو اهد 
عافت . اخرامتان داشت که بی ازگر فتن يول وعدهة و در اعملینکنند 
و یمان شتننه , سور کی آن‌را اجرا خواعد کرد ٩‏ خللاصه 6 
تمام افراد سٹون حق را بجاتب وی دادند وبهمن دلیل‌گکی بدو رحم 
نگرد . سرانجام سوشیلف دید که نمی‌نواند پعقب بازگی‌دد و التمامها 
وخواهش وتمناهای وی بیهوده است ؛ بنابراین تصمیم درفت بی هیچ 
قد وشرطی باین امررضا دهد . این مطل بتمام افراد کروان اعلام 
شد وضم] گفته شدکه ار لازم شود کسانی ر اه زپانشان زیاده از حد 
دراز شود خو آهند کو د وانگھی برای این تیه پختان جه تفاوت 
داشتکه آن مسکوم باعمال شاقه میخائیلف پاشد با موشبلف ٩‏ آنان 
هر غلطی داشان مبخواهد بکنند | وقتی بکبارکی کویده شد » 
دیگران چاره‌یی جز سکوت نداشتمد . در متزل بعد ؛ وقتی ساعت 
حاضی و غاب فرارسیتد و نام میخائیاف خوانده شد سوشیلفب فت ؛ 
حاشی ٩!‏ ووقتی به سوشاف؛ رسیدند 1 مخات لف گفت ۽ اسي ]2 
می براهء افتادند وبازی پابان یافت . درشهر یلك تبسدشدگان را 
از میان‌کاروان بیرون آوردند . هیخائیلف بای سکونت پدهکده‌یی 
رقت . در صورتیکه سوشیلف تحت مرأقبت شدید نگهبان راه بعش 
اختصاصی را در پشی‌گرفت . دیگر هیچگونه اعتراضی امکان نداشت. 
وانگهی , چه دلیلی اقامه‌کند؟ اینکارچند سال نطول خواهدا تجامند؟ 
چه مجاز اتهای تاره‌بی در اتتظار ین بدبخعت است ؟ ارکسا شڼو دخود 
را پیداکند ؟ اگر‌عم آنان را بیاید ادعاش را رد مپ‌کنند . سرانجام 
بهمین تریب یود که موشیلف من درازای یك پیراهن قرمز و يت روبل 
پول در 3بسحش اختصاصی؟ دارد ومستةرشد . 

زئدائیات وی را مسضره میکردند ؛ نه ازاینجهت که وی‌جای 
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د استابوسکی 


خود را ععاوشه در ده است , بلکه از استجهت که آنان و ما تمام 
اشخاصی را که اینقدر اپله باشند وخود را پدین ملا بندازند: مسخره 
هیکنند . اورا مسحره میگر‌دند باین دایل که وی دراین ععامله دیش 
ازيك پیراهن قرمزويك قطعا یك رویلی نگر فته است واین مبلخ‌بوشيم 
مضصلت وخندهاوری راجیز است؛ معمو لا سماو ضه دربر ایر پولهای‌یشتی 
وار تام درشت در وکاحی دن ده روبل صسورت دی کرد . اا این 
سوشیلف پیچاره آنقدر حفر » آنقدر ساده دل و انقدر ايله و 
بی‌معني‌بود که هیچکی جزاینکه وی راسخره گند » کاری‌نمیخوانست 
وک 4 

من وسوشیاف مدتی دراز با یکدیگرزندگی‌گرديم . گہگم وی 
خودرا پمن بست ومن ئیزگم‌گم بنزديك بودن با وی خو گرفتم . من 
هرگز و درا دربن حاجر | نمی بخشم که روز ی که از من مقدار ی بول 
گر فته بود کار کر اکه از وی‌خواسحه بو دح انام ندادومن‌پاکمال تیا جع 
پدوکمتم ؛ «سوشیلف » شما بدرد هیچ کاری نمی‌خورید , جن‌اینکه پول 
بگر بد وجب خود بر نز دد 6۱ وی جوانی نداد ورای اسسام کر ی که 
می خو استم عجله کرد ۽ آما ناگهان اندو هکین شد . دو دور ار این 
قضیه گذشت . من نمی‌توانستم تصورگنم که‌وی حرف مرا اینطور بدل 
گرقه باشد . من می‌دانتمکه یك زنداتی بنام انتون واسیلیف ۱ ازو 
مختصر پولی طلبکا است ودالما بای پر‌داخت آن بدو فار میا ورد ۰ 
تخود گے و ما اواحتیاج پول دارد ودیگر جر آت نم‌کند از من 
پول بخواعد ٩.‏ وپس‌ازبه روزیدوکتتم : #سوشیلف شما میل دارید از 
من چند شاحی پرای انتون واسیلیف قرض کید , نیست ؟ این‌پول » 
پفرمائید ٩!‏ من روی کف آسایشگاه نشسته نودم سوشیلف هم در 
پرابیم ایتاده بود ۰ گویی از پیشنهاد من بسیار سناش شده و تعجب 
" گرده بود آزاینکه وضع پریشان وی را بخاطر آوردهام ۔ زیراوی 
دراین اواخر یال خود چندین بارازمن وام‌گرفته ودیگرجر آت آنرا 
تداشت ٩‏ امد بکشادی بول از جاثب من داشته باشد . وی پول ۳ 


Vassıllier _1‏ دماج کر 
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خاطر ات انه مر د تیان 


وراتداژگرد , مر انگ دست وناگهان نیم چرخی زد وازدربیرولرقت . 
این وقابع‌مرا بیار پشگفتی افکند . برای پیدا گر‌دنش بیرون رفتم 
ووی را پشت آسایشگاهها پات . تزديك پر‌چین قلعه » وشت زندان 
اياده وبازویش را بعستکهای پر‌چن‌تکیه داده بود . آزاو پرسیدم: 
«سوشیلف , چه خبراست > وی بمن تگاه نکرد ومن بالمال‌تعجب 
ملاحظه کردم که نزدیکست زیر‌گربه بژند . همانطور که هیکوشید 
نگاء من با نکاعش ع وا جه تخود : باصدایی لر زان گفت + 2 الکساندر 
پتروویج » شما فکی می‌کنید که من شما را ... برای پول ؛ و هن 
هن ۰ء هی ۰۰ آ: 1 » ایتحادوبار:سوی پر جين درگشٹ و این حرکت 
را چنان ناڭهانی و بسر تات أ تيجام دادگه پیشانش بدستك پر چئ حورد 
و بهق حق افتاد . این نخستین باری ہود که گربستن یک زندانی 
میت کو م باعمالی شافه رآمی‌دددم ۳ برای آرام دردن وتسلی دادت‌اوپسار 
. مزحمت اذتادم ۲ از انوقت بیعد وی در ای لست و اسر آقست » هن 
بیارفعالرشد . اما من‌ازعلامات نامرتی وبیار پنهان حی میکردع 
که و در دل دود نمیتو آند ۳۳ ازایسن سرز نشی که بدو دردهام 
بیخثاید . با اینهمه دیپگران وی را زیی بار تمسخر و توهین خرد 
هیبکر‌دند » بدو ازهر‌جهت آزار می‌رسانیدند ؛گاهی دشام‌های پار 
ست دو می‌دادند ود ی با آنات دوستی خو در | او امه می‌داد ۰ بی آنکه 
هرک این قبل کارا را توهینی فسیت بخود بسندارد . شل اسسی 
یك آدم ؛ حتی پس‌ازسالیان دراز زندگیعشترك داشتن » چقدر دشوار 


است ۱ 


بدین سبب است که زنداتیان » بار اول با قیافه حقیقی خویش 

را با دفت فراوات و اصر‌ار تسام نگاه هی‌گر دم , مسار ی از جس ها را 

که درست‌جلو چشمم بود تشخیص نمی‌دادم . اینها چیز‌های‌بر‌جسته‌بی 

نود که تو جه مرا شود کش اما همانطور که هن با نظری نادرست 

آنان را می‌نگریستم + آنان نین در روح هن چیزی جز یك احاس 

سنگینی و اندوه و نومیدی نمی‌نوانتند بوجود آورند - آنچه بیش‌از 
11۴ 


تد آستا بو سی 


هرچیز این حالت روحی مرا تشدید گرد برخوردی بود که با شخصی 
بنام آ... کردم . ابن زندانی کمی قبل از هن بزندان آمنء ویمحض 
رسیدن بزندان , تأثر سیار شدیدی در هن بوجود آورد ؛ البته‌پیش- 
بنی می‌گردم که او را در زندان خواهم بافت . وی نختین روزهای 
زندات مرا ۵ آنقدر درونالگ و تاراحت گند بود : به_ ری تلخ 4 
مسموم ودشوار گرد و چنان ر تج‌اخلاقی برایم بوجود آوردکه‌تمی‌توانم 
در باب وی‌سکوت 5 
وی‌زننده‌ترر ین و نفرت‌آنگیزترین نمونة بستی و بی آبرویی‌بود 
و تا آنجا که يك آدم می‌تواند درون ورطه فرو رود , فرورفته بودء 
وی بدانجا رسیده بود که می‌توائست بی‌هیح مبارزه و ندامتی هررگونه 
احساس شرا را دز درون خود بکند و خفه‌کند . این شخص 
دال نجب‌زاد و جوانی است که فستی از ین دور اشاره گر دم و دز ناه 
دوستیبا قدگا پیشخدمت سر‌گرد ؛ در زندان براش جا وسیو سخن- 
چیتی عی‌گر د ۱ 
سرگذشت وی را در چند کمه خلاصه می‌کنم . وی پیش از 
آن که تحصیلات خود را بایان برساند » با پدر و مادرش که از 
عیافیحای وی می‌تر‌سیدند او قات‌نلخی‌گر ده ازهسکو به‌س بطر زیور کف 
. اجا درا ددست آوردن پول با هات بستی دیا یو ش‌دو زک 
اسرد پرداخت ینی وعکه از عطش تسکی‌ناپذیر و شدید هرزکی 
و عیاشی‌های رشت می‌سوحت > با فروختن زندگی ده نفر دیگر پول 
بدست می آورد . پابتخت و کافه‌ها و خانه‌عای بدنام و مشکوكك واماکن 
فادش جنان 4 وا و هفو ل جود ساسته دود که و ی ۳ و دود زیرئی 
د هوش » دست باین‌کار غير قائونی و دیوانه‌وار زد. بزودی متهم و 
محکوم بدروفگویی شد : چون گزارشها و سخن‌چینی‌های وی افراد 
سگناه را یدام ازداخته وعدء‌یی را قرب داده و اعفال گر ده نود »این 
کار بر ابش بقمت ده‌سال‌حیس 5 اعمال ذاق فصام شد . ونورس 
جوان بود و می‌توان گفت زندگیش تازه آعاز شده بود . ممکن است 
تصور کرد که يك چنین ضربت وحشتناك سرنوشت » باید ویرا متأثر 
سازد و در طیعت وی مقاوست :امعلومی را برانتگرد و حلاصه در او 


۱۱۷ 


خاطر ات ضائه هر دان 


بر انی بوجود آورد . اما وی يدون کوچکترین نشویش و خجأت و 
حتی بدون کو چ کتر , بن اگراعی وضع تارة خود را يذیرقت ١‏ و ارين 
وضع کوچکترین اقلاب اخلاقی در او بوجود نيامد ؛ گوبی او جن 
ترس از کار و ترك گفعن عادات زشت عیاشی‌های سایق خود د هیچ 
چين احاس نمي‌کند . وی در عنوان خویش » محکوم ناعمال شافه, 
سر امن $ سه دادن ۳ افر ودن تکار های ر شت ٩‏ وستی‌های خود چ 
چین تعی‌بافت . او چنن می‌اندیشیه + «وقتی باید محکوم باعمال‌شافه 
پود » بهتر است که آدم درست و حابی بشود . وقتی آدم محکوم په 
اعمال شاقهة است : ی دارد که بدون هج شر هی دستیی که داش 
هی‌خو اهد بکد ٤.‏ من این ادم ثفرت‌انگیز را مانند یت پدیدهءچیب 

و #ادل سا ج وا می نگ را ستم | صن وشن سا سال آدمکشان ۽ 
اشخاص هرژه و جنابتکاران مسام زسته‌ام اما اقرار می‌کتم که هرشن 
سقوط اخلافي عع قر و فادی تامار ۳ آگاهانه تر و یستبی مومت 
و ژشت‌تن از آ.چه در این شخص بود ندیده‌ام , ما آنضا جوا نی‌از طبقد 
تجباداشتيم که پدرش, | کته پود ومن یر ازین ازو صحبت ثر ده‌ام- 
اما من توائستم بوسلا پسیاری از قران و اعارات خود را قانم کلم 
که حتی این‌فرد نن بوضعی قیاس ناپذین از آ... بالاتر و انسان‌تر 
است . در سراسر مدتیکه من در زندان :ودم این شحص بصورت يك 
پسته عجوف‌گوشتی در اعده پود که فقط با دندان‌ها و شکم خود کار 
داشت . | تقر نسبت‌بحیوأنی‌ترین شهوات و :مایلات حر :ص ومشتاق 
بود که اهر کار ی هم نمی‌گر د » تقصی همه کار ها و بر چن ها را به 
گردن وی هي گذاشتند . درین بارهم ایداً عبالفه نمی‌کنم . در پارفوی 
کملا و عمقاً مطالعدگر ده و در وی حیوائیت کاعلی‌که تانع هیچ‌تاعده 
ومطییم هچ فا نو نی دست ۽ پاز شناختهام . و عیب ای جو آن‌عچب: 
که همیثه تمر آمیز بوا ه لبخند اين کار بمودو ای احللاقی ی جه 

1 000اعدنای) نام یکی از قهرمانان داب «نتردام دویاری» 

اش معروف ویکتور دوگو است که بملت گوژپشتی و کراعت منظر 
فوقا لعاده‌اش شهرت پافته و پی از اتتشار ابس‌کتاب شرا و نو بسندگانسه 
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ذاستا بوسطی 


گراهت و تنفری در من ایجاد می‌گرد ! این حروان علاوه بر‌حیلت- 
مر ی وعوش ژیبا شنز ود و کمی تحص الات نر داشت و و أجدخصامهی 
دیگری نیز پود ! واقعاً وجود این فد در اچتماع از حریق وطاءون 
۳ قحمطی ندتر بود ؟ هن وا مهام که در زندان عمه مرتکیکارهای 
زشت هی شو ند «طور یگه جاسوسی و حبر چسی 3 لودادن اقر اد در ازجا 
رواج کامل داز و بی‌آنکهکی چاسوسی و خی‌جیتی را سرر نش ۹ 
بسگی زندانان دود را با ٠‏ .. یشتر دوست نشات‌عی‌داد ند ۳ با ها 
بر آثرلطی‌که پیدحدمت دائم‌الخمر مرگرد با وی داشت ».تدر و آرچش 
در تظی زندانیان بالا می‌رفت . علاوه براینها وع سرگرد گفته بودکه 
می‌تواند تقاشی کند (این مطل از طرف یکی از افسران گارد بین 
زندانیان نش شده بود) . سرگرد لین وع را از کار اجیاری مماف 
کرده و دزد شود رده بود 7ا از استهداد و شر شا ستفاده کید . 

این شخص یکبار باقدکا پیشددمت سرگردکه نفوذی‌فوق‌الماده 
در دئیی خود و در نجه در تمام زندان داشت ؛ در مدان ژندان 
مذاگره گرده‌بود . وی حتی‌بنا بتقاضای مر‌گرد در باره‌ماگزارش‌هایی 
یدو می‌داد بسا سر گرد در دوران مستی او را سیلی میزد »۽ نذاو فش 
می‌داد» باوی مانمد يك‌جاسوس, مانند پک خر چی‌رفتار می‌گرد . غالبا 
سر درد دس از ان‌که او را عقداری كتك می‌زد 4 روی صندلی‌هی نشست 
۳ پدو دستور می‌داد که گار ساختن تصوبرش رااداعد دهت . سر ی دما 
دوست داشت که وی را نقاشی بزر کک و قاب ملاحظه ۽ تقر یبا فانیی 
پرولف ۱ جاب کف [زییا اسم این اناد نگوشتش خورده بود.) و با 
ایشهمه شود حق هی داد که سیلی مورت وی پز‌د و دال این گار را 








* مردمان زشت‌روی را بدو تشبیه می‌کنند. 
! 3۳10۲ نقاش روسی (۱۸۵۲ - ۱۷۹۹) است که املا 
پاقیمانده یك‌خانوادة فرانوی پروستان و طر‌فدار کالون 021۲9 
هود . و که نمایندههکتب آنادهیسم رمانعيكک است * درد ین دور ان‌شهر تی 
یافته بود له امر وز بنظر ما ناروا و ناحق مینماید تصاویری که از 
وی باقی مانده است سار عالی است . 
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خاطر ات خان مر د گان 


چنن اقامه می‌کرد ؛ «تو هرقدر هم نقاش باشی , فعلا در زئدان‌هستی 
و اک واقعا بررولف حم ودک من بتو ریاست داشتم وهرگاری که دلم 
هی خواست‌می‌گر دم ٤‏ . وی او را حتی بنکندن جکمه و آقتایترکلدان 
گذاری ف وادار عی‌گرد »با یه مه هدت در ازی‌گذشت تا رس‌زندان 
توانست بقهمد کهاین بدپخت هچ کو نه استمعداد ی ندارد ۰ دیدن تصوسی 
تزديك یك‌سال بطول انجامید . سرگرد توانست حدس نز ند که ویرا 
مسخره گرده‌اند و فهمید که این تصویر در هر جله کمی بدو شبیه 
هې شود دلی اتمام ال خیلی طول دارد . پهمین سیب او فانتی تلم شف ء 
تقاش را رس كك گرد و و رابکاری سنگن و دثوار کماشت. آ., 
حق داشت شکایت کد | وی بفقدان روژهای تنیلی و تن آسانی و از 
میان ر قفتن هدا بای گوجکی که دریاقت ع کرد و ھر باد هایی کے سين 
مین سرگرد بدو می‌شدو ازدست رفتن فدکای غزیرش و زندگاتی‌خوبی 
که دونقری در آشپز خانفد اشتند رت هی حورد ۰ سرگرد پس‌ازطرد و 
هوردغشب قرار دادن | ... آزار واذیت زنداتی موسوم يهم... را که این 
هرد رذل هرب بضد وی‌اقدام مى كرد خاتمه داد . دلیل‌سخن‌چینی و 
وتشر ی دک سس ۰ دشر زر ان است ؛ هنگامی که آ - ۰ یز تدان آمده 
...تھا پسن عیبر د و دستخوش ودی ده اود . وی هرچیگونهوجه 
شترالی با مح کوءین باعمال شاقه نداشت و آبان را باحوفو وحشت 
وت , وی در آتان چیزی که بر‌ایش صوجب تسکین و سلی 
شود زعي د ده و نه تسس م داد 3 بجای آر که ود رآایه آنان‌نو دیكت 
گند » بت بایشان گنه هی‌ورزید و آنان تیر با وی معاملة متقابل 
هی‌گر دتد :وضع ین قبیل آدمها وحشت آور است . م ..علت زندانی 
شدن | ...را نمی‌دانست در صورتي‌که آ. . .عا گرفتاری و را نور ده 
و از پیش بدو اطمینان داده بود که وی نه بعلت دادن گزارش دروغو 
چعلی » پلکه بهمان چرمی‌که م.۰. را بزندان کشیده محکوم ده 
است‌و بدین تر تیب در وی این فکی را بوجود اورد که بالاخره در 
زندان باکر فیق ۲ دلگ برآدر یافته است ..در رورهای اول بتصوراسشکه 
]... هم‌کنست ژیاد ر نم لېر د ء وقتش را صرف او گرد : وس اتسلی 
داد » آخرین پولش را در اختار او گذاشت و از جیپ ود سداو ىذا 


۱۳۰ 


۵ آستا بو سی 


داد و چیزهای بسیارلازم خویش‌را با او تقسیم کرد - اما بزودی[... 
فقط بعلت جوانمردی و بخشندگی وی »و برای ترسی که از تی 
قوق‌الماد خود داشت وبجهت انکه کوچکتر ین شباهتی بدو نداشت» 
ازو هتنقر شد . و هر جه واگ م درگنتگوهای تین حود درباب 
زندان محکومین باعمال شاقه و سرگرد رئیی ز ندان بدوگفته‌بود ؛ تمام 
رادر قختین موقع مناسب به‌سرگرد گزارش داد .سرگرد نین بوضعی 
وحدشتنالگم. ., وا در چنگالدررفت و يشو يب آنکه از حادم دسدو ری‌داشته 
یاشد اذیت و آزار او را یمنتهی درجه رناند . در مقایل , هنگامی 
گە جندی تسف م.. ,کار زرشتتشی رادر بات | . ۱ . نه تنهاکو کر ین‌نار احتی 
وشوسی‌از خود ظاعر نات ۰ پلکه نر تیبانی مي‌دادکه پذو بر یحورد 
و وی را پا لبخند تم کر آمیزش تحقیر اند ٠‏ این حرکت در وی‌شادی 
مصوسی ایجاد مي‌گرد . چندین بار ...او را یمن نشان داد . این 
هرد رذلو پست چندی یمد پاياك زندانی دیگی و يك مراقب از زتدان 
گر خت ۶ گمی بعت » از این حادثه نیز گفتگو خواهم گرد . عن‌وفتی 
وارد زندان شدم وی همچنانل دور و بر من می‌گشت و فک می‌گر د 
سر گذشعش را نمی‌دانم. و تکرار می‌کنم که وی نحن روزهایاقاست 
در ز ندان‌مرا عسدوم گرد وپرئومیدیم آفزود. من ازین رسواییو ننگی 
که در آن‌غوطه‌ور شده بودم » مي‌ترسيدم. قکر می‌گردم آنجا چیزی 
جز پستی و ددائت وجود تدارد . اما اشتباه می‌گردم ؛ من دربارةتمام 
زتدانیان از زو 5 .. تضاوت می‌گ دم ۰ 


در به روز اول زندان هچ کاری کردم جن اینکه یا درقلءه 
شی ششم و یا روی زمعن آسایشگاه دراز می‌گشیدم ۰ پان زندانی که 
آکیم اکیمپج معرفی گرده بود يك قطعه پارچه دادم که برایم پیراهن 
بدوزد ( هر پراعنی چند سکه مسی برایم تمام شد ) ؛ سپس 
براعنمایی آکیم آکیمیج یك تشك نمد پید خورده که از یك رویه 
پوشیده شده و مثل نان لواش نازك بود و همچنین يك تازبالی 
ین از پشم که برای کانی که بدان عادت نداند سار سكت 5 


سفت بود ۰ تهیه کردم . آکیم آیدیچ سر تهیا این چز ها برای 
۱۳1 


خاطر ات خان مر د گان 


هن خیلی زحمت کشد و بدست خود بالا پوشی بزایم دوخت که از 
نکه پارچههای کهنذ دولتی که ازگت و شلوارهای فرسوده در می‌آمد 
تهیه شده بود و هن این کهنه‌ها را از چندین زندانی خریده بودم . 
وقتی لباسهای دولتی وقتغان گذشت و عم خود را کردند » ملك 
ژندانیان می‌شوند و زندانان آن را بژودی ‏ حتی در خود زندان 
می‌فروشتد + این لباسها را هن قدر هم که فن‌سوده و از بین رفته‌باشد 
دور نمی‌آندازند ۽ یله دست بفست می‌گی‌دانشد و مین کار در آمدی 
ثبن برای آنان دارد . در آغار کار تمام ین چیز ها هرا بسیار بشگفتی 
می‌آف‌کند ء این تاس حقیقی هن با توده زندانیان بود . خود عنهم 
مانئد تمام آنان ۶ توده » و « هکوم با عمال شاه » شده مودم . 
عادات آنان , طرز نگاء کردن و عقاید وآدات و رومان . لا اقل 
در آن‌قسمتها که قانونی بود ؛ حتی أگر هم در واقع جرء آنان تبودم» 
در صحفت عادات و شفات و آداب و زسوم جود هن شدء نود . آتان 
قبلا بمن اعلام کرده بودند و من می‌داشتم در کجا باید ژندکی‌گنم , 
اما اگروضع زئدان رایش از آمدن بدان حدس هیزدم ایتقدرغافلگیر 
نمی‌شدع و خحلت نمی‌گشدم . واقفیت دی جر تصوری در اننان 
اباد می‌کندکه بکلی با تصوری که اسان نزد خود فرض می‌کند: 
با می‌شنود بار متفاوت است . مثالا آیا من هر گزمی‌توانستم فرض 
کنم که پارچه‌های بد ژده و لباسهای کهن؟۹ فرموده نیز هک است 
ارزش داشته باشد ؟ با این همه همان کهنه پاره‌ها برای دوخن 
بالا پوش بکار من می‌خورد ! خیلی مشکل است نزد خود مجم‌کنيم 
که از چه نوع پارچه‌بی بزندانیان لباس می‌دادند . در ظاهر لباس انان 
از پارچه دوخته شده است » از پارچه سربازی ضخیم و درشت ؛ اما 
هنوز نپوشیده گرك می‌دهد وبوضعی حزن انگین‌سوراخ سور انمی‌شود. 
هر سال ماس متحدالش کل عا را تجدید می‌گر دند و لی طی این مدت 
ما آن را پا زحمت ژیاد نگهداری هی‌گرديم . زنداتی کار می‌گند > 
بار میپرد » لباسهایش خيلي زود فرسوده و پاره می‌شود . پوستینها 
را هی سه سال ہك مرتبه عوض می‌گرردند در صورتیکه این پوستین‌ها 
بجای پالتو و بالا پوش و تشك بکار می‌رفت . گو اینکه محققاً پوستین 


fF 


ذ استا بوستی 


بسیار محکم است » اما مخصوصا در آخر سه سال » بکلی تبدیل بيك 
پوست ساده مي‌شد . وتتی بوستین‌ها تجدبد هی‌شد , با آن که پوستن 
اول کاملا ممل و قرسوده شده بود » درزندان تا حدود جهل‌کو يك 
خردد و فروش می‌شد . بهای بعضی از آنها که محر نگهداری شده 
دو د , به شصت و هفتاد کو یګ که درزندان پول بزرگی است می‌زسید. 

پول نز - جنان که قبلا بلك کلمه در بارۂ آن گفعم - آرزش 
خارف العاده و قدرت وحشتناکی داشت . می‌توان گفت یکی زندانی 
که مختصی در آمدی دارد » ده دررآبی کشر از کی که پول تندارد 
ردص می‌بر د . اداره زندان دين تر تیب استدلالت می‌گر د ١‏ وتتی دو لت 
ظر جر کا را که زندانیات يدان اتاج وارد سی دهد » دیگن جه 
احتیاجی پول دارند ؛ پا اینهمه تگرار مي‌کنم که اگر زندانیان از 
حق داشتن دی بول محر وم می‌شد ند عقل خود را از دست می‌داد ند؛ 
یا انکه مانند مس می‌می‌دند ( پا آانتکه دولت تمام خر جشان را 
می‌داد ) ؛ يا اینکه بالاخره مر تکې کارهای بسیار دد می‌شدند و 
پعضی از آنان این کار را ہی ان توعیدی و نمی دیگی برای اینکه 
ژودتر تنبیه شده و از بین بروند و در نتیجه بهر ترئیبی هت جریان 
سر‌نوشت خود را تغیی دهند , انجاممی‌دادند (اين 2 تغیس می‌نوشت» 
اصطلاح فنی است ).یی از آانکه زندانی با زحمت وعرق ریزی‌فراوان 
با با حقه بازی و بکار زدن بك حیلا استثنایی از ثبیل دزدی و تقلس 
و حقه بازی چند شامی بدست می‌آورد ١‏ با بیخیالی طقلانه‌یی با کمال 
بی عقلی آترا خرح مي‌کرد و این آمن م چنانکه در آغساز کار بنظی 
می‌آید - نه از آن جیت‌است که وی قدر و قیمت پول خودرا نميف اين ۰ 
۱ زندانی برای تهبة پول حرص و ولی دار د که تا حد نشج و تار يك 
شدن دیده عقلش پیش مي‌رود . اک وی در هنگام خوشگنر‌انی و 
تفریح مثل پوشالی که از دهانه رنده در می‌آید , پول باین طرف و 
آن طرف می‌پاشد ؛ این‌کار برای بدست آوردن چیزی است که ازپول 
فين پر بهاتر است . جه چزی برای وی فرانبه‌اتر از پول است ٩‏ 
آرادی » با دست کم فک آزادی از دست رفته . و زندانیان بسیار 
خیالباف و رویایی ستند . پعث در این پاره گفتسگو خواهم کرد ؛ اما 


۳۳ 


خاطر ات یا ن مرت کات 


چون کم روا از زیر قلمم بیرون آمد » می‌توانم اطمینان دهم که 
من زندانان کو به دسستِ سال حیس را ودام که ۳ لحی کامالا 
آرام جمله‌هایی ازین قبیل می‌گفتند « « کمی مبی کن » وقتی دوران 
زئداتم تمام شد » اگر خدا پخواهد آنوقت ... » معنی کلم زندانی 
و « پازداشت شده » آدمی را نخان می‌دهد که اراده و اختبازش ملب 
شده است. اما عنگامی‌که این هرد پول خرج می گند . انچه می‌خواهد. 
می‌کند. علیرغم پیشانیهای نشان دار ١‏ آهنها و پرچین نقرت انگیزی 
که منظر و جهان را از او نان داشته و مانن وان درنده‌دی که در 
فس محیوستی هی گند » او داب گتار از دبا نگاعداشته است > 
علیرغم نمام این عوامل وی می‌تواند برای خود عرق » یعنی وسیلا 
قفی دی که برای‌ان مجاز ات سیار چدی و شد دد ی رااستقیال می‌گند؛ 
تهیه گند . وی می‌توانه بك زت بهل الوصول دست آورد د گاهی 
( الیته نه همیشه ) یکی از مراقہین » زتداتی از کار افحاده سا شاید 
استوار زتدان را بخرد تا اشر وی مرتکب عملی خلاف اتضباط شد . 
تاد دته رند . واگ تى می‌نوا ند و ان ۳ خیلی ظیم دوس دارد - 
که در برای رفقاشی مفرورانه قیافه نگیرد » نی آنان راو حتی 
خودش را ین قانم کند که وی » «حتی اگر ؛ برای مدت محدودی ع 
هست»» آزاد است . وی احتیاج به فر ضاپن نکته وقان کر دن‌دیگیآن 
تسبت بدان وارد که آزادی و اهمیت وی دارای دامتدبی سار وسیع‌تر 
از آست که تصور می‌کنند د وکا خی و قت که بتو آعت حق‌دارد تفر یج 
کید بعیاعو دراه سندازد + اشخاص ی را" نقدر تقر گند که پخواسند 
بزهین فرو برو ند . خلاصه این بدیخت پار مايل است که خود و 
دیگران را نسیت دحققت داش شتن جبزی که محال می‌داند ١‏ متتاعد 
وقانیع گنه . میدققا از همین جهت است که زندا نان حتی صبح تاخعا 
مشفول لاب زدن و خودستایی و ‌ ی پر واه دی‌عی‌شوند و با وفمی فسات 
۳ احمقانه در تاره شخت خود غلو و هیالقه میگ نف , حتی اکر | د انر 
بای آ نان‌غیر از رو یاو خیالبافی‌چی زدیگر ی‌نباشد. بالاخره تمام‌این‌خوش 
گذرانیها و تفر دات خطری لسن دارو اما درعن‌حال بك تصور آزادی 
برای ژندانی دهمر اه دارد . و زندان ان‌چه جر ی‌است که در راء ازادی 


۱۳۴ 


د استا بر سی 


نمی‌دهند؟!کدام ایو نر است‌کهوقتی‌می‌خواهند او را بوڈ طناب خفه 
گند حاضی‌نیست‌میلیون‌هاپول‌خودرایرای بلکجرعه هواازدست‌بدهد؟ 
اداره زندانه وقتی می‌بید باک زندانی که ستی وی را بعلت 
رفتار خوش « دژبان» نز نامہدداند ١‏ یی از سالها زندکی آرام ۲ 
ناگهان بی ھچ دیل وعلتی- جنان که وی شطان پجلدش ر فته‌است. 
کارهای احمقانه عی‌کند , عرف می‌خورد ١‏ هیاهو براه‌ی‌آندارد وحتی 
جنایات عمنه مر تکب می‌شود ومخا(احتی امیمافوق‌های خود نمی‌گذارد؛ 
هتك ناموس می‌کند با آدم می‌کند و غیره . . . بشگفتی میافتد . 
آنان ازین موضوع تعجب می‌گندت » هع ذلك لت این انقجار ناتهانی 
که هی هر از چنن قردی انتظار نمی‌رفته است ؛ شابن از باك اندوه 
دائمی و و زر نده ۾ از ڪرت د درد وطن 3 از یلك اضطر اب ۳۲ نگرانی 
غریزی و از احتیاح به عرضه کردن و اثبات وجود شخصیت تقس 
شده وی سر چشمه می گرد . وی گورکورانه جلوئینه‌یی را که بمنتهمی 
درچه و بس‌حد خشم و غضب و تشنج صریح رسیده است ؛ رها می‌کند 
و بدو اجازه سرگتی و طفان مي‌دهد . شاید آدمی‌که گرفتار سکته 
شده و ناگیان بهوش هیا ید و خود را زنده در تابوت می‌بیتد »سر‌پوش 
تأبوت را می لو بد و بر ای کندن‌ ات تمام فوای کوش را بکاز هی بر ش - 
او فک نمی‌کند و نمی‌کوشد که خود را قانع سازدکه تمام‌گو شش هایش 
تی قایده است ۳ باین در نظر 
داشت که هر گوته ابراز و اظهار شخصیتی ازطرف بك محکوم باعمال 
شاقه بمتزله جرم و چنایت تلقی می‌شود : برای زندانی وسعت دامن 
مصیبتی که در تتیجد این طغیان ناگهانی گریبان ذیرش خواهد شد 
اهمیتی تدارخ ۱ اکنون که شاسی و تفر دم حود متضمن حطر ی ست + 
ع توان شمه جین را برای همه جح بخطر انداخت و تا خر و 1 
سر‌حد چنایت رقت . دیگر بالاتر از جان دادن و بر‌باد رفتن سر که 
چیزی تیست ؛ بعد از آن دیگر يچ چین نمی‌تواند بصورت مانع در 
آبد » هیچ چين جاو شما را نھ یرد . همین دلیل هت اینست که 
آن‌چنان ضر دا را تا یایان نوانتد: ایتتارماية آ رامش هه خواهد ود ۰ 
آری , اما چطور اینگر را پکنند ؟ 


۱۳۵ 


خاطر ات تا له بر ۵ گان 


1 


ماه نخستین ( دنباله ) 


وفتی بزندان اعدم ١‏ مقداری پول داشتم اما کمی‌از آن را با 
خود یزندان آوردم زیرا می‌ترسیدم آل را پیینند و ضبط کنتد اتفاقا 
چند اسکذاس نیز کهلای جلد اتجیل من ؛ یعنی تنها کتابی که‌آوردن 
آن در زندان مجاز بود چبایده شده بود داشتم . این کاب با 
اسکناسهایی که درون آن چبانیده شده یود . در شهی تاك توسط 
تبیدشدگانی که ده دوازده سال بود در تبمید بس می‌بردند و عادت 
گرده بودند که هی بدیختی را برادر خود پدانند » یمن داده شد 
در سیبری کانی عند که تنها اندیش؛ آنان اینست که برادرانه 
كمك «بدیشتان» بیایند . آنان برای زندانیان نگران و ناراحت 
می‌شوند چنانکه کوبی زندانیان فرزندان آنان هتند ؛ این قبیل 
اشخاص نسبت بزندانان احاس رقت وترحم مطاق و بی‌ریا می‌کنند. 
. اینجا بایه چند کلمه در یاپ یکی زین نوع پرحوردها یگویم . در 
شهریکه زنندان مسا در آن واقع شده بود » بیوه ژنی موسوم به 
تانالی‌ایواتفنا ۴ می‌زست . هيچيك از عا نمی:وانستند باوی آشنایی 
داشته باشند . کوبی وی زندگی خو درا و کف كمك ید تبید شدگان ۳ 
خاصه عمحگومن پاعمال شاقه گررده ود . ]یا در خانواد؛ وی نيزيك 
چن بدختی . تس پدیهتی ها اتفاگ افتاده بود ؟ مسوجودی که فد 
وی عزن پود بم‌جازانی نظیر مجاز ات ما محکوه شده بود ؟ نمی‌دانم ؛ 


| - این تبعید شدگان کانی بودند که در ماه دسامبی سال 
۵ شورش کرده بودند و آنائر! «دسامیر یست» می‌نامیدند . 
Nathalie Iyanovna _ F‏ 


۱۳ 


دآمتا یوسکی 


اما خوشبختی وی عبارت ازین نود که آنچه از دستش برعی آید برای 
ها بکند . پا اینهمه وی‌خیلی کم‌کار از دست بر می‌آمد ذیرابسیار 
تنگدسٹ بود 3 ما زندانعان احاس کردم ٩‏ ده در آن سو کا 
دیوارهای زندان دوستی وقادار داریم - وی بما اخپاری را ده بدان 
احعیاج #ظیم داشتيم می‌رساند .من وقتی زندان رارك گفتم 2 
می خواستم پشهرک دیگی بروم توائمتم‌خودرا بمتزلاو برساتم و از وی 
ساسگ‌اری‌کنم. وی در یك گوثه از حوعه شه ١‏ نزد یکی از 
خویشاو ندان‌نزدیکش می‌زیست. نه‌جوان ,ود رنه پیں» نه‌زیبا ونه‌زشت» 
ی نمی شد حدس زدکه وی دارایعقل انی و تحص للات‌همت با ثه . 
فقط در هر يلك از کا عایی تیسکسی یی بایان و تمایل مق أو ست مایذر 
سیت به خدمت کردن » دلداری دادن و مطبوع ودلذیس جلودگردن 
نشتصص داده می‌عد . تمام این چین‌ها در چشمان خوت و مهن بای 
دیده می‌خد. من باچند نف از رفقای‌خود یکشب را نند اوکنر انيديم. 
وی در چغمان ما می‌نگر ست و هنگامی که مامی‌خنديديم آو فين 
هې ند رف » تما عقاید ما را تابد می‌کرد و بود سار زحمټ هی داد 
که هرچه می‌تواند با ما بهتر رفتار گند . جائ با غذای عص‌انه و 
تنقلات آماده شك ؛ آدم ا ساس می گرد که اٿر وف هب ار ان روبل‌فین 
در اختار داشت تمام خوشحالیش ان نود ٩‏ ه رفقای مارا که در 
زندان مانده بودئد دستگری گند و آنساترا بش از پیش دلداری 
دهد . گام خدا حافظی وی دسوات‌بادبود یما یکی یك قوطی‌سیگار 
داد . وی شخصاً آنها را از مقوا بر‌یده و خدا می‌داند پبچه وضعيی آب 
روی آنها را کاغذ رتکی » مائند اعت رنگنهاییکه روی جلد کتاب 
جساب عدربه‌ها می‌چباتند » چسبانیده بود (خاید هم برای این کار 
از يكکتاب حساب‌استفاده‌گرده‌بود) . برای زیباتر شدن این قوطی , 
اطراف آنر! بك توار باريك کغذ طلابی که مقا همین قصد از در 
دکان خربده بود چسبانیده بود . وی با شرهگینی , چنانکه گویی از 
اجزی هدب خویش عذر می‌خواعد پما گفت ‏ «شما سیکارمی‌کشید: 
فیست ؟ خوب » این چیزی است که شاید پدردتان بخورد ٩.‏ صانی 
عدعی ند 1 من این مطلب رآ جایی جو آنده و سل شنمد هام )که 


۱۳۷ 


خاطر ات خا له هر ۵ گان 


عذق زیادی که انان بهمنوع خود دارد چیزی جن خودخواهی شدید 
يست . من واقعأً نمی‌فهمم چه نوع خودخواعی می‌تواند در رفتاراین 
رن نهعته باخد ! 


هو اینکه هن ڪام آمدن بر تدان ادا یو لدار تبودم ,أا 
نمی‌توانتم ببعضی از زندانان که از همان ساعت اول از من پول 
قر ض کر فته بودند و بی‌عفیج احماس شرمی برای بار دوم و بار سومو 
تا بار پنجم می آمدند و از من قرض می‌خوامتند جداً اوقات تلضي 
کلم ۾ اما تباید این مطلب‌راسادفی اقر‌ار هتم که چ که كەم امی ازرد 
این بود که تمام أبن اثخاص با آناحقه بازی ساده و سگان! خوددون 
هیچ نردیدی‌مر | ابله پنداشته و بطور قطع ازین‌چهت که براعپنجمن 
بار لسن ول در اختارشان گذاشتدام . مسر هام می گر دند ۲ آنان 
تصور هی گر دند ۳ مرا بادر و ع‌های تخود ی نب داده‌اند و سج (ز می 
ندارد که در مورد من زیاد پخود زحمتېدهلد ؛ در صور تیکه اشرهن 
آناثر! بسختی می‌راندم و با آنان بشدت رفتار می‌گردم ۰ بدون شك 
در نظی آنان ارزش و اعتبار پیشتری بدست می‌آوردم . اما من هلوز 
کاملاگیج بودم » و بداتجا نرسیده بودم که بحوانم‌تقاضایشان را ردکنم. 
گیجی من مستقیماً از نگرانی و اضطرابی سر چشمه می‌گرفت که در 
نتسه ندانستن رفداری که بابد با ایثان داشته باشم ابجاد شده نود . 
احماس می کردم می‌فهمیدم دراین محیطی ك4 کاملا برایم تازه است 
دز تار یکی کامل سن می‌برم و تز طلمت U‏ زندکی فر‌عمکن است , 
ایناث ار هن عبارت از آن نوخ که خودر | رای زندگی در این حيط 
آماده کنم . و برای اینکار تصمے گر فته بودم که صاف و ساده رقتار 
کنم و اختیار خودرا بدست اجاسات‌درونی و وجدانا خویش پیارم. 
و در عین حال می‌دانتم که این حرف عبارتی توخالی بیش فیست 
واکون در برابرمن اعمالی چر بان داردکه‌کاملا پیش‌بیتی نشده‌است. 

طمچنن درکنار افر گوجکی که در تمد استقی‌ار هن در 
آساشگاه بو جود آسده ET"‏ اندیه‌هایی که از آن کو گر ‌ده‌ام 4 
پیش‌آژهمه ا کیم آکیمیج مرا در آن فرو برده بود ء درکنار سودی که 

[۳ ۸ 


داستا وی 
از او رده بو دم اضطی ابی اف ون شونده و شددف مر | شک میداد 
هماتطور که در روشنایی نمی‌نگت غروب که از آستانه آمایشگاه‌بدرون 
هی‌تادید بن تفا زا نی که از کار اجباری پار نه تکار دور حباط زندان 
می‌گشتند واز اناق‌ها با شیزخانه‌ها می‌رفدند می‌نگر‌ستم ؛ نزد خود 
تکرار می‌گردم: «خانةٌ مردگان». همی‌گوشيدم که آزروی حر کات و 
سکنات و چهی:‌های زندانیان اخلاق و سجایای آنانر! حدس بزنم . 
تان ا ببانهای ره مو رده ۳ با حاألتی خادان و بر سروصدا , از 
جلو هی می [ مدند وهیر فتند . ژاین دو منظر» بیش از ماین مناظدر 
زندان دیده می‌شود وحتی شاید بتوات آثر | از فاص ژندان‌سکو من 
پاعمال شاقه قر ار داد). آتان با دشناهمی با بگدیگر رد 9 پدل هی- 
گردند با باهم حرف می‌زدند و یا اينکه بی‌سی وصدا از یکدیگر می- 
گذشتند چنانکه گویی در اتدیشه‌های شخصی خود غوطه ور ند. پعضی 
از آنان حالتی آر ام و آسوده و مضي دنگ وضعی خاب و آم‌خته با 
رفک وعهملی داغنه ورب کی (حتی در ]تسا نینا)» حالتی تخود 
گرفته بودند که نشان غرور وپرمدعایی آنان بود » عرقچین خود را 
برسي کا > پوستیدی شوش ارد أده , نگاهی کستاخ و لدی 
بیشی‌مانه و تمس آمیزداشتند. پاشود می‌انديشيدم: «اینك این‌جای من 
ومحط من است؛ چه بخواهم وچه تخواعم بابد اننا زندگی منم. 6 
می‌خو استم در بارة آنان از اکم آکبه‌یچ سوال کنم. خیلی دوست داشتم 
که چای را پا او بشورم تاکر تنها باشم. ضمناً نا گفته نماند که در 
این روزهای نخستین چای نقرییا تنها غذای من بود. آکيم‌اکيميیچ 
دعوت مرآ رد کرد وخودش سماور حلبی‌ناجیزی را که جزء وسائلی 
بود که م... برایم فرامم‌گرده بود آماده ساخت. آگیم‌اکيميچ معمولا 
رات لاس جای را ۳ لذت جر عه جر عه ۱ زیرا او لاس هم داشت! ) 
باکت و آرام وبا رعایت تغریفات می‌نوشید, سین یلاس را برمی- 
گردانید ۰ آزمن سپاسگزاری می‌گرد ویمد مشفول دوختن بالا پوش 
بی‌شد . اما آنجه را که من می‌خواستم بداتم وی نمی‌توانست میا 
از آل مطلع سازده او تمیتوانست بفهمدکه من چیا این انداژه باخلاق 
وسسابای ز ندا نانک ۳ را اجامله در‌ده‌اند ده د دارم؛ و ۶ جر ف‌های 


۱۳۹ 


خاتر ات خا ره مر دان 


مر بالبخندی دقیق که هنوز هم در برابس 0 هججسم است کوش 
می‌داد... امامن فکر می‌گردم که ؛ دنه نباید هيچ‌چین را برسم , 
فر گی پا مد ودس : برای حودس تر کی 

روز ز چهارم ۾ درست عائند آنروز بیج که ز نج های هرا 
عو ضص یدند زنداییان یوج زود دردو صف وسط حاط چلو واس اء 3 
نی د دلت در درودی ادستادند. رد دی و ف دشت سر آنان دو ردف سر‌پاز ۳ 
سلاحهای پر وسی فیزه‌های نصب‌شده صف هیده بودند. دیسر بازی: 
اکرزندانی قصد فرار داشته باحالت فرار بخود بگرد؛ می‌تواند سوی 
وی شلك گنت .اما برعکی‌ادی درغیر موارد لز وم تبر خالیی‌گر ده باشد 
مسوّول است وباید جواب بدهد. درشورش علنی محکومین باعمال‌شافه 
تین وضع همین منوال است ؛ اما در مقابل چشم دیگران جه کی 
چر أت قر ار دارد دك اق متس که عطادں کار ها اجار ات 
باتفاق جند نف أستوار وسر باز همان صنف که موان استاد کار تع 
شده بودند بزندان آمدند . حاضر وغایب گردتد . ژندانيانی که در 
کارگاههای خیاطی کار می‌گر‌دند: پش‌ازدیگران رفتند؛ چون خیاطان 
زندان واستگی پضتف مهندس نداشتند. یی از آنان , شسانی که کر 
خاصی دواخحنت بسی کار خود رفن . کوس از آن نو دمت کار گران ساده 
رسید که تمدادشان قریپ بیست نقی بود وهن نیز میسان آنان بودم . 
پشت قلعه زندان روی رود اند بجمزده دوقایق یادبان‌دار دهند (دولی) 
بود که ما می‌باست آنها را پیاده وخرد کنيم که هیزم در ژندان 
کم نیاید. آها این عواد فرسوده بمقت هم نمیارزید زیر؛ در شهر ما که 
از بیشه‌های وسیع احاطه شدهبود .هزم بسیار ارزان‌بود وزندانیان افقط 
باین.مظور سر قایی‌ها می‌فرستاد ندههذمی‌خواستند آنان دست روی‌دست 
بگذ‌ار ند 3 دبش دنه و آنان دسل که این مطلب را وات هي قهھ مي انل : 
همیشه این کار را پا آعستگی وبیقیدی انسام می‌دادند. درصور که 
وقتی کار دلا ی وصدقی داشت وخاصه هنکامی گ4 اقراد می‌توانستند 
تقاشای انام و طفه ععیتی را نکدنطه معنی بطور مقاعه کار را | نجام 
دهند» آنوقت کار گردن کاملا صورتی دیگی شود می‌کرفت . آنان 
فور بفعالیت وعیجان می آمدند وگواننکه از کار خود هیچگونه سودی 

۱۳ ۰ 


ث استالو سی 


نمبر‌دنده اما می‌توانم بگويم که آنان بر‌ای زودتی ویهسی انجام دادن 
کار بسار می‌گوشد ند؛ چون جس خودخواهی و حب‌ذات آنان وارد 
کارشده بود.اما درین کری که از آن صحبت می‌کنم: که برای داشتن 
. صورت‌کار ونه بمنظور لزدم آن انجام می‌گرفت و بتابراین تقاضای 
مقدارممینی از آن مشکل پود ؛ بنابراین باید تا هنگام نواخته شدن 
طبلک5ه درساعت باژده بازگشت بزندان را اعلام می‌گرد,رنج درد. آن 
اروز روزی گرم ومه آلود بود ومغل آن بود که برف‌ها می‌خواست‌ذوب 
شود . تمام اف اد درو ه ما موی ساحل رهیار شداند , رتجر‌عهاشان 
صدا می‌کرد وبا آنکه زیر لبای پنهان شده بود. در هس قدم صدایی 
زر وشن وحوناه هی‌گرد . دو با سه نش از هر دان‌رفدند ٿا از اتبارافز ارهای 
لازم را ب‌دارند. من هم با انان ھی رتم وخود را یا تشاطنن اساس 
می‌گر دم: بالاخره بچشم خود دیدم که کارهایاجباری عبارت ازچیست؛ 
و چگونه من که عرگن بازوهای خود را کار نینداختهام ؛ هی‌توانم 
سن کار بردم ؟ 

جز یات خیلی د قق آنروز را بخاطر دارم . در راه بيكك مرد 
ررش بزی برخوردیم که ایستاد و دستش را در جییش فرو برد . 
بزودی بك زندانی از هروه ما جدا شد , کلاهش را پرداشت: صدقه 
را که پنج کوپك بود گرفت و فوراً بجای خود باز کشت . آنمسرد 
دنه ود عللاعت صلیبی زسم گرده پر اه خود رفت . همال. سبع 
پنج گ5وپك صرف خرید نان‌های کوچك هلالی شده بتساوی بین همد 
فسنم شش - 

بن ذروه ما عفادي جهر ه‌های تار یا و درهصم دنه د اشجد 
ودیگران بی‌اعتنا ویی‌حال بودند وبا بی‌حالی وبیقیدی حرشمین‌دند. 
حتی یکی ازدا که الد خو شیحال لود ؛ در راه می وا ند وعیر صف ۲ 
با صر جتی زنیج ضای خودر أ بصدا درمی آورد. ابن شخص »سکور اتف۱ 
همان زندانی کوناه و طفتی دود که در نعستین روز اقامتم درزندان 
هنگام دست و رو شين پایکی از رفقای خود که حور شین رال خاتان» 


۲۵۵۵ _1 


۰ ۱۳ 


خاطرات خان مرد گان 


نادیده بود نزاع گرد. این هرد سخره ده سکوراتف ناعیده می‌شد 
مشغول زمر مه کردن اهن چذابی شد که بر گر داش رایخاطی دازم : 

و قتی در آسیا دود ۰ 

بمن رن دادند ؛ 

۳ اک ازمن در مت - 

فقط يك یالالایک ۱ کم داشت 

خوشخوبی قوق‌الماده وی باعت رتعیدن عد نی از ما شد ؛ و 
۲ تان قر ت خود ر اطاع ساختنن. 

لك زنداتی که اینکار بهیچوجه پلو مربوط نبود غر فرکنان 
گفت د 

9 باز داره عیر‌یده می‌گشه ۱» 

یکی دیگراز زندانیان ثرشرو بالهجة اوکی‌ائیتی آهستدگفت ؛ 

داين گر گے یك آهنگ بیشتر بلد ٹیس؛ بایی این‌بکی روهم 
ازش گرفت. اینکه اعل تولا۳؟ نس. » 

سکورانف فوراً چواب داد؛ 

«یاور کنین‌که من مال تولا سے . اما شما بچه‌های لیا ۳ 
چیزی جن خسن تمی‌خورین نازه ونیم" توحلقومعون میمونه۳ . 


Balalaika - 1‏ رام یکی ازیازهای زهی‌خاصی ETE‏ است 
Toula _F‏ 
Poltava ۳‏ 





۴-اصالی‌خهر تو لا بذز ده شهر ث‌دار ند و تذل برد دد این شھرت 
برای آنان از عملیات کارگرانثان پدید آعد است زرا پطر‌کبیر دد 
مر‌گن این شهرستان کوره‌های بر کک ذوب اهن تأسیسی درد وآزهرجا 
برای آنان کارهر ارعخدام گرد اما اهالی بلعاوا درساختن توعی فان 
شیریئی گوشت دار موسوم به گالوشکی اkطعںهاوت‏ سیار با سلیقه 
خر له و ادن تا شبر نیع | وسلة دشر بح و تنعل ارزانی است . دز 
لر ست تمز‌هانند سایر تقاط اعالی شور ستان‌های نرد یکت بج ' کدیگر 
را نو سے تو هی اهل عسخره هی‌گتند . 


۱۳۳ 


داستا او سې 


«ای دروغگوی ناقلا! حالا تو بگو بیش تو ولابتت چی می- 
خوردی؟ ستماً لنکه کفش کهنه می‌می‌کیدی ١‏ یس۲۱1 

یکنفر دیگی گفت: 

«حالام وقتی سی‌میزمی‌شینه شیطون واش گولا ترپ میارها » 

سکورانف چوات داد : 

2 بچه‌ها, الان راستو بهتون می‌گم! من بچه ننم. 6.۰ 

آه خفیفی کشد برای اینکه نشان بدهد تربیت ناته کودفی 
9ا را دج می‌دشد. وخطات يبك ادامه داد: 

2 تا اونهای که یادم مياد من همیثه موربا و مال ماللات هی. 
خوردم (سکوراتف مات را مخصوصا ای ادا می‌شید .) امر ور هم 
هنوز برادرهای من در عسکو دکان دار ند تجارت جریان حوامی‌کنن 
وخیلی گفتن: ہی دن ی کار توت 41 

(خوب, تو چه می‌فرختی 6٩‏ 

«هرچی می‌خواستن ؛ کیسه وطتاب می‌فروختم. وفتی‌که اولی 
دوست خود را ی فتم. 6.۰ 

یکی از زنداتیان دحاو که عبلغی به این گزافی بگوخش 
خورد تقریبا از جاجست ومیان حرف دویده 

2 دوست رویل؟عمکن ثیست ٩۱‏ 

لزه , جان من» رویل ئه دوست ضریه چوب.لو۱ » کوش 


" کن لوکا ۱ ۲ 


ژندانی حوچكت اندام لاغسری که بیئی نوك تیزی داشت با 
قروشرویی جوأب داد 

« لوکا , بلی » اما نه برای تو اسم من لوکاکوزمیم؟ است.» 

د برو برای لو کاکوزميج., اسم يك...» 

« لوکاکوژميج صی, اما نه بی‌ای تو؛ تو باید منوعمودوزميي 
هد حنی.» 

Louka 3 

Kuzmitch ۳ 


1۳۳ 


خاطر ات تا لك مر دگان 


۱ مرده شور تورو با عموتو ببرء ۱ دیگه زحمت نمی‌کشم واسه 
توحرف بزنم. مئودبن‌که می‌خواستم یتودو کمه حرف حساپی‌بن نم! ... 
اونوقت » رفقا » من نتونستم خیلی وقت تو مسکو بموتم ؛ فوری 
ده و نرده ضيه شاای نما خدمت کردن و فر‌سدادنمون ایسا ۰ 
اونو قت ۔., 5 ۱ 

یکی از زندانان گه با دقت کوش می‌داد حر فش رابر ید: 

حوب تو چتار فردی که ایلیا فرمتادنت 4٩‏ 

تمیذاشتن با گوزه آب بخورم و با رنده بازی کنم. اونوقتها 
اسالا و سا پولدارشدن تو مسکو ترآ عردم فر أ صم تبود . او نوقت 
من که دلم عی‌خواست اونقدر پولدار بشم! تمیتونم بهتون بگم چی‌بسن 
می‌گذشت! 1 

جد نفرریی خنده ردئد ؛ سکوراف یکی‌از زندانان بذّله 
گو وخوش مشرب. یکی از آن لوده‌هایی بود که رفقای غمگین خود 
را خوشحال می‌گردند ودر ازای این خدمت چیزی جز‌فحش و دشنام 
گیرشان نمی آمث. 

وی ازنوع زندانان خاص وقابل ملاحظهیی بود که شاید بعد 
هم باز دریار؛ آنان گفتگو کنم. 

لو کادوزهیچ كفت ؛ 

«یله, و ارنوقت تورو مت سمور شکار کتن. هیچی نباشه از 
پوس ورود تو شیرین صد ردیل درمیاورن ۱ » 

سکوراتف نازكترین ؛ گهنه‌ترین و پروصله‌ترین پوستینها 
را بدوش داشت ١‏ از هر طرف آن یك تکه گهنه پاره آوبخته بود . 
وی آ ثرا از مر تا یا باحالتی بی‌اعتنا اما دقیق ورانداز گرد . سیی 
چنن پاسخ داد : 

2 درسته ١‏ اما عوضش این که من باندازه هموزن خودش طالا 
میارزه! ببینین ۰ وقتي من با مسکو خداحافظی کردم چیزی که بمن 
دلداری هید آد i‏ این بود کد شنوز رم روی تنه‌ام دود , دا حاقظ 
مسکو + از تو براي حمامه‌ای بخار و دسر‌های سردت متشکرم : 
از تو برای کتکهابی که پشت سس هم خنورده‌ام تشک می‌کنم | اما 

۱۳۴ 


داستا توسکی 


راج بپوستین, جان من اه تو بهش نگاه نمیکیدی, اینقدر بنظرت 
بل تم ود 415 

پس پنظرم ما بابد ققط بهکلا کنده‌ات نگاه گن 44 

لو کدوزمیج جواب داد؛ 

« اکه سی‌جاش بمونه | شما هی دنن که وفشی کاروا شون از 
تیوسن! عی‌گذشت این‌کله رو راء رضای خدا گر‌فت ٩.‏ 

3 سکورانف » بگويبينم » شفلی چیزی صم داری اثلا؟ ¢ 

بکی‌از زندانیانی که ارو هاش شه در تم اشیده بو دچو اب 
داد ؛ 

این شنل؟ ءصاکشی دورها بوده و وثتی اونا نوحه خونی می- 
گردن. پول مولی که بهشون می‌دادن این کش می‌رفت.» 

سکوراتف بی آنکه کوچکترین توجهی باین تبصره تلخ‌بکند | 
پاسخ داد ؛ 

من لى سعی گی دم کفشدوزی کم ایا و2 عل همون به جفت 
اولشی لموم شد 6۱ 

«اوئوفت_اوتو از تو خریدن ؛ 6 

۶ البتها من اوتو كت کی انداختم که به از باباش می‌تر‌سید 
نه از ننت‌ونه ازخدا ونه‌از شیطون ودنظرم که خداي مه جات می‌خو است 
گوشمالیش بد.۱» 

سدای شليك خنده ازگر داگرد مسکوراتف برخاست. 

سین با آراعشی تر لر ل‌نایذیی اد امه داد: 

[اینجا هم یه دفنه سعی درردم دوباره پشت ارون کارو بگیرم . 
پوتینای ستوان ستيان فیودورودیج پومورستف ۴ راتعمیر گزدم.» 

او توقت اون شم راضی‌پود ؟ 1 

« بنظرم نه , هیچ راضی تبود ! همه رنگک ازون حر‌فها بمن 
زد وحتی بالکد توی کس من‌زد . بره های گوچولوی من ! چه خشم 

Tioumène ۱ 

Stépanee Fiodoroviteh Pomorstev ۳ 


۱۳۵ 


خاطر ات خالة مرد گان 


وغضبی ! آه, پاك اعید منو از زئدخیم , ازین ژندای پی‌بختم قطم 
کرده بود !ل 
یس از بات‌احظه 
شو کی آکولی۱ 
آمد در حاط ببند چه خبی‌است. 4 + 
از نو پاشته‌ها را بهم گوقت و بهواجت و عشغول زعسن هره 
گر‌دن شد. 
یکی ازاهالی روسد کو جك که پهلوی من راء هی رقت نگاهی 
پر گنه و تجقی آمین پدو افکند و ری کان ڈفت ۱ 
داو و۱ شد ی هفحجید! 2 
یکی دیگی از زندانیان با لحنی قاطع گفت 
دیه آدم بی مصرف سای ! 4 
من نفهمیدم چا تسبت په سکورانف کبنه می‌ورزند , اما 
درین عدت وفت انرا داشتم که تشخیص دهم که اشداض شادوخندان 
همواره در معرض نوعی تحقیں قرار می‌گیر ند . بنظرم چنین آمد که 
کینة مرد روسی و دیکسان از بقن و نفرتی سرچشمه می‌گیرد .اما 
اشتیاه می کردم ۰ آتان رداز کته هي رز مذاتث زعرا جود رأ نمی گر قت 
و آن حالت لاقت و ابهت دروغن را که تمام زندانیان محکوم پاعمال 
شاقه بخود می گیرند. ودر آن تا حد تظاحی وخودنمایی‌پیش می‌رفتند, 
تداشت. ارهد بو ل آنان وی بك ]دم « 3نی مصررف؟ بود. . سلاك 
باتمام مسغر هضا مانند سکوراتف و چند فق رقتار نمی‌گردند . زیر ا 
هیچکی اجازه نمی‌داد که با وی چنین رفداری بشود: فقط پسر‌خوب 
و خالی از بد جنسی و شیطنت خود را در معرض تحقیر می یافت ! 
هتکن دیی که جن و دندان باشخاص تثان مې داد و نمي‌گذاشت 
کسی من‌احمش بخود در دیگران حس احترام بوجود می‌آورد . یك 
سسخی ء ازین قهاش در گروء ما بافت هی شد, اما من مدتها بعد او را 
بدرستی شناختم. این يك رفیق شاد و خوشحال ونسبة" خوش ریخت 


1 ]جر 


1۳۳ 


داستا زو سی 


ما اود که زل بزددی ری گونه داشت ولی چهره اش ظر یف ذ‌ِ زیبا 
بود و بار پا منء و خنده‌دار حرف می‌ژد . وی را «سرباز مهندس» 
می‌نامید‌ند زیا در صنف مهندس اتخ دام شده بود و اينك ببخشی 
اختصاصی تعلق داشت. هن پود هم در بار وی صحبت خواهم گرد . 

اما زندانان جدی نز هیچکدام باندازة آن مرد اوگرائینی 
شلو ول وحم تبودند. دعصي از آنان تو اطة مهارت در کار با زرنتگی 
با هوش و یا خصاص دیگی» از دیشران جلو می‌افتادند . بسیاری 
دیگی از آنان تین مودند که راگ رسد بهدقی که در ظی صرفته 
شده بود. هوش ونبروی کافی داشتند» یمنی مشهور و دارای نفُوذ روحی 
بیار فسبت بر‌فقایشان بودند. اینگونه زندانیان با استعداد غالبا دشمن 
آشتی‌ناپذیر یکدیگر بودند و هی یك از آنان, پرای خود طرفداران 
و هواخواهان بار داشند . آنان ز؛دانیان ساده را از مقام عالی 
خود با تحقیرمی‌نگر بستند ؛ از دعواهای بی‌فایده پررهیز می گر دند» 
زار با ملاحظه بودند و کارها را بوضعی خاص رهبری می‌گ‌دند. 
عك از آنا کسی را شاطر خوانس آواز اذیت نمی‌درد » وخود 
,را تا این حد تنزل نمی‌داد . این افر اد در تما مدت بازداشت من: با 
من با ادپ و احترام کامل و مطلق رفتار می‌گردند. اما کمتر حرف 
می‌زدند و بدون تر‌دید این را نین یکی از نشانه‌های لاقت و 
شحصیت خود می‌دانستتد . دوباره بر سی موضوع این اشخاص نین 
خواهم آمت. 

پساحل رودخانه رسیدیم. پایین» روی رودخانه قایق گهنه‌یی 
که راید هنیدم شود ایستاده و در بخ فرو رفته بود. در آن سوی 
رودخرانه استپ آبی ر نگ که خالی و غم انگ رده شده بود. من 
منتطن أن پودم‌که ببینم تمام افر اد بکار می‌چسبند؛ اما هچکی فک 
آن نبود. بعضی از آنان روي دست‌تهایی که می‌کشید ند نش عند ۽ 
تقریبا تمام آنان از پوتین خود یك کید پر از نوتون رمخت سیبری 
که هر ایور بر کک آن را سه گوپك می‌خریدند و یك چیق فوناه 
چوب لعف که در زندان بر یڅه و ساخته شده بود رون فشدن.د ۰ 
آنان بکشیدن چپق پرداخدند و سرپازان هی‌اقب نیز دور مسا 


1۳۷ 


خاطر ات خاناً مر د گان 


حلته‌یی زده ؛ ۳ حالتی م الال آمین زارت ۳ نگهبانی دود را آغاز 
گردند 1 ۱ 
یکی از زندانیال سی آنکه بکی خطاب کند غرفرکنان 
کت : ۱ 

«اين چه فکریه که این قابقو داغون کنیم؛ هیزم کوچولو 
می‌خان ؟ » 

یکی دیک یاس داد ؛ 

«باور کن. اون کسی که هیچ بفکر ما نی این فکر باین 
خوبی روش دد.» 

آن کی که اول حرف ژده بود ۰ بی آنکه سوال خود فکی 
گند: با جواش را کوش بذهد + با انگکت در نقطه فی دوردست لك 
عده آقرادی را که پشت سی هم مان برذهای سفید و بی لکه‌پیش هی- 
رفتند نشان داده پر‌سید ۱ 

این 1 رده ر یت ها 3 کدام گوری می‌روند؟ { 

زندانیان با تأنی پسمتی که نثان داده شده بود برگشتند واز 
بیکاری دهقانان را باد تمسخر گر‌فتند. یکی از دهقانان که پذت س 
عمد یود بوشمی مضحات راه می‌رقت . باز و هاش را از تنا خود دور 
کرده و سرش را که با بك کلاه پوستی یزرک پوشانیده و از دود 
ماتتد گله مسلمانان اسانیولی کرد نود کے درده بوک . 

یکی از زندانیان برای تفریج لهجا روستائیان را تقلید گرده 

«فقط همین یکی » آين پتروويج خب خودشو ساخته . دیگه 
آزون بھی تو اونا نیس.» 

چې جيس این نود که با آنکه نمی از زنداناڻ از دص کده- 
ها برخانته و اسلا دهاتی پودئد . با نظر تجقیی بر‌وستائیان می- 
تگریستند . 

#بچه‌ها» این آخری رو نگاه کین مث این نیس که داره 
شلغم هی کار ه ٩‏ ؟ 


اون بارو جات و رخمهه رو می گی؟ اون تما ونجه وی 
IFA.‏ 


د استا بو سکی 


پونینشه: نمی‌ذاره راء پره ۱ > 

وره ید ین ند ؛ اما خندءغان بی رمق و خالی از شاط وشادی 
بود. ددین لحظه بك في‌وشندة نان هب لی لاهن شد : رنی سور و 
ژرنگلا نود ۰ 

نج گویکی را که صدقه گرقه بودند از او نان علالی خر ندند 
3 را گال عدالت یی فده نسم گر دنث. 

آن جوانی که درزندان نان هلا نی ھی فقو خت » آزوی یست یا 
نان شرفت و بررطبق عادت بجای دوتا نهنا نان‌مي بعنوان حق‌الز جمه 
حون يشان افر ود. اما زن نمی‌خو است هچ چ بتلهمد. زندانی گفت. 

«اوئوقت نو اونارو هم هی‌ثر وشی 5» 

(چی را؟ آنرا؟ » 

چن را که هو شها عم آثر | تجی‌جو ند له 

زنل نان فروش که زیر خنده زده بود هباد رده 

(اصین کن. رر علاعلی 0۱ 

س‌انیجام استوار ما که ہی سی کارا عادد شدهه بود . جوب 
پدست ظاهر شد ه 

ددیکه مذاتظ جه هتید؟ شروع دا ي 

یکی از زندانیان که آسسته از جای خود بر عی‌خاست گفت ؛ 

«خیلی خوب, ایوان ماتوئیج! ہما مقاطعه بدهید. » 

شما نمیتو أنسعید رود ی تقاضا کد کار پیاده دردن این 
قایق‌است. حمین وظیفه‌تان است.» 

سن اجام زندانیان نر‌خاستند و پدون alm‏ بسوی رودخانه 
رفعند. میان افراد ۰ یکنده معلم و مشاور که ۷ اقل لفظاً مشاور 
بودند پیدا شدند . ثابت می‌گر‌دند که تابد قاری را از هر‌جهت 
چدا کرد,پاین تا آنجا که همکن است تخته‌ها و مخحصوصا باربندهای 
عرضی راء که توسط ميخ در تمام‌طول قایق کوبیده و محکم شده است» 
نگاه داشت و اینکر پار طولانی و ملال انگین بود . 


Ivan Matvéitch 3 


۱۳۹ 


خاطر ات خا نك مر د ان 


یك کارشن ساده و ناشی که ارام و گے حرف ر بود و تسا 
آثوقت يك کلمه حرف نزده بود؛ پیشنهاد گرد 

داول بابد آن دمتك را کشید. برویم آنجا پچه‌هاا » 

و خم شده با دو دست تیر کلفتی را شرفت و منعظر شد تا 
کسی بدو كمك کند؛ اما عجکسی پسوی وی یامن . 

یکی از زندانیان دندان‌هایش را بهم فثرده غرغر کنان از 
لای د ندان‌ها گفت ؛ 

یه خورده زور برت ببیثم ! تو که نمی‌تونی تنهایی اوتو بلند 
کنی و اکه پدر بزرهت خرس هم اینجا بود اون هم ثمی‌توئس اینو 
ند کنه .> 

آن کسی که اول رفته و تیں را گرفته بود با صدابی که رنج 
و زحمت از آن هو يدا دود چواب داد ؛ ۱ 

«پس حالا رفقا از کجا پاید شروع نیم ؟ می‌دو نم که این فکر 
هن بدرد نمې حوره ...؟ 

سیس تیر را رها گرده قد راست گرد. 

(تو حتی تو کار خودت تنهایی هم وأمی مونی. دیکه لازم یس 
اینججا اوساکار بزر کت بشی!» 

این سه تا مرغو تمی‌تونی دون بده » او نوقت اینجا دستورات 
می‌ده. تو که تو ولایت خودت قایق ندأشتی] » 

۱ سرد عذررخواهانه هقت : 

هن , شما هدد نی : او نکه من می‌گفتم .6.۰ 

استوار که با ناراحتی این پیست نفر آدم را نگاه می گرد 
که جمم شده‌اند و نمی‌دانند از کجا کار را شروع کنند فر باد زد: 

جه خبره ٩‏ بايد شمارو زیر زمینتون گید با برای امسن 
زستون نمکبتون گرد. زود باشین برین! زود پاشین ٩!‏ 

«ایوان ماتوئيج هی قدر هم زود باشن کاری نمیتونن بکنن!» 

«واسه همینه که منتظن نشستی؟هوه ساولیف! عتیکه پر چو نه 


Savêliey - 1 


ت آستا بوسکی 


با تو دارم حرف می زنم. منتظر چې هسی؟ چرا چشمانو این جود 
گناد می کی ؟ زود تأشین ؛ روو 6۱ 

دمن تنهایی چکار می‌تونم بکنم؟؟ 

«ایوان عانوئنیج به کاری ما مقاطمه پدین 8۱ 

#اول گفعم که مقاطعه نیس . این قابقو داغون کنین. اوتوقت 
بر‌گردین! زود باشین»زودا » 

پالاخره کر را شروع کردند؛ اما دون مهارت و زرنگی. 
دیدن این مردان لوک که بظاهی نمی تواستنن انار را انجام دهد ر 
اراحت کنده بود. هنوز اولین و کوچکترین باربند را درست جدا 
کید بودند که قایق از هم 5سیخت. زندانیان برای تبرثه خود بنانای 
کن 3 #خودش شکست 1 دیگی نمی تو انستند زر و که آن بایستتن ۱ 
مذاکر: مقصلی بین زندائیان در باب طرز کار کردن آغاز شده رفته 
رفته کار بدشنام و ناسا کد ونزديك پود دأمثا آن بجاهای بار بکتی 
تین پبگشد ۰ هدای فی پاد ناظر پرخاست و چویدستی خود را تکان 
داد و در عین حا دومین یار بند نر از هم کسخت. 

آنوفت متوجه شدتد که تبر کافی نیست وباید افزار دیگری 
که من امی‌دانتم چیست بیاوزند . بزودی دو زنداتی تحت نظارت 
مراقب برای آوردتن آن افزار ازقلیه: رفتند؛ زندایان دیگی یاتظار 
آثان راحت و آسوده روی قايق نستتد, کیسه توتون و چیقهای خود 
را سردن آوردند و بکشیدن مشغول شدند . 

استوار. از شدت خشم تفی اتداخت و غرید : 

له مسلماً کار شمارا تخواهد کشت! آه, آدمهای کف : 
آدمهای سيار کف ۱» 

مپس حرکتی که ناشی از عجر و تاتوانی بود کرد وهمانگونه 
که جوب دستتی را تکان می‌داه رو بقلعه براه افتاد . 

مدیر کارها بضاعت بعد مدا تجا رسید.باً رامی‌شکایات زندانیان 
را گوش داد و سیس اعلام کرد که کندن چهار باریند رابدون شک تن 
آن پمقاطته می‌دعد و یس از آن پاند قسمت بزرگی از قایق را جدا 
هنن و بعد عی‌تو انند من نداب باز گردند . این کار خیلی زیاد بود ؛ 

۱۳۴1 


خاطر ات خاد مر د گان 


اما » خداوندا, چطور زندائان خود را روی آن انداختند! دیگر نه 
سستی يود ۶ ده يرش ؛ تر ها ۳۳ در آمت و میخها یروت فده 
شد. آنان که تین نداشدند دستکهای بر کت زین بار نند ها گذاشته و 

پست دست بکمرنیه پروی آل فشار می‌آورد و آنرا با مهارت و 
هتر‌هندی از جا بیروت می‌گشید و بسار تسب می‌کنم که کاملا سالم 
و دست تخورده بیرونا هی آهد ۲ کار با سرعت پیش می‌رفت , دوی 
ناگهان تما آنان محمد کار شده بودند. دیک نه دشنامی در کر بود 
و نه مذاگرات بهوده؛ هر یك از انان می‌دانست چه باید بکند وچه 
دستوری بدهد . اعت وش از نواخته شدن طبل کر تمام شده و 
زندانيان خته » اما راضی و خشنود بزئدان باز می‌گشتند . این 
فم ساعتی که از وفت صر‌فه‌جویی رده بودند . حال همه را سر جا 
آورده بود . 

اما من تیژ يك موضوع چالب توجه در بار؛ خود دریافتم. طر 
جا که می‌خواستم برای کمک پانان وارد کار شوم مرا هی راندند ٩‏ 
هیچ چا جای من نبود. همه چا نار احت بودم. مرا از عمه جاع 
راندند و تقر یبا هن دشنام می داد ند . بداترین زندابان» ناشی تین 
کارگرآن که تمی‌تواست در برایی رفقایش که زرنکتر و خوش بیان 
تی پودند يك کلمه حرف بزند. بخود حق می‌داد که وقتی دربرآبرش 
ابستادم دمن دشنام تشهدو ادعا کند که هن حر ادم او شدءام . سی‌انمجام 
مکی از 2استادان > پا شو نت و سختی دمن کت 1 

8اونجا سین نشو ! برو کنار باد اد ؛ آدم وقتی میبینه بهیچ 
کاری تمی‌خوره سره گنار ا 1 

یکی دیگر قوراً تأیید 5 درد ِ 

انو نکر بچیون تو کیسهات! £ 

سومی گفت : 

د تو بهتر بود يك قلک بی می‌داشتی و برای کانی که از 
ریاد جیق کشیدن ماخ شدءاند اعایه جممع هیر دی | 1 

وقتی همه گار می‌کنند, راست ایستادن و دست ها را آویختن 
ثاراحت ننن است. با اینھد و قتی هی‌خو آستم خود را انار بکشم و 

FF 


داستا یو سکی 


بان سوی قایق بروم فییادها بر می‌خاست : 

اخب ؛ خب : او نجا خبری سی ؛ عجب دمک هابی انا 
یما دادن! وفتی میخان کار بهشون ندن, برا خودشون رژه میرن ۰۱ 

تمام این حر ف‌ها از روی مد زده ه«ی‌شد . آنان از تق 
کسی که در ناز و نعمت بروده شده وداذت هی‌بر دندو بر آیرضای خاعلن 
خویش از ار سىت استفاده دی گر‌دئد. 

اکنون میتوان دردافت که چر ا تخستین مسأله‌ییکه دز برآیر 
خود طرح گردم دانستن این‌موضوع بود که با این افراد -چکونه باید 
رفتار گرد؟ من پیش‌بیتی میکردم که غالبا ازین قبیل برخوردها با 
آنان خواهم داشت. اما درعفاپل تصمم گر شم دز روشی که بر‌ای‌خود 
طرح دیزی کرد و آن را صحیم میداتستم گوچکترین تغیبری‌ندهم. 
روش من عبارت از آن بود که تا سرحد امکان ساده‌تر رفتار کلم > 
هستقل باشم, هیچگونه گوشثی‌برای نزدیكشدن با نان نکنم و <رعن 
حال اگی مایل باشند بسویم ایند آنان را از خود نراتم » ازتهدید 
و کین توزی انان نهراسم و چنان رفتار گنم که گوبی از آنان 
کوچکترین سوء ظنی ندارم؛ بعضی عواقع با نان نزديك نوم و در 
بعضی اخلاق وعادات آنان شرگت فجتو دی ٤‏ خالاصه من دنبال دوستی و 
رفاقت آنان نروم. با نعستین نگاه حدس زدم که اکر خود را نسبت 
برفاقت یاآنان اس و ذینقم جلوه دهم مرا تقر خواهند گرد ؛ 
زیرا بنظی آنان (بمدها این موضوع را یقین دانستم) اصالت‌خانوادگی 
من مرا مجبور میکرد که خود را دربرابن آنان بگیرم؛ یعنی از آنان 
استرام بخواهم و خود را مشتل‌بند و ناراد نارنجی واتمود گنم 3 
دست ییاه و سفید نزنم. این رفتار باعث می‌شد که‌آنان درظاهر بمن 
دشنام دعنك و درباطن احتر اهم‌بگذارند, ۳۹ چان روشی در حور من 
تبود؛ من هرگن در هرای آنان حر کاتیکه یشان مختص نجیب‌زادگان 
می‌دانستند نمیکردم , اما در برابر سوگند می‌خورم که هرگن تربیت 
ومعلوعات و اقكار درو نی خود را در ہر ایی هیچ امتیازی خوار ویست 
نمی‌گردم. ای با آنان می‌جوشيدم ؛ اگ می‌گوشیدم که با ابراز 
خصوصیت و مهربانی نظر لطف | نان را بخود جلاب کنم » از اپن‌آمر 
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خاطر ات یاوه عر د گان 


چنین نيجه میگرافتند که از روی پستی و بدجنسی اینکار را می‌گنمو 
در اجه آنان تي باهن همن رفتار را می گند ند . ٣‏ . . تحونه‌یی‌قأبل 
تقلید و پیروی نبود. وی انان را تزد سرگرد لو می‌داد و زندانیان 
از او می‌ترسیدند. از طرف دیگ بهیچوجه مايل تبودم که خود را 
مانندر ندانان لهتانی درجهار دیواری سردی وادب فوق‌العاد»عحصور 
گنم. در این لحظه خیلی خوب می‌دیدم که آنان سبت بمن گینه می- 
ورژندء زیر من بجای آنکه شکوه و شکایت را سردهم و با ترشرومی 
درعقابل ایشا بایستم : می‌خواستم بر ای آنان فيد باشم . با آنکه 
اطسنات د اشتم آنان بز ود موز خواعند شف عد توش را دربار؟ 
هن تسس دهند. اما عذاب و تیار احتیم از اين فک شم نمی‌شن : 
زندا نان تنها از این لحاظ که می‌خواستم کار بکتم ولی‌نمی‌دانستم‌چطور 
تابث کار گر د: جو داشدند مر‌أتحقیر گننت . 

شب؛ دقدی خرد وه از کار بازمی‌گشتم , گرفتار اندوعی 
دردتاك شدم. پخود وگوم و «چند هزار روز دیگ مانتد امروز در 
ویش دارم که تمام آنان مارد مگدیگن ند تماسثان بل شاد 5۹ مان 
مسکوت شبی که تازه فا می‌رسید ١‏ بدنهایی پشت آمایشگاهها درطول 
پرچی قلعه میگشتم و در این هنکام بواوه راست بوم دوید. بولو 
سگ زندان بود.ژیر! همان‌گونه که درگروهانها و آتغبارها واسوارانها 
۳ هت ۽ دار ز ندان سن سخهانی و جود دار ند. وی معلوم تود 
ازکی تا حال در زندان میزست و همه‌کی را صاحب و اراب خود 
می‌دانست و از پس مانده‌های آشیزخانه تغذیه می‌گرد. سگ پاسبان 
تبه پزرگی بود 4 زیادهم پر ننده پود . مو عارخی مشکی وان آن 
ترشحات سفیدر نگ دیده‌می‌شد. دمی پر یشت و چشمانی باهوش‌داشت. 
هیچکس وییا ثمینواخت وحتی هیچکس بدو توجهی نمیکرد. من‌از 
تین روزا دادن تان وی را نوازش گر دم. وقعی او را میتواختم 
ازجا تکان تمیخورد. با مهربانی مرا مینگریست و برای اثبات شادی 
دود دهش ۳ کان عی‌داد. چند رور سب ی شف بی‌آنکه وی مرا باز 


Boulot ٩ 
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۵استا بوسکی 


+ منکه نختین کسی بودم که پس از سالها او دا لايق نوازش 
۳ وی بر ای پافتن من مہات همراهائم دوید وسرانجام مرا پشت 
آسایشگاهها یافته عوتو کنان برای دیدار کردن پا من بسویم چست. 
دیگر نمی‌دانم جه حالی درهن دوجود آمتء اما او را در آ غوش‌گر فتم؛ 
سرش را مان‌دو دست جای دادم و او تن دست‌های ودرا روی‌شا هام 
کذاهعه جود را برای بسیدن صورت من آماده "کرد . 

فکر میتکر دم ۰ این دوستی است که سرتوشت رای من 
فررستاده است 3 ای هفته‌های دردناگ نحستن» هرشب پس از داز گشت 
از کار اچبار ی ره بشت سای گاهها هیر قتم. . نولو جلوعن دی جو عو و 
میکرد. من سرش را میگرفتم و غرف بوسه‌اش هی کردم و درین حال 
ہك اسای سارم‌طبوع و در ع حال دارای تلعیی دردناگ قلبم را 
میفشرد . بخاطی دارم که از شکنج؛ خود لذت می‌دردم و از اینکه 
بخود بگویم در دنیا چز یلت دوست نی بولوی خوب و با وقا 
دایم نمانده است دو شحالاهی ش دم 


۷ 
آشناییربای تازه بتر ف 
پا این احوال روزها سری عی‌شد و من رفته رقده باین‌زندخی 
که صحته‌های آت اینقدر میا رنجانیده بود , خو می‌گر‌فتم. حوادث» 
مط و افر اد دنک ثیست‌بمن باعتا شناد بو د ند . ار جه بنظر هن 
فیوهسکن می امد که پتوانم اینکونه زندگی کے اما چیزی نگذشت 
که آن را قول گر دم زیر | خود را در بر آدر ارگ اجتناب نا پذین 
هی بشم . . i.‏ رایای جود را در اعماق و جودم ندعم ب دیک هائنن 
آدمه‌ای گم ده شح‌صجی نمی‌خوردم و نم‌گذاشتم عم و ان‌دوه مرا 
ستو جه دودد . ذگاعهای زنداتنان که ډو ضعی سمعا زد گند کاو بود‌دیگی 
روک من متوقف ثمی‌ماند و توجه آنان نبت مازار و گےاخی‌گردن 
۱۳۵ 


خاتر ات ان مرت گان 


بمن کمتر شده بود. عن نین نسپث یا نان بی‌اعتنا شده بودم » و این 
اهر بسار باعث خوشحاليم بود. من در زندان چنان رفت و آمد می- 
هی دم که دویی در خاي خود هفستم. چای خود وا ذز اناا ھی 
شناختم و کارهایی میکردم که هرز تصور فمیکر دم بتوانم آن را" 
پپذیرم. هر عشت روز یکبار می‌رفتم تا نیمی از سرم رابت اند . 
روزهای شنبه در ساعت استراحت طبق نوهت ما را بیاسگاه می‌در دند 
(خودداری از رفن بدأنجا تبيه داشت) و انجاسلماژهای TIE‏ سی 
هارا با آب سر د صایوت هبز دند وهر جاثه بأ تغهای گند می تر أشیف‌تد ه 
اکنون خاطر4 این شکنجه موی را برتنم راست میکند , اما بزودی 
برای اینکار نین دوایی یاف ؛ آذیم افیمیج یکی از زندائیان بخش 
نظامی را بمن نشان داد که با دریافت يلك گويك مر انان را با تیغی 
که در اختیار داشت و وسلا کب وی بشبارمیرفت؛ ءی‌ترآشید. وی 
مپان زندانان مشتری سیار داشت ء حتی اشخاصی نین که تمت نارك 
نار نجی بودند اما می‌خواستند از سلمانیهای هنک بگری ند : بدو 
مراجمه میکردند , این سلمائی ما را «سرگرد» مینامیدند, اما نمی 
دائم جرا ین نام را يناو داد نو دیف وعلت واقبی آن ست ٩‏ اکنون 
که این سطور را میدوسم. این «سی‌گرد» را بخاطر میا ورم : سر ق 
بلند و لاغ وخاموش و شاید هم کیج و ابله بود. همواره دراشتغالات 
و گر فتاریهای خود غرق بود » پلت تسمه در دست داشت وشب و دوز 
روی آن د تیغ را که سیار نیز بود می‌نشید و تیزنر میکرد . بدون 
تر‌دید وی هدف نهایی دوجود خوشی را درین په یافته بود . وفتی 
یکنقر برای ترآشیدن سی بدومراجعه میکرد؛ بوضمی مجح وس‌خشنود 
می‌شد» تیفی همیشه تین, آپ صابونش همیشه گرم و دستش مانند 
مخمل نرم بود. ری از مهارت خویش خود را سر‌بلات ومفتسراجاس 
کرد بك کویکی را که کاسیی کرده بود؛ با حالتی یج ویی‌اعتنا 
میگرفت و بنظر می‌رسید که پیشتر برای هثر گار میکند نه بای 
پول. یکروز وقتیکه ۲...گزارشهای خود را بکسیکه بگردنش حق 
داشت می‌داد.» این سلمانی ما را با کمال بی‌احتياطی ؛ سرگرد نامید 
و بسختی گرفتار شد. سر‌گرد واقمی بکلی اختیار خود را از دست 
FF‏ 


د آستا بو سطی 
داد وبا دهانی کف آلود فریاد فد : 

9 می‌تیک؛ هرژه » توخوب مي‌دونی گه‌یکنفی سرگرد گیست؟ 
مي‌فومی که یکنفی مرگرد کیست ؟ یك همو فکر وشعوری داری؟ 
اسم يه محکوم باعمال شافه پست را بگذراتد سرکرد ۱ آت هم در 
حشوز مین | ٤‏ 

3 نھان ڈیر تبی که مر‌سوعشی نود [... را عجازات گر د . 

وقط ای پو ۵ که با چين آدی معاشرت ۳ تقاهم داشته 
باشث » ۱ 

من از همان روز اول ضواب آزاد شدن ودرا می‌د یشم . 
بهتر بن سر گرعمی عن این بود که بهزار شکل مختلف مدتی را که از 
دورانل زندانم بائیمانده نود جاب ددم هر گن نمی‌توانستم بز 
دیگری بیندیشم و تصور هی‌کنم تمام گکانکه از آزادی محردم 
شذها ذد امن دضعم را دار ند .> هن ذمی‌دأنم که UT‏ محکومین اعمال 
شاقه نیز مانند من فک و حساب هی‌گردند با نه , اما همان لحظه 
نخستین امد فوق‌الداده و عجب و نامفاس اتان مرا متأثر ساخت , 
امتصای گنف زندانی هيج و جرد اشترادی پا امده ار بهای آوم آزاد 
ندارد . این يك فرضاً می‌تواندتفییر سر‌نوشتی با تحقق یاهتن آرزوی 
بر مشخصی را بخود وعنه دهد ١‏ اما او زندگی سی‌کند : بأمردم 
معاشرت و رفت و آمد می‌کند زندگی و اقسی وی را درگر‌داب‌های 
خود می‌کشد . فرض‌گنيم که زندگی زندان نیز برای خود ز ندخانیی 
داشد ء اما محکوم باعمال شاقه. هرگ و تعداد سااهای بازداشت وی 
هرقدر باشد » او بحکم غریزه از قبول سرنوشت خویش بصورت‌متبت 
۱ و محقق ومانتدچیزی‌کد ز تددی و بر تشکیل عی‌دهد , خوددار کی گند 
هر زندانی در زندان احاس‌می‌کند که در خانه و افامتگاه خودئست 
3 دوبی چعن می‌پند ار د که برای دینن آل آهده است . وی چنان با 
بیست سال حبس خود رویرو می‌شود که گویی دوسال یش نیست و 
او معتقد است كه و فتی ساعت آزادی وی در سن لاه سالگی قرأ 
رسید ۽ مانند امرور جوان خواهد بود و بیش از سی‌وینسصال‌نخواهد 
داشت . زندانی‌با خود می‌اندشد : 3 بازهم خیلی وقت خواهم‌داشت4۱ 
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خاطر آت خا زد صر د ان 


و با لجاجت و س‌سختی تمام هرگونه تردید وهرگونه فکی غم‌انگیزی 
را که در این موضوع‌براش پیدا می‌شود . از خود می‌راند . حتی 
عحکوعن تہ أرف 3 افرادی که در بای اختصاصی = اک دارئد ۰ 
مطمن سستتد که مرآنجام روزی حکمی که از سن‌پطرزیور گک‌خواهن 
آمد آ نان را پمعادل ثرچیسك خواهد فرستاد و یل ماد قانون مدت 
بازداشت آنان را تکیت خواحد گرد ۰ آل وقت هم این سار عالست: 
او ۷ بس‌ای ریش ید دی چگ شاه وډ قت ارم است , وثانا زندگی 
کاروان زندانیان بر زندگی در زتدان محکومين باعمال شاقه در جیح 
دارد > يتاي کار ژمان اقامت در تر جیگ ببایان خو هد رسلا : 
و آن وقت ! ...من از پرصردان سید موی شننده‌ام کہ اینطور 
استدلال می‌گنه د . 

درشهر بلك ادم‌هاییر | ذ ددم که ] تان رادز کنار خوابگاهشان 
بومیلة یلا ژ اجبر گوتاه دومتری پدبوار زنجیر کرد بودند » و آنان‌را 
بواسطا چنایت هولناکی که در دوران تبعید هرتکب شده بودند چنن 
مجازات کرده بودند و آنان باید پنج تا ده سال باین وضع باقی‌بمانند. 
پیشترشان نیز سار قین شاهراهها بودند .تنه‌ایکی از آنان‌که‌نمی‌دانستم 
چکار گرده بود . دارای صفات بهتری بنظی می‌رسید ؛ وی با لیختدی 
شیرین و لحنی حاکی از سلیم و اطاعت صحبت می‌گرد و مرج 
پعضی حروف را نین نداشت . زنج خودرا بما شان داده پهتر‌ین و 
مهل‌ترین راه خوایدن را ایمان باز گفت ! این ادم می‌بایست 
خیلی آدم پستی باشد ! تمام آنان حالشان خوب بود و خوش خلق 
پنظر می‌آمدند و همه آنها با بیصبری انتظار بایان آمدن دوران 
زنجیری دن خودرا می‌کشدند . بنظر می‌آمد که پایان این دوران 
به درد عی‌ حورد 4 آن وقت است که وی پرای تن در حباط , از 
این ملولهای خەت 1 دی بلیاق‌های هست آجری هې رود - 
همین , فقط همین! وذرنه دیگی نمی‌بایست‌از درهای زندان نیزببرون 
بجهد . او خیلی خوب می‌داند آتان له بر تجن پسته شده‌اند , آنا 
خواهند ماند و شاید زیر همان زج ها خواهند مرد . وی اینمطلب 
را می‌داند , و پا | نومه دشدت مل دارد که دوران زنج کا بو دنس 
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د استا پو نسي 


بږایان برسد . در نتیجه , آیا بدون داشتن این امید می‌توان چنج با 
شش سال بن‌نجیر بسته باشدو نمید ویا دیوأنه شود ؟ 
هن دسهم خود هی قههن" 45 تنم کار است که میتواند مرا 
نگاهداری و تندرستے را تقو بت گنه . نگرانی روحی دأیمی : تسج 
اعصاب 8 9 هو ای دش دوک آسایشتاه را مارا سست. و یب رده 
نود . ود می‌دفتم 1 #هوای آزاد 4 سد گی 1 عادت ببردن بارهای 
ستگین ۰ اینهاست‌چی‌هاییکه مرا نسات خواهد داد , انها نرو مندی 
وجوانی راء ترا لحظه آرادی نگاهد‌ار ی خو اهد کرد .»> من اشتیاه 
نمی‌کردم » کار وجنبش بای من‌بسیار سودهند بود . هن باگمال‌ترس 
ووحشت یکی از همراهان خودرا که وی نیز سابقاً تهیب زاده بود 
ددم گه در زندان عائند شمعی سوخت ۳ تانود شد .۰ ۱ وی بسا من 
دی ندال آید و جوان و وو ی و یبا دود ٤‏ وقتی اززندان بر وی رت 
چیزی جن یك ژنده پوش نفس تنگ » با موهای سپید و زاتوهای 
لرران سود . و نی اورا می ۵ دفم با خود چنین صیاندیشیدم : لله : 
من عی‌خو ام زندحی منم د 3 ز ندگی و ام گرد .1 در آغاز کار ۶ا 
مدت جسفن ماه جر ار تی که بی‌ای کار گی‌دن تشان هی‌دادم باعث دو 
پرایی شدن‌تحقیر و طعنه زئداتیان شده بود . اعابدان توجهی‌نمی‌کردم 
و ی جا که مرا می قر تاد ئد ب از فبیل پختن و خرد كردن منک 
مرم - بچابکی و چالاکی با نها می‌رفتم . اینکار یکی از نضتن 
کارهانی بود که آنا اعوختم و نها نم اسان بو.یعلاوه . اقسی‌ان 
مهننسی هر قدر ممکن پود کار تیب زادگاں را سيك می گر فتندو این 
ام کمتر بمنظور گذشت و اغماش و بیشن بوابطا روح عدالتی بود 
که در آنان وجود داشت . خیلی عجیب بود که از آدیکه تاکنون 
کاردستی نگر‌ده است و تصف بلک دارتی ساده نین فیر‌وعندی ندارد 
همانتدر توقع داشته باشتدکه ازیت‌کارگ‌ساده وکار گشته توقم دارند. 
اما این «اعماشض» غالبا پنهانی صورت می‌گرفت زیرا عا را کاملاتحت 


سر 





.1~ مقصو داز این تحب زاده سابق » دوروی است ەنو سنده 
یلك باز دک در گذشتهیدو اشارء کرد است 
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خاطر ات نا زد عر ث گان 


نظ گرفته بودند . غالب اوقات کار اجباری خیلی دشوار و پرزحمت 
هبی‌شد - آنگاه نجی‌زادگان دوبراس بیش از دیک محکومین رلم 
هې دی 3 . .. معمو لا برای یخن مرس سه دا چهار زنداتی سالخور ده 
وکم قوت وا می‌فرستادئه و ما دا نیز با تان ملحق می‌گردند , اما 
راهنمای ما یلت کار واقعى دو د که کار خد ودرا خوب عی‌دانست . 
چندین سال وضع بهمین‌منوال بود . شخصی بنام المازوف! که‌مردی 
جد‌ی ‏ کندم‌گون , شلك ,سالخورده 6 کم حرف و ور کاریختگر 
يود هد ہا ما یکرگاه می آعد ویسارا عمیقاً تحقیر می‌کرد ١‏ آما چون 
عشاجر و وشفگو وا ده سس نمی‌داشت ۾ خست فح دادن مارا سوت 
نمی‌داد - اتباری گه در آنسرس مي‌دوبيديم » درساحل قف وشیب‌دار 
رود تىش واقع ششه بود زهان , خاصه در روژهای دار یلك واپی- 
آلود ۰ دینش رووخانه ۲ کرانه دور سس مقابل ہے ع بت و درد 
وطن وا در انان برمی‌ان‌گیخت . از دشتهای وحشی و حال اطراف 
رودخانه اندوهی جانگاه بر می‌ضخاست و در انان ای می‌تذاشت ۳ 
,هن گام که آ قتاب روشن اش خودرا بر روی گفن عظیم ووسییع درف 
یا ف_کنث این اعاس شدیدتن وگزندەوت ھی شل . آل وقت آدم 
می‌خواست سوی تواحی دور دست این استپ که از ساحل مقابل 
رودخانه آغاز شده و عاد سطحی یی‌انتها نا فاصلا؛ عزار و پانصد 
وزستی امتدآدهی‌یافت »پرواز کند. الماژ و ف‌خاموش و جدی مشغول کار 
می‌شد ؛ هااز اینکه نمی‌توانستيم بطورموی و طبق قاعده بدوکمك‌کنيم 
شرمسار می‌شديم . اما او تیز عمدا کار را از ماهی‌گرفت چنانکه 
گویی می‌خواست ما کاملا بیصرف بودن خودرا احساس گے - اپتدا 
کار و عیارت بود از گرم‌گردن کوره د میس ما پاهم بر اکپرگردن 
آن مقدار کافی سنگ مرن بدانجا می‌برديم ۰ روز بعد هر مرها کاملا 
که شد» رد و آن رأ از کوره يرول ها وردیم : درارین هنکام هر 
یك از ها مقدار زاوی سن پخته بر‌مي‌داشت و صندوقی را گه برای 
اینکار اختصاص داشت پرمی‌گرد و مشغول گوپیدن و خد کردن آن 
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د استا او سکي 


. اییکار هیچگوته اثکالی نداشت . مرم پخته و قابل کوبیدن 
نی و می‌شد و خیلی زود بکرد سفید رنگگ درخشانی تبدیل 
می‌گردید ... ما بافرود آوردن دسته هاونهای خود اینطور ستگهای 
پشته را می شک جم و چنان بشدت آنها را می کو سدم که خودرانتصن 
می‌گردیم . هرقدر خستگی بیشتر می‌شد » خودرا سپکتن اخساس 
می کیدیم » سرخی گونه‌هایمان را فرا می‌کرفت ..خونمان بجریان 
پیپ خود می‌پر‌داخت , اما وقتی دهانش را می‌گثود تصی‌توانست از 
غرغی گی‌دن‌خودداری کند .وانگهی : او با همه‌همینطور رفتارمی‌گرد 
و باطتاً مردی شجاع بنظر می‌رسید . 

و نن مرا برای گردانیدن چرخماشن تراش فرستادند . این 

جرع بز رکه و سنگن بود : مخصوصاً هنگاه که متصدی آن (حه‌رك 
سی داز مهندس نود ] می‌خواست برای بعضی کارهندات ستول ولد یا بای 
مین بزرگی بسازد که درینصورت تقریباً تی آشیدن یك تر کامل لازم 
مود . در آن صورت‌یگفر توانائی بجی هت آوردن آنر ا مداشت وازین 
چهت دفیق‌منب... را تین بين ملحق کی‌دند . چندمال اینکار داریا 
بود وهر وقت که گرداندن چرخ لازم بود, اینکار را می‌گ‌ديم . ب... 
چوانی ضیف و رتجور بود و با آنکه هنور جوان بود » سینه‌اش درد 
می‌گرد . وی ینکال پیش از من بادو رفیق بدبعت دیگر بن ندان 
ا صفح نود 1 یکی از آنان پی‌مرد کو چك اندامی نود که همواره دعا 
می‌خواند (و اینکار حس‌احترام محکومنرا نسبت بدو بی‌می‌انگیخت) 
و دردورانکه من در زئدان‌یس می‌بردم درگذشت ؛ یکی دیگرجوان 
فیرومندو با پشکاری بود كەرىكىلىلڭون داشت ودر تمام طول راهب 
یی درهة-صدوزست‌راه ریق خود ب. .. راکه , پس از پیمودن ثیعی از 
راه از شدت خستکی بزمن می‌افتاد , حمل کرده بود و علاقاومحیتی 
گه‌اپن دو یکدیگر داشتنددیدتی بود . ب ... عردی مدب و تربیت 
شده و اصیل و جوانمید بود ؛ امایماری وی را تندخوی وزودخثم 
ساخته بود . ما دو نفر پرای پحرکت در آوردن چرخ مي‌رفتيم و این 
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خاطر ات خان مر د ان 


تمرین بر اعساجالب بودامن آنر! برای حفظ تندرستی بمیارهالی‌بافتم. 

من در ژستال مخصوصاً پارو گردن مرگ را بعد از كولاك - 
که نسب زیادهم بود - دوست می‌داشتم , پی از یکروز گرد بادهای 
پرف» آصایشگاهها را گاهی‌تاوسط پنجره و گاهی کاملا می‌پوشاتید . آن 
وقت پمسش اینکه طوفان فر‌ونشست وآفتاب پدیدارشد ؛ عده زیادی 
از ما وگاعی همه را برای ر وبدن پناضابی که از برف اصاماه شده بود 
می‌فرمتاد ند ۰ به ريت ازما یك پارو می‌دادند وبرای هر بك وظیقه‌ای 
تعیین میکردند که غالبا بقدری زپاد و قابل ملاحظه بودکه انجام آن 
غیر‌عمکن بنظر می‌رسید . هر یك از زندائیان با چالاجی مشفول کار 
می‌شد . برف خشك و خاك مانند که تازه توده شده و روی آن بخ 
نازکی بسخه دود ب دمقدارز باد حاهی پارو بلنه مي سنه ووقتی ان اداطراف 
پر‌تاب می گر دند عضو رت ابرری از گرد و عبار در خان در می امد , 
پاروها با سانی درضخامت سفید برف که در برابر آقتاب می‌درخشید 
قروم رقت وز ندانبانه ایتکاررا دوست مي‌داخعند . هوای خنلت وجئیش 
وحرکت حی خنده ومزاح کردن وفریاد کشیدن را در آنان تحر یلك 
می‌کرد ؛ آنها با هم لوله برف بازی میکردند ؛ امایس از یك لحظه 
آدمهای عافل 4 آ نهابی که بخند هد و خو شحالی اعتر‌اض می گرد ند ۲ 
قی‌یادثان برمی‌خاست وععمولا این نشاط عمومی با فحش ودشنام پاپان 
می‌بافت . 

رفحه رفحه هي ديدم داعنه آشنائی‌هايم 9 سهت می بايد . من خود 
بدثبال اینکار نمیرفتم و همیثه نگران و اندوهگن و بد گمان پاقی 
می‌ماندم . من همیثه کاملا تنها بودم . نت کیکه برای دیدار 
من‌آعد پترف ۱ بود , می‌گوبم «دیدار» وروی این کلمه تکیه می‌کنم . 
وتشرف مال تسش اختصاصی‌بود ودر آسایشگاهی دس شسر د که از تمام 
آمایشگاعها باقامتگاه من دور ترود . محقفا هیچ رابطه‌یی تمیتوانست 
بین ما وجود داشته باشد , مانه هچ وجه هشر گی داشتیم و ته مطاغاً 
می‌تواتستيم داشته باشیم . با اینهمه در نخستین روز ها پترف کویی 
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د آستا بوستی 

برای خود وظیفه‌ای می‌دانست که هرروز پیاید و سا در آسایشگاهم 
بیاہد پااینکه هنگام گی‌دش » وفتیکه پشت ساختمانها در دودترین و 
پنهان تربن تقاط از نظرزندانیان » می‌گنتم , مرا نگاهدار . در 
آغاز کاراین دیدارها برای من دلیذیربود اما اوچنان خوب می‌توانست 
رفدار کند که بزودی دیدار وی برای من سرگرمی و تقریحی بشمار 
می رقت 1 رجه وی هجو جه پر حرف نسو د واقکازری راابراز نمسگرده 
وی قدی متوسط وساخعمانی قو ی داشت » ماهر و جالاله دود و صور تی 
رنگ پریده ونسبة عطبوع و گونه‌هائی برجسته ونگاهی دایرانه‌داشت. 
دندانهای سفیدش کوچكت و مر تب بود و تن هم قرار گر فته بود » 
لاینقطع يك قطعه توتون جویدنی را ميان لثه ولي پائینش میگردانید ‏ 
و ادن عادتی است که لن د سار ازززدا تیان عزیزوگرامی است ۳-۴ 
ازسن واقمی خود چوان‌تر مینمود ؛ چهل سال داشت ولی قیافه‌اش 
سی‌ساله نخان می‌داد ۰ بامن بی هیچ زحمت و تاراحتی صحبت می‌گرد 
وخودرا داهن مساو ی می‌دانست ودرگفکوی جود لاقت وظر‌افت نار 
می درد . معا ار تشخیصی می‌داد که هن طالب تنهانی عستم ہیں از دو 
دقرةه مر اترك میگفت وازمحبتی که بدو ایراز کرده‌ام تشک می‌کرد؛ 
درصورتکه ازروز ورود بز تدان مکو ها باعمال شاه این رفتاررایا 
هیچکسی ذنکی‌ده دود ٠‏ من تب ایشست که این روایط چنداسن سال 
بین ماادامه باات بی‌آنکه خصوصی‌تی وصمیمانه تر‌شود , گرچه یترف 
اما دای هون ده بود . اعر ودنن درست تمي تو اذم آنجه را که وی 
ازد من جستجو میکرد وعلتی را که هرروزافعغار مالاقات خود را 
یمن میداد » بدرستی نشر یم کنم . پرای وی ائقاق افتاد که از من 
دزد گند .> اسا بی انه رخو آهد ! و هرگن عم پول از من ورس 
تک د٤‏ بنابں‌این این امر‌نینعلت اسلی رفاری که با من می‌گردنبود. 

همچنین نمی‌دائم بچه دلیل بنظرم نمی آهد که وی در زىدان 
ها زست می‌کند , بلکه تصورعیکردم درتقطه‌یی دوردست ۲ درشهر: 
یا دراقامسگاه دیگری زیست می‌کند , حالتی داشت که گویی اتفافاً, 
پر ای گرفتن خبرودان‌تن‌وضم من واطلاع یافتن ازطرزز ندکی‌همکی 
la‏ بدا رجا آمرنه است . وی مان که در اه ار ی فوتی وژوری که 
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خاسر اٹ جاك مر د ات 


تاتمام مانده‌است انتظارش رامی‌گشند شد شه عله میکرد . وباا همه 
هرگ هلا شتاب تداشت . نگاه وی که شصاعانه و تمسخر آمیز وک ؛ 
ثیاتی عحیب داشت . وی تقاط دوز د ست وماورای اد شیاء مینگر ست . 
کویی می‌خواهد چیر‌هایی را که در ماورای آتان قرار گر فته اسیت و 
بداند. همواره حالتی‌گیج وگنگ داشت؛گاهی از خود مزال هیکردم 
2 پترف وقتی مرا ترك هی‌دو ید کا می‌رود 5 معا اینقدر 

بابی‌صبری درانتظارش هستند ٩٩‏ اما وی پی اررفتن از ند هن سه 
آسایشگاهها یا آشوز‌خانه‌ها می‌رفت , و آنجا بگروهی‌که مشغول کفت‌کو 
بودئف نز ديك می‌شد ١‏ با دقت کوش می‌داد » تهبیج می‌شد ۲ حس‌فشی 
دا میزد » سپس راحت ميشد وکوت میکرد . آما دقتی با من حرف 
میزد ۰ چون سکوت می‌کرد , هعلوم بود که دیکی نمیخواهد آنجا 
پاستد و تاری درجای دیگری دارد رعد* ی درانتظارش سناش . تیب 
ترین جز اینست که وی هرگ کوچکترین مشفناه‌یی نداشت ؛ 
مطلقاً هیچ کاری نمی‌کرد (البته غبراز کارهای اجباری) و هیچ صلعتی 
نمی‌دائست وتقر یبا هرگزپول تداشت واین امرویرا ابداً غمگن نمی. 
ساخت . اما بامن ازچه مقوله صحبت می‌کرد ؟ گفتگوی اونیز مانند 
شخصیتشس ۶جیب بود . مثلا وقتی که می‌دید من پشت آسایشگاهها قدم 
هیز نم ؛ نم دوری تاگهانی میزد تاسوی من آید . 

باقدمهای بى راه عي‌رفت ونیم دورهاش بقدری سریع بسود 
که انسان تمورمیکید وی دارد می‌دود : 

لام ! 6 

2سللام . » 

رت شما نمیشوم 5 

واپداً . 

2 می خوامتر دربا ناپون‌چند سوّال اژ شما بکنم ۱. کستکه 


1 متصود نو سنفه ازتا‌ون. تاباغون سوم است که در دوران 
حیات داستابوسکی امین اتور فر انسه دود و درسال ۱ بر آثر شکست 
1F‏ 


داستا وی 


در ۱۸۱۲ بر وسیه آمد خو دشاو ند اویود ؟ ٤‏ 

پترف که قبللا نظامی بودخواندن وئوشتن می‌دانست . 

ار ست است f.‏ 

ط و آنوقت گفتند که او رئیی است ٩‏ اینحرف چه معنی 
هی د له ؟ 8 
۱ و که هرود د سالات ادهانی و نامربوط و دز فده ل بی ناه 
هی کرد ؛ تو : ی احعاج داشت که شی سے رودت هممکن است اطلاعاتی 
در بارة کار | پار هم ود دست بیاورد و ذوچکترین مهلتی قیز 
تمی‌داد ۰ 

وافز ودم ۳۹ وک 20 یڑ دی اا دشو دش . 

6٩ جطور‎ 

۳ ایحا که اکان داشت انن مطلب را بر اش نو سم دادم ۰ 
پترف کوش شودرا سمت من آورده بادقت تمام کوش میداد و خیلی 
لس وی فما ھی 5 هد " 
۱ اهوم . الکاندرہٹر ووچ ضمنا می‌خواستم از شما ؤال گم 
]یا ر اسست که هي کو بندس‌مو نهایبی,قدرانسات و جود داز دکه‌دستها يشان 

«بلی : تسه (ست #۳ 

«خوب ؛ اینها چه جوری هستند ٩٩‏ 

آنچه درین باره می‌دانستع برآیش‌گفتم . 

کج رندگی کناب 4٩‏ 

در مماللت هر مسیر ه درجز یره سوماترا 4 ۱ 

3 دار آهر دا ۲ تست هما :جائکه می‌گو بند وقتی و دم راء 
سي زو ند سر شان رو بباین است 1 

سر شان یادن يست ۲ در نفعلا مقابل ما واقم شدهاند rr,‏ 

۴ براش کو صم دادم که امر رک و نتقاط متقابل ذل زميج 
چیت . وی با همان دقت فی‌اران دوش هې داد , چنانکه صوبی 


بدا تجا شسأعده است مگ بر امه اشکه این سو ال را پا هن عطر حکند. 
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خاطر ات شا له عر ذ ان 


2 سال کته هن واستان کنعی دولاوالی بر 1 را خوادیم 
آرقی ف ۲ این کتاب را ازمنزل افر مالی آورده بود . اگنون یمن 
وگو دید [ با ایند استان حهیغی باس اه شده است . اسم ولف دوعا۳ 
است . ۴6 

قتا ساختگی است . 4 

«خوب ؛ برویم ؛ خداحافظ » خیلی معشکرم . 

وپترف ایدید شد . در واقع هرگن ما طور ری یس این 
گفتکونکرده بودرم . 

من اطلاعانی دریاب وی اسب ب کردم . شن گام کد دی با هن 
رقت و .مدییداگرد ۾ ەي هشد ار داد . و فا گفت که اتر‌چه‌سباری 
ازز ندانیان_ خاصه در آغاز کار - ماب وحشت اوشده‌اند , اماهچيك از 
آنانسوحتی‌گازین ہ باندازه پترف دروی تأثیر بد نکرده‌است .وی 
بمن‌گفت : . 

7اومصم‌تی بن ۲ و حشتناکتر بن جنار اران است . هی کار از 
اوبررمی آید ووقتی بخواعد کوچکترین دوس وتمایل خودر اارضاکند, 
هیچ چین مانع وی تخواهد شد . اگ هوس گند , سر شما راخواهد 
یرید ؛ آری او شما را خواده کشت بی آنکه خم به ایر‌ویشی بیاید 
ما لوچکتر ین تدامتی حی گند . . حتی خا کلم که ارعقلدرستی 
ندارد . 6 

این اطلاعات پسیارتوجه میا جلب گرد . اعام ...نتوانست 
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[ins -۴‏ داستایوسکی خطا رده است ؛ زیرا دوما هرشن 
رمانی باین اسم تنوشته است . ظاهر أ دیف این گاب عبارت از یکی 
از رمان‌ه‌ای ید مادام دوژانلی Gens‏ 6 .£ نام دوخش دو لا 
والی س ([ ۳۴ +,ر1 ) باشد که ت‌جمه آن در روسبه شهرت و سوقت 
قوق‌الماده‌ای بدست آورد . 
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دا تالو سئي 

ای هرن توصیح دهد گه چر | قابا را انتطور ش داد است 3 چن 
عجب ایشست که از آنوئت تقر بباً «رروزیترف رادیده وباوی دفتگو 
کر‌ده‌ام مر ژیبی! نمیذائم بچد علت سخت نمی دل سعه پود . وی 
ز ندگانیی [رام 3 خر دمت‌دا زه واشت ې اه کوجکترین عمل قابل 
سرزنتی [ انجام دهد ؛ با اینهمه هر بار که بمن نزديك می‌شد ١‏ بدو 
۱ تیاه ف بر دم وا و کش صت نمی دا شم مگی‌اینکه بو دمی گفتم 1 
درست همده است که ید پترف متهورتر ین و شاك رین وس کش 
ترین تحام افراد زندان است . وچا چنین فکری برآی من‌پید‌امیشد؟ 
lh‏ دایاش را نمیدانم 

بدون تردید آين پدرف محکوم باعمال شاقدیی بود که دقتی 
اورا برای دار یانه خوردن ہی آوردند می‌خواست سر‌گر د را مکش . 
AE‏ ام که سر کرد - که بقول ززد‌انیان ممجر دی وی را تجات 
داد - درست پیش از لحشاه: ی که مجازات آغاز هی تلا ۱ خود راازهعی‌گه 
بدرپرد .یك پار دیگن. یشی‌ازاینکه وی راهزن شود درمانورس‌هنکشی 
وی را کات زد . بدون تردید پیش از آن عم بسیاروی را گك زده 
بودند اما این بار خلقشی ننک بود و نمیعوانست مسجازات را تحمل 
ګند ودر رو روشن دربرایرواحدهای نظامی‌که آنسایر‌آکنده بودند , 
سرهنتگ فرمانده خودرا پسیخ شید . هن جر ات قضیه را نمیدانم 
زیرا وی هرگن دراین باره بامن صحبت نکرد . با اينهمه این قبیل 
انفحاز ها که طیعت اصلی EL‏ را رور میداد i‏ خیلی کم در او ۵ داه 
هی‌شد ؛ در واتع اوعمه آرام و معقول راه عرقت ؛ عواطلف وی سحت 
جوشان وسرکشی و رام تدان دود ؛ اناکمی خاکعرروی | تش شد بد آن 
را گرفته بود . من هر‌گزدریشرف ۰ مانند بسیاری ازز ندانیان‌دیگی: 
تشانی از خودخواهی ولاف زنی وگز‌افه حوبی ندیدم . خیلیهم بای 
نزاعمیکرد ۰ باهیچکی دوابط دوسعانه نداشت , بغیراز سیروتکن.و 
تازه روابطش با ادنين درموائمی رود کهپدواحتباج داشت؛ معذات‌من 
یک روز او را عصبانی و زنجیر کسسته ديدم وآن روژی بود که وی 
دزی را کفحه ودیگر ان رڌ کرده و ند بتو سله تقر گرده بو دكا 
طرف مقابل وی یکی از زندانیان غر نظامي موسوم یه واسیلی 
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خاطر ات خانة مرد ان 


انتوذف ٩‏ هو ۵ که برای حود هر‌گولی‌ود همردی بدجشی ؛ بهانه جو کا 
اسلا ۵ و ندتر ازهعه فسا لوق . نان لای درارداد 3 دیداد گر دند و 
فکرمی‌گر دم که این تزاع نن‌مانند تمام اینگونه نزاعها بایس کردنیها 
ياکله زدن های ساده تمام شود » زیرا پدرف مائند آخرین محکومین 
باعمال شاق خاعی بعك کار فن می پرداخٹ . اها اينار یکی وضع 
دیگری بخود گرفت . ناگهان رنگگ پترف پرید » لبهایش لرزیدن 
آغازکرد و کبود ر نک شد و نفشی پشماره اقتاد . قد راست گرد و 
آعته ٠‏ بی‌سر‌وصدا » پایاهای پر‌هنه‌اش (تاستان ها دوست داشت با 
برهنه رآه پرود ) به آنتونف نزديكت شد . درین هنگام سر و صدا و 
فریادهائی‌که در آسایشگاه بود » جای خودراب کوت داد ؛ ستی‌صدای 
رو از مس شنیده مي‌شد . همه کس حالت اثتظار بخود کر فته بود. 
آنتونف برای مو اجه ر بتر کک که دیگر صو ر ت انائی تدا شت جتپی 
زد ... هن نتوانستم این عنتاره را تحمل کنج وببرون آمدم . اطمیتان 
داشتم پیش از آنکه به آستانه در برسم » فریاد مرردی را که سرش را 
پرزیدها ند خواهم شنید . اما هیچ طوری نشد . آنتونف پیش ار آن که 
شرف E‏ را جنگ آورد ۰ بدون یلک کمه حرف ردك سی دورد 
فزاع راک عیارت از بلک تکه آستری گنه دود سوی وی انداخت ۰ 
پس از دو دقیقه انتوتف شروع پفعش دادن کرد ؛ اما ته خیلی , 
فقط برای رضای خاطرویرای آن که از عرف و عادث تخطی نکرده 
باشد » برای ایتگه شان بدحد که نمی‌تی‌سیده است , اما پترف 
دوچکترین توجهی باین دشنامها نکرد وحتی یدان جواب هم نداد . 
کاروی عبارت از حرف ردن نود ۱ وی لاهنه‌بی را که دان احتاج 
داشت بازگر فته واینک در مشتشی محکم فگاعداری هی‌کرد : باقی 
چین‌ها زیاد اهمیت نداشت . ریم ساعت بعد , وی بنا بعادت خویش‌با 
حالحی کاما قارو اسوده ایتطرفو آن طر‌ف پرسه هزد و دنبال‌گروهی 
می‌گشت که حرفهای جالب توجهی بزنند واوئین بتواند خود را ميان 
انان داخل گند . مل این دود که همه رزوی را متا ثر‌می‌کند 4 با 
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د استا بوسکي 
اريه 1 وراعماق افار وسن نسعت ما باعتا نود و . ا 
فراغ بال ازین گوشه زندان يدان گوشه می‌رفت. می‌توان اورا بایکی 
از کارگران تیرومتدی مقایسه کرد که کار درپرایی وی ذوب می‌شود و 
از دون یرود ولی او هی ندش و تا وقتی که جه‌عای خر د سال آماد؛ه 
یازی باشند با آنات بازی می‌کند. 


من نع قق‌مدم که او چیا درز ندان مانده وٹ . جر | از آنا 
نمی‌گریخت اگر وی در این باره فکری کرده بود ۰ حدم از عملی 
ردن آثایر‌هین نمیکرد, عقل ہی مغزهایی مانندمغزپترف فقنل تاوقتی 
حگوعت می‌کند که موس و آرژوی آتان بخوات رفته است زرا اک 
چیزی را بخواعند دیگ‌هيم نمیتواند در برای آنان مانم ایجاد کند, 
هن اطمسنان دارم که و 56 متو انست بامهارت تمام نگر زد ی راگول 
پز‌ند وباك هفته ماع بدوت عذا جو ردنت درجتگل. ما دران تی‌های 
ساحل ره وخانه بس برد 4+ اما بطور فطع زاین فک ۵ A‏ ادن ذمادل ‏ 
هیچکدام دراو بوجود نیامده بود . من دروی هرگن قضاوت صحیح و 
مسکم و ثهم وشعور سیار ثافتم. این قبیل افراد بافگری متولد می 
و زف ان قکی آنان را ازاینطرف به آن طرف هی بر د بی تک خود 
«عوجه آن داشدث - انان ۳ و نی بجز ی ہی حورد اند که بتواند هل 
مفرط آنان را ییدار گند ۲ همچذان سی‌گردانند ؛ اما وی آن لبحظه 
فا رسد از دادن سر ود ین دربق دار ل هن کاهی از د یدنا شیر د 
تعجب می‌گر دم که پرای انتقام بک خطا سی سرهنگه خود را در دده 
یود واینات با آ یره ن بر‌دباری ضربات تاز يانه را تحمل می‌گرد. زیر سی 
بار که اورا بجر خ و ار د کردن عرق بن‌ندان ‌- این تار که کاهگاه مأنلف 
تمام زندانیان پیکار بدان تن درمی‌داد - معکوم بتاژیانه خوردن می 
گردند. آن را پو بی‌تحمل میرد اگروی خود را مقر میات 
پا فر‌ماتیردازی س اک تحمل سین روگ زمی دراز مي “شد ۱ وار 
رازان نود پیفای درازکددن | رنشتن نر رال ییات . تخت 
می‌گنم که 3 علی‌رغم عرللافه چو دی ۳ تین داشت توانست از 
دردددن بو آهای هرل خود را تا هدارد, ادنکار اند مله سی ده ورا 
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خاطر ات خاله مر د گان 


می‌گرفت. هدچنی‌کتاب مقدس مرا که بدوداده بودم تا آن رابجایگاهم 
ببرد, دزدید. با آنکه این راء چند قدم پیش نبود . وی وسیله‌یی 
پافت که خریدار آن را از لانة خود بیرون بکشد. کحاب را پفروشد و 
پولش راعرق بخورد . بدون تردید وی درین لحظه بسار هوس عرق 
و ردن مر ده یود که لازم نود دهر قحتی هست آن هوی ر | ار ضاند. 
درچنین لحظاتی از موجودی عانند وی بر می‌آمد که برای يت سک 
بیست وینج کویکی یك آدم بکشد , فقط برای آنکه عرق تهیه‌کند. 
همان شب دزدی خود را نزد هن اعتر اف گرد , اما در این آعتر اف 
نشانی ازیشیمانی وتأسف دیده ثميشد و با بی‌اعتذایی امل مانند یک 
حفعگوی معمولی صورت در فت. من خواستم قدری بدو غرغر کنم . 
زیر ا کاب مقذدسم از هان رفتد دود. وی ماکت و آرام 5 ی آنکه 
هتفین شود: بح ‌گهايم کرش داد؛ دانست که انجیل گتاب بسیاز عفد 
است. با حالتی‌صادقانه از تلف شدن آن تاسف خورد بی‌آنکه از دزدی 
خود اظهار ندامت کند؛ وی با چذان اطمینات وخاطر جمعی دمن می- 
نگر ست که فشیو زر شم آزعالاعتش باسنت کشم . اوتماع سرز نشه‌ایسر | 
تمل کرد و مسقا جن 5ضاوت گر ده نود که #ملی لو پاعی آن AL‏ 
است ودشدام دادن روح را سک هي دشن ؛ أا درواقم‌آدم عاقل نمی 
بایست باین قبیل چین‌های جزئی و بوع زیاد توجه کند. وانگهی‌من 
تصور می‌کنم که او هیا بچشم هسر بچه‌یی می‌نگر بست که از ساده‌ترین 
امور دتیا نیز چیزی ذمی‌فهمد. غالا اکر من دربارء چیزی غیس از 
مسائل علمی یاموضوع کتاب باوی گنتگو می‌کردم» با ادب فراوان و 
در نله dB‏ کوناء و سا سید من اس تم می‌داد. عن بارعا از خودیرستده 
بو دم که چه ل در گکجاب‌هایی که وی درباره انان از عن سوال هبی- 
کرد توجهش‌را جاب گرده بود ؟ گاه اتغاق عی‌افتاد که طی گفتگو 
نظری پسوی وی می‌افکندم تا دبینم هرا مسخره می‌کند باته . امانه, 
او خیلی‌جدی خوش مې داد ب اما خیلی دوت میکرد ۶ شم باعث 
ملالت من‌می‌شد . وی مسائل خود را بصورتی صر یج و منجن طرح 
می‌ گرد وبر‌اثر:وضحانی‌که می‌دادم ته یج ونه فافلگیر‌می‌شد. بدون 
تردید یکیار برای همیشه تصمیم‌گرفته بود که بامن نین ماندد سایرین 
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داستا بو سکي 


حرفی نز ند ومی‌پنداشت که من جز در موضوع کاب هیچ‌چین نمی- 
همم . 

دااین همه اطمنان داشتم که وی هرا دوست می‌داشت وهمشه 
این اس مرا پشکفی می‌افُکند. آيا واقماً مرا بوجه فرزندی قبول 
گرده» با بچشم مردی غیر کامل بمن می‌نگرست واز آذ‌نوع محبتی 
که ثیر‌ومندال نسبت بناتوانان اخساس می‌کند. سیت بمن‌داشت؟. . 
هیچ نمیدانم. اما من‌اطمینان دارم که تمام اینها مان دزدپدن چین 
سايم نیشد وحتی در آن هنگام که مقدمات کار خود ۳ دهیه هې درل 
بر‌ایم درد دل می کر د . بطور قطم وی هنکامی که ی‌خواست ت مال مرا 
نز دد بود می‌گفت : وا پعداز ترچ این حر فها أن کار بأو باد میدش 
که بتواند از اموال خود دفاع کند e!‏ اما شاد هم مرا بهسی سیب 
دوست می‌داشت . او خود یک بارء گویی بر‌خلاف تمایل خویش . 
پمن لام کرد ک4 هن دز بادی حوب لا نگ سیم - کف ؛ شما آ نقنر سازه 
هستید اه حسترجم اتسان را تجر يك می کد ۲...1 وبك لظ بعد 
افز ود + الکسانذیر ورد نج » این حرف را بدل مگیر بك . هن آن را 
بدون سوع نیت بشما می‌گوم. » 

اين عسل افر اد و هی دار ند که کاهگاه. و تمور عی‌گنم که 
در مواقعآشفتگی وپربشانی؛ ناگهانکملا پاطن خودرا تشان می‌دهند. 
چون استمدادوقی ده سخن‌گفتن ندارند؛ هدز ثمیتوانندا(هام خش کی 
پشوند. آنان اهل اچر! وعمل‌ستند و کارها را بزودی شروع می‌کنند. 
ا گمال سادگی ونولن شياعو رفتار هی دند ؛ رودتی از همة ‏ پدوتن 
اندیشردن و دون ترس با ماتعی که سرراهشان است مواجه می‌شوند؛ 
حود و ساف وساده زر و سنه می‌انداز نن» وهرگی بدثبال آ تهاست 
کور کورانه تا پای دار پیش می‌رود و انجاست که معمولا زفدگی خود 
را ازدست هی د شند . من شمان نمیسکذم که پر ی سر‌تالم یبگور جپرد : 
اوسر انام روزا نمر گی شدید از یا درخواهت آ هد + و این اس از جوت 
آنکه وم با او مساعدت نکرده است برآش‌پیش نمی آید. وانگهی؛ 
باز هم که مي‌داند که وی روزی موهای سید نداشته پاشد وفارغ و آرام 
پی از آنکه مدتها بی‌عدف در دنا گشته است ازضعف پبری مرد ٩‏ 
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خاطر اتب اة مر د کان 


اما پعفینه من م...حق داشت که پترف را مانئد وناگ رین 


A 
بیمخاء لوک‎ 


از بی‌مخها که درز ندان محکومن باعمال شاقه نز مانده سایر 
سا ها تعدادشان هم‌است؛: صحست گردن آسان ثیست . آنان اشر بخواهند 
قیافه ودیدارشان تولید وحشت می‌گند؛ ودر نتبجا فکر گر دن بوحشتی 
که از دیدن نان دجار انان هی‌سود : هرد از انان کناره هی‌شبر ند . 
در آغاز کار احساسی مقاومت‌ناپذین میا بگر‌یشتن از آنان مجبور می 
گرد. سیس وضع دیداردن » حتی باخطی ناکترین راعزنان نیز تفییر 
یافت. چنی شخصی‌که هچ کی را نین نکشته است بمی‌اتب ترسناکتی 
از آن دنگری است که خون شش تفر به گردن ادست. تعضی کارهای 
عظیم و عجیب هت که بقدری اجرای آن بنظر عجیب وغریب می- 
رسد که باآشکال می‌توان دربار؛؟ آن فکرکرد. برای تأیید این‌موضوع 
می‌گویم که بعضی ج ابات میان مردم همست که عللی شگفت انگین 
دارد . مغللا اغلپ اتفاق هیافتد که اسان با این فبیل 
جنایتگر ان در حورد عی‌کند که اضرلا ففاه‌رز ۲ خدم گار ؛ صتعتگی 
ویا س‌باز بوده وتا آنوقت بارامی زیسته وس نوشت خود را باتوکل 
وتسليم تحمل کرده است. تاگهان چنان که کروی چیزی دردرون وی 
گیخته می‌شود. کسا صبرش لبریز می‌گردد وچافوی خود را تا دسته 
درسینة دشمن یاآزار کنندث خود فرو می‌برد . بدیین ترتیب نخستین 
اة رفتار وروس ۳ او آغاز می‌شود. ازین امحطله دیگن أبن آدم 
هر ۵و زه قاعد» وقانونی را زیر یا می‌گذار د ۔ تست بار. آزار کننده 
۳ دشمن خود را بقکل رساننه است ؛ البعه این نین جنایتی.است؛ اما 
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ذاستا توسلی 


مې توان ازآن سن در آورد i‏ می توان علش را ڈنك : از ین پی‌دیگ 
دشمنش را نمی‌کشد بلکه نختین راهگنری که دید بقحل می‌رساند و 
بدتر ازهمه اینکه چنایت خود را بی‌ای خوشی ولفت» برای بت کم 
سعتبرای‌يك نگاه تاخوشایند,برای تصفیه حساب‌یاصرفاً برای‌ابنکه 
«مواظیي‌باش,عنکه می‌خواهم بگذرمازاوئجا کورتو گم گن!» می‌تکب 
عی‌شوند. این را یا | دم‌مست‌ویا دیوانایریشان گومی‌گویند.وفتی بکباراز 
آن خط نحس گذشت » چنی بتظی می‌رسد که ارين فک که هیچ‌چین 
برای وی هقدس نباشد ؛ لذت میرد ؛ وی بر‌ای شکتن و زیر پا 
گذاشتین هر قائوت و هر‌ها نی دیتات است ومی‌خواهد از آزادی نامحنو د 
پهی‌مند شود آزادبی آنقدر افشارگس‌خته که حتی خوداورا نزچنان 
می‌ترساند که قلبش می‌لرزد وبی‌حس می‌شود. وانگهی ‏ او می‌داند 
که چه مجازات تخفی‌ناپذیری در انعظار اوست. شایه احاسات او > 
وضع مردی را خاطر می آورد که از بالای بر‌جی خم شده است و 
جاو رد فضا خالی راتحمل عی‌گند؛ تاجدی که مي‌خواهن سر‌از یر خود 
را به زمن پرئاب کند. اشخاص آرامتی و بی‌خیالتر نیز‌گاهی‌گر فتار 
ین سر سام هی‌شو ذد . ووفتی تگبار بداین راه رفن پعشی از آ نان ان 
را روش خود قر‌ار می‌دهند. هی قدر آئسان قاسدتر و تنگن‌تی شود . 
بیشتر قد می‌آفی‌ازد: بیشتر بایجاد ترس و وحشت همت می‌گمارد. او 
آزاین وحشت , از این تفر تی که در دیگررآن بوجود می‌آورد , لت 
می‌برد. بکنوع نومیدی وی را بجلو می‌راند ؛ وی از اینسکه کرش 
می‌خواعد بیابان برسد؛ ازاشکه سن‌نوشتشی قطعی ومنجن شده است و 
مجازات خو اهد شى ۲ اتش میرد و نمی خو احد دیگن بتنهانی ډار 
ستمگری » بار خرد کننده تومیدی خود را حمل گند . ام شطفت.- 
انگین اینست که این نهییم وتحريك معمولا تاهنگام مجازات وجود 
دارد ؛ اما آئوقت از بین می‌رود » چنانکه گویی از پش برای وی 
پایانی پیش‌بینی گرده‌اند . پی‌از مجازات انان ناگهان آرام می‌شود: 
آتش درونش فرو می‌نشیند وتیدیل بيك موجود ژنده و فر‌سوده می- 
شود . آئك می‌ریزد: ازمردم بخشایش می‌طلید. واگ برای نخستین 
بار یز تدان آمده است» دیگی هگن تصور نمیبکنند این ادم ثین‌فینی 
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خاطر ات خا نه مرد نان 


که ازوهانٹی آب سی‌ازیی است ‏ این آدم گج و میهوت برای کشتن 


بنج شئی فف قاپل بوده باشد. 


بعضی از آنان نیز بزودی آرام نمیشوند. آنان درخود یکنوع 
انى و شیعاعت دروعین وا نگاه هی‌دار ند . هی‌گو دند؛ 3 اهو ا هن 
کملاآن طورهیکه‌شما خیال می‌دنید نیما هن کار شش‌تفررا گر دام 
همین من !» اما با اینهمه سر باطاعت قرود هی‌آورند . کاهگاه يلك 
محکوم باعمال شاقه پایشاطر آوردن تهی‌عشن بها وافاردسیختیی‌های 
گذشته. خود را تسلی‌می‌دهد؛ زمانی را که «بیمخ» بوده است بشاطر 
می‌آورد و اگ به‌ابلهی بی‌خوردکند که عملیات عجیب خود را وسیل 
حکایت گر‌دن در برآبرش مجسم سازد. لذت می‌برد ۰ او یزودی بی‌ای 
ارضای جس بیهوده گویی ولاف زنی خود آماده می‌شود ؛ کامالا خود 
را مر‌اقبت می‌کند. چهاحتیاطی بکارمی‌برد, چه باريك بینی وظرافتی 
درخودخوأهی دارد ډو وید ھی کید ی د اعمالی در داستان جود نشان 
هې دهد د سجیدر ماهر اه لحن صدای خود را در دو چتتی‌بن کلمات 


اند یں د عدا 1 111 و اقعا این جز عا را کی آمو خت است ٩‏ 


من دریکی از نخستین شب‌های دراز دوران بازداشت خویش, 
نار و اندو مگی سر جای خود دراز تشه د وش کو نش را برای 
شنیدن کفتگویی از این نوع آماده گرده بودم ؛ چون هنوز تجربه 
نداشدم گوینده را جنایتکاری بز ر که ومقتدر و دارای روجی قوی و 
آب دیده می‌پنداشتم و دردل خود تقریبا پترف را مسخره می‌گی‌دم. 
لو کاکوزميج ۱ گويندة سر‌گذشت بدون هیچ علتی غیراز تمایل شخصی 
سرگردی را که بود. أين لو کانوزمیج همان دم کوجك اددام یی 
دراری بود که با ام اشار میی ندو گر دام > یا آتکه از االی زوس 
مزر گت بود دراو ائن 4 وتصورمی تم در رلک خائواد4سرف خدمتگن ار 


Louka Kuuzmitch  ( 
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د اسا يو غي 


زاییده شده پود . ازوی نشانه‌هایی آژزنندگی وغرور پ‌سدهایی دده 
می‌شد؛ وی انسان را بفکریرندة کو چکی می‌انداخت, اما پشر‌طاینکه 
منقار و چنگال داشته باشد. زیر او بسیار زود رنج ودل نازك بود. 
از طرف دیگ زندانان وفتی طرف خود رآشذاختند ووضشی را دو 
بر د ده دشن دو اررش زیادی نمی‌گذارزد . آن شب : وگ در گنغار 
آساشگاه اش پیراعنی هی‌دوحت ۰ بر‌اهن‌دوزی سر 45 وگ بود. 
نز دیک وی همسابه‌اش بود که کف آساشگاه پهلوی وی می‌خوابید و 
لو غالبا باوی مر‌افعه داشت وبا وی بچنان حالت ته‌سخر و استبدادی 
رفتار هی درد که کولم ډار ه هرن عات آن را نمشتاخت . در 
ابن لحظه تین با حواسی پریشان بحرفهای لوک گوش میداد و ضمتا 
جوراب پشمی می‌دافت. لوک با صدای بلند و مشخص صحبت می‌گرد. 
خیلی داش می‌خواست که همه حرف‌هایش را شنوند , اعا چنین واه 
نمود می‌گرد که تنها با گو یلین صصبت ع گند . سوزن خود را از 
پد راهن بیرون فشیده صحبت را چنین آغاز گرد : 

عیعهمی . یرو جولوی عن : سرا از محلمان پدرمو اگوی 
دش a‏ 8 ستاد ند ِ3 

کوبلین پر سید ؛ 

و با الا خیلی و فحد ۲ 

7و تی گاڑ ا یں سن وکا هرشه . أو نو قت زود هرا په ك .... 
بی‌دن و چن وقتی تو زندون نگهداشتن. حالا دارم اونجا رومی‌بینم. 
او سا با من دوازده تفر بودت که همه شون ببه‌های او فان و عشل 
گاب کنده و گردن کلفت و مسکم بودن . وبا تموم این حرفا اروم 
می‌نشستن! اما غذا, اصلا نبود. عفت نمی‌ارزید. سرگرده اونا رو مث 
فر فره میچ رخو ند وبخیال خودش چاقشون می‌کرد. من با اینا به 
روز موئدم » دو روز موندم » دیدم نه ایتا خیلی می‌ترسن» ازشوزن 
پرسیدم؛ چرأ جلو ابن‌مرتیکا الاغ این جور جا می‌زنن ؟ او ناهم یه 
خورده به‌دماغ ما خندیدن وگفتن: « تو خودت برء‌باهاش‌حرفبزن!» 
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خاطر ات خانه مرد "ان 

ما «یچی نگیم 

ناگاه فوبیلن را تراك فته خطاب بهمه حاضر ان گر د وادامه 
داد : 

۵2 شما اون جمیتو می‌شناسن » اونجا به پارو خنن»داری 
س. اون می‌گفت‌چه جوریمحادمه اش کردن و اون چه جوری بقاضیاش 
چواب داده وجه جور واسه رن بچداشی ز تعحموز ه در‌ده. باه هر تک 
گردن کافت مو خاستر ۶و بود. اما هن او نا بو دم که می‌گفت؛ بماوز 
می‌گفت ؛ به به ... آها اون از سگ رچه دذاتی ھم أزقلم زدن سس 
نمی‌کشد . آء چقدر این هرد پدپخت کثیف حرف میزد ... اما اون 
پارو عمش تو اون نوشتن ننکپتیش بود ! من دیگه چیز یه نفهمیدم , 
که جىھا می قت I.‏ واا نخ ون .لاه . این نخی 5ه نجاس 
پوسیدس . ٩‏ 

واسیا گلولۂ تی را بسوی او دراز کرد . گقت 

این نخ شهرء .4 

لوکا همانطور که سوزن خود را برای نخ گردن جلو روشتایی 
هی‌گر فت گفت ٩‏ 

۵ تو این کرگاه ما نخ هتر هم سست. این «عاجزی» رفته ایتو 
كر نذه: نمدو نم از کدوم شطوت تأچدسی انو گر فعه + 

2 ازئنش خر‌ید+ ۱ 6 

و قبول دارم که مال ننڅه 1 4 

آنچه را که همه فراموش کرده بودند کوبیلین پرسید : 

و او نوقت» سر‌درد چطور شد ٩4‏ 

لو6 هم منتطر ي حرف بود . با اینهمه فوری که سرداستانش 
فی وت وجنین وانمود گرد که د گو لن و جھي ندارد . اول په آرامی 
سوزنشی را نخ درد یاهایتی را با تأنی جمم کرد و سر انجام دثباله 
هفت‌تو دا گرفت : 

من اینقدر بچه‌هایاوکرائین را اذیت کردم که آخرش بس‌گرد 
گنعته . اول صبی با زیون خوش خنجر رفیقمو گرفتم واتفافاً قایمش 
کردم . مرگرد با اوقات تلخ سس رسید. هن داد زدم ۰« خوب ! با 

۱ 


داستا و سي 


شما بچه‌های اوگرائین یه معاعله‌یی نکم که همتون جا بزئین ۱ 4 اما 
اونا په مر تبه تموم زورشون بطرف ا:کشتای پاشون سرازیی شد ؛ 
از ترس فرار کردن . س‌گرد ؛ مست مست » چهار تمل س رسید و 
وگفت ١‏ د کی منو صدا کرده ؛ اینجا چه خبرء ؟ منو می‌خسواستین؟ 
میدونن که من‌تزارم , من خدای شماهام ! » 

لو کا چنی اداعه داد ؛ 

د اونوقت همون موقمي که می‌گفت: «من تنارم ء من خدای 
شماهام! 4 هن خنجی درودست‌گر فتم و رفم چاو؛ فم و لظ ند ب چنات 
سرگرد» و یواش‌یواش جلو رقم جلوتر و جلوتی رفتم , گفتم :2 نه , 
همکن یت جئاب س‌گرد , چطور شما تزار » و خدای سایین ؟ » 
سر‌گرد ش‌پادش بند شد د 

9 ١ء‏ پس تو هنو اینجا کشیدی ۲٩‏ 

١ هن‌دشتم‎ 

دنه .6 

و همین‌جور جلو و جلوتی می‌رفتم . گفتم : 

ل په , جنات سرگرد : بغر از بلك خدای قاور مطلتو حاشن 
در همه جا وجود تدارد . اما جناب سر‌کرد > راجم به‌تزار هم دما 
به‌تزار بیشن نداريم و خدا خودش اونو بالای همه ماقرار داده ء اون 
پادشاه و صاحب اختیار ماس ! بمدشی گفتم :اما شما » جناب سرگرد ؛ 
شما فقط سرگردما عستین دهیج‌چی دیکه یسین ؛ اونم داسة لطف‌تنار 
و لیافت‌خودتونه .» 

رگد همین‌جور قدقد می‌گرد و زبوتش مي‌گرفت ونمی‌توتس 
یه کلمه حرف پزته . اما از اونجا دم نمی‌رفت . آخرش‌گفت ؛ 

چی 3 چی( چی؟ چی 1 

فم ؛ 

1 همین که گفتم . و آونوفت خنجرمو تا دسته تو سینه آش‌فرو 
گر‌دم. ضر به‌حسابی پودا هر تسکه هاندا زم افتاد و دستو پامی‌زد. 
من خنجرو انداختم دور ... و گفتم: «بریم ؛ بجهای اوگر ائن‌بیاین 
خنحر تونو وردارین! 4 


۱.۷ 


خاطر ات خا ی مرد گان 


اینجا باید حاشیا کوچکی بردم . بدیختانه این ح‌فها . یی 
دمن خدا هتم ؛ من تن از هتماة و نظاشی آن در رمان گذشته مان 
یعضی از روسای نظامی رباد استعمال «ی‌شد . بای دانست که دیگی 
چیزی از این حرفها بافی نمانده و شاید هم بکلی از بین رفه باشد. 
ضما راید داست که سانی که ك4 ست د اشدند بول اين ناو بن خود 
پہالند . معمولابیشترشان از صف خارج می‌شوند . در جه آفسر آن‌عفهوم 
ماقوق و مادوث را په انان همیقهماند و آ نان را از اینکار بار می‌دارد , 
1 ئان فس از آن‌که مدتی در از زد بار سنگن گولهیشتی و تجهز ات 
را «پیمابی گر‌دند و از تمام درجات و هوانم گذشتند . ناگهان وعده‌دی 
که بخود داده بودند وفا کده و خود را افر د تحیب‌زاده می‌بینند و 
المته د ای خطای عادی و جاری ەدر انمتن سرمستی ده از مو قفیت 
حاصل‌می‌شود در اعمیت قدرتی‌گه و استه دمقام آنان‌است غلو می‌کنند: 
اما اینکار را فقط در براین مادوتها و زیردستان خود انجام می‌دهند , 
زیرا هنگام حضور مافوقهای خویش همان هستی و فرمان‌برداری را 
حفظ می‌کنند و بهمین دیل بی‌مصرف و حتی ناخوش ایند می‌شوند . 
یحشی از آنان افر ال در اترام کد اشتن را بجایی سی ر ساندد که با 
لحتی خاص و خضوع امین برژمای خود اعلام می‌دارند که هنکام 
گنراندن درجات مادزن وظایف خود راکاملا آموخته‌اند . امادرمتایل 
.تلاقی دا نسبت بمادون‌های خود در ھی | ورنه و سیت به آنان با 
استبدادی خارج از حد رفتار عی‌کدند , نه ١‏ م3 در آمروز از 
آن قبیل‌افراد ثعی‌توان بافتگهفی‌یاد بزنند؛ لاسن نزارهتتم» من خدا 
هستم. » داابنهمه پاید خاطر نشان شنم که هچ ج زندانیان وساس 
مس توسین را مانند گفعه شدن این قبل عبارات از طرف رنسشان , 
بخشم نمی آورد . این‌غرور ابلهانه, این اعماد غاط به‌تنییه شین : 
در مطیع‌ترین وفرمانبر‌دارترین آدمها گنه به وجود می‌آورد و دی 
راه جاهای پار بات می‌راند. خوشبختانه این قبیل زیاده رویها تقریبا 
از س LF‏ ست و وانگهی ا خي دز دو ران عاي شه دز سست 
مکسانی که نجرم این قبیل تقصرات گر‌فتار می آمدند سختگیری 
ی‌شد ,هن‌چندین نموه آزین موضوع در نی دارم 
۳2 


ث اسنا بو سې 


هعمو لا دم جر سشتی از ین مر وسین را عصیانی ۳۹ ی‌گند که 
. فشتك با 1 تان مت‌کبی‌انه رفتار می‌شود - :عضی افراد جين می‌پندارند 
کەو قتی زندانہان را غذا داد ند ونظم را میان اتان حفظ گرد ندمطابی 
ثانون رفدار کر ده‌اند و همین کای است . ادن تصو زر نن خطاست 
هر گی > هرقدرهم‌پست و ناچین باشد ۰ پهکم‌غرین» مايل است‌شخصیت 
وک دترم سمرده شود . او می‌داند که یکنفی زندانی ویکنفن طرد- 
شده و محکوم است و از فاصله ب 5ه وی را از ماقو هاش جدا می گند 
پحوبی اطالاع دارد ۾ اا نه ز نجير ها و زك داعهای تنك ؛ هیچ ینمی 
تواند اسان بودن وی را از خاطرش ببرد . و تا وقي‌که وی انات 
است یامد پا او مانند اسان رفتار گرد . خداوندا! ! رفتار آنساتی تا 
لحك می‌تو اند ترقی گند ۽ که در پر‌ادسی آن حتی تصور خوت ۲ 
الوهیت‌نین تاريك جلوه کند! محققاً بایدیا این پدبختان بشاطرسلامت 
و خوشحالیغان , تا آنجا که ممکن است انسانیتی رفتار گرد . هن 
برسایی برخورده‌ام که دارای سعه صدر و پلند نظری بوده‌اند و نتیجه 
رقار انان نسیث بز یرد تان رائیز‌مشاهده کر دهام. آدان دا چند ما 
محبت آمیز , از نظر اخلاق و تربیت جان تازەبی کالبد ژیردستان 
خود می‌دهند . زندانیان پا شنیدن سخنان آنان اشد کود ان شادمان 
عی‌شوند و مانت كود کان انان را دوست می‌دار ند صمت] خاملر ندان 
می‌کنم که محکوم باعمال شاقه تباد بد ار جاثپ ریس خود ١‏ خودسائی 
بودن وساده‌دلی خارج از خد ببیند . انن آهن وی را » که نباز فراو ان 
باحتر ام‌فد‌اشتی دارد + وی بی‌ادبی و اترام نگذاشتی «ی‌رانید ۰ 
مثلا ز ندانی از داشتن رئیس آرادته و خوش هیکل و خوش رفعار 
افتخار می‌گند :م یځو اه ردسشی جدای ۽ مهم ؛ درست و ایق باشد , 
زندانی زر لیسی را که ارزش وی را میا زد دو سیت می‌دار د 5 زرا جن 
رئیسی «#یچکس را تحقیر نمي‌کند و زیر دست او کازها بخوبی‌جریان 
می‌پابد . ۱ 

کوبیلن با راعی پر‌سید ؛ 

د اون وقت » برای انکر پوستو کندن , هان؟ ۲ ۱ 

جوم 1 آره دیگه پو ستموگندل . على | ادن‌فیچی‌روبد»دن. 

۱۳۹ 


خاطر ات اله هر گان 


بچه‌ها بگی بیینم , امشب‌اون‌جا«هیدون»نیی؟» 

واا توصیح داد » 

د خیلی‌وفته که همه پولارو عرق خوردن ؛ اكه این‌قدر حوس 
عرق نکرده بودن ورقهارو نگه می‌داشتن .؛ 

لو 6 دوپار ه از سے شرفت ۱ 

د اگ اگیا.۔ .مکو این آگر‌هارو هر دیی صد رویل‌عیدن ۱ 

کوبیان که همچنان فک خود را تعقیب می‌کرد پرسید : 

2 خوب» برای این کلت چن‌تا شلاقت زدن ؟ ؟ 

د پچه‌جون هن . پوذصتتا . 

سپس دوباره لو6 رویشی‌را ازکوبیلی بسوی دیگر ان‌برگداند 
و گفت ؛ 

د پچه‌ها» باید بکم‌که اکه اوتا منو تکشتن» چیزی هم بکشتنم 
نمونده بود . برای اینکه این پونصد ضربه شلاقو یمن بزنن :۰ نمایش 
بن‌رگی‌درست گردن. اما هن ذمی‌دونستم این جله مال‌چیه . عر‌دم‌همه 
چا توهم‌می‌لولیدن. همهعر دم‌شهر جارنمل وتا اومد» بودن! می‌گفتن 
میخو ال‌یهر اهزن, به‌جانیر و مسجاز ات‌کنن. این‌هر دم هم‌که آنقدخرت که 
ثمیفه‌گفت! اون پارو میرفضیه لبادمو کندو مذو خوآبوند» اونوقت داد 
گشید:هوای خودنو داشته پاش میخوام قبابت گنم‌امنم منتظرش بودم» 
او نوقت میلو نین فک کنین چطورشد؟وقتی شلاق اولویمن زدن می‌خواسم 
داد کشم > ندچ و از شنم ۽ اما دادم در نوهد . صداع ندل آومنه 
بود. وقتی‌شلاق دومیرو زدن » میخواین باور کنین میخواین نکنین ‏ 
می‌شنبذم که گفت؛ ادو آ PE‏ دو بار حال اومنم شينام که می‌گه 1 
هقده !یمد از اون ,پچه‌ها » چهار دفه معنو از رو تخعه شللاق بلندگردن 
که په فیمساعتی ۾ باد پبخورمو آب‌سرد روم ربخدن . من تموم اوئارو با 

| - کلمه‌ای ۹ ایتجادری»ست چهار هن تبر ترجمه شده 
است » پواسو ۳139220 است که واحد حجم برای گل گردن مواد 
عغیر‌مایمو مقدار آل در کورهای گوناکون مختلف و در حدود۱۳ لیش 
است که تقربباً معادل بك ری می‌شود . 


1¥» 


د ستاو سی 


جشمای از هم واز شده‌نذاه می‌گ دم و نودم هی‌گفتم : چو نازا نا 
در آمی‌بری| * 
گویرلن با سادکی پرسید ؛ 
د ایا تمر‌دی ؛ نه 4٩‏ 
لو تکاهی حاگی از تحقیر کامل و مطلق بدو اتداخت» مدای 
شلیك خند»‌پلند شد. لو کا گفت : 
لاز همه‌خر | خر تری 4۱ ۱ 
وی که کوبی از کفتگو با چنین کدی اسف دود ؛ ادایه داد 
اسقف مخشی کارتونلت په 6۱ 
واسیا تأیید گرد : 
۱ د حتماً خبط دماغ داره .» 
لو کا که وجدانش از بارشش‌جنات سنگی‌شده نود :سی کشت 
«ییکسی نمی‌شد ؛ پا اينهمه عیل داشت به «ترور» بودن شهرت باید . 


۹ 


اشعیاقفومیج گر ما به‌ها» سر مذشت با کاو شین 


عید نوثل نن‌ديك می‌شد . زندانیان با توعی تشریفات و چلال 
وجبروت انتظار فرا رسیدن عید‌ها را می‌کشیدند و من نیز که با نان 
نگاه میکردم » مانند آنان نمیتوانستم از انتظار کشیدن برای چین 
حارف الماد بى خودداری کمم. جهار ETE‏ یش از فرا رسفن عد ۳ 
را بگر ماه فررستادند . در دوران حیس هن وخاصه در تخستی سال آن» 
زندانان پندرت باحمام می رفششت . نمام امد ده رفتن بسمام خوشسال 
شده شروع سوه مقدهات تن کرد ثف. لازم بود که رسف از ظهی بحمام 
لر ةيم و د‌عان سیب ما را از کار اجباری ماف گر‌دند. در آسایشگاه 
ما هیچکی بیش از اشعافومیچ بومشتین ؛ مان زندانی یهودی که 

۱۷ 


خاطر ات خانة مر د ان 


در فصل چهارم ازو گفتگو گر ده‌ام. کو شو قت نشد وبانداز؛ او بني 
وجوش ذقتاد. وی دوست مي داشت آنقدر عرف کند گه حال خر قی و 
غش وضعف بیفتد!, تا امروز هربار که در خاطرات دیرین خود کاوش 
می‌کنم و گرمابه‌عارا بیاد هیآ ورم (چون حمام رفتن بزحمتش‌میارزد!) 
درصفحه فکرم برای نشستین‌بار چهر؛ اشمیایلایق و فراموش نشدنی» 
رفیق زندانءهمساية آسایشگادم. ظاهر می‌شود. خداوندا. چه‌موجود 
نجیب و توصیف‌ناپذیری بود ۱ پیش ازن چند کلمدبی درپاب قياف 
وی گفته‌ام : مردی بود پنجاه ساله , ضمیف ؛ پرچین و چروك : 
لافر و رنجور» با بدنی سفید مانند چوجه , که بر آمدگیهای گوشتی 
وحشتناکی روی پیتاتی و گونه‌ها داشت. از چهره‌اش یکنوع از خود 
راضی دودن دأئمی و خودیینی و لیاقتی که نشان سعادت. وخوشبختی 
جاویدآن بود. خوانده می‌شد. چنین می‌نمود که هرگز از سر نوشت 
خود متاسف ئیست. چون جواه رساز فالی بود و در شھں فبن غر‌ازه 

جواهن‌ساز دیگری وجود بد‌اشت : ویو ست بر‌ای کارهند‌ان و حتی برای 
مشتریان خصوصی کار میکرد واینکار با وجود تمام موانع چندشاهیی 
دراک ری در آمثف داشت . وی هج چدن کش و گس نفا شت وحت‌هاندت 
تو انگر ان زندگی عی‌کرد. بیان که تمام در آمد خود را حرج گند 
و قسمتی از در امد دود را برای وام دادن دتمام زیدانیان آعاده هی- 
کر د. وی پټ سماور, یلك تشك خوب. چندین فنجان ويك دست‌لوازم 
غا حوری دأشیت. ا لته دای ایتر | در ۳ داشت ۹ بوودبات شهر 
نیز حمایت خود را از او دریغ نمی‌داشتنه . روزهای شنبه وی تحت 
نظر نگهبانان بخدمت کنیسه می‌رفت (قانون چنین اجازه می‌داد) .وی 
ومایل آسایش خودرا فراهم می‌ساخت وبا بیصبری منتطی بود دوازده 
سال رز ندا تشن بایان رسد و عروسی گند ۽ چگ عون مضیکی از 
سادهی؛ حجماقت : حیلهش ری دستاختی i‏ مادددلی £ جا گززافه‌گویی 


1 در ششثور ها نین معروف است ت که بهودیان حمام رم را 
بسیار دوست میدارند و کوبا در روسیه نین نظین این نسیت بیهودیان 


دأده تشه آست . سا تلم ۰ 


۳ 


داستانوستی 


و «عشرصی و «رزگی بود. هن و قتی هی د ند که زندانان وی را دس 
لدا ده و عضییکه خود ساخته‌اژت سار تعجب هی‌گر دم ؛ خاحگاهی: 
برای خندیدن او را گمی اذدت می‌ثر‌دند. اشعمافومیج بسوان وسیل 
تفر نسم مته رد نان هی دو زد . ژنداذیان بسگدیگن می زد 1 
غير از او که کی را تداریم. واش کنید ۱ 4 البعه وی نیز که خوب 
هی فییم.د قضیه از چه راز است : دز دد سود را گی فت و انون بسن 
دیگ هیچ جین ثمی‌توانست مایا خوشحالی و تفریم زندانیان شود . 
ورود او بزندان نیز بمخهکتر ین صورتی‌اتفاق افتاد (اين اتفاق‌مربوط 
ده پیش از آمدن من پز‌ندان است و زئدانیان آن‌را ابم تقل‌گر‌دند). 
بکشب هنتام استراحت ناگهان س وصدا در زندان پیچید که واگ" 

جهود را بیاسگاه آورده‌اند و دارند سر ص را هی‌تر‌اشند و نزددی 
وسكا رڈ رش خو احد شد. تا آن وقت در زندان هیچ زندانی بهودی وجود 
نداشت. زندائیان که با بیصبری متتظر ورودش پودند , بمچردی که 
۳9 در آستانه زندان هویدا شد او را احاطه کردند . استوار 
زندان وی را بز ندان یر نظاعی صدا یت درد ۲ جایئی را در آسایشگاه 
بدو ئشان داد. اثعیافومیج دارای گیهیی بود که مستوی لبآس‌های 
متحدالشکل و «سایل و لوازم شیعصی وی نود . کیسداش را بن مين 
گذاشت , سر‌چای خود رفت و چهار زانو نشست » بی‌آن که جر أت 
کندچتم رو یکسی بگشاید. زندانیان‌اطر اف وی‌حلقه زده درباره تاد 
وی مزاح می‌گردند و می‌خندیدند. داگاء بك زندانی جوان که شاوار 
تایسقانی دنه و گنف و پار یی که آن را یا دهنه باره صله رده 
بودند در دست داشت؛ خودرا مبان چمعیت داخل کرده پهلوی اشعیا- 
فومیج قرار قرقت و دست روی شانه‌اش کوفت و گفت 

۳ | دوست عزیزم » شش‌سال است که مین عنعظر تو هستم. 
این دا برای من نگاه گن » چقدر برای این می‌دصی؟» 

و شلوار کهنهة خود را دز برایر وی شید . 

اشمیافومیج که تا آن وقت جرآأت نکرده بود يك کلمه حرف 
بزند و حتی بجمعیت که تمام قیافه‌‌ای مسخره آمیز بخود گیر‌فته وبا 
جهر هصای وج تنااه دز HE‏ وک جمم شده بودنث نگاه کنر تا ذ یف 


1F 


خخاطر ات خان هر مان 


گر وگانی يدو عرضه می‌دار ند ۰ ناگهان ازجا چست وبا انگفتان الا( 
وساسر جود مششول جتجو وععاينة شلوار دهنه شد . آث را در پر انس 
روشنابی‌خوب‌ورانداز گرد . همه هنتظی بودند ببیند وی چه می‌گوید. 

زندانی وام خواه چشمکی به آشیافومیچ زده اداعه‌داد : 

کوب حتماً. . .و تییخوآهی برای این شلوار یلت روبل‌پدهی: 
در صورتی که خوب ارزش دارد. > 
- د یك روبل که حتماً خبر, ولی حقت کویت مسکنه۱» 

این تخستن حرف اشمافوميي در زندان بود . هم زئدازان 
ریس خنده ردنك . ۱ 
۱ د هفت كويك ۲ خیلی خوب ! بده ببینم . آما حصواست 
جمع باشه » باید گرویی مرا خوب نگهداری کنی 1 ار اژیی رفت 
سرت دباد میره . > 

یهودی دستش را در جیب فرو برد , با ترس ولرز زندانیان 
را گر ست و پا صدایی برینه و لرزان اداهه داد د 

«سه كويك هم منفعتش ؛ این می‌شود ده کويك.» 

وی بوصمی وتناك هی ی سید ز أا می‌خسواست معامله را 
تمام کند ۲ ۱ 

۵ این سه كويك عنفعت باک سال است؟ > 

۶ نخ : عال بات سال يست . مال یکماه است! 4 

#مردتیکهة جهود ؛ تو در معامله خیلی سختی» اسمت چیه؛» 

1 اشعيافوميي. » 

9 خوب » اشعیافومیج تو اینجا سرت بکار خودت باشه . خدا 
ساقظط . 6 

اشعیافومیج یکبار دیگر نیز گروگان خود را آزمود . آن 
را تا گرد و با دقت در کسه خود قرو برد و زندانیان همچنان 
هی خند بث تف . 
۱ و در نتیجه , چون تقریباً تمام زندانیان وام‌دار وی شدند ؛ 
چنین بنظر می‌رسید که جانب او را رعایت می‌گنند؛ هیجکی ورا 
تفر نمی‌گرد. وانگهی. این اجو چه |[ دم قابل گنه ورزر ینب نیو د. 

YF 


داستا:وستی 


وفتی اشیا دید چه وضتی بای ود بموجود آودده است + شر وع ډه 
لافرنی و خودستایی گرد اما اینکار چنان با سادگی مضحگی صورت 
می گر فت که هبچکی در دی اہر ات سختی و شنابی نشان نمیداد. لو کا 
که در زندگی بسیاری از بهودیان را می‌ شنا خث 1 غالا و را آزار 


میکرد 


+ اما این ات و ازار دیز بدون بغض و عداوت وصر‌فایر ای 


سرگرم شدن بوده مان گوته که اسان با یك سک توله > با یلك 


طوطی 


lı +‏ یلك حیوان دست اموز بازی سسکند. آشیا فوميي‌نی زکه این 


مطلب را حوب عی‌د انست ¥ بر ی دود تمآورد و ا مھهارٹ وشحاعت 
جواب می‌داد ‏ 


7 گوش کن » جهود » میخام يلك کتك‌حسابی بتو بزنم!» 
آشافوهيج بی‌با کانه جواب می‌داد ۱ 

۶ یکی بننی دهتا مسخورقا. 

1 اتبیر خارشکی! f‏ 

2 حودنی! 6 ۱ 

جیود گرا f‏ 

أشعيا توك زبانی چواب داد : 

2 خودنی: تو هم گری هم مسخره ؛ باز من پول دارم. > 
9 فر‌وشند؛ خضرت عسی] ٩‏ 

2 خودبی| » 

رندانان فی یاد سردد : 

2 آفرین اشا 1 سربسرش نزارین . ما فقط همين یکی را 


1 


2 خوب جهود ۰ بگو ببینم .یمد آزین مزۂ شلاق را میچشی 
سییر 5ا: * 

۾ الان که نو سیبریم. » 

۵ دورتی از أینجا مبرنت. » 


ود او تد او تسا ٹس ۳ ده 15 


« خوب بله , لونجا هم هی.» 
1 جوب ؛ یس شیبی بداره . اكه خدای کر یم ماشه آدم بول 
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خاطر ات ان مر د گان 

سولی هم داشت راشه ب 4 جا وش میکذره I,‏ 

ده بار ه زندانیات کر باد زدنك : 

2 آفرین اشمیافومیج ۽ تو حوب همتی داری! 1 

با انکه او واه سر و ھکر دئد ۽ موان بجو اب دادن ادامه 
می‌داد نشو بها و تقد بر شا بقلیز ی در وک ایجاد رضایت رده پو د 
که ۳ صد اتی سبار زمر عشغول زمزمه آعنگی مضححلت وععتوش‌شد؛ 
لالا و و۳ .. و درتمام مدتی که بازداشت وی پطول انجاهدفقط همین 
أف را , آن هم ندوب خوآأندن تصدیف زهزهه گر د. چندی مدای 
هنگامی که آشنایی بیشتری با من یافت سرای من بقید قم توضیم 
داد که این آهنگه مرودیست که شش هزار نض عبر‌انی» ازیی رگ فته 
تا جوان؛ گام تیور از در بای احمر آن را EE‏ مکرد ند و شی 
فود اسرائیلی ؛ دستور داد که در دقایق باشکوه غلبه بردشمن این 
ای را ر مر مد کند. 

هر روز جمعه زندانیان تمام آسایشگاهها با سایشگاہ ما می- 
آمدتك تا بستند اشافومیج چگونه‌سبت۱ را ستاش مکند. وی آنةدر 


أ روز سبت عمانیروز شنبه است که نزد به ودیان عید مذهبی 
وتعطیل است. دربار؛ این روز وتعطیل آن قصصی در قر آن کریم و 
تورات نقل شده است وحتی درق آن نمس اسحاب سیت اشاره شده 
است. اصحاب سبت عاهیگیرانی بودند که وظيفة مذهبی آنان اقعضا 
می‌گر د روز شنبه دست از کار بگشند و آ نان که همد‌یدند روز ضای‌شنیه 
ماعیان دربا پیشتی بروی اب می‌آیند تدبیری اندیشیدند و دامهای 
خود را روز شنبه در دربا تعبیه شردند وماهبان سيار درآن شید 
آمد‌ند.سیی روز یکشنبه آمده آثرا بیرون آوردند . خداوند ازین 
حلت‌کری آنان دعب آفده اتان ۱ «صو رت بوزیشکات هت گرد ۳ 
(یاین قصه درسورم بقره اه ۶۲ و سور آعرآف آبات ۱۴۶۶ ۱۶۳ و 
جندین جای دیگی آشاره شده است و برای اطلاعات بشت بتفسیر 
آبات مزبور رجوع شود.) براش این سنت‌هاست که بهودیان روز شنبه 
را محترم میدارند و در آنروژ کار لمی‌کنند و آتش نمی‌افروزند وه 

۱۷۴ 


د اسنا بر نشی 

خود خواعی ساده و صداقت اهن ی داشت که همین دنجکاوی همگانی 
تین او را پار خوش می آمد . وی با نوعی تصل‌فروشی و احساس 
بر تری روی هیز کوچك خود را که در گوشدیی هاده بود میپوشانید» 
کتایش را باز میکرد ».دوشمع گچی می‌آفروخت , چند ما اسرار- 
آعین برزبان میراند و توعی شازویل! (وی آن را شاژوبل تلفظ ہی 
کرد) مییوشید. این قبا عبارت از روپوشی بود که روی آن بومیلا 
پارچه نخی نقش‌های عجیب و غریب دوخته شده بود و وی آل را با 
تهایت دقت در صندوق خود تگاهداری می‌گرد. وی بدست خود باژو- 
بندهایی جرمین می‌کرد وبوسیله نخی قیطان ماننده جعبڈ کوچکی را 
یف فیشانی ود فی ست و ادن که یره ماذغد شاخ مضحگی روگ سرس 
جلو می امد . ۲ آنگاه عضو عبادت فدشث ؛ با رامی از ل دعا یس 
خواند » فریاد میکشید » آب دهان باطراف می‌اتداخت. چرخ می 
حورد و دست ویای سود را و ضعي تب و مگ حرگت داد . 
در واقع تش دغاتی که وی اجرا می‌گرد مضحك ثیود ۾ که کن تانی 

که وی میرد و حالتی که بشو د نداد آنرا ده آ ور وسحره آهین 








+ بانجام تشر بفات منذهبی خاص روژمذکور عیبر داز ند. 

Chasuble ٩‏ قبای بی | ستین خاصی است‌گه رو اتان سی 
هنگام انام هراسم عتهیی شن می‌فنند . شازوبل از ابر شم ژریفت 
دود شفاه است. 

۲- بدون تی‌دید , این وسایل عیارت از باژویند و عصابه است 
که «ومدین بی اسر ائيل هت‌گام وعا خواندت] نهار ا ببازوی چپ ویخانی 
می‌بندند. این موضوع در سفی خروج باب سیزدهم فقرات ٩‏ و۱۶ 
تصریم شده است . متن فقراث ٩‏ و 1۶ بتر‌تیب بقرار فیل است ؛ 

« واین برای توعلامتی بردستت خواهد بود و تذکر؛ در مان 
دوجشمت ٿا شر عت یاو دف در دهانت داشد . و این علامتی در دستی - 
وعصاہة در مبات چمان تو واه بود. 4 

و درسقی تثینه باب ششم فترة ۸و باب بازدهم فقرهُ ۱۱ لين 
نظیی همین مطالب نکر‌ار شده است . 


۱۷۷ 


خاطر ات خا نة مرت ان 


می‌ساخت. سرش را با دستها می‌پوشانید وبا صدایی که بر آش هق‌هق 
اس یله دشل مشغول دعا خواندن می‌گر دید و رفته رفحه هق هی وی 
توسعه عییافت تا بمفتها درجه میرسید ؛ سانام با تمام قوا و تقی یبا 
نعره زدان سرش را که عصابه بدان ته بود رزوی کاب شم می‌گرد؛ 
بعد ناگهان عق حق خود را قطع میکرد و بقهقهه می‌خندید و ژبور 
خوانی خود را پا صدایی 5ه اينك مظفر‌انه بنظر میرسد و از شدت 
«وشصالی بر يفاد می‌شد , از سر‌می‌گر فت . ز ندائیان می‌گفتدد: در بادی 
چاشنی بهش میزنه» . 

سک روز از اشمیافومیج پر‌سیدم این هق عق که ناهان ہی اش 
خوشوقتی پر وزمندازه و سعادت اهي قطع می‌شود ا جه ععسی دارد 5 
آشعیافو میج و فتی دید چنن موالاتی از وی می کم ۽ میا تسین کرد 
و برادم لو ضصیج دادکه در به هاوبی قایها نو انطه خر اب شدن پیت آلمقدس 
است و دن دستور می‌دهد که بمعاسیت این واقعه بهودیان‌تاله کنتد و 
هرجه می‌توانند بلا خود بکوبند ؛ آما درست در بسبوحا ومیدی 
دید او که اشعیافومیج است ناگهان و بی اختیار ( این کمه تاکهان تن 
در دستورات دیمی پیش دینی شده است ۰ ایخاطی آورد که گتابمقدس 
باز کشت فی‌زندان اسرائیل را به بیت المقدس پیشخویی کرده است . 
آنگاء باید شادی خود را بوسیلهٌ خواندن سرود وبجای آوردن آبینهای 
مذهبی آپر از کد ۳ صدا ی جود لحتی که حاکی از شادی فر‌اوان است 
بدهد و قیافه‌یی پرشکوه وهیمنه بخود بگیرد . این تفییر ناگهانی, 
و این اجبار لازم اشا فومیج را تحت ایر قرار میداد ؛ وی در 
این تشریفات » یك نوع بازی بسیار ماهرانه می‌دید و این دستور 
زیر کاثا دینی را با غرور فی‌اوان برای من توضیح می‌داد . یکروز 
هن گامی که وی در دی انی ترین قسمت دغای خود بود : سر گید باتفاق 
افر نگهبان و سربازان مراب وارد آسایشگاه شدند . هنکامی که 
سربازان جلو خوابگاه خپر‌دار ایستادند ٫‏ اشمیافومیج فر‌بادها و دعا 
خواندن‌ها و حر کات خود ۳ ادامه می‌داد . جوا و اعد و مقی‌رات انام 
تشی یقات عذلبی را داو اجازه می‌داد مید ا ست که اینکار (هدجو يرد 
متضمن خطر ی برای او نیست و بهمن سیب همچنان فر باد می‌کشید. 

۱۷۸ 


ذ استا بو سني 

اما ] شه ورا فوق‌العاده خوشحال و راخی می‌گر د 4 أبن بوذ که 
حق دارد دربرایر چشم سرگرد اینگونه دیواته بازی در آورد و خود 
نمامی گند . سرگرد بفاصله بك قدمي وی رسد . اشءیافوميج پشت 
خودرا بسوی میزش گرداند و درسترویروی اف با حرگکت دادن 
دست و پا مشغول خواندن سرود تافر آمیز خود شد . چون دين وی 
پدو دستور می‌داد ۹ در اين اداه دیافه‌بی حاکی از بز رگواری 3 
خوشبختی مطلق بخود بگیرندء وی نین خود را بهمین صورت در آورد. 
چشمات میزد و می‌خندید و سر خود را بسری سرگرد تکان میداد . 
وی نیز که اشدا متسیی مانده پود » سر اجام يخنده افتاد و او را 
اپله دانست و از آنجا دفت » در صورتبکه أشعیافومچ همچنان 
فریادهای پیر‌وزی بر می‌کشید . یك ساعت بعد ؛ هنگامی که شام 
می‌خورد » از او پر‌سینم : 

ر اکر سرشرد روف حماقت از شما اوقانش تلخ می‌شد ج4 
می‌گردید ؟ > 

7 کدام سر‌گرد ۶ 4 ۱ 

2 چطور کدام سرگرد ؟ مک سر‌گرد رأ ندیدید ٩‏ » 

9 يد1 £ . 

۵ وی دو قدمی شما ؛ درست دم دماغتان ایستاد» بود ۱ » 

آما اشعیافومیج بصریی‌ترین و قطمی‌ترین صودتی بمن اطمینان 
داد که مطلقاً سر کرد را تذ‌دد‌ه است ؛ عملیات روحانی او ویر | در 
توعی حالت خله قرو در ده بود که از انجه در اطی‌اف وی جریان 
داشت ته چیزی می‌دید و ته می‌شنید . 

می د ددم که اشعیا‌وسج این دی کار ی خود را تا رورشنیه ادامه 
دی دهد و می‌گوشد که طبق دستورات دیميی در رور سبت دست دسج 
کاری فر ند وی ازدورانی که درسن پطرزیور کت ازکنیسه بازمی‌گشت 
چه حکایتهای غیر ممکنی برای من نقل می‌گرد و اطمینان داشت 
همان آو آ نجه پر ای وی نقل کرده‌اند جود شاهدو ناظر آن بوده 
و بر دست اول لوی دادء‌اند ۱ 

اشعیا فومیچ را همین جا داشته باشیم . 

۱۷۹ 


خاطر ات خانة مرد گان 

در شهر بچز دو حمام وجود نداشت . یکی از آنان را يك 
یهودی آداره می‌گر د و معتص مردم عالیمتام و مهم بود ؛ و دراک هر 
مره آن بنجاه گويك گرفته می‌شد , دیگری که اختصاص دمردم 
عادی و طبقات پایین داشت گشیف و خراب و عموعی بود و مره 
اختصاصی نداشت . مارا در بل روز سرد دی بندان ولی‌افتابی پدان 
حمام بردتد . زندانیان از این آندیشه که از زندان یرون می آیند 
و شون را دي اند خوش ھال یو دند ! پهمن سیب در تام طول راه 
خنده و مزاح آنان بایان شافت . باک دسته بزر ات سر‌پاز با تفنگهای 
ین در بابر قافه شگفیزوةه مر دم شهر ما را ردر قه می‌درد . وقتى 
ماح رسیتايم سس ود ۳ را دش و دا سته تقسیم‌گر دند . چول حمام دوجك 
و i?‏ دو د کته از زندانیان در راضر و برد و وخ پد حمام 
هدعظر ماندنف و دة دنک مشفول شستن ود شدند . پا اننومه 
مدو طا حماء‌یقدری وگو جك نود که ززدانیان از خود عییر‌سیدند 
چگو نه نيمی از افراد در آن جا گر قته‌اند . اما پترف مرا رعا نکید.: 
بی ا که منتظر رضا دادن من شود » يکمك من اعد و حتی بشنهاد 
کرد که مرا عشت و مال پدهد . این عمل او از طرف بك زندائی 
محکوم باعمال شاق دیگی موسوم به باکلوشین ٩‏ که وی را « سریاز 
مي‌ددس »می‌تامیدنت وخاطی4 وی‌پمنوان شادفر‌ین ودلیذیر تی ینز ندانیان 
در ذهن من باقی مانده است پروی شد. 

یترف حتی برای کندن لباس بمن كمك می‌کرد ۰ زیرا عادت 
بدیتکار نداشتم و بیار اهسته لباس خود را می‌کندم و در س سرای 
ورام شیم مش حاط وا سرد بود . زندانی تاز وه وارد ۳ ان یو اهد 
پتنهایی اباس خود را بیرون بیاورد » گرفتار مشکلات بزردی 
می‌شود . اول داید بسرعت حلده‌هایی‌که زنجی‌ها را نکاهداری می گند 
پیاده گند ؛ این حلقه‌عا از چر‌عهایی بطول هفده سانتیهتن ساختشده 
و آن راروی لباس زیی و درست زین حلم آعنینی که ساق پا را 
احاطه می‌کند » می‌بتدند . با آنکه یك جفت از این تسمه‌ها شصت 
کویك ارژش دارد , ص _محکوم پاعمال شاقه‌یی آنرا از جیب خود 
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داستانوسنی 

خی دداری می‌ گند دیآ در غ أبن سورت راء رفتن برای دی امکان 
ندارد ؛ الیته 4al‏ ر جر پا را فشا ر ذعی‌دهد و س پوست يا و زر تن 
آهنین بقطر باك زک خت فاسل یت اعا جون این ]هن بساق پا می‌ خورد 
آن را مجروح عي‌کند بطوری که پس از دك روز زندانیی که تم 

چررعین زا شته باشف : ر اه بر ورد حلقه ‏ پاش تما ز خم مې شود . 
اما متکل عبارت از بر‌داشتن تسمه ليست » بلکه عبارتست آژییرون 
آوردن زیر شاواری که ژیی حلقه آهنین پوشیده شده است . انا 
دیگر نردستی و شمیده بازی لازم است . یں از آنکه مثلا پای چپ 
زسی‌شلواری سیون اهف باید نرا از بن حلق [ هنن و ساف با قذرانه 
وی از آنکه باق پا آژاد شد دو یاره پای زیر شلواری را از عقب در 
لشرد وهمین کاررایرای حلقه اهتين پای داست لین کرد «سیی تام 
زدر شلواری را ور حلقه راست از عقب بجلو لغزانید . همین داستان 
هنگام پوشیدن لباس تازه نین تکار می‌شود . و یك زنذانی نو آموز 
در امن مورد درست تشخیص نمی‌دظد ٩‏ نامك چه پیکند . نخستین‌کسی 
که اینگر را بدا اموخت بك زندائی عحکوم باعمال شاقه موسوم به 
کور نی‌یف ۱ بود که در شهر تبلسك زندانی و سابقا رئیی راهزنان 
پود و پنج سال زیر جر بسر برده بود . پی از آنکه انان رت بار 
پدینکار خوڭرفت دیگر بدون اشکال اباش را درمی آورد . من چند 
کوږلت به یعرف دادم که پا آن صایوت و مقداري سفیداتب که با اتن 
را مي‌مالند » خریداری کند ؛ البته س ما صابون تمسیم می‌گر‌دند و 
دهر بك از ما يلك قطمه صابون می‌دادنه که بزرگی آن پاندازه كت 
که دب شاجی ۴ طرش دقذار ٠‏ ی دسر که بود که لدی ده دی تضاعت 
ررقه می‌کنند ولای نان می‌گذارند . حتی در سرسرای حمام ین 
همانطور که شرر بت و آن جوش هی در و ختند : صانبوت نین هی قر ختنده. 
طبق قر‌اری که پا اچاره‌دار حمام هذاشته بودند : هی زندانی حق 
گر فحن دلت طشت جویی آب گرم داشت . کسی که هی‌خو است ود 
را تمیژتی شوید میتوانست در ازای دادن دو كويك یك طشت دیگی 
آي تهیه گنه و این آپ گرم را از پنجر ه مبی که پر ای همین منظور 
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خاطر ات خا زه مر ف ان 


بن سر‌سر او حمام کار گذاشته بودند : بگی‌مخانه می‌فرستادند . پترف 
یہی از آنکه لبای مرا کند , زیر بازویم را گرفت و بمن خاطر نشان 
ساخت که راء رفتن با حلفه‌های آهنی برایم دشوار خواهد بود . وی 
همانطور که استادی زی باژوی شاگردش را میگیرد » مرا گر فته بود 


و یمن گفت : 
۶ این حلته‌ها را بالا روی داهیچه‌های پا بکشید . . و ایسا 


حواستال جمم پاشد » اسان حمام است!» 

من از اینهمه مواظیت و پیش بینی خجالت می‌کشیدم و بسیار 
هرل داشتم به پمرف نشان دهم که می‌توانم تنها نیز راه بروم ولی او 
تمی‌توانست از من شن تصو زک داشحه باشد . عواظیت‌هایی 5 آزمن 
عی گرد د دزرست انلف مواظیتی بو د که اسان اچیار أ از بك وو 
جر دسا و نا آزموده هی‌گند. وتر ف دچ گو نه جفبه خدعتگار ی‌نداشت و 
داوطلب اینکار نین نبود؛ ای من او را تحقیر کرده بودم او تیزمی- 
دانست ۳ من چگونه رفحار ند من برای خدعاتی که ھی کرد مطلفاً 
پدو جزی وعده نداده پودم و او نب چیزی از من نخواست. چ 
چیز او را باین همه دلسوزی و تیمار داری وامی‌داشت ٩‏ 

وقتی در گی‌مخانه را باز کردیم, من پنداشتم که بجهنم داخل 
شدهءام, اتاقی را بطول و عرض دوازده پا فرض کنید که در آن» در 
آن واحف. اٿر سل تقی نبودننهه دست کہ شعاد ذفی جمیع شاد لو دی ء 
زیا ما دویست تفر پودم که دنو قسمت تقسیم شده بوديم . بخار 
حمام چشمان را گور میگ د ۰ دوده » کل و نبودن جا چنان وض 
را بوجود آورده نود که آدم نمید انست باش را گا بگذارد ۰ 
عنکه اهال وحشت زده شده بودم : عي خواستم پاز ددم اعا یعرف 
دوباره مرا دلکرم ساخت. بااشکالی توصیف ناپذیر خود را تا نزدیکی 
سکو ربانيديم. پایمان بس زندانیانی که بزمین نشسته بودند پر می- 
خورد و از آتان خواهش می‌گرديم خود را خم کنند و بگذارتد که 
عا بگذرسم. اما تمام جاضا اشفال شده بود. .پترف برام توضیع داد 
که بايد جایی برای خود خریداری کنم و با ز ندانیی که گنا مار بتحدر و 
تشتته سود + در این موضوع وارد مذاگر ء شدا . زندائی مر بور در 

14۴ 


داستابوسئی 


مفابل با کويك جای خود را یمن واگذار کرد و سرعت پولی را که 
پترف برای احتیاط دردست‌می‌فشرد از او گرفت و فوراً درست زی 
پاک من در هان لابه و کافت خرید_ ١‏ و با آتکه دست کم کفتی 
تضخامت يك بند انگشت وجود داشت, پاز هم آنجا جنب و جوش 
دیده می شد. روی زمین قضای خالی حتی باندازه يك کف دست نیسن 
گی نمی‌آمد . زندانیانی که چمبائمه نشسته بودند, از طشت. آپبس 
و روی خود می‌ریختند . بضی دیگر که ميان زندایان نشسته 
ایستاده بودند طشتك خود را ہك دست گرفه و با دست دگ آب 
بخسود می‌ریختند . آب کثیفی که در طول بدن ایشان جریان داشت 
مستقیمارو یسی‌های تر‌اشیده و جولو خم شاه زندانبان نشستهم یز بت . 
صنه‌هایی که بمنزلة کیه گاء بکر میرفت توسط زندائیان دیگری 
اشفال شده بود که کاعلا خود را چسم رده و تا اقا که ممکن بود 
خود را گوچك کرده بودند و بشن خود آب می‌ریختند . اما خسوب 
نین شسته لمی‌شدند + ادم عادی آب درم و صانون خودرا ەه نجیی- 
شند بلکه وسیله‌یی بدست می آورد که بتواند کاملا عرق گند و پس 
از ان جود رايا آب سرد د شورف , این #ر فیبی است که مر دم عادی 
بحمام می‌روند . روی صته جاروب‌های چوب درخت فان مررتب خم و 
راست هی‌شد . پنجاه ناری از زندائیان تا سرحد تحلل رفتن قوا 
بکدیگر را كتك زدند . بعار دقیقه بدقیقه افزایش می‌پافت . دیگر 
نم ی‌شد . گفت ز ددانیان در کی محانه هستند بلکه و اما در خوره 
آتش بودند. همه بلند بلند حرف می زدند , همه فریاد می‌زدنه و 
در ین سن صدای بهم خوردن آعنهایی که کف حجمام را می خی اشید 
نلاه فيی‌سل ٠.‏ 

و قت ی کسی می خواست بگدرد گا دز تجیر ش بەز نجیر دیگرز تدانیان 
عتصل می شد و گاء پا سر زندا ئیانی که زیر دست چمبانمه زده بودئد 
تصادم دى گید. شم ك میا فتاد زد . فش می دادند و سکام مقبوط 
دسانی رأ فن که برای جلوهیری از افتادن گت در ]نها ز ده بودنن 
با خود می کشیدند. آب کثیف از همه جا می‌جهید و ترشح می- 
ګرد. زندانیان در خود نوعی هستی می‌دیدند و سکر عجیبی احساس 

AF 


خاطر ات اه مردگان 


می‌گر‌دند ؛ فریادها و داد و بیدادها با یکدی بی خورد میکرد 
در پیآپر یره ذرهخانه وسر سرا که آب گرم از انا بحمام وارد 
می‌شد » آزدحام زیادتی و جمعیت عتراکم تی بود. آنجا با یکدیگی 
دعوا می کرد ند و دوشعی و وش اك رس و رو سی شدئد. آب گرم 
پیش از آنکه بصاحب خود برسد., از روی سر کاتی که روی ژمین 
جمبانمه زده بودندء توزیم و تقسیم می‌شد . گاسگاه از پشت پنجره 
با از لای در نیمه باژه سرباژی رشو که تفنگك خود را ویک دست ' 
قرف دود ۲ بدا حل گی‌مشانه زاء می کد که وأقەەبى سی عاد 
اتفاق نفتاده باشد. سی‌های تر‌آشیده وبدن‌هانی که از شدت‌عرققرعن 
رنگ شده بود » عظیم نس و عجیب‌تی بنظر می‌آمد . روی پشت 
زئدا تیان که از شدت بغار ترم شده بودء جای زخم تازبانه ها با چنان 
وصوح وروشتی دنله می شی که اسان تصور مین گرد تاره این جراحت 
ایجاد شده است. جای زخم های نفرت انگین! من اگر چشمم به آنها 
می‌افتاد دو کان تنم راست هې شد . با اشهمة ومان حر ارت گر مشاه 
را پالا دی در‌دنت و بخعاری فلیط ماذند ایری سوزان تعام کرمخانند را 
قرا گرفت. همه قدقد می گرد ند و همه دادو فریاد پراه می‌انداختند. 
عیان این بخار گرم و سوزان پشت‌های پوشیده از جای زخم؛ سرهای 
تر‌اشیده. دست ھای کچ و خو گرفته بدزدی و پاهای تنبل و بیکاره 
دیده می‌شد . برای تکمیل این منظره اشیافوميج نین با صدای بلند 
از بالای بلندترین نیمکت ها عرعر می‌گرد , وی آنقدر عرق کرده 
بود که نزديك بود غش کند , اما هیچ حرارنی بننظر وی سوزان و 
طاقت فسا نمی اعد . وی در برابر یك ویک ١‏ یلت فر مشت و 
مال جچی ادام کر ده پچ د ؛ آما وی که دیگی کار از دستتی بر نمی 
آمد چاروب خود را رها گر ده دوید و آب سرد یں خود ریخت. آها 
أشعياقوميج از این موضوع نومید نشده نی دوم و نف سوم را نیز 
اسع دام گرد ؛ وی بمخارج توجهی تگرد و ٿا بنج تفر دلاك وعشتو 
مال چی برای خود گرفت ز ندانیان از زیر پای وی فریاد می زدند؛ 
«خوب عرق می‌کنی , حان اشعیافومیچ. اینکار آدم را فرأموش مسی- 
کند؟» اشیائومیج در این امعظه خود ۳ دی تی از یرف احاس میگرد 


AF 


دآستا بوستي 


وک زندانان را ۱ متواری» رده بود. و بهممن سیب با صدایی بلندو 
«سخشره | هی کر یاد هید ويك ۷-۷ -لا-لای سبار وی که نیام سردا 
های دیک را تحت الشماع قر ار هی داد خوا ند . «خاطن من آمد که 
اکر رور دیگری اچاب کند که مام ها در جیهم گرد حم یم ؛ آ دا 
ak‏ آین‌محلی را که اکنون سيم یادمان جواهد اورد. من تھا اسم 
از گفتن ان حرف ده پترف خود دار ی گنم: اما او بی آنکه جوابی 
ند هد قط دور و ير خود را ناه گر د. 

من می‌خواستم بات جا پهلوی خود پرایئی بخرم اما وی 
بباهای هن چسیید و دفت هدانجا که ست خیلی خوست . باکلوشین 
برای ما آب گرم می‌خرید و بمقدار کافی برایمان می آدرد . پترف 
بمن گفت که می‌خواهد میا از سی تا پا بشوید بطوری که کاملا تمن 
شوم ل ړال عرق مرا درد آورد دز سور نی که هن تود دد تکار هیچ 

تو رد تعایلی ذب اث ےد د یس از آن گاہ ا“ مرا ساوت رد و سس هت 3 
دیگر نوبت پاهای دوچولوی شماست. » می‌خوأستم بدو بگویم 
که می‌توانم به تنهایی خود را شويم. اما در قو خود ندیدم گے 
روی حرف او حرفی بزنم و بهمین سیب گاماژ خود را باختبارش 
کذاشتم. . هن در ا ا اح ۶ پای کوڃولوة کو ته حفر کی ندیدم 
پترف نمی‌تو تواست نام دیگری بهاهای من بد‌هند: دیگران که آدمهای 
سصاپی بودند: پاهای سای هم داشتند؛ اما هن 1 . 
یی از آنکه مرا با همان تشریغات شست » یمنی با مواظیت 

3 مر اکت تعام از هر دلگ اژ پامایم ؛ جنا که حوبی از جلى ساختسه 
شدهآم » هن 1 سرا آورد و بسرای پوشیدت لباس زیر نیز بمن 
كىك کرد ؛ سپس ۰ وقتی کارم یکلی تمام شد ١‏ برآی شستن و بردن 
آوردن عرق و ن 4 دوپاره گر مخانه دو یك. 

وفتی بار گشعتیم من او را بيك گبلاس چای دعوث کردم وأو 
نی رد تکرد. سپس این قکن بخاطرم رسید که کمی عرق بدو بدهم. 
عرق هم در آساشگاه ما بدا هی‌شد . پترف ازن پیشنهاد بی‌آندازه 
خوشوقت شد. فنجان عرق را لاجرعه بر سی کشید ء غرشی از روی 
خوشی و لذت کرد و گفت که من او را زنده کردم سپس به آشپن- 


[۸۵ 


خاطر آت انك مر د ات 


جاده دو دثع دویی سا بدول حضور وی گر فتن تصم.عات ھۇم اکن 
بداشت . 


یزودی یک مهمان دیگر پعنی باکاوشین موف به سرباز 
مهندس که او را در حمام دعوت کرده بودم پیدایش شد. من اخلاق 
و رفتاری دوست داشتنی تر از خلق و خوی وی نمی‌شناسم . در واقم 
او بسیار پر توقع و باریک بین پود و غالیاً با زندانیان نزاع می‌کرد؛ 
خصو صا دوست نداشت که دیگران در دارش دخالت کنند ؛ سال(مه 
می‌تواٹست از خود دفاع کند.اما هرگر مدت درازی بحال عصباثیت 
تمی مائف . صویی همه او را دوست سې داشتند هر چا که هی رفت 
وی را یا خوشحالی می پذیر فتند. حتی در شهن نیز شهرت يافته بود 
که وی جوان خوشحالی است که همه خلقش خوش است. وی بسن 
درشت هیکلی بود که در حدود سی سال داشت. فیافه‌اش ساده و ی 
آلایش د‌ِ ية" یبا پود وبا خال درشتی فشان شاد بو ده وی استمداد 
فراوائی در رفن قیافه‌های مضحک داشت بطوری که تا قافه مسی- 
قرفت زندائیان دورش جمم می شدند و نمی توانتعند از خندیدن 
جود داری کننت؛ آو ن در دیف زندانان لوده و خوش مشرب بود 
وی زندانیان بی ذوق و أخمو و دشمنان شادی و خوشحالی بدو ناسنا 
نعي گفتند ھچک در گار او دخالت تمی‌کرد و هیچکی او را 
۵ بی مخ ٩‏ و «بی مصرف» نمی‌ناهید . وی سرشار از شور و سان و 
زندگی‌بود. در تخسن گفتگویی که با یکدیگی کردیم؛ برایم توضیم 
داد که از آغاز جوانی وارد خدمت نظام و سریاز مهندس شده بود و 
#خصیت‌های صاحب نقوذ وی دا دوست می داشتند و ميان آنان 
سر‌شناس شده بود و وی فین متقابلا از این عوضوم به خود بدیارمی- 
بالیدء سپس بتفصیل ازمن در باره سن پطرزبورگ وال کرد . وی 
حتی کتاب نیز می‌خواند . وقتی می‌آمد با من چای بخورد, برای 
زنداسان آساشگاه سا تھا می‌گرد که چگونه سٹوان س تی امروز 
صبم ہا سرگرد سا بد رفتاری کرده است و زندائیان را از خنده 
روده بر می‌ساخت؛ و یکبار که ترديك من نشته بود . یمن اطلاع 
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داستا بوسکي 

داد که تمادش می و اشد پر آه قرف ۰ زنداتان در نظر داشتند هنام 
عید نمایش بدهند. بازیگرآنرا نیزیافته و يك یا دو دگور نین قر‌تیب 
داده لودلل چنل دفر کا از احالی شهر عم وعده داده نو دند که بوسیلا 
مکی از گماشتگان افران یک دست لباس اشری با درچه یں بلست 
آورند. مشروط براینکه س‌گی‌دمانندهءیدم ال قبل با حق و توی خود 
در برابی این عمل مخالفت نکند. اتوقت این مرد خبیث حالش سر 
چا نبود, در قمار باخته بود, سیی در زتدان داد وبیداد براه انداخت 
و علاوه می این تمایش را نیز «منوع ساخت ! اما زئدا نیان امیدوار 
بودند که این بار با ری بیتتری رفتار کند. خلاصه باکلوشین بسیار 
تهییم شدء بود. زندانیان احاس می کردند که وی یکی از مح‌کین 
و طرفداران عمد تمایشس است و من بدو قول دادم که در آن حضور 
بادم - . . خوشسالی سادهوبی الاش وییس‌امتآثر گرد. سیس پذول روہ 
ددباستی در موضوعات مختلف صصت گرد. آن وشت بمن اععر اف 
گرد که تام حلست خو در | در سر‌وطی ژبورگ نوثرآنده است و 
ارتکاب بلك خطا باعت شد که وی را با درچة انتواری شهر ر . 
تقر سند و سیسن أقزود : 

داز آنجا می| باینجا تبمید گردند. » 

دی | 5 

الکاندر پترودیم. هرگ نمی توانید حدس بزنید! برای 
اینکه من خاطر خواه شده بودم. 6 

هن برد ان پاسخ دادم ۳ 

د خوب.باشد , خاطی‌خواعها را کد بجایی تیعید نمی‌کنند ۱» 

با کلوشین جواب داد ؛ 

ادرستست » ژلی بهمین سب یك کلوله طیانچه بیکتفر آلمانی 
شليكِ کردم . آیا واقعاً مجازات اینکار آن است که میا برای خاطں 
ولگ آلمانی دز ندان محکومین یاعمال شافه بفر‌ستند . شما خودتان در 
این موضوع قضاوت کنید. » 

«چطور این اتقاق افتاد ؟ برای من بگویید ؛ باید جالب‌توجه 


پاشد ! ؟ 


AY 


خاطر ات خانه مر د ان 


2 الکساندرپتروویچ : سر‌گذشت مضحکی است ! » 

2 یسیار خوب » بفرمایید !6 

« شما میل دارید ؛ بسیار خوب » گوش بدهید ۱» 

داستان چذایتی که من شنیدم ية" خنده آور و درعن حال 
عدب و د. .۰ 

با کوشین داستان را چنی اغاز کرد ؛ 

2 فضبه اینطور اتفاقافاد.وقتی مرا بشهی ر ... تبمید گید ند 
جه ديدم ؟ نك شهر بر ر ۴ و ريا , Lal‏ در از آلمانی‌د.ا هدیم 
البعه , هنوز جوان و خیلی هم مورد توجه بودم , هنوز هم گلاه بس 
داشتم و رد نمی‌گذر اند م .هی 69ید ! ميان آلمانها چشم‌چر آنی هیر دم 
و از یکی از انها خیلی دو شم می آمد که اسمش لویژ!! نود ۰ آو 
و عمه‌اش هر ده رخت‌شو بودند . اما رخت‌شو درج اول . عمهاش 
کار یکاتور قر‌تو نی بود اما باو شدمت می گید ء اول من وقدی از رر 
ور دشان می نشم حألتی بحود هی تشر فم و يعفا تام دوست سل نم . 
لوییزا روسی را لی خوب حرف میزد اما حرف ر» را کم غاظ 
ادا هی کرد ر و جعدر تس بود ! من هرگزکسی را هثل او ند یده‌ام. 
آتاوقت من سعی می‌گی‌دم که پییتم عی‌توانم ... و او یمن کفت:ه زه. 
اشا , این نشد ب من می‌خواحم عفت حودم رانفاه دارم و باتو 
ازدواج گم ۳ اما مر تب هرا نوازش می‌گرد و می‌خندیت . چقدر 
خنده اش اده ود ٠١‏ دساا خر ه زد ودنله » اين ملگ دخدر گا بود ه 
بقدری ظریف و بقدری تی و ثمیز که من بیشتر از تمام دختر‌های 
۱ دیگر از او حوشم می | مد ۱ او می‌خواست دا عن عروسی ند و من 
چطور می‌توانستم پيشتهاد او را رد کنم ۰ خودتان بمن بگویید ؟ من 
دیگی حاضن شدء بودم که از سر هنگگ پیای اینکار اجازه نگیم > اما 
یلك هر نبد جه ددم > لویینا ره هر یه در و تج ملاقاتی که ۳ هن 
گذاشته نود ؛ ناعد , دقعة دوم » دقع سوم ... براش کاغذی نوشتم 
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د اسنا لو سخی 


جو بت نداد . من با ودم کر کردم 4 اجه حبر شده 1 اس او هرا 
گول می‌زد ,اقلا بایه بنامه من جواب بدهد , در جایی‌که براکملاقات 
با من قرار گذاشته بود باید حاضی‌شود ؛ اما او ثمی‌تواند دروغ‌سگو ید 
سدتما] عاتعشی شددآنف . اشکار شم زد س عمه آش سىت ! 1 من جر ات 
نمی‌گردم هم لب عمه‌آشی بر وم . زیر ا او جود می‌دانست که ماهمدیگی 
را می‌بيتيم ۲ اما ما دزدکی ایتکار را می‌گرديم ؛ برای اینکه او را 
و ادار دم عکس این خبال ود . من هشل دبوا نه ها لاد بودم » دت‌نامه 
یکی به‌لویین| نوشتم و باوگفتم ‏ «اکی تو نیبایی , من هفزل عمهات 
می ] دم! ٩‏ این کا او را ی سائید و آمد . اوقت ۳ کر به و زارو 
زنسموره نزد من اعتر‌ات درد که بل آلعانی ماسم شو لتز کے وم و 
و خویشی دوری با آنان دارد و ساعت‌ساز پواداریست و عاقل مردست 
هی و اهد آو را برد و هی‌دوید برای دو شعخعی خود ورای که 
در روزهای سر که بی‌زن تبأشد , میخو اهد او را فر و شش کاٹ گند . 
۳ آنءقت دن فت : لاملائتی است که شولتن مرا دوست دارد ۳ این 
فکر او را رنج می‌دهد , اما جات نمی‌گرد دا من حرف سزند » از 
این‌جهت ساکت مانده و پانتظار نشسته بود » می‌فهمی ۰ ساشا , اسااو 
پو اددار است و پول دراک خوشبختی من لازم است . تو که نمی‌خواهی 
جلو خوشیخت شدن مرا بگیری » بکو 4» من او را نگاه کردم گریه 
هي كرد ٩‏ هرا پو سید 2 هن تحور کشم - بعش از تمام این حر فھا Ka‏ 
پا اوست + ازدواجیا یاک سرباز و حتی با باک استوار مشل من جه‌فایده 
دار د ؟ و باو کفدم ۰ شوب » خدا حافظ ۽ لو یا خدای عتعمال ترا 
فل گنه ۱ من نمی خواهم عانع کو ش بتي تو يشوم .سا سن 
ودس دا جور ف ا ست ؟ سید خوشئلی ات 6 چوآت داد : 

لر زد تن هید دست ۳ دماغ‌درازی دارد 1 A‏ 

وزی خندء زد . 

من او راترك گفتم و با خود فکر هید دم ۰ بر ویم‌پی‌کارمان, 
قمت ما نبود ۱ » قرداصییم از جلو دگان شولتن رد شدم چون‌لوین | 
خیابانش را بمن‌گفته بود . از پشت شیشه نگاه کردم و یکنفر آلمانی 
رادیدم که دارد بيكساعت ور می‌رود؛او چهل وینجسال شیرین: اشت» 
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خاطر ات خا نه مر دگان 


دماغش نوك برگشته و چشهایش ورقلمبده بود و فراکی با یقهٌ راست 
پتن داشت » اما قدش , چەڈدی داشت ! ... پوه 1 از س بدم آمدتف 
بزمین آنداختم . هوس‌گردم‌که شیشه‌های جعبه آینه‌اش را روی‌صورتش 
خرد کلم , آما بخود کف : «چه فایده دارد ؟ گردو خاك کردت هیچ 
تیه بي ند ارد r‏ 3 ا ایذه مه کار هم که صو رلت خواحد طرذت۱ 6 دقتی 
هوا داشت تار ینت هی‌شد باسایشگاه باز کشم و سر جای حودم در 
سرباز خازه در از گشدم 7 و الکاندر یرود :چ باور ھی نید ؟ های‌های, 
کریه کی دم . 

+ يك روز گذشت »+ بعد بلك روز دیگی و بالاخره روز سوم‌هم 
گذشت . من دیگی لوییزا را ندیدم . در این مدت از یکی از زتانی 
که با من آشنا بود( یك پیرزن رخت‌شو که لوییزا گامکاعی بدیدشی 
می‌آمد) فهمیدم که ارو آلمانیه از عذق ما بوبی برده و :همین سیب 
عروسیشی را جلو انداخته است . در یر ایتصورت همکن بود دست‌م 
دو سال دیش با تتظار ينث ند . ظاهر أ لوب | راهم فم داده ود که 
دیگی با من هالاقات نکد . وظاعرا بخاطر من بهلویی او عمداش عم 
سخت می‌گرفت . محققاً هثوز خوب فکرهایش رانکرده بود و هتوز 
کاملا تصمیم نگرفته بود . همان پیرژن بمن گفت که روز یکشنبا 
بعد یی چند روز دیگرء آنها رادرمنزل خودش بصرف قوه دعوت 
کرده است . یکی دیگی از قوم و خویشهایثان هم که ییرمر‌دیست 
و سابقاتجارت هی گر ده ۴ حا دیدبعدتی افتاده ۰ در بلک خر ده#ر وشی 
ناظر است» به‌این عهمانی دعوت شده است. و قتی شندم کهمهکن است 
روز یکئنبه درباب اینکارتصميم بگیر ند,چنان عصبانی شدم که دیگں 
نفهمیدم چطورشد. درتمام آن روز و روزیمد جن فک گر دن‌هیچکاری 
نکردم . گمان می‌گنم که می‌خواستم این پدآلمانی را تيخته بخورم . 

2 روز یکشنبه صبح هم نمی‌فهمینم چه می‌کنم ! اعا بالاخسه 
وفتی نما پایان یافت : شنل خو در | پوشیدم و بظرف خانا ساعت سار 
آلا ی رق > فکر می‌ثردم تمام آ نها را در [ تصا بيادم , أا و اقا 
تيدان تمر ای چاه ۳ نحا می‌روم و حتی تھی د انتم که برای بگوهنگو 
کر دن با آنان بدان‌جا می‌روم . اتفاقا طپانچڈ خود را ٹین بر‌داشتم و 
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د آستا بو سکیی 

در جي گذاشتم ۳ امن طانچه دارای چخماقی وار قدیمی دو ۵ که 
من وقتی خیلی بچه بودم ياآن کارمی‌گردم » دیگی این طیانچه هیچ 
ارزشی نداشت. با اينهمه آنرا پر‌گردم » زیرا بخودم گفتم ؛ 2 آنها 
سی‌خواهند مرآ از آنها برون کنند و بهن دری‌وری بگویند ١‏ آتوقت 
متهم این اسباب بازی را درخواهم آورد و آنان را خواهم تی‌سانیداه 
وارد تا زه شلام : هکس یوق . مام انان دول خدمتکار و شدص 
خارجی » پشت دکان بووند . این پارو فقط بلك زن آلمانی را در ٢‏ نجا 
بعنوان خدمتکار نگه می‌داشت که برایش آشیزی می‌کرد . تمام طول 
مفازه را پیمودم , بيلك در سته بر‌خوردم ۰ در گثیف کهنه‌یی بودکه 
بوسیلة چفتی بسته شده بود . قلبم می‌زد ؛ ایسعادم » گوش کردم : 
آامانی حرف سی‌زدنن با تام قوای حو لکد عفار کو بردم ۳ درباز 
شد . ددم هین‌گ مدا عه اند و روک آن بت ڌچوه جوس دز ر گك قی‌ار 
دارد و فهوه روی چراغ الکی گرم می‌شود . در يك سینی هم مقداری 
پیسکویت و يك بطر یعرق و شاه ماهی و سوسیسون و پلتیطر یدیگی 
کنا ثا زد که نمی‌دانم دز آن جه شرادی بو ۵ . لویزا و مدذاس نار دو 
روک نیمکت نخته مشفول ورقبازی بودند . رویروی آنها المانی 
نامزد که خوب اصلاح درده و خود را ترو مین ساخته بود , پا همان 
فراکی که یهاش نهوا پالا رفته دود روک صتدلی دشسته بود . خوف ٩‏ 
مین یات مرد آلمائی دیگی که‌پرمردی‌چاق و دارای موهای خاکستری 
و همیشه ماکت بود ۰ نشسته بود . من وارد شدم : لوییزا رنگش‌مئل 
گچ سفید شد ؛ عمه‌اش ازچا چست و دوباره بجای خود نست! آلمانی 
ایروهایشی را گره گرد ۰ با حالتی تاخشنود از چا بر خ.است و اسوک 
من آهد و کفت د 

« اقاي نظامی ۽ 4 می‌خواهید 1 

من هم از این وضع دست و پایم راهم گرده و پربتان شده 
بودم , اماختم وفضب بمن جارت می‌داد . گفتم ؛ 

«من چه می‌خواهم ؟ عی‌خواهم که تو مرا بپذیری و بمن‌عرق 
دذاهی هن برای علاقات آنتجا | مده‌ام ۰ 

آلمائی فکری‌کگرد و گقت : 

1۹! 


خاطر ات خان مر دگان 


7 پفر د اييف . » 
و هی نسم وقفتم ; 
3 حوب د برین بخوريم. ۲ 
آلمانی زور لب فت د 
د این عرق است . خواهش می‌کنم بفرماید . » 
عم ت ۱ 
8 بای » اعا عرش خوبهت ۱ » 
و در آل احظه دیگر داشتم از جا در هی‌رتم . ٤‏ 
۵ عر فش خوبست ٩.‏ 
این امی بشت هرا آتش یزد که وی با لی تحقیر آمیز 
یا من حرف می‌زد. و ازآن بد این بود که میدب لوییزا دارد 
بمن نگاه می‌کند.ع(تفت می‌شو بد؟ گیلاس خود را بالا انداختم ودفتی ‏ 
2 آلمانی ۰ 4ی‌ترربیتی موقوف > تو باید با من رف.ق بشوی.دن 
بر ای صعین أهددأم . 4 
وجا جواب داد ؛ 
د من تمی‌توانم رفق شما بشوم » برای اینکه شما يلك نظامی 
دیشتی فیستید .8 
آنوقت شم اختیار مرا ار دستم گرفت . افتم: 
ظ ١ا‏ دمل ی‌ار اده ډو سوست اد مر ده ؛ تو نعی دا نی گه سن الان 
هی تو آنم ترا هر جوری که دلم خو دارم > این طانچه را هی‌ینی 
می‌خواهی مغزت را با این بشکنم ٩٩‏ 
آثوقت ۳ ایا تود را دعر ون آوردم و با با قیافدیی مج دم آن 
را شش ه درست مقابل صورتش ن گهداشتم. دیگران ا ا حالتی که 
بحالت‌مردگان شبیه‌تر بود «نگاه‌می‌گردنه و دیگر جرآت نقی‌کشیدن 
نداشتند ؛ پین مر دك کاملا ر نکش پی‌یده‌بود و مشل ہی خن المی‌ارزید 
بی آنکه يلك کلعه حرف بن‌ند . 
د امان اول فافلگیر شد , اما خیلی زود دوبار: خودش را 
رقت ۳ كفت : 
* من از شما نمی‌تر‌سم و از شما خواهشی. میکنم اک آدم با 
1۹۳ 


د استا بوستی 


تربیت ومژدبی هستید فوراً این شوخی را خاتمه بدهید . من‌بهیچوجة 
از شما نمی تر سم . » 

من جواب دادم 1 

د دروغ می‌گویی » می‌تررسی1» 

و در واقع هم جرآت نمی‌کرد سرش را از زین طپانچه تکان 
رت‌هله . مثل کنده درخت پی‌حرکت شده بود . گفت ۲ 

د یه , شما حق‌ندارید ایتکار را بکد 6۱ 

3 برای جه من‌حق ایتکار را ندارم:» 

۵ برای اینکه اینکارها برای شما قدغن است و بخنت تنبیه 
خواهید شف , 4 ۱ 

۳ م ده‌شورتر لیب این | امانی الاغر ا پیر د ااکراینطور جر مرا 
ول نیاورده پود 1 نور لب اب دنما بوذ ه این‌مشاجر» 3 بخوس‌و همه کارها 
را صورت داد من‌گفتم ۹ 

۶ پس توخیال می‌کنی, خیال‌میکنی‌که من جر أت‌نمی‌کنم؟» 

٩ نها‎ 7 

۶ جر آت نمی‌کنم ؟» 

2 ایداً جرآت نمی‌کنید این کار را بکنید ۱ » 

2 خیلی خوب , پس بگیر » سوسیون باد گرده , این هم 
مال تو . 6 

رظ کنو له خالی شد و پارو از روی‌صندلیتی درعلطیدو دیگران 
مشغول داد و فریاد و جیغ دسیدن شدند . » 

« من طیانچه‌ام راجیبم گذاشتم و زدم پچاك و وفتی‌باً سایشگاه 
زر یلام آنرا هبان شن نه‌های فز ديلت در وزروددف انداختم ۲ 

دوفتی باز کشعم و روی‌تختخواب سر ‌پازخانه دراز کشینم‌خود 
گفتم , «ميأیند ترا بگیرنده . یکاعت گذشت ؛ یکاعت دیگی » 
هیچ‌خبری‌نشد . شب‌فرا رسیده بودکه غم وغصه مرافر| گر فت«غصدیی 
که ہں اثر آن برخاستم و بیرون رفتم . می‌خواستم فوراً لویزا را 
يسنم . از کنار ساعت‌سازی رد شده و ديدم پلیس و جمعیت آنجاجمم 
شده‌اند .از آن پیرزن که با من دوست پود خواستم که لوییزا راسدا . 


13۳ 


خاطر ات خا له هر د ان 


پز‌یند . چند لحظه یشتر منعظی نشنم و لوییزا امد . وی خودرا 
بگردن من آوبخت » گریه می‌کرد و می‌گفت ۰ من تقصبر دارم‌برای 
اینکه بحرف عمه‌ام گوش دادم ! عمچنی بمن گفت که عمه‌اش فور یس 
از این چریان بخانا خود باز گشته دمی‌ترسد که از دیدن این حادثه 
عریض شده باشد زیر ژبائش بئث آمده است و نمی‌تواند بلك مهحرف 
بزند . وی میل ندارد که این قضیه را برای هیچ کس بگوید و هراهم 
قم داده است که ساکت باشم ؛ از بس تر‌سیده بود ۲ بگذار هرچه 
می‌خواهند یکنند ! هیجکی مارا ندیده است ؛ آن روز خنمت‌ارشرا 
هم دك کرده بود » زیر از او می‌ترسید . اگر آن خدمتکار می‌فهمید 


که می‌خواهد با من ازدواج گند چشمش را در می‌آورد ۔ کارگران تیق _ 


آنجا نبودید . تمام انها را دست سر‌کگرده بود . خود او فهوه وقذا 
را تهه گرده بود . اما آن قوم و خویش پبرش هم در تماع هفات شمر 
سکوت گر دء است و باز هم سکوت خواهد کرد ۔ وقعی این کار اتفاق 
افتاد آوهم گلاهنی را بر‌داشت و بدون یك کمه حرف از آنجا رفت.» 

2و قایم دز ست یمان لین تدس انعاق افارء نود . پداذز ده روری 
هیچکی مرا بازداشت نکرد ۰ هیچکس بمن لین نشده بود . وپارر 
کید که درتمام این شالت ۾ الکاندر بتی ود نج ناور تمی‌کند که عن 
هگن اینقدر خوشیخت نبوده!م ۱ هی روز اوییزاراهی‌دیدم و چقدر 
مرا دوست داشت اگربه می‌گرد و مییگفت : ھی جا ترا دفر‌ستندسنوم 
می‌آیم ! من همه کس را بخاطر تو ترك خواهم گفت ! * انوقت فکر 
می‌گردم که تما شدن مدت زندگی پا او , چقدر هرا رنج خواهد 
داد ؛ اما بعد از أبن دو هة خوشی و یبا مرا بازداشت گرد ند ۲ 
پیر‌مرد و عما لویینا باهم توافق کرده بودند که مرا لو بدهند.» 

من وسط حرفش دوینم ؛ 

«بالوشین , صبی کنید . یك چنن کاری حداکشی مجازاای 
ده با دوازده سال زئدان آعم در بختي غیر‌نظامی دود ۲ درصور نگ 
شما قعللا در بخش دیگری عد . جطور این اتفاق افتاد 61 

این مربوط بيك فضی؛ دیگی است | وقعی که مرا بمسکمة 
نظامی ہں دند سردا ئی که گزارش میداد «بمن پدوییراه گفت.من هم! 

1۹۴ 


داستاپوسکی 


ملاحظه مي‌کنید » نتصوانستم آن را تحمل کشم . سرش داد کشیدم ؛ 
«برای چه این جور مرا فحش می‌دهی ۲ خبال می‌کنی کجاسستی ! 
حیوان نفهم ! شاید این اىن عدالت» را که روسرو دذاشته‌انن 
نمی‌بينی ۱۱ این داستان را باقضه اول بهم جسیانیدند ومرا بچهار 
عر ار سر را شلاف و حبس در بخش اختصاصی‌مسکوم گی‌دند . اماوقتی 
که مرا برای شللاق زدن آوردئد سروانه هم آتجا نود . من شللاق‌هارا 
حور دم ] اما اورا هم در چه‌هایش را کندند و معل سر باز ساده بقفقاز 
فرستادندش. « خداحافظ , الکاتدر پتروویم؛ برای دیدن نمایتی‌ما 
ابید 6 


mm تس‎ 


سرانجام نوئل فرارسید . از روز پیش تفریباً هيچيك از 
زندانیان کر نمی‌گردند ؛ خباطان و کسانیکه مشاغل دیگی داشتند 
بکارگاههای ون رونب آعا د یگ آن‌دسته جمعی‌رفتند و قورا بکی‌ینکی 
3 دس باز EE‏ وی از ذا حورد دنکن هیچگی از چا 
تکان نخورد . وان‌گهی: از اول صیح اکثریت زتدانیان بیشتر مشفول 
کار های شخصی خود بودند . پعضی از آنات در موضوع عرف دفتکو 
می‌گرردندکه آن را وارد زندان‌کنند ا فآ یکی ید آن دستورمی‌داد ند ؛ 
دیکر آن دثبال گسب اجازه ورای دیدار دونتان زن با مرد خود 


تب اس س مس 


ا روگ مد هی که ی یك «]یبن؛عدالت؟ ( بزباتروسی: 
0 است که عبار تست ازيك‌متخور بلوری معل‌القاعده که آن 
را روی عقابی سوار کرده‌اند و بر عريك از سه سطح چاتبی آن يلك 
فرمان از پطی کپیر را که مربوط به آین‌دادرسی و حقوف مردمروسیه 
است , الحاف فرده‌اند . 
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خاطر ات انه مرد ان 


هیر فتند ۶ بعضی دیگن یول ‌های مختصری را که با کار شخصی خود 
برای روز عید بدست آورده بودند » جمعآودی می‌گ‌دند .باکاوشین 
و شرکت‌کنندگان در تثاتی سمی می‌گردند چند نفر را که هنوز مردد 
بودند . و مخصوصا «ماشد گان اقران را که هی‌تو انستند لباس تهیه 
کنمد , مصمم سازند. بعضی يا حالتی عجولانه و مجذوب رفت و امد 
می‌گ رد ند ۾ فقط از این نظ که دیگرآن با حالتی عجولانه و مجذوت 
رفت آمد می‌کنند 1 آنان پولی نداشتند که وصول شنند , آما چنان 
وانمود عی‌گر دند که گوبی آنان نیز هی‌خو آهند پول وصول گنند 
خالاصه همه ماتتدحادثه فوقالعاده پی‌انتظار فردا را می‌کشدنه .نز داف 
غروب زندانیان ناقص و از کار افتاده از شهر باز گشتتد و چیزهایی 
را 45 ز ندانیان سفارش واد پودذف ؛ خر ينه ۳ خود آوردند . مر اک 
آتان خواربار بسار : کوشت ؛ بچه خوك و حتی عاز آورده بودتد ۱ 
بسیاری از زندا تیان وحتی ساده‌ترین و صر‌فه‌جوترین آنان, وکانیکه 
دار ماع طول سال پول‌های خودرا شاعی شاهی ر و میم آنباشته نودبف ؛ 
خودرا تاچار می‌دیدند که سرکیسه رابگشایند و بوجهی لایقد بسندیده 
از روز عید تجلیل کنند . نوئل برای زندانیان یت عید واأقمی بودگه 
نمی‌توانتند آن را نادیده بگیرند و قائون آن را رسما برای آنان 
عد شناخته مود . این روز » یکی از سه روزی بود که در طی سال 
رومای زندان حق نداختند زندائیان را بكار وادار ند . 

بالاخره » که می‌داند که چند خاطره در ذهن و روح این 
محروعمن » يا نزديك شدن عد نوئل دور مسی‌زد! مردم عادی از 
دوران گودگی برای عیدهای‌باشگوه احترام تائل نودندو در آن‌روزها 
کارهای سخت را رعا می‌گر دئد تأ در مان خانواده خود بمانئد 3 
خانواده را در یك جا گرد آزرند .اما در زندان که فرا رسیدن‌چنن 
عیدی نمی‌تواتست چیزی جز درد وطن و اندوه غرت را ب‌انگزد: 
این احترام قدری جنبه تحمیلی بخود می‌گی‌فت. فقط چند فی از 
زندانیان مشفول عرق خوری شده بود ند ولی بيشت آنان قیاق جدی 
بخود گرفته و با آنکه کاملا بیکار بودند, چنان می‌تمودند که گویی 
اشفالی دارند . حشی زندانیانی که عمتفول خوشگذرانی سودند 

۱۹۳ 


ذ استا توسطی 


می‌کوشیدند نا حالتی موقر بخود بگیرند. خندیدن ممنوع شده بود. 
در سراسی زندان محیطی خاس و پرهیجان وکم طاقت بوجود آعده 
بود ! در باس این خودداری عموعی ‏ ادن کسی ١‏ تی پدوت‌اراده 
نین تخطی و تخلفی می‌کرد , زندانیان پوسیلا فریادها و دشنامهاحنظظ 
نظم را بدو یادآوری می‌کرردند ؛ زندانیان چنان بدو تغی و اوقات- 
تلخی عی‌گردند که دویی وق نسیت سور عف اصلی استرام ن‌گذ‌اشته 
است . این وضع روحی همان اندازه‌که قابل ملاحظه بود » تأثرانگین 
نین بود . علاق» براحترام فطری که زندانیان برای این روز بزر لک 
قائل بودتد » زتدانی مسکوم پاعمال شاثه بسی آنکه خود متوجه این 
موضوع باشد » احساس می‌گرد که شرکت چن وی در این عید » 
اورا با دنیای خارج مربوط می‌سازد و در نتبجه دیگر او یکنفی 
محروم از حقوق و یکنفر عطرود و يك ءضو فاسد و قطع شده‌نیست. 
باه وی حتی دز اعیاق زندات ین هنور بکنتی آدم است . هر کسی 
اين مطلب را اهای می‌گرد وان احاس مرتی و عتهود دود - 
آکیم آگیدیچ نیر‌خودرا فعالانه برای عید آماده عی‌گرد. وی 
هیچ حاط خائو ادکی نداخت ؛ زیرا ازحوددی بشم و نزد بیگانگان 
بزر گکشده وازیانزده سالگی خدمت دشوارسربازی رااغازگرده بود. 
زندگی وف شادمانی و لذت خاصی دربی‌تداشت زیر ا و فا ۳ اعروز آن 
را بانظم وتر تیب ویکنواختی وترس‌ازتخلف ازکوچکترین وظیفاهعینه 
سن آورده بود . وی چندان مذهبی نبود ؛ اما علاقه بنظم وتر تیب و 
مقررات وظواهر اعور تمام خصائص انسانی و عواطف و تمایلات بد و 
خوپ وی را تحت‌ااشماع قرآرداده بود . بنایراین وی نین بابد بی‌حیج 
کونه شوروهیان ۽ دون تأثرواندو» غردت ۲ خودرا أهاده مارد . آها 
درعن حال وضعی داشت که باعث عی‌شد : باامال دقت ونظم وترئیب 
وپاريك‌بینی نمام وظایفی را گه بك عید عمومی برای همه یکسان و 
تس‌کباره مقر رداشته است أنجام ذ لب . وانگهی وف ایا فک گردن 
را ده ست تصداشت ۰ اهمت کار ها عو جي آمایش مغز وک تلد سای 
أو کاقی بو د که دمتو ری واده شود و صنور آن ودرا سر شار از پار لك بیش 
و دقت مقنسی‌کند . اکن فردای آن روز » درست دستور خلاف إن 
۱۹۷ 


خاطر ات خاله مر ۵ ان 


برایش صادرمیشد آن را نیز با همان حس فرمان بر‌داری و دقت › 
اطاعت میگ د ۰ وی درز ندگی بکبار . فقط بکیار باب عقلال و طبق‌آعن 
فشک ر خوش کار گر ده بود ٤‏ وطعن امں دی را بز ندان مسگوعین باءمال 
شاقه کثانیده پود .این درس دیگی هرگ فراموشش نمی‌شد . وی با 
آنکه هرگ نمیتوانست بنهمد اشتباهش کہا بوده است ١‏ از این 
حادثه یک قاعده سلامت خی استخراج کگرده دود و آن این بود که 
هرگ استدلال و ناگی نکند زرا تفکی و استدال کاروی ثیست . وی 
کورکورانه طر قدار وقدایی ظواهر بود ۰ بهمی متاسیت با احترآمی 
فراوان بچه خوگی را که ازکندم ساء اآفباشته‌ویدست خودگبایش‌گر ده 
بود ( زیا اوحتی آشپزی نین‌میدانست ) مینگر بست و بدان به چشم 
بچه خوگی‌که همیشه می‌توان خرید وگاب گرد فه‌ین‌گریست . بلکه 
آن‌را حیوانی تصور میکرد که مخصوما برای عید گر فتن روز نوئل 
پر‌ورده میشود . بنون تردید وی آزدوران کودکی عادت کر ده بو دگه 
روی میزی که بزای عید توئل چیده می‌شود :یك بچه خوك‌گباب کرده 
پپیند وآژاین امی‌چنین نتیجه گرفته بژد که ابن حیوان برای تفریم و 
سرگرمی چنن روزی لازست » من بسهم خود عمدقدم که اک وی 
تمی‌توانست درین‌شب‌ازین بخورده این تکلیف انجام ناگی فته بر ای بقية 
عمرمایه مرزنش وجدان وی میشد . اوتاآن وفت یك کت و شلوار 
کهنه ببی‌داشت که با وجود وصله و یه و تعسیبرات دقیق به آخرین 
درجا گهنگی رسد بود . من دریافتم که از چهارماه پیش وی لباس 
متحدالکل جدید خود را با تهایت دقت تاگرده و درصندوق خویش 
نگاهد هه است ؛ فةط باین متظورکه آن را درروز توئل پیوشد. شب 
این روز بزر گت اک آاکمیم آن را ازسندوگ رون آورد » باز 
کرد » تگریست » ماهوت پاك کن کید , فوت کرد ودرز های آن 
رایکی پس ازدیگری آزموده و مس‌انجام پوشید تا ببیند بتنش چطور 
است , سی يذو کات شد که لباستی بر‌آنده و حوب و ماسب است و 
قزن‌فنلی‌هایش تا بالا پسته هی شود و یقه اش ده مانند مقوا صاف و 
آهارداراست جانة اورا بالانگاه میداد . لبامی زئدان اتدك شباهتی‌به 
لباس نظام دارو وآگم آکیسج بالیخندی رضات اهن دربر‌آین آینه 


۱۹۸ 


د استا بو سئی 

گوجك خوش‌که از مدنها پیشی دراوقات فراغت دور آن را عطلا کاري 
کر ده بوذ > باکنجکاوی بابنطرف و آنطرف کشت . قط بات قزن کامل 
سرجای خود نبود. آکیم آفيمیچ آن را دید و تصمیم گرفت جایش را 
تفییر‌دهد . بی‌از آنکه قرت ففلی دویاره دوخه شد ,از نوکت رایتن‌گرد 
وآنیا مناسب وبدون ایراد یافت. آن وقت بافکری ]رامو خاطریمطمتن 
دوباره لبای خود را تاکی‌دو آن را با دقت درصندوق‌خود گذاشت.وی 
سرش‌را خوب تر‌اشده بود؛اما پی‌از آزماش دقيقي‌که جلو آیینه گرد؛ 
هغلوم شد که روی سرش صاف و کاملاصیقلی نشده است ؛ آنجا پی از 
دثت قر اوان وجود چند تارموگه دوپاره ار ذد ډود؛ احاس هي شغ ! 
بزودی رفت تا «سر‌گرد» سلمانی راپیابدوسر خودرا کاملادقیق‌پتراشف. 
محتقاً هیچکی فردا وی را بازدید و معامنه نمی کرد ؛ اما وی پام 
وجدان خوش چنن رار می‌گرد تا تمام وظایفی را که در برای این 
عددارد انجام داده باشد. از دوران کودحی احدرام #فاردن په تکمه و 
نوارومغزي وسردوشی در ذهن وی چا گرفته بود ؛ روح وی بنشانا 
خارجی اینتظیف اتعخار |میز‌ومقاوست ناپذب ی بستگی یافته مود و درقلب 
خویش آن را مانئد تصور کمال مطلقی که پت مرد شابمته میتواند 
اتتظارش را داشته باشد, در امی میداشت. پی‌از آنکه تمام بازرسی‌های 
خویش را مانند حاگمی درامور خود پجا ورد , رقت و مقداري بوئجه 
آورد تاان ۳ طبق معمول روک کف خواپگاه اشد . عن هم عمل 
را در آسایشگاههای دیگررنیز‌گرده بودند. نمی‌دانم بهچه دلیل روزعید 
نوتل یونجه روک زمین می‌ریزند . وقتی تمام اين‌کار ها پایان یافت . 
آکیم آکیمیچ دعاهای خو در | خحو ان ودررخضشوات خوددر از گید ۴ 
پخواب آرامی مائعث خواب کو د کان قرورفت نا فر‌دا صم شر چه رودت 
ازخواب بر‌خیزد -اين درست همان کاری بود که تقر یبا تمام ز ندانان 
گردند . درتمام آسایشگاعها زندانیان زودتی از موقم عادي بخواب 
رفتند . کارهاي جاري شبانه نشب تعطیل شف ء و جى مدان » نی 
دیگرتشکیل نگردید , همه بانتظارفی‌دا میز بسند ۰ 


سر‌انجام نوتل فا رسد , صبم زود فيل از سییده شیمور بیدار- 
۱۹۹ 


خاطر ات خا نه جر د کان 


باش‌را زدند ودر آمایشگاهها راداژگردنده استوار ر ندا به ‏ سارشگادها 
آمد تا بزنداتبان تبريك بگوید و برای آنان خوشی سال و را آرژو 
دیگ‌سوی آشزخانه شتافحد تا ناظی یخت‌عغاز با بر ء خوك خودپاشند. 
درهوای تار رلک وزوشن . لزماورای ينج ء دان که مرآ رار بدن ار که 
یسن بخ نار شدده نود ء شعله حابی‌که بر اش افر‌وختن شش کورة دود 
آشپزخانه پیش ازفرا رسیدن روزمی‌درخشید وور آن آنشی روشن و 
نورائی عی‌سوخت ؛ بچشم می‌رسید . زندانیان درحیاط تاریک زدان 
پوستن‌های کوتاه خودرا روی شاهه‌انداخته وسوی کوره‌های اش خانه 
عی‌رفتند . عده معدودی از آنان درهمین هنگام فرصت يافته وبدیدار 
عیقر‌وشان رفته پودند . ايان عجود‌تریین زندانیان بودند . بیشتی 
زندانان با و قار و أدب خیلی دویتر از ضع عادی راد عی ز تنه . از 
چ کس سد اک قحش و مشاجر ه که درزندان عاو ی لود بگوش نمی 
رسید . همه عظمت و شکوه روز عد را احاس کرده بودند . بعضی 
زندانان به آسایشگاههای دیگی عیرفحند تا ددوستان و آشنابان خود 
تبریک بگویند . در آنان احاساتی دیده شد که پدوستی شباهت 
تدارند ؛ و بيار بندرت دیده عی شود که کسی با دیگری انی 
و القت برد ؛ مان ها زندانان هرگن دحبت و صمیمیت وجود 
ندارد ڊ روابط ن زندانیان سخت و کشک است : لسن زنداتی 
تیریک گوینده سيار رسمی د منظم بود و یکبار بهمه تبرریک 
عی‌گفت . 

دقشی هن از آسانخگاه پبر و نا آمدم آفتات تمغ رده نود ا 
ستاره‌ها رنگک یر بده شده و بخار شمر زگ وسردی اززمین درمخحاست. 
دود بصورت ستولن‌های واقعمی از دوددتهای آشیزخانه بلمد مشد , 
أن چند زندانی‌که هن با نان بر سورد خود بسوعمن آمدند وهو دبای 
به من تبرريك گفعند . من نین از آنان تشک کرده به ایتان تبريك 
کف 

۳+ + 


ټډ استا بوسطی 

دم در | شمن‌خانه‌ها ینک زندانی خی نظامی که پوستین دود را 
رو شانه اش اذد اده نود دمن رستت. وی مرا از وسط حاط دیده و 
صدایم‌گرده دود قالکاندر پتروویچاالکسانشر پتروویج ۱» و سوی 
آشپز‌خانه‌ها می‌شتافت . عن ایستاده بانتظار وی ماندم . این زندانی 
پسر‌جوانی بودکه صورتی‌گرد ونکاهی آرام داشت وخیلیگم حرفسی- 
زد ؛ تاکنون بامن حرف‌تنده وگوچکتر‌پن توجهی بمن تداشت و من 
حتی نامش راهم نمی‌دانستم . وی نفس زنان دویده جلو من 
سین شد : دمن لیخند‌ی زد وعر ا ا دیدگانی کیج وخرت زده‌نگر ست. 

من وقتی‌دیدم وی تکان نمی‌خورد وبی آتکه‌یک کلمه‌حرفین‌ند 
مرا مینگرد » باتجپ بدوگفتم ؛ 

جه عی‌خو احید {î‏ 

وی سرانجام زیر لب گفت : 

9 آخر‌حالا. .. حال عد است .6 

و چون دیدکه دیگر حرفی برای گقتن ندارد مرا ترك گفعه 
در آشب خانه تید . 

اینجا باند یادآودی کنم‌که بعد از آن » تایایان دوران‌پاژداشت 
ھن » دی ې هر دنل یکدیگر برخودد تگردیم . 

در آشیز خانه : دار بخار بهابی که سرخ شده بود ۽ زندانیان 
مغل مور چه لول می‌زدند. هرکسی گالای خود را می‌یاید » زیرا 
آشیزان مشفول تھ عذای عادی زندان بودند, چون آن روز زودتر 
هیز نرفت. همه مفتظر کش بودند» زیا می‌خواستند روزه خودرا 
پی‌از دبدار وی افعلار لمند. عنوزدرست روز نشده یود که از انسوی 
در مزر صدای سر جوخه برخاست که آشیز‌ان را صدا میزد. همان 
فریاد نزدیت دو ساعت : هرلحظه درزندان طنن‌انداز می‌شد ؛ زیر ا 
زندانان پاید سدتاتی را که از گوشه و کنار شهر فرستاده شده بود؛ 

دریافت کنند . مقدار زبادی نانھایحلالی 1 گرد ه‌های نان «رامکن! i‏ 


Ramer -1‏ نوعی تان است که باآرد ویثیر عی‌پز‌ند. 
۳۰ 


خاطر ات خانة هر د گان 


کلوچه و انواع نات قتدی و شیرینی آورده بودند . فکر نمی‌گتم که 
درسراسر شهن یك تاجن يا يك سرمایه‌دار بود که برای‌خوشی سالنو 
وبعنوان تبر يك‌عید هدیه وصدقه برای «یدپختان» تفر ستاده پاشد . 
یعضی از این صدفات پار عالی وخاص رو تمتدان بود مانند تانهایی 
که ازارد هفن‌کندم تهیه شده يود ۲ بعصي دیگر‌ففرانه و تسفیر آعیز 
و ئامی‌غوب بود » عانند قرصهای نان گوچك درک وپکی و کلوچه‌های 
مد خرفی‌که روی آن خامه ترش شده مالیده بودند اینها «دیه تهیدست 
پتهیدست بود ؛ صاحب آن آخرین دینار پول خود را برای اینکار 
گذاشته بود. تمام این هدابا وصدقات را با تشک وحتفتناسی یتکان 
می‌پذیر فتند بی آ نکه تفاو تی بی‌هدایاو یاصاحبان آن بگذارند. زندانیانی 
که صدقات را در بافت می کرد ند د فلا هشان را بر می‌داشتند و برایسالام 
کرون بصاحبان صدقات خم می‌شدند » با نان تبريك می‌گفتند و آنچه 
را که بایشان مي‌دادند با غیزخانه می‌بردند . وقتی توده‌های عظیم نان 
در آشپزخانه انبوه شد بازرسان را خواندند و آنان نان‌ها را بقمتهای 
هساو عن آسایگاهها نقیم درد ند . سمت دردن هنآ با ناعث در 
انگختن مکو نه همتاجرهو دشنامی دسشله . انار شی‌افعمندانه و 
متصفانه صورت گرفت. ام آفيميج با كمك یك زندانی دیگی آنچه 
را که با سایشگاه ما می‌رسیف » ین ما تفسیم گرد ؛ آنان با دست خود 
هدایا را تقسیم می‌گردند و قسمت هرکی را بدمتش می‌گذاشتند , 
اینجا نیز کوچکترین اعتراضی نشد » همه راضی و شوشحال نظن 
می‌رسیدند؛ هیچکی بیش از آنچه بدو داده بودند تخواست» هیچکس 
فک نگرد که هدابا را کی پن‌ان گرده و یا عیر منصفانه نقسم شده 
است . 

وقتی که آکی مآکیمیچ مقدمات گار آشرزی خود را بیایان 
رسائیه بادقت و وقار نمام لباس پوشید سی آنکه بگذادد یك قزن. 
قفلی لباس یاز یمانف؛ م مشفول دعا جو اندن شد وان کار مد تی 
قسبة " دراز نطول انجامید . غالبا اشخاص منتی تمام تکایف مذهبی 
خود را انیجام هې داد نت سان اين زندانان جو ان سار کان بو ذ تله 
که حتی روزهای عید پرسم گردن یک علامت صلیب هنگام برخاستن 


۳ «۳ 


د آشتا بوسلی 


از خواب اکتفا می‌گر دند . وقتی دعای آذیم آکی‌سیی پایان یافت نزد 
نزد من آعد وعد را باشکوه و طمطراق خاصی بس تبسريك گفت . 
من او را بچای دعوت کردم واو نیز مرا دعوت گرد که در خوردن 
پره خوکتی شرکت نم , چند لحظه بعد پترف بوی من شتافت تا 
طبق معمول بمن تبريك بگوید. بنظر می‌رسید که قبلا عرق خورده 
باشد! 1 براثرشتاب در راه رفتن» کی نقی‌نفی میزد وچین مهمی‌بمن 
سس پامجله را ك گت و بش خانه دوید در زندان نظامی 
زندانیان خود را برای پذیرایی از کشیش آماده می‌کردند . این 
آسایشگاه مائئد دیگر آتایشگاهها ساخته نشده بود؛ خوایگاه زندانیان 
بجای اینکه مانند جاهای دیگر وسط باشد » اطر اف دیوارهای اتاق 
ساخته شده بود وبهمین سبب تنها آمایشگاهی بود که وسط آن مسدود 
تشده دود . سآن را از آن چهت چنن ناگی‌ده بودند که بجوانئد 
درموأقم ارم زندانیان را در آن جمم آور ند . 

وسط ابن تالار مین کوچکی گذاشته وروی آن را با پارچۀ 
سشدذیا پو شا ند ند؛ سی تمعال سرت هر نم را روی آن قار داده 
چراغ خوابی نیز روشن گر‌دند. سرانجام کشیش باصلیب و آب عقدس 
وارد شد ؛ یی از آنکه دعماگرد و در رای تمشال مقص 
آواز خوانه ء روبروی زندانیان ایستاد وتمام انان با دلشسکستگی و 
ندامت واقعی برای بوسدن صلب از برابر وی گذشتند.سیس کشیتی 
بتمام آسایشگاهها رفته و آب مقدس راآنجاها باشد. در آشپزخانه نیز 
بنان ما که آوازه مر‌غوبیتش تا شهی نیز رفته بود » دعای تېرك 
خواند. بزودی زندانیان دوقرص ازهمان تان‌راکه تازه از تنوردر اعده 
بود بذو پیشکنی کرده ویکی از زندانیان کارافتاده را ماعسورگردند 
که این تان‌ها را بخانه وی برد. سپس صایب را با همان احترامی‌که 
استقبال رد دودند ؛ بدرقه گردند . آنگاه سزودی سرگید و 
قی‌ماندار نز تدان آمدند. قن‌ماندار که عورد محبت وعللافه همه بوږ ؛ 
همراه سر‌گرد بتمام آسایشگاه‌ها رفت و بمحکومین پاعمال شافه تبريت 
گفت و عیدی خوش و شادی بخش برای آنان آرزو کرد » بعد په 


۳۰۳ 


خاطر ات خان هرد گان 


زیرا سای هرز ندانی در لګد بت دور شوشت در آن ر نجه ودف 4 
چشید. علاوء پر آن بات فرنی آرد ارزن گه ازر ختن کرء درآن 
مضا روه نشنده پود ء آراع ارام روی اتش می جو سبفه. وقفتعی زندانان 
فر‌ماندار را پدر قه گردند؛ سرگرد با نان ر ا حت باش داد امازندانیان 
باز هم می‌کو شیدند جلو چشمشی قرار نگی‌ند , آنان ازنگاه‌های پر 
کیتةً وی, که از پشت عینكت بچپ و راست می‌کرد ؛ تا آنکه حتی‌در 
این لحظه نیز کوچك ترین خلافی برای جلوگیری و مقصری برای 
تنبیه گردن بجوید؛ می‌تر‌سیدند . 

زندا نیاننمی‌میزغذا رفتند. بچه خوك آهیم آگیمیج کاملا خوب 
بریان شده بود. من نميدانم چگونه اینکار صورت گرفت: اعا پنجدققه 
پی‌از رفتن مرگرد ۲ ددده می‌شد که عدهٌ قابل مللاحظه‌یی اززندانیان 
مست هند در صورتیکه هنگام حضور وی هیچکس عرق خورده 
بئظر می آعد. سیاری از چهره‌ها قرمز و درخشنده شده بود ۰ يلك 
بالالایکا هم درزندان پیدا شده بوده لهستانی ویولن زن بی‌ای تمام‌مدت 
روز اجبرشده بود وبدنبال مکی ازخوشگنرانان می‌رفت و آهنگهای 
فشاطانگین رقص مینواخت . گفتگوها پرعیجان یں و پرسر و صداتر 
شده بود؛ با اینهمه صرف غذا بدون جنجال بزرئی پایان یافت . هيه 
سین شده پودند . سیاری از پیران وخاصه آنان که باو قارتر پودنده 
بزودی برای خواب رفتند. آکیم‌آکیسیچ نیز همن‌کررا کرد وبدون 
تر‌دید چنین پنداشته بود که در روژهای عید خواب مروز اجب د 
اچباری انت. سلمان هیر اهل ستارودوب جرتی زد ؛ سپی رزوی 
رختخواب خود دراز کیده کتابش را باز کرد ومشفول دعا خواندن 
شد. وی ناهنگا که شب ناريك شدء پدون وففه په‌می‌حالبائي‌هاند. 
منظره این «خجلت» - او عمتی عمومی زندانیان را چنین می‌نامید - 
برای وی در دیا نود . تمام زندانیان جر کی هني و در استان4 در 
نکسته بودند وبا گنجکادی آمیخته با نفرتی جت و خین عستان را 
می‌نگر‌بستند. من‌نورا را ديدم و وی تخود را باحالتی تحقیر آمیز 
تحقیر ی که شایح؛ مردی شر‌افتمند است؛ تکان داده کفت: لایامان ؛ 


۳۰۴ 


داستایوسکی 

باعان (پداست) اوه ۱ بامان. الله غشب خواهد گرد 1 اشعیافومیج 
با حالتی تحريك آمین ولجوجانه ثمعی روشن گرد ومشغول کارشد تا 
خوب نان بدهد که عید برای وی ممنی ندارد - در گوشه و گار 
دسته‌های ورق بازی تشکیل می‌شد. دیگی از زندانیان از کارافتاده و 
مر‌أقب لین نتر س‌ذذد 4 با اننهمه پخاطی استوار زندان که غالا 
نیز وقایم را ندیده می‌گرفت » تگهبانانی گماشتند. اضر گارد سه بار 
درزندان کشت و جوا نزول می‌شد ه ز ندانہان هستان را نهان همی- 
گردند. و «میدان‌ها» ناپدید می‌شد » و گویی افنرشٌارد نیز تصمیم 
گر فته دود که تخلفات جز ئی را ناد یفده بگید. در روز عید » ستی 
عیب و کار زشت بحاب تمی‌آمد » کم کم هیجان افزایش می‌بافت و 
نزاعها آغاز می‌شد. اءا چون بیشتی‌زندانیان خونردی خود را حفظ 
کرده بو دنك مستا ی عر‌اقب نمه‌اند ند . آنان فيل و اقا از سے نود 
خود تجاوز می‌گردند . گازین پیروز شده بود . وی با حالتسی بشاش 
اطراف جای خود گردش می‌کرد. دراین لحظه عرقی را که تا آن وقت 
هشت آساشگاهها در جایی سرک پنهان مود »۽ بسرون آورده وندان 
خوشه پر‌ده بود. وک مز‌ورانه عی‌خند ید و شانی را که برای خی ج 
گردتن پول خود آمده بودند می‌نگیست اما بيك قطره از عرق دست 
فمیند وقمدش این بود که درپایان روز عید و هنگامیکه کاملا جیب 
رففاش و خالی گرد؛ بهاقر اط عرق بجورد . از آساشگامها سیا کی 
آواز بگوش مر سیثا ۾ اما مهست بار ی نز بوضعی دور خی در آدده بود 
وتغمه ها و آوازها مقدمة اشکهای بعدی بود . باری از زندانیان پا 
بی‌قیدی پوستینهای خود را روی شانه انداخته دسته دسته می‌گهتند و 
بالالایک را بافثاری که تارهای آن می‌خواست از جا گنده شود , هی 
تواختند. دربخش اختصاصی ؛ يت دسته هشت نفری از زندانیان بك 
اواز دسته جمعی ۷ تگال ‌داده بودند» آیان یسیاز خوب عی‌خواندند 

" ۱-اين کلمه ترگی وبمعنی عظیم» عجیب» هزر گه, با اهمیت. 

پسیار خوب وبسیار بد استعمال می‌شود. 
Choeur _F‏ 


٣*۵ 


خاطر ات سا له مر د گان 


و آوازشان با بالالایک وکیتار همر‌آهی می‌شد. اما آهنگهای واقسی 
عامیاته ازاین آمر‌مستشتی بود . هن جز یکی از آتها را که بسارخوب 
خوانده سل ۱ نخاطن ندارم 1 

جوانك » دیروز من 

در مهمانی بودم ... 

و دز این تسه فب اشءاری الحاقی وجود واشت که من ا1ن 

وق تشیده بودم . در پابان آن جف بت اقززوده سلاد یود ۽ 
۱ منز ل من : چو اثلت: 

همیشه پاکیزاست ؛ 

همه‌چین شته؛ وهمه چين یاکیزه است؛: 

قاشقههای‌شسته نمز 

در سوب‌جوشان قر ورفته است ؛ 

وروی «وخت‌بخار ی 

زان‌کلو چه دارد باد می‌کدد . 
و همه آنها را می‌دانند زیادتر خوانده می‌شد. یکی از آنان بنام پیش 
از این؟ ۴ لحنی طنز ] لود کات می‌کند که جگونه عردی که پیش 
از این پخوشی می‌گذرانیده وزندخانیی عالی داشته سی انجام بز‌ندان 
محکوعن باعمال شاقه افتاده است . پیش ازین وی گوشت سقید سرد 
خود را با شامپانی» می‌خورده است درصورنیکه اکنون : 

بمن کلم آب پز‌می‌دهند. 

ومن آن را چنان می‌جوم که 

صذاش تا کوشهايم یرسفا 

دتباله أن نیز که سیار ععروف است بی‌سرزیان ها نود > 

چدرش ازاین مانتدپس ی » 

بسیار خوشحال زندگی می‌گر دم. 

من سرعایه‌ای داشت‌نه ۰ 

چون پسری بد‌بخت‌بودم: 

هحه‌اش‌را از دست دادم ؛ 


7 


ذ استا یرسکی 
اکنون من‌دیگی ؛ 


حتی آزادی ران کم ثر‌دءام. 
این اسارت وفی‌فتاری است. ۳ 


و همچنین تا آخر . فقط زندانیان بعضی از واژه های این 
تصنیف را عوضی می‌گرفتند وغلط تلفظ می‌کی‌دند . علاوه بر آینها 
بعضی آهنگهای حزن انگیز ثیز می‌خواندند. یکی از تصنیف ها که 
سی فا متعلق بزندان است هنور بخاطرم مانده است + 


روشنایی ازبالا می‌ناپد » 
اینك‌طبل نواخته می‌شود. 
در گهنه ما بارمی‌شود ؛ 
وگروهبان برای حاضی وغایپ می آید ؛ 
از دشت دیوار ؛ درابن‌اطر اف, 
-- تمیتواند ها راسنفه 
واز زندگی ما چیزی پداند . 
الم داو ند آسمان‌ها. 
شعو از ه با بىر ەپختانىىت. . . 


بك تصلیف دیگ هست که ازین غمانگین تراست » آهنگه 
آن بسیار عالی است ولی شی‌عایش یمز« و گاهی تادرست است ؛ 
سازنده آن تبعید شد ناشتاسی است . چند بیت از آن هنوزهم بذهنم 


می آید 1 


ای ژادگاه هن 
چشمان من برای همیده باتو خداحافظی‌گردند . 
من یکنفر پی‌گناه‌هستم» 
چه کسی می‌نواند درشکجه 
ومی‌گومیت آددی ز بست کب ٩‏ 
خدا حافظ , ای عشفهای من | 
چفد بررمریام می‌نالد» 
و بتر با آثسکاس صدا بدو یاسخ‌ی‌دهد:؛ 
قلب من درگیره‌یی فشرده می‌شود. 
۲۳۰۷ 


خاطر ات ا ند مر فان 


دیگر هرن دیگرهرگن؛ 
آنجاکی هرا نخواهد دید. 
زندانیان غالبا این تصنیف را می‌خواندند . اما همه تنها می 
خو ندند و هرگ صورت دستلاچمعی خوانده نصیشد, خامی درساعات 
آمایش ؛ يك محتوم باعمال شاقه از آسایشگاه ببرون می آید ١‏ در 
آستان در می‌نشیند» پاندیشه فرو می‌رود ۲ صورتش را در دست می- 
گیرد» وین عنکت شکوه امین را بالحنی‌خارج زمزعه می‌کند:اندوهی 
که از خواندن این آعنگه بر می‌خیزد قلب انسان را چا می‌زند . 
صداهای خوب فین درمیان زندانیان ثم نیست. 
سر‌انجام ڈروب شد و فلق دسد. اضط آب و آندوه وملالت 
سنگینی ازیس خوشکترانی وعیاشی نمودار می‌شد. کیکه بكساعت 
نش دیف د اشک E‏ خوشه‌یی ذشته و در حااےکه هتش از سجن 
گنه بود؛ عق هې می کرد . عضي از ژندانان سدور و قث داشتندکه 
دوسه باردیگر کتک‌کاری کنند. بعضی دیگر اززندانیا‌که کملا رنگان 
پریده پود و نمیتوانستلد خود راسرپا نگاه دارند اینطرف و انطرف 
در آسایشگاهها پرسه میزدند و جنگ ونزاع بر‌می‌انگیختند. آنهایی 
تین که برائی میگاری اندوهگن شده پودند ۰ با اصر‌از تمام یدنیال 
دوستی می‌گشتند نا روح سود رانزد وی تسین دهند و عقدة ولان 
را که بر‌اثر عستی جاصل شده بوده خالی گند . تمام این ببچارگان 
چقدر دلعان می‌خواست ت هه خوشسال باشند و این عد را پشادی 
بکنراند , اما , خداوندا ! این عید چه سنگینی خرد کننده‌پی برای 
هید آنان داشت! عر گی د خو اسمت که در اين رور بزر ف جود را 
با اهیدیی گول پن ند ۽ اما این امد بو جود اعد وترف دوبار پیش ` 
من دوید » وی خیلی کم عرق خورده بود و تقریب أً خونسرد بنظی 
هی ز سیف ۽ اعا وی مفتظی حادئهیی بودکه حتی در آخرین لحظه‌نین » 
بأد اتفاق افعد ؛ این حادثه بمظر وک جرف خار ق‌العاد ه ۰ با شوه 
و پسار شادی خش بود. دک ان مطلب را پرژزیان نمی آودد. اعا این 
امیدواری در چشمانش دیده می‌شد. وی مرتب ازین آسایشگاه بان 
آسایشتاه هید و بل و پا ایشهمه مسج وافعه خاصی اتفاف نُفتاد ؛ وک عم 


بم » ۲ 


استا بو سی 


اژ مستان و آفر‌ادی که پیکدیگن دشنامهای ابلهایه می‌دادند و جهره- 
هایی که برائی اعمال الکل آتش گرفته سود ١‏ هیچ چین نمیدبد. 
سیروتکن نیز مانند پترف پر آهن‌قرمز نوی پوشیده و در آسایشگاهها 
پرسه میزد ؛ خیلی زیبا و تمین شده بود ؛ دوبی او نیز با ساده دلی 
منتظر چیزی خارق‌العاده است. گیگ هوای اتاق ما غیرقابل تنفی 
و قی‌آور ميشد. با اينهمه نمایته‌ای مخره امین هنوز کم نبوده اما 
من آنقدر خود را اندوهگین مي‌دیدم و آنتدر نسبت باين موجودات 
بیچاره احساس ترحم و تائ میکردم که تزديك بود خفه شوم . 

اينك دوتای از آنان با یکدیگی نراع ممکردند تا بدانند 
گداء ےک دنگری را خواهد کوبید ٤‏ زندانبان هت دد تن ناه که مشاجرء 
آنان مدتی دراز بطول انجامیده و طر قن آماده کتك‌کاری با سکدیگی 
شده‌اند. مخصوصا یکی از آنات پا دبگری خرده حساب گهنه داشت ؛ 
وی با زانی الکن و جمله‌هایی درهم از طرف شکایت می‌گرد » و 
می‌گوشد نشان دهد که از بی‌انصافی وی رنج برده است. رفیقش در 
آخرین کار تاوال» لباس پوست‌داری بدو فروخته و پولش ازیین رفته 
است. جر دیگری نیز درمیان است . زندانی شکایت کننده مسردی 
دل زنده. عضلاثی وقوی عیکل و آرام بود که بهیچوجه حمافتی‌در وی 
دیده نمی‌شد؛ اما وفتی عررق میخورد» دتبال ریفی می‌گشت اندو 
درد دل کند. باوجود قحتهایی که میداد و شکایتهایی که عیکرد . 
معلوم بود که میل دارد با آت زندانی دیگی صلح گند تا بیشتی بدو 
نزديك شود. این يك. مردی خبله و قوی و زورمند بود. صورتی 
گرد وحالتی عکارانه و تحر‌یاك آهین داشت . شاید هم بیش از طرف 
خود عرف خورده بود » اما یتر ممکن بود عرق خوردن وی را 
احصساسی گرد . ری رصعی جدی داشت و پتوان‌گری مع وف دود ودیگن 
نخواست بیش از این رفیق رازگوی خود را آشفته ویرشان سازد و 
بهمین سبپ او را نزد میفی‌وش برد. دیگری‌نیز هموازه تأکد مب‌گرد 
که بای حاب خود را تصفه گنن ویول عرق او را داقر بلجو شرف 
داشحه پاشد 6 بر‌دازد. 

میفرروش نیز پس از آنکه زندانی میزبان را کمی ستود و 

۳۰۹ 


خاطر ات خا زه هر د کان 


زندانی شکایت کننده را که میخواست در برای عرق خوردن پحساب 
او وی را بویت با رامی و خیلی خفیف سرزنش درد ؛ یلك فنجان 
بیروت آدرد وان را پراز عرق کرد. 

زندانی شکایت کننده که خود را دعوت شده میدید کشت : 

د زه . ستیویکا ١‏ تو باید پولش‌را بدهی؛ تو بمن پدهکاری 4۱ 

ستیویکا جواب داد 

۴ یذ! پا تو حرف زدن فقط زيون آدمو خه م کنه!» 

ظرف فنجان را از دست عرق فروش گرفته تأکید کرد 

د نه, ستیویکا. صصبت دروغ گفتن نیی: تو خودت میلو ئی 
که بمن بدعکاری با اينکه وجدان نداری . این چشمان تو مال‌خودت 
تیی ١‏ تو اینهاروهم قرض گر دی, همین‌جور که همه جين رو قرض 
میکنی » تو آدم کتیفی حسی, ستیویکا , همين . هیچ چی غیں از این 
تیسی. آدم کدیف 1 

«هنوز دس از زنجموره گردن ور نداشتی. مواظب باش, عرقت 
دار میریزه ۱... خیلی برش گردن , بخور . اقلا توگه عرق فروشي 
به داد سی این‌سیاه مست یں حرف بزن . ناید تا فردا صبح منحظرت 
باشیم 1 4 

«خیلی څوب» میخورم » چرا هی ور میزنی۱ ٩‏ 

سپی با لحنی نودب که احترام خفیفی فين درآن دیده میب 
شد گفت 1 

» ستان دوروفگج۳ عدتان مبار 2 و تنحان سالم داشدا‎ F 

سی سوی که پیش ازین وی را پست وهرزه می‌خواند 
بر‌گشت و عمانطور که فنجان پدسحتی بود اداعه داد: 

د از خدای متعال مسالت ء ی‌کنم که مت سال عم و بیش از آ ته 
بر‌ایتان مقدر است ت بشما عنایت کند. » 

عرقش را خورد ۲ غرشی رضایت آهیز کرد و دهاش را پاك 


eee — 





Stiopka ۱ 
Stépanê Dorocféitch _F 


۳۱۰ 


داستا بوسلی 
گرد . سپس بي آنکه بشخص خاصی خطاب گند با وقار و سنگینی 
فر‌اوان گفت , 

3 بچدها , من پیش از این خیلی عرق می‌خوردم ؛ اما الا 
دیگی آن دوره‌ها قدشحه... ستيان دورو فکج خیلی متشکرم!» 

1 سن مهمی نیستا4 

2 ستبوپکا حالا یگذار حرقم را بزنم؛ تو در نظر من آدم پیت 
و رذلی سستی, اما باز بتومی‌گويم ...» 

سوپ که حوصله‌اس سررفته بود وسط حر فش دوید» 

« حیوون ف مت : الان بهت هییگم 1 درست حرفای هنو 
گوش کن ١‏ اين دئیا جلو ماس. با دوقسمتش بکنيم ۱ این نصفه مال 
تو » اون نصفه هال من؛ زود گورتو گم کن » دیکه هم نبینمت ؛ تو 
منو اژ کوره در میبری! 6 

اوقت پولم چطو هیشه, پولمو بمن نمیدی؟» 

«چقدر طلب داری ؛ مرتیکه دالم الخمر 4٩‏ 

و تو خوب میدونی که اگ تو اون دنیا هم بمن بدهی ؛ من 
نمی‌گیرم. پول ما کارموته ۰ هرق ریختتمونه » دستهای پینه‌دارموته . 
پرو. اون دنیا از ندادن این پئ كويك پول من پنیمون میشی. » 

1 لون شاغالو نکن! » 

3 چرآبمن فشار میاری, عنکه آدمت نیسم!» 

روء برژ» برد بینما > 

٤ هررء1‎ 2 

3 راهزنگضا» 

و قحتی و دشنام ؛ بسیار سختتی از زمان پیش‌از تصفیه‌حساب 
باریت گر فت . 

دو دوست جدا از يکديگی روی محل خوایگاه نشسته بودند. 
یکی از آنان بز ر گت و زورمند , دارای گونه‌های بزر کت وباك قصاب 
حابی با صورت سرخ بود. وی بقدری تأثرشی شدید بود که فرق‌اشك 
شده بود. دیگر‌ی ده ضمیف و باريك بود بینی درازی داشت کتوی 
از بالای آن چیزی شبیه بچشمان رین آبی رنگ و بزمین دودخته شد. 
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خاطر ات خا نه مر د گان 


تراوش می‌کرد. وی پیش از این بایکان محکمه و پسری تحصیل 
گرده و پا هوش بود وبا رقیقتش امی متکبر‌انه رفتار می‌کرد و همن 
امر باطناً اندکی پاعت آزردگی وی می‌شد . آن‌ان تمام روز را با 
یکدیگر عرق خورده بودئد . 

مرد گونه بزر گا سربایکان سابق را با دست چپ خود بشدت 
کان داده فر باد زد » 

1 امن خیلی با عن ہف رفتار میگ د . - برف اری > عى 
وك زدل؟ ست ۳۳ زندانی وی عیکل که قبللا استوار لوت ه باطناً 
دوست لاغر خود حسد مییرد ؛ ونهمی سیب دنبال کماتی عی‌کشت 
که بوڈ آن در مبار زه با او جلو پیقتد. » 

۰ بایگان مسکمه همانطور که با لجاجت چشمان خود را بزمن 
دوخته بود با لحنی پر طمطراق » چنان که کوبی آبه نازل می‌کند 
جواب داد ؛ 

د ولی من بتو اطمینان می‌دهم که اشتیاه می‌کنی. » 

طرف سر دوست عژین خود را پا شدت یشتری تکان داد و 
گفت : 

« او مرا زده است » عیفهمی! اکنون تو دیگرتنها کسی‌ستی 
که اینجا برای هن بافی مایده است ؛ ملتفت می‌شوی ؟ عن يتو انت 
می‌گنم . وی با عن بدرفحار گر ده است. 6 

پایکان موّدبانه و با صدایی زی پاسخ داد ؛ 

۵د من صم باز تکرار می‌کنم » يك چنین تبرثه رقت انگیزی 
هیچکار تمی‌کند جز اینکه ترا غرق خجاات کند . میبینی؛ دوست 
من؛ بهت يود که تو از او مپاس‌گزاری می‌گردی ؛ تصام این مست 
بازی‌هافقط از بی‌ثیاتی تو سر‌چشمه می‌کیرد .۰..» 

تال سن گونه بزر گت ٤‏ همی عقب رقت باچشمانی که ی اش 
عستی پلاهت از آنسی‌بارید ۰ بایگان راضی و خشنود را ورانداز گرد 
و ناخهان با تمام قو ای خویش در لحظه‌بی که همه ائتظارش را سې 
کشیدند ‏ .با مشت عظیم‌خوه پصورت او گوفت . بدین توئیب دوستی 
بلک روزه تعام شد. دوست عزیز در حال بپخودی بزس مسل خوایکاه 

۳۱۲ 


د استا بوستی 


در غلعد . 
اما در بن أده یکی از آشتابان هن که دز بخش اختصاصی 
زندانی نود وارد آسایتتاه سل این شختصی سر دجا بود که شە شه شاد 
و خندان بود. ایداً احمق تبود, زندانیان را مسخره می‌کرد ولی 
قصد شبطنت و بدچنی نداشت و بسیار ساده نظ می‌رسید. و یبود 
که در روز ورود من بز‌ندان در اش خانه بدنیال ولت زندانی پولدار 
می‌گشت و ضمناً مر گفت که هرکی بای خودش شخصیتی دارد ومن 
او را بچای دعوت گر ده بودم . وی مردی چهل ساله و دارای سبی 
لفت بود د نی بزر کت کت و طفتی داشت که پر از جوش سود. و که 
دالالایکابی بدست داشت وا سهل‌انگاری تارهای آن را می‌گشرد و آن 
را میتواخت. یك زندانی بسیار گوچك اندام کسربزرگش جلب‌توجه 
می‌گر د , ماتند سگ دنبال وی هیا م. من آورا خیلی تم هي‌شناختم. 
اما هیچکی توجهی بدو نکرد این زئدانی شخصی عجیب, بدبین و 
هبواره عبوس و جدی برد که در کارگاه خیاطی‌کار می‌گرد ومی‌گوشید 
بدون نز‌ديك شدن بکسی؛ بتنهایی ريست کند. اکنون که مست گرده 
پود ۽ مانن سابدیی خود را به و ار لامف۱ جبانیده سود » اما وی را 
با عیجان و تحر یکی فوق العاده تعقیب می‌گرد » و دست و پای خود 
را زیاد حرکت میداد و مشت خود را بدیوارها و محل خوایگاه می- 
گوفت ؛ و پی از چند لحظه بگرهه افاد. بنظی میرسیدکه وارلامف 
تین دفو نوجهی ندار و . چنان که کویی‌اسلا چنن گی و جود لذاز د. 
چين قابل توجه این بود که ایتدو نفر در واقع گوچكترين نقطة 
مشترکی, از نظر کار و از نظر خلق و خوی » نداشتند؛ آنان 
مال بخنها و آسایشگاههای‌مختلف‌بودند. زندانی‌گو چكاندام پولکین۳ 
ناهده هی‌شف. 
وارلامف تا میا دید لپخند زد. هن گوش؛ خوایگاه سرجای 
خود نزديك بخاری ندسته بودم ؛ وی در فاسله کمی از من متسوقف 
۲1 ۱۵1۵۲۲0۲ 
Boulkine ۲‏ 
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حار ا تخا ند مر دگان 


شد. فکری کرد تلوتلو خورد و پا قسهابی تاراحت بمن نزديك 
شد وهمانطور که سبکی تارهای بالالای5 را می‌کشد تمام بالا تنه‌اش 
تکان میخورد ؛ با گفشهای خود روی زمینن می‌گویید و مشفول 
خواندن شد : 
صورت گرد» صورت سفید؛ 
یك مرغ وحشی آواز خوان» 
هحبوب عزین هن 
در جام حریر خودء 
که بر نگ فی‌من لملگون است» 
عانند ملکه‌یی زیباست. .. ۱ 
ساخت . دور خود چرخید وخطاب بهمه فریاد زد 
«بچه‌هاء این دروغ روی دروغ است.یچ‌چیزجزدروغ نیست. 
حتی يك کلمه داست درهمة اینها که گفت نیست» هيي‌جیز جز دروغ 
شیست )| 6 
وارلامف در اععاق چشمان من کرت کشت 1 
9 أحتراعات جود ر را په الکساندر پتروويج پیر‌مید تقذبم 
می‌دارم . > 
سپی یا خنده‌یی از روی هرزگی خم شد چنانکه گویی سی۔ 
خواعد مرا یبود . به‌قدار کافی عرق فن همراه داشت. این واه 
2 پبر‌هند» فند اهالی سبری عللامت احشر ام است و هنگام اجتر ام حتی 
وقتی بیت جوان بست ساله نژ خطاب میکنند. آترا یکار میں ند . 
کمة ‏ پیرمرد» نشان گرامی داش ششن و احترام گذاستن وتعارف‌گردن 


است . 
م . وارلامف ء حال شما جطور است 4٩‏ 
د ہار خوب است ت. از عد خشنووم وتا وقتی که سبح بشود 
همست خوأهم لو ۵ . . انشاءالله مرا خواهد خشیدا 11 


وار لاعف عنام مسن کنعن روی هر کاو می که م‌گرد. 
پولکین که دیگی واقماً نومید شده بود » با مشت‌بخوابگاهها 
۳۱۳ 


د آستا !و سکی 

میکوفت و درین حال فریاد زد 

« باز هم این دروغ‌ها را می‌گوید.» 

اما کویی و ارلامف سوگند خورده بود که لوچکترین توجهی 
بدو تکند. مضد‌كتی از همه این بود که بولکن از سبح تا آن وقت 
حتی یك قدم نین وارلامف رارها تکرده بود برای اینکه آزنامر بوط 
گفدن وی جلوگیری کند. مانتد سایه‌یی بدنبالش میدوید, میان‌هر يلك 
از کلماتی که می‌گفت میدوید » بازوهای خود را بیکدیگر می‌فشرد» 
بدیوارها ‏ خوابگاعها مشت می‌گوفت » بطوری که دستش خوت لود 
شده بود , و رنج عیبرد» بطرز مشهودی رنج عیبرد » زیرا بنظ وی 
وارلامف مانند دوزخیان دروغ می‌گفت ۱ بولکین اگس مویی برس 
می‌داشت تاکتون از شدت نومیدی گنده شده بود. می‌توان فرص گرد 
که وی مسوولت جواب گویی کار ضایه وارلامف را بعهده شود می- 
بنداشت وهر خطای وی وجدانشي را سختی می آ زرد . و بدتر از هيه 
اینکه وارلامف حتی نگاهی نین یدو نمی‌گرد. بولکین فریاد میزد ؛ 

3 تمام اینها چیز یجن دروغ و دروغ نیست. حتی باکلمه‌اش 
حقیقت ندارد ۱ ٩‏ 

ز ندانیادکه خنده‌شان گرفته بود ؛ پاتسحب می‌پر‌سيد ند : 

«این مطلب بتو چه دبطی دارد ٩٩‏ 

وار لامف از س شروع کرد: 

«الکساندر پتروويي ؛ باید بشما بگويم که من پسر خیلی 
خوشکلی بودم و دختران میا خیلی دوست می‌داشتند ٩.‏ 

پولکین با نوعي دادو فریاد وسط حرق دوید : 

«دروغگو , اوه . دروعگو ۱» 

تمام زندائیان زین خنده زونك . 

9و منهم. خرب راه می‌رفتم . من بك بلوز قرمن و شاوارهای 
مخیل بسار گشاد داشتم ووقتکه مثل خمره عرق می‌خوردم » مثل 
چناب بطری می‌خوابیدم ؛ خلاسه خیلی خوش می‌گذراندم ۱» 

بولکین پا لحنی فاطع گفت ؛ 

«چه دروغکوئی ۱» 

۳1۵ 


خاطر ات خا مر د مان 
9 آن وفت عن خانه یدرم را دآشتم , خانه‌یی بود سشگی و دږ 
طبقه. آما درعرض دو سال ص‌طبقه بزمین رسید و فقط در خانه برایم 


یاقی ماند . چه بايد گرد ؛ پول حکم شبوتر را دارد ۰ وقتی پرید , 
پر دد [ * 


بولکین با لحنی قاطع‌تر از پیش گفت : 
وتعام اینها دروغ است #۸۰ ۱ 
«وفتی‌من باینجا رسینم‌برای اقوام خود نامه غم‌ان‌گیزی‌فر ستادم 
که مر آیم پولبه بفی‌ستند . ضمناً باید بگويمکه عردم تصور عی‌کند من 
خلاف کسان خود رفتار کرده و با نان استرام نگذاشته‌ام او اکنسون 
هفت سال است که ناما عن رفحه است ۱ 
عن‌لبخندزنان ازو ن‌سیدم ؛ 
دوچ جوابی نی لد است ؟؟ 
دواو زه. 6 


سپس ابخندیزده همچشانکه بیش ازپیشی‌بینی خودرا بصورتم 
نزدیك می‌گرد گفت ؛ 


«الکساندر پترډو نج اینجا لگ رفعه دارم ۲ 
«أمنجا ؟ رفیقه ؟ ٠...‏ 
۶ یکروژ دیگر انوفرءیف ! می‌گفت ١‏ 9 رفیق عن خیلی 
آیله روست و هر جه دلت شواهد زشت است , اما گهنه قر وشی می‌کند! 
در صورتیکه رفیق تو خوشگل است اما گدایی می‌کند و با نوبیءاش 
این طرف و آن طرف پرسه عی‌زند .» 
مگ ممکنست ٩1٩‏ 
با خنده‌یی آرام چواب داد : 
«البعه بلی , شدایی عی‌کند ۱ 
تمام ساکنات آسایشگاه نیز می‌خند‌بدند: ژیرا همه از ارتیاط 
او با يك زن کدا که در عرض عدت شش ماه حداکشن ده کوپك بدو 
داده بوط ؛ اطلاع داشتنن , 


Onûfriev _1 
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د است) بوستی 


هلکه عی‌خو استم خودرا از دست او بر‌هانم پر‌سیدم ؛ 

دون ٠‏ آن وفت ٩‏ 

وی عمدا سکوت گرده سرا ورانداز گرد و درگوشم گفت : 

«بالاخره با تمام این حرفها چيزي بمن می‌دهید که یكگیلاس 
عرق آن ۳ پخورم؟ . ..الکساندر پتروويج می‌بینید ١‏ هن ام وز عبر از 
جای هیچ چین نخوردهام ِ2 

وعنگامکه مودبانه پول مرا بجیب می‌گذاشت افزود ؛ 

«اين جایها توی شکم من بالا و پایین می‌شود . من دیگر‌نفس 
ندارم . شکم من‌مثل بطر بی‌گه‌تکان بدهند » غرغر می‌گند ٩.‏ 

در لحظه‌یی که دی پول را بجیب گذاشت ,نومیدی بولکین از 
حد گذاشت . وی داشت گر به‌اش می‌افتاد ومانند جن زددان دست: پای 
خودرا! تکان‌عی‌داد ۱ ساکنن آساشگاه که شمه مبهو تشد ه بو دند خطاب 
کرده فریاد زد ؛ 

«فرزندان خدای رحیم , نگاهش کنید ! هیچ چیز جزدروغ 
نمی‌گوید ؛ تمام اینها که گفت هچ چبز جن دروغ و دروغ نبود ۱» 

رزندانان که از شم وی تعس در ده‌بودند قر باد دنك 

«خوب ‏ چرا این حر فها اینقدر اوقات ترا تلخ درده است؟ 
توگه خل نیستی . هان 4» 

بولکین جشمهای‌خو در | شر دا نیده ضر به يىو حش تناك بدیوار های 
خوایگاه نواخت و فریاد زد : 

دنه . من نمی‌گذارم اینطور دروغ بگوید امن دروشگویی‌های 
اورادوست ندارم . » 

زندانیان از نو زیی خنده زدند . وارلامفکه آنچه می‌خواست 
گر فته بود * در برابی من تظیمی کرده تلوتلوخوران از در آمایشگاه 
سرون دوید » تا بدون تردید » یکراست نزد عرق هروش برود . 
درین لحظه بود که گویی برای نت بار بولکین را دید » در آمتانة 
در پاتتظارش آستاد , چذانکه گویی ین دشمن لجوج بی‌ایش لازمست 
و فی‌باد رده 

حوب » راه یقت | چوال می‌مصرف 4۱ 
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خاطر ات خالك مرد ان 


ونولکن را پاحالتیتنجقیر آمین جلو خود رانده دوباره‌نواختن 
با لا یک را آغاز کرد . 


اما چکو نه می‌تو ان سروصدا و هاهوی این روز اتناف اور 
۰ را توصیف کرد . بالاخره این روز بپایان رسید . زندانیان با سنگیتی 
در خوابگاههای‌خودئان شام خوردند , حرف زدتد. پر جانگی‌گر دند» 
و بیش ازحد معمول خواب دید‌ندو خیال بافتند . درگوشه وکنارهنوز 
گانی بودندگه با ورق قمارمی‌گر دند ۽ اا روز عده دی که این‌مدت 
دراژ انتظارش ر! اشیده بودند ۲ پایان یافته بود . باز فردا روز کر 
کردن آست و دویاره کار اجباری ب‌قرار است .. 


۱1 
نه‌ایش 


روز سوم‌عید + شب هنکام تثاتر ما نخستین نمایش خودراداد. 
کانی که برای تنظیم این نماش ژحمت کشده بودند هم تعدادشان 
زیاد بود وحم پسبار باحر ارت بودند» آمابازیکنان بقدری‌خوب‌اشتنالات 
ونقدوای خودرا دوم نگاهداشته بود زد که مایدرستی نمید انستيم جه 
نمایشی جو اهندداد .باز کان ددین سه روز ؛ هدگام. که بکار اجباری 
می‌رفتند » می‌گوشیدند که هرچه بیش ممکن است. لباس جمع آوری 
کنند . باکلوشن وقتی عرا دید شروع به بشکن ژدن کرد تا بدینوسیله 
شادی و خشنودی خودرا بمن نشال دهد . سرگرد نن تسبة حالش 
سر جا و خلقشی خوب بود ؛ آما زندائیان نمی‌توانتنه حدس یز تندگه 
اگی مطلب را با وی در میان گذارند آیا موافقت خواحد کرد واجازه 
روی اه شده است چشم خودرا دهم بگذارد و مخالفت‌کند , تصورعی گنم 
که وی‌نمی‌تواتست از وجود تگاتر بی‌اطلاع پاشد امانمی خواست در کاری 

۳ 1۸ 


كآستا بوسکی 

دخالت ند چون می‌دانست که درصورت متالفت و قدشن کردن 
وی وضع سار بدخواهد شد؛ زئدائیان طفان و بدعستی خواهندکرد؛ 
و بهت اینست که آنان را با این سرگرمی‌سال خود واگذار ند . 

البته من از جائب سرکرد چنن استدلال می‌کنم زیرا این 
طییی‌ترین و هنطقی‌تررپن فکریست که پذهن میرسد می‌توان اثیات 
گرد که ای در روزهای عد زیداتان پر ای سر شرم شتا » تشاتن با 
چیزی شبیه بدان نمی‌دأشتند اداره زندان مجبور می‌شد شب نشینی 
ترتمب دهد . اما چون سر‌گرد با داشتن اقکاری کاملا محالف افکار باقی 
ہشیت از دیگران ممتاژ بود , من با پیش بینی ردشی که وی اختیار 
خواحد گرد بی عقل ی کمل خود راابراز می‌دارم . مردی ماناه سرد 
ما . همیشه و همه جا احتیاج پآن دارد که کسی را خرد گند «چیزی 
را از دست کی بیرون بکشد » حقی را از میان یبد و بطورخلاصه 
دستورق ست و خن صادر کند تمام همردم شر ی وی را با 
همین خصایص می‌شناختند . آگی‌فشارها ومخالفتهای وی موجب می‌شد 
۷ طفیانی ان‌گشته کر‌دد؛ پراش چندان اهعمست نداشت. و می‌گفت: 
1 دراگ شورشها مجازاتی و جود دازد ۱ هردانی مانتت سر گرد ما شه 
همینطور اسدلال می‌کنند ) و باید باین محکومین هرزه وپستسخت 
گر‌فت و با پیر حهي قانون را کلمه یکلمه ۽ به بلت مه زیاد و ته بك 
کلمد کہ ٠‏ دربارء‌شان جرا کرد , » این اچر | فنندگان تابیثای قانوت 
نه هرش می‌کهیند و نه در وضعی قرار دارتد که بتوانند بفهمنه که 
اچرای اهر قانوت » بدون توجه بروح آن» هرگونه استفاده ازحقی را 
شورش تلقی می‌کند و بھیچ چین دیگر منجی نمی‌شود . آنان پا تعجب 
و صداقت می‌کویند ۰ « قانون چنین می‌گوید ؛ شما بیش از آن چه 
می‌خواحید ! » و وقتی ازانان می‌خواهند که بموازات اجرای فانون . 
جسن انتقال و اعتدال فک نز داشته باشند » بشگفت می‌افتند . 
مخضوصاً ان آخر ین شر ط درنظی سار ی از آنان بژو ده و عصیان. 
آمیز می ابد . آنان آنا آزنظی خود نوعي آزاررساندن و بی گذشتی 
تلقی مي‌کننه . 

درهر‌حال ۰ استوار زندان باتمابلات محکومین مخالقت تبگرد؛ 

۳۱3 


خاطر ات خانهٌ مر د ان 


و این همان چیزی پود که زندانیان می‌خواستند . من دقین دارم که 
تگاتر و حسن نیتی که با نمایش دادن زندانیات موافقت کرد . عاملی 
بود که باعث شد در روژهای عید بی نظمی د دژدی پیش ناید . من 
شاهد پودم که خود زندانان چگونه از عیاشان و ستزه جو بان جلو 
ری می کرد ند و جو زه 1 نان و وةط دهمدن عنوان که تماش را 
قدفن خوآهندگرد » مر‌بئیست می گردند . امتوار زندان از زندانیان 
قول گرفته بود که کارها با تظم و آراهش کامل جریان بابد .زنداتیان 
شین کد ارين ابر از أعحماد شاد شده مو دنك » يدان رشا دونك ووعددی 
راکه داد بودند بادرستی کامل بانجام رسان‌دند. باید افزودکه دادن‌این 
اجازء برای اداره زندان عیچگونه مخارچی‌بو جود نمی آورد د زندا نان 
از پیش جای نمایشی را تعیین نکرده بودند ؛ سحنه‌ها در عرض یك 
ربع ساعت برپا و دو پاره بر چیده می‌شد ؛ تمایش باید یکاعت و نیم 
بطول أنجامت و ار تاگهان دستوری در ساره قطع آن هبر سید ١‏ در 
یٹ جشم تهم ردك ويھ جن أو ند هی شد ولباس‌ها در صددهي زندائان 
پنهان می‌گشت . اما من عی‌خوأهم پیش از توصیف سحنه و لباسها 
چند کمه در باب پر نامه و نمایشنامه هابی که می‌خواستند بازی گنند 
بگویم . 

یں ناما نمایش نوشته نشده بود . با این همه در دومین وسومین 
ماش بر نامه‌یی توسط پاکوشن برای آقایان افسرآن وسار دوسداران 
تگاتر که از تن شب با حضورخود تشاتر ما را مفتضر کرده بودنك ‏ ' 
تنظیم ۵د . در آغاز کار نمایش مارا اف تگهبان تماشا کرد ؛ بکیار 
هم افسر گشت در آن حضور یافت ؛ و يك بار دیگن افس مهندس 
بدیدن تمایتی آمد ؛ و بافتخار این شخصیتهای دزر آث پود که بر نامه ` 
تهیه گر داد . 

ژندانیان می‌بنداشتند که اوازه تثاتی ها در شهر نز خواهد 
پیچید زیرا درشهی هرگ تثاثر ی وجود نداشت وفقط گاهی دوستداران 
هنی فثاتر نمایشه‌ادی می دادنف . رانا نان ١‏ درست مانشد کودکان شاد 
می‌گی‌دند و از گوچکترین توفیقی بخود می‌بالیدند . 

آنان در ژندان با خود و با دیگران هی‌گفتند ۰« گس چه 

۷۲۰ 


ذ استا بوستی 


می‌داند ؟ ممکن است‌که اهر رسای بزر ف نیز این موضوع رابدانند, 
برای دیدنش بزتدان بیایند ؛ آتوقت از ارزش زندانیان تعجب 
خواهند کرد .آنچه مامي‌کنيم طرف مقایسه با نمایشوایسادة سربازان 
نیست . مجسمه‌های پیروح وفایقهای لرزان و مواج و خرس د ین نی 
پچه درد می‌خورد ؛ اینجا بازیکنان ابی : ع نر مندان واقعی وجود 
دار ند که می‌توانند کمدی د مسیوها ٩‏ را نن بازی گند وشهر دارای 
چنین نثاتری نیست . پکبار زد ژئرال ابروسیمف ۲ نمایشی بود و 
خواستند نمایش دیگری بدهند و چنانکه می‌گوبند » بغیر از لباسها 
آن‌ها حتی پارو ما نیز حاب نمی‌شدند و ععالمة آنان راستی دیدنی 
بود 1 مصکن است آوازة کارهایی‌که ما می‌توانيم بکنيم بگوش فرماندار 
بر‌سد و او نیز می‌تواند پیاید و نمایشی ها را پبیند . برای اینکه در 
شه تثاتر وجود ندارد ۱ » خلاصه پندارهای زندانیان , خاصه از 
نخست توفق : بعفتها از جه رسف + آنان تی هفتظلی دریافت هرد . 
پا تخفیف مجازات ین بودند » در صورتی‌که بايد باین خیال بافی و 
پرت‌گویی آنان از ته دل خندید .آری , آتان کودکان , کودکان 
واقعی بودند , پا آن که سن سیاری از آنان از چهل بال تجاوز 
می‌گرد . 

باو جود نبودن بر نامه ۰ من رئوس مطالبیر اکه بنمایش گذاشته 
خواهد شد می‌دانستم . عنوان تسین نماشام؛ آنان 2 دو حریف ؛ 
فیلات ۲ و عیروشکا ۴ ٩‏ بود . يك هفته پیش از آغاز نمایش باکلوشین 
من لافزنیها ویر حرفی‌های‌خود بمن‌گفته بودکه وی‌نقش فانک را همان 
گونه که درصحنة تثاتررهای سن بطرزیور گے ایفا می‌شود ؛ ایفا خواهد 
گرد . وی در آسایشگاه‌ها می‌گشت و بدون رعایت احتیاط و شم و 
همیشة با خلقی خوش , لاف می زد و گزاقه می گنت . گاهی ناگهان 
فافا بازی درتثاتر» پخود می‌شر فت . وقسه‌تی ازمطالبی راکه بايد 
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خاطر ات خا نة مر د ان 


بخواند فراموش می‌کرد و پرآثر اینکار همه یں خنده میزدند - خواه 
کارش خنده‌دار باشد و خواء نپاشد . بعللاوه باینه بخاطر داشت که 
زندانیان می‌تو انستند درمو اقم لزوم خودرا بگیی ند ووفارخو ور ا حفقل 
کنند . برای تسین گردن مطالب باگوشین وصحیت از تیاتری که در 
دسب تهمهاست بابد یا انسان آدمی‌ضعیف وسست آرادء باش و یازتدانیی 
باشد که قدرت او امالا مستقرشده وبتواند اصاعات خودرا پد ور جود 
مانعی‌اپر ازکند, ودرهرحال باید خیلی ماده باشت (یعنی چیزی‌که در 
زندان خط تافحر ین اشتباهات ات دیگر آن در باب شایعات 
سروصداها سکوت می‌گر دند بی آن که درباب آن داوری کنتد باسخئی 
ضد ونقیض یکدیگربرژبان آور ند و تمام هم خود را صرف آن می- 
گردند که مطالب را با بی اعتناگی وحتی با تسقیر کوش کنند . فقط 
در آخرین لحظه و حتی در روز نمایش بود که توجه رندانیان بدان 
چلپ شد ؛ بالاخره چه خواهد بود ؛ سرگرد چه خواهد گفت ؛ آیا 
این بارهم عانند دوسال دیش موف خواهند شد ؟ وازاین قبیل‌سو الات. 
باگوشی بمن اطءینان داد که تمام بازیکنان بطور قطمی انتخاب 
شده‌اند وهر کی «سیجای خود * قست وحتی بت پرده ذز ست و 
سیروتکن نقش نامزد فیلانکا را بازی خواهد کرد » وباچشمك زدن و 
صدا در آوردن زبان خویش افزود ۰ د بزودی خواهید دید ده دامن 
زئائه چقدر خوب باومي آید ۱» < زن تجیب زادهٌ نکوکاره نیز‌جامه‌یی 
فا خر وشنلی گوتاه خو اعد داشت جه وس ا تابستانی پدست خو اهدگرفت. 
د نجیب زادۂ فک و کار» لباس افسری با سر‌دوشی خواحد پوشید وعصایی 
بنست خو اعت داشت 

درقسمت دوم نمایش پاید بر امی پنام #کدریل پرخور» ١‏ بازی 
شود . این عنوان پارهرا تحريك کرد ١‏ احاباانکه خیلی‌دربابآن 
سژال کردم پیش از شروع نمایش تتوانستم کوچکترین اطلاعی از آن 
پدست آورم . فقط دانستم که این نمایشامه از کتابی استخیاج نشده 
بلکه ازروی یك نس خطی که در در هر زد یکذفن استوار پار ذشسته 
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داستا یو سکی 


بوده روئویی شده است ؛ وی نین بدوت تردید روزي در نمایشی که 
سربازان ازروی این نمایشنامه میداده‌اند » نقشی برعهده داشته است . 
در شهر‌ها و شهر ستان‌های دور دست گشور ننایشنامه‌هایی ازین وع 
عیعوان یافت که بطور قطع پس از مدتی از حساطر ها می‌رو ند ؛ أبن 
نمایشنامه‌ها هرگ چاپ نشده » اماروزی برای بازی شد در تثائر‌های 
ملی یوجود آهده است . گفتم ؛ «نثاترملی» . واقعا بسیار بچاست. که 
مکی ازنویندگان ما وفت خودرا صرف تحفیقات جدید وسنیصی در 
باب این نوع تثاتر که بیار زنده‌تر و یتر از آت است ت که در دو 
امر‌بنظی هرسد بکند ومن برای اثبات این هعنى | يه را که دذسلم 
زنداتان رای نماش خود میگر دند » شاهد می آورم . در این رشعه 
ستتها وروشها واطلاعاتی هت که اکنون ثبات واستقی‌اریافه وازتسلی 
بنسل دیگرمنتقل میود . میتوان آثاراین نوع تثاتررا میان‌سی‌بازان 
کارگران کار خانه‌ها وحتی‌مان ساتنین شهر‌ها وسوراخهای کوجتازدیاد 
رفته پیدا کرد . این سنتهاو |داب ورسوم درروستاها وعیاکنشهرستانها 
مان خدمت‌کار ان مللاکان و زمی داران بزر کف کاهداری هی شود . 
حتی تصورمیکنم که بسیاری ازنمایشنامه های گهنال چن بوسیلهاین 
اشخاص شهرت شاه ودرسر آسرروسیه پخش نشده است . زمن داران 
بز ر گے واربابان مسکوی قدیم هريك گروه خاصی از سر فهای هنی‌مند 
واختند . واین اتر ها سر چشمه هی در اماتيك ملی‌ماست ؛ هنری که 
دروجود آن آمیوزدیگی‌جای جون وچی|ا ذیست . اها درپارة تما شنامه 
#کدریل پرخور» ؛ نتوانستم بر خلاف تمایل خود چین دقیقی از آن 
دفییم جز‌اشکه شرطلانان روک صحنه | سند وگدریل را دیش هس د نل 
اما این اسم گدریل چه معنی عیدهد ٩‏ و برای جه بجای كىرىل ياء 
سیریل ۱ کدریل فی‌گویند ١‏ آیا این تمایشنامه روسی با خارچی است 

(Cyrille) Kyril _1‏ سیر یل نام عدءیی ازروحانیون عسیحی 
است که یکی از آنان که درسالو تب هدو لد تسد اه بو 3۵ القبابی که‌اکون 
روه وکتورهای اسااومتداو ل ونام الفیای سیر یلك معروف است 
اختراع کرد (۸۶۹ ہ ۸۲۷) ب 
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خاطر ات انه مر د گان 


دربارء آن هیچ چیز‌قطمی نمی‌توانم سگویم . اعلام گردند که در پابان 
برنامه يكك «نمایش صامت باعوسیقی» همت . این حجموعا نمایش‌بود 
که سار بدیدن آن تسار ده بف می‌داد ند . یازیگران پانزده تقر و تمام 
فسال و زر نگ نود ند . یاب بثذت تلاش گرد تد و خاهی نشت 
آسایشگاهها بتمر ىن هی‌بر د اختمد و کارخودرا یتهان میداد و اسی ار - 
اع جلوء مداد ند و خالاصه میخو آستئد ما رابوضعی‌فوقالعاده‌غافلگین 
تند ویکباره عنر‌خو درا آشکار سازند . 

درروزهای کار چون شېپ فررآمیر‌سید در آنابتگاهها ر | ی 
پستنث . بطود استهنا درروزغای عبد نوتل در آسایشگاهها پس‌ازشا‌فاه 
پسته می‌شد . این امتیاز خاص را فقط خاطر تثاتر بز ندانیان داده 
بودند . در روز های عد طرشب زندانان کسی را تزد اقسی نگهیان 
ھی قر ساد ند واز او درخواست عیگی دند که اجاره نماشی بدهد و در 
آساشگاد را تامد تی دس از سجد معمول باز بنگذارد و پاید وض داد 
که تاش پ قبل ازروز نماش در آسایشگاه را لی دیی‌می‌ستندسی آنکه 
گوچك‌ترین بی نظمی بوجود آید . افسی نگهبان بخود می‌گفت ۰ 
وبا لاخ »: دیر وز که چین‌مهمی اتفاگ تیفتاد : وی ول مهینهند کا 
حدود اتضیاط خارج نشوند , خودشان پلیی خودشان می‌شوند وخیلی 
بیش ازما بخود سخت می‌گیر‌ند. وانگهی, اگررمن نمایش آنان راقدغن 
کنم -آیاآتها چه خواهند کرد ؟ - محةقا سروصدا براه‌خواهدافتادو 
درد سر حسابی برای ما فراعم خواهد کرد ۱ علاوه بر این نگهبانی 
سخت ملال آنگیناست ومن حق دارم که دراین نمایش‌حضوريايم که نه 
توسط سربازان ساده ۲ بلکه بوسیله محکومن باعمال شاقه که | دمهای 
عجیبی هتند جرا می‌شود . برودم ببيفيم چه می‌توانند بکنند | » 
و همیثه اف نگهپان حق آنرا داشت که یاب و نمایش را تماشا 
گند 


آنگاه ء اگراقسی‌گعت ن اطلاع يأبف خواهد کفت ۰ « افس 
نگهبان دساست ٩‏ * بدو پایخ خواهتد داد : د اویرای حاضر وغایپ 
يسنن در اسا گادها ر فته اس ٤‏ اسن جواب صحم و تاك آن 
بسیار آسان است . بدین ٹر تیب اجازه نمایش در روز های عید گر فته 


۳۳۳ 


ك استا دو سفی 

می‌شد ودر آمایشگاهها تا بایان نمایش وهنگام بازگشت بسته نمیشد . 
زندانان‌ازیی می‌دانتندکه گارد هرگ مانم آنان نجواهدشد واز آن 
لحاظ خالثان رات و خاطر شان آرام بود . 

نزديك ساعت شش پترف بجستجوی من اعد و باهم په نمایش 
رقتسم . تمام افراد آسایشگاه دا ره اسععنای إن سلمان پر عونوم په 
چر نیگف 1 وزندانان لهتانی آ نا بو دنك ۰ نان ففط در آخرین 
روز » یمنی چهارم ژانویه تصمیم بدیدن نمایش گرفتند » آنهم پس از 
اک ده نان اطمنان امل داد ندکه وضع وسار متاس وشادی بخ 
وبی‌خطراست . تحقرلھتانی‌ھا زندانیان ما را سیارتحريك میکرد؛ 
با أبنهمه از | تان باادب فوق‌العاده پذیر‌ایی گردند 1 وحتی ابان را در 
پهتر بن جاها نشاندند . ىر ای ندانان چرلسی: وخاصه برای‌اشسافوهيچ» 
این‌تثا ترلنت فراوان داشت.هرروز اشمیا فومیج سه گويك‌می‌پرداخت؛ 
حتی آخرین بار که وی پك قطمه ده کویکی در بشقاب گذاشت 
آثار رضایت وشادی درچهیءاش خوانده می‌شد . بازیکنان چنن‌تصميم 
گرفته بودند که حاضران هر قدریخواهند برای تین مخارج تانس و 
دادن عازاد » یبازیگران بر دازند. پتری بمن اطمینان دادکه آنان 
کی دی اتر یی باشد بکی‌ازنخستن چا رها را بمن خواعند داد زيرا 
هرا توانگی‌تی‌ازدیگران می‌دانند واتتظاردارند که مرا بخشنده تر از 
دیگ‌ال‌ببینندوفی از آن جهت‌که مر ادراینکار خبره می‌دانند. هی‌نطور 
هم شد . اکنون ابتدا پاید اتاقی راکه تماتر در آن تر‌تیب داده شده‌بود 
توصیف کنم . 

آسایشگاه بخ نظامی که اتر دران مستقر شده بود پاننده 
پا طول داشت. از حاط زندان پاکانی نالا هیر فت که بدالانی ھی 
رسيلا و ان دالان جلو تالار وتء ۳ نطور که دید ۱ ام ایسن 
آسایشگاه در از ماختمازتی 2 از سایس آسایشگاجها بو د. محل خواب 
در اطر‌اف دیوار نود و وسط اسای گا آزاد هانن + يود . ثیصی از 
آسایشگاه چنب در ورودی برای تماش دعندگان تعصیصی بافته بود 
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خاطر ات شا زډ مر د گان 


و از ثیم دیگی آن که به آسایشگاه دیگر عربوط بود» بجای صحنه 
استفاده گر ده بود نده. نحستین چیزی که توجه مرا جلب کرد برد 
هود که نز‌دبث بده پا از عرض تالار را پوشانیده بود. این پرده از 
. لحاظط تحمل وضعی توصیف ناپذیر داشت ١‏ آت را با رنگه و دوشی 
تقاشی کرده و روی آن درختان , و آلاچیقها و بر گه‌ها ر ستارگانی 
کنشید. بودئد ؛ پارچة آن عبارت از تکه‌های نو و نیمداری بود که 
از اطرافب جممآوری کرده بودند و از کهنه‌های پارمیی که با می- 
پیچیدند تا پارچه های پی‌اهنهای کونه‌یی که بهم درز گر فته بودند در 
آن ۶ جود داشت و تر زرابم پارچه بڑزرگی را بو جود آورده دوث . درل 
آن لمتی که دیک بار چه و جود تن اشت » اعت دوخته بودند و این 
کعث‌ها دا ورف بات ورف از دوس مخ لفی قلعة ژندان خدایی شند ه 
بود . تقاشان ما که در راس آنان «برولف» مایعتی ۲ ... ف قرار 
دأشت ؛ بر ای شف ساختن ر رنگته آعیزی آن فیا کار کرده نو دیب 
و تج کار آتان یش از حد انتظار ما بود. يمك چنن چن تجملی 
و زببای ترشروترین و پداخم تربن زندانیان را تین خوشحال ساخت 
و این شروه از همان آغاز ثمایش درست باندازۂ بی‌صبر‌ترین و 
شیفته ترین زنداتیان بچگی نشاب مي‌دادند 4 همه پسیار سن دماغ 
پودند و حتی بايد نگويم که خو شحالی آ نان خارف الناده و بهوده 
دوك بر اک روشتایی صحنه از ته شمعها استفاده می‌کردئد . جلو پرده 
دو نمكت و جود داشت‌که از آشی‌خانه آورده یو دنت و ل دو اسه 
صندلی سود که از اتاق نگهبانی استواران زندان بامانت گرفته شده 
نود. این صندلها جاهایی ذاه ذاه دود که ار احیانا افران 
عالی تبه بدیدار تمایش آمدند, جا پرایشان پیش بینی شده باشد . 
تمکت ها برای استواران و متشیان صنف مهندس و مدیر ان کارهای 
اجباری و سایر رژسایی که عمطر از اقران فبودند اختصاص داده شده 
بود تا اگی یشان کید که بیایند و نظری بنمایش زنداتیان بیندازند 
چا بر ای آ نان وجود داشعه پاشد و ایثکار سار بسا بود . در تمام 
روزهای عد تعداد تماشاگیان خارج از زندانیان > کم و بیش قابل, 
توچه بود؛ در آخرین شب نمایش روی نیسکتها هیچ جای خالی دیده 
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ذاستا بو سی 

هی شد . پحت تمکتها زندانیان بطور فشرده جا گر فته ۳ به احتر ام 
تماثائیان بدون‌کلاه و باکت یانیم‌ننه, با وجودگرمای‌طاقت‌فرسای اتاق 
وبخار و تراکم هواء سی پا ایستاده بودند. آنان با کمال نظم و ترتیب 
FEF‏ زو که نکدیشن لوده شده نودف و خاصه در صف‌های اوسن 
فار خیلی زیاد بود و با اینهعه عده‌یی خوابگاهها و پشت محنه را 
ثم اشفال گر ده بودند: حتی دءضی از دوست‌داران نماش پشت دنه 
شار در آسایشگاه دوم چمم شده و از انجا» از پشت صحنه نمایش 
را تماشا هی گردند . در نخست نیمه اسایشگاه فار تفريياً همان 
آندازه نود که هن در گر مایه د دده دودعم در دالان آسانشگاء باز بود 
و پاآنکه آنا جر ارت بيست درجه زور سق بود آنجا نن پر‌شده بود. 
پز و دی زندانبان یعرف و مرا بجاو راندند تا نزديك نمکت هارسده 

و از آنجا نمایش خیای بهتر از ته تالار دیده می‌شد . آنان مرا يك 
داور خوب و کارشناسی که تثاتر‌های بسیار دیکی نیز دید» است می- 
شذاختند ؛ و دیل پودئد که با گوشی غالبا ھی آعد و يا هن عشورت 
می‌کرد و بمن احترام می‌گذاشت ؛ بنایراین آنان نیز باید تسیت بمن 
رعایت آدب را بکنند وجای‌خوبی همین پذ‌شند . زندانان اشخاصی خود. 
خواه و سی بهوا هستند اما این خوی آتان یار سطحی است.. انان 
هی‌توان‌تند کارگری ناج مانئد میا مسخره کنند , المازوف حى 
داشت که ما نج زادگان را با تقس شگرد و در پرا ما بواسطا 
مهارتی که در یخن نگ آحك داشت س خود ببالد + اما تسخ 
و دل‌آزاری آتان ناشی از چین دنگری بود ؛ ما جر نحیب زادگات 
بودیم. ما متعلق بهمان طبقه‌یی بودیم که مهعران سابق آنان بسدان 
طبقه تعلق داشتند» مهترانی که از ابشان خاطره خوبی در ڏعنشان 
بجا نمانده بود. با اینهمه , اینجا در تثاتر , گار می‌رفتند تا جایی 
ورای من فراعم کنند . می‌داأن تند که در ان عورد سن هتر از 
آنان اطلاج دارم . کسانی که شمش از هن بر ای ابتار اهاد تو دیف 
(طعاً از روی حسن نیت) ابنك می‌خواستند من بهتی تثاتر را پبیشم 
و بدون میچگونه فی‌مان‌برداری و تقلید گور کورائه مرا پسف اول 
عی‌راآندند . انلك من روی استتیاطات انروزی خود درین باب داوری 
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خاطر ات سا ول هر د ان 


هی‌گنم . حتی در این لحظه نین مي‌دانم و بخوبی بخاطی هی‌آورم 
که آنان در قفاوت منصفانه‌یی که دز بار ه خود ھی گر‌دند هچ نو 
حفارتی در خود احساس نمی گردند» بلکه آرزش خاص و واأقمی خود 
را در نظر می گرفتند . خصیصة بسار بارز و جالب توجه علت ما 
عبار تست از داشتن وجدان و عطلی عدالت و اتصاف. پیش افتادن و 
شود را جلو انداختن و با حقه بازی تین جا را بست آوردن ۱ 
اگ برای بدست آوردت مقامات بالا اسشکارها صورت گرفته با نگرفته 
پاش ب در هر صورت نشانه خطای | :ان ثیستا. تععدر د 0Î‏ پوس 
صخیم خارجی این وضع دا بر‌دارند و پا دقت و بدون فهاوت مهای 
قبلی به آنچه زیی پوسته قرار گرفته است بنگرند, در وی فیفیانی 
خواعند دید اه درست یکی است. خردمندان ما نیز چن قساپل 
توجهی برای آموختن با نان ندارند. باز تکرار می کنم؛ خردمندان 
ما در تماس با ملت پاید خود از آنان درس بگیرند . 

پترف پا سادکی بمن گفته بود آنان مرا جلو خواهند فرستاد 
ژیر| من بیشتر پول خواعم داد. قیمت ثابتی برای دیدن تثاتر وجود 
داشت » هی کس هی قدر می توانست بآزادی می‌برداخت ولی تقریً 
تما زندانیان و فتی بر ای ډو ل‌جمم کردن سینی را بسگر دش در آورنده 
دست کم يك‌گويك در آن گذاشتند . دز واقم‌اگر ہے زندانیان با یقن 
بابن که من بیشتر پول خواهم داد مرا بجلو فرستادند» اين فين از 
یکنوع احساسات خاص مربوط بلیاقت من سرجتمه می‌گرقت . می- 
گفعند, «تو پوادارتی از من هستىء» برو جلو؛ گر چه ها انا با هم 
مساوی هتم » تو بیشتر پول می‌دهی و در نتیجه تماشایانی مانند 
تو بیشتر مورد توجه بازیکنان ستند. برو جای اول را بگین؛ برای 
اینکه ما اینجا بخاطی پوامان تاستاده‌ايم , بلکه برای دیدن بازیکتان 
ایستاده‌ایم؛ و خودعان هید انیم جطور خودمان را طبفه بندی کنیم. 4 
چه سر پلتدی و غروری در این طرز رفتار وجود داشت! وی مرا 
ثه باحترام پول بلکه باحام شخص خودم» جلو می فرستد. وانکهی 
زندا نان در زندان آرزش زیادی برای پول و توانگری قائل نمی- 
شوند, خاصه هنگامی که تمام زتدانیان یکجا متجمم باشند . و حتی 

TA 


د آستا و سنی 


وقتی آنان را یکی پس از دیگری از نظن می‌گنرانم نمی تسواننم 
بخاط پیاورم که یکنفی از آنان پخاطر پول احاس حقارت کرده 
یاشد. گدایان در زندان کم نبودند و من غالبا عدف نظر آنان قرار 
ھی گر فتم. اعا آنان نیز بیشتر بر اثر هرزگی و برماری باینکار دست 
میز‌دنه نه ہی اثر آزمندی. آنان پا شوخی و بچکی خود را بگدابی 
وای‌داستندا نعي دانم می:و انم بر و سې | جه را که دز دروم حت 
پاز خويم با نهر .. در هر حال سوی تغاترگه آن را از پاد دده نودم 
باز گردیم . 

پیش از بر داشته شدن برده. تالار منطر؛ پر جنب و جوش 
عجیبی را میم می گرد. انتدا کر وه فشر دة تماشائیات که مر ئب عقب 
زده شده و همه جا روی هم نوده سل هد دودنك با جهره دای ی سب د 
خوشصال منتظی آغاز تماش ہودنكد. در صنئوف خر زنداننان روک 
یکدیگی انبوه شده بودنت . سیاری از آنان کنده‌های آشین‌خانه را 
آورده و پدیوار که داده بودند و نهر زحمتی دود پالای آن رفته و 
باژوی خود را روی شاه کسائی که جلو آنان یو د ند ناه داده 
و دو ساعت تسام در این حالت باقی ماندند و کمالا از وضع و جای 
خود رای و خشنود بودند. دعضی دیک رانو هاف جود را خم گرده 
۲ یله داخلی بخار ی تگهداده بو دند و در تمام سذ پدبن‌ حال ماندند 
و بکسانی که جلوشان بودند تکیه گرده بودند. وضع آخرین صفهای 
تزدیات دیوار نیز بهمی عشوال نود . در کناره های تالار » روی 
خوابگاعها نیز جمیتی پر چب و جوش و متراثم نواز ندگان را 
احاطه کرده بود . با اینهمه بهترین جاعا همانجا بود - پئج‌نفر از 
ژندانیان روی بخاری رفته و از آنجا بباین نگاه می‌گردند ۽ آناث 
در خوشبختی و سادت شناور بودند . روی درگاهها و سایر دیوارها 
کین تم ده‌بیاز ز تدانبال,کانیکه جای‌هتری پدا نکرده بودند»ه قرار 
ثرفته بودند. همه پا !دب ابتاده بودند و سر و صدا نمی گردنف ؛ هر 
کی می‌خواست خود را به « هسیوها » و تماشائیان مدب و مشن وا 
نمود گند . در چهره های برافروخته و درختان از عرقی که براش 
گر‌مای خفه کننده تالار ببرون آعده بود » بی صبری صداقت آهیزی 
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خاطر آت تا له هر د ان 


خوآنده هی شف. جه موج خوشحالی کود کنه و چه رضایت و خشنودی 
درخشانی روی این پیثانی های پخیه خورده و داغدار می‌درختید و 
در ثگاء این مردانی که تا پحال عبوس و ترشرو بودند » در این 
نگامهایی که تا بحال چن پر توهای وحشتاله از آن ساطم نبود ؛ 
خوانده می‌شد | انجا که من بودم وفتی از طرف راست نگرستم 
سر های بی کلاه زندانیان تمام بنظرم تراشیده و تيغ انداخته آهد.. 
آما ناگهان روج دة اصاس چنبشی و سر د صفا سل .. بر ده داشت 
بالا هی‌رفت ... ارشتی نواختن پیش در آمد را آغاز کرد این 
ار گستر نیز دارای ارزش خاسيل بود . .. کنار تالار:. روی خوایگاه 
يك گروه هفت نفری نوازندگان قرار گرفته بودئد. دو ویولن (یکی 
از آنان مععلق بيكك ژندانی بود و دیگری را از قلعا زندان عاریت 
کرده بودئد ‏ اسا تواز ند آتَ از خود ما نود ( 4 اسك بالالایک - کار 
ژندانان - دو گتار 4 . و بل ضرب که جای وبولن بزر گت راعی- 
گرفت . ویولن ها می‌لرزید و فریاد میزد » گتار ها هیچ ارزشی 
فداشت ولی یکی بالالایکها پا آن قابل مقایسه نبود. چایکی ومهارت 
انگشتانی که سیمه‌ای آت رخمه میرد بصورت شعیده بازی در آمده 
بود. بیس آهنگه‌ای رقص می‌نو اختند. نوازندگان در مت های 
بسار چذات آهنگک با انگکت خمید خود روی چوب سازشان می- 
ژدند؛ آهنتهه صداء طرز اسچر ا و عملیات نو از ندگان تمام وضعی عر یب 
و بی سابقه داشت و بوی زندان از آن استشمام می‌شد . یکی از 
نواز ندکان گتار سار خود و نواختن آن را بخوی می شناخت. این 
همان جران نجیب زاده بود که پدرش را کشته بود . اما ضرب گر 
کارهای عجیب و غریبی می‌گرده اهی صفح؛ ضرب را روی انگشتان 
و کاهی روی شستتی می کردانید و از پوست آن صدا در هی آورد ۱ 
تاحی از آن صداهای ماف و روشن و مخواخت بگوش هی رسد و 
گاء نادهان صدایی زنک دار و شدید از آت بر هی‌جهین له سمانند 
صدای فرو ریختن آبشاری بود و میان بك گروه صداهای کوچك 
لرزان و جهنده پخش می‌تد . بالاخر» آنجا دو آگوردئون نین بود. 
۳۳۹ 


ذ استا بوسکی 


ازین ساز زمخت و نتراشيده على بیرون باید؛ هماهنگی اصوات » 
طرز نواختن و خاصه حالت و ادرال و تسلط کامل نوازندگان باعت 
شده بود که تعیجا کار آنان واقعاً خارق الماده از آب در آید. آنجا 
پود که من برای نخسن بار فهمیدم چه سهل انگاری و توگل بی 
پایان و چه علاقه شدیدی بمخاطرات وامور خارق الماده درا هنگهای 
رقص سیار چالب روه نهفته است . سرانجام پرده پرداشته شد . 
لرزه‌یی پتمام ژنداتیان دست داد وهمه در جای خود پا بزمی‌گوفتند. 
کان‌که عقب استاده بودئد روی توك پا استادند, بعضی از زندانیانه 
ازروی کنده صایی که زس‌بایخان بود بزمن اتادند و تمام آنان , تا 
آخرین نقر» دهانغان باژو جشمثان گرد شد. سکوت مطلق برقرار 
گر دید. تبایش آغاز شده بود. 

کنار من علی مان گروه برادران خود و سایر چرکسی‌ها 
اياده بود. تمامانان عفتون تشانرشده بودند, آنان همه گونه تمایش 
دیده بودند. همان طورکه بش ازیکار خاطر تشان ساخته‌اممسلمانات» 
تاتار ها ددیگران سار دودار تثاتی ند. کنار آنان ۲ اشعیانومج پن 
از بالا رفتن بردء چهرء مشتاق خود را سوی معجزه‌هايی که اينك 
سو رت و فرع هى داشت هو سیه ساخته بود. اشر اتر نمایتی داده تمك 
چه پریئانی واندو عجیبی بوجود می آمد ؛ چهرة دلربای علی از 
جناب شادی کو د کانه یی می‌در خشید که من از نگرستن بدو سار شاد 
شدم. بخاطر دارم که وفتی یك حرکت عضحك بازیگر ان باعت خنده 
همکانی می‌شد. من بخلاف میل خود بسوی او بر هی‌کُشتم تا وی را 
ببینم.اها او بمن نگاه نمیگرد» و چین دیگری درسر‌داشت! نزدیك 
من »سمت جب ز ندانبی‌نسبة سالخورده استاده بود که همیشه فر شروک 
وناخشنود و بد خو بود. او نیز علی را باز شناڅه نود ومن یش از 
یکبار دیدم که بسوی علی برگشته بود برای اینکه با نیم لبخندی‌این 
چهر؛ دلکش 2 دیدبيی را بن‌گرد ا تمیذ‌ائم بچه علت این زندانی على 
راعلی سمیونیج! مینامید . 


Sêrmionitch -1 
FFI 


خاطر ات خا نه مر د ان 


بخوبی نقش فیلاتکا را ایفا می‌گرد . بخویی دیده می‌شد که وی روک 
هرچجمله وهرحرکت فکرکرده است. دوچکترین‌کلمات وگوچکترین 
حر کات وی همنایی‌داشت که ملا با خصوصیات نقش‌او تطبیق می‌کرد. 
باین‌کوشش واین تعرین شادماتی عجیب و متاومت اپذیر و مادگی و 
طبیعی بودن بازیگردا نیز بیفزاید. اکرشما باگلوشین را دید» بودید؛ 
فوراً تصدیق می‌گردید که اويك هش‌مند واقمی » يك هنی من فطری 
نود که ابتندادی بزر گث داشت. هن چندین بار فبلانگ را در مکو 
و یطرزبور گک دیده‌ام وتصدیق می‌لنم که وجك از سنرمندان کمدی 
این دو مرکز , از لحاظ بازی ارزش پاکلوشن را نداشت . این 

هنر‌پیشگان درمقام مقایه با وی مانند دهقائان قراتوی و نه مانتب 
مويك حا داقمی یودندا کاعلا احنای عیشد که آنان می خو استنت 
نود و درېو تة تقش دود یگذار ند. . هیچشهی و رقات با گلوشی را 
تا خر ین در هد تدر ریات گر ده دود :د يك می‌دأت عند که در نعاسماعة 
دوم نقش كدر بل بشخصی‌ نام پو تستی‌کین۲ واگذار شده‌است ت که نمیداني 
حك علت ديرا در اغا نعشهای دمدی بهحر از باگلوئن می‌داتبتند. 
باگلوشین ازین برتری عانند کود کان رنج می‌برد. در آخرین روژها 
شین ہار ا کے دروک این موصو یمن درد دل کر ده بود | دواعت 
پرش‌از آغاز نماش از تب می‌لرزید . هروقت تماشائیان می‌خندیدند 
ودسته‌جمعی فریاد می‌زدند ؛ « براوو باگلوشن! خیلی خوپ بود ۱» 
تمام صورنش روشن می‌شد وشادی و الهام در چشمانش سی‌درختید . 
سنه معاشقه پا روشک وقعی فللانکا قبلا فریاد می‌کتد که دی عر قتی 
را خشك کند و اون عرقتی راخدك می‌کند بار خنده اور بود , 
همه بشدت می‌خندیدند . اما برای هن جالب‌تر از همه این بود گه 
تماشائبان دیگر خود را نگ فته بودئد و بی هیچ عانعمی مجال ابر از 


1- ازات بدهقانان روسی اطلاق عیخد. 
Potsélkine_F‏ 


۲۳۲ 


۵ستا بو سی 
بثادی خود می‌دادند. فریادهای تین وتأییه هراحظه بیش از پیش 
طنی‌انداز می‌شد. یکی اززئدانبان با آرنج خود ببدن «مسایه‌اش می 
فوفت واسناسات خود را پاهیسان بار بدو تشان میداد بی‌آنکه‌حتی 
بداند بچه کی خطاب کرده است. یکی دیگر از ز ندانیان در اوج 
شور و حرارت خویش , در آغاز باك صلا خنده آورء وی جمیته 
برگشت و آنان را پانگاهی پرشور نگریست و چنانکه گوبی می‌خوآهد 
از یت دمن خندیدن بگرد» دست ویای ود را تکان داد؛ سس 
روی خود را برگ‌دانیده. نگاه خود را باحرص و ولع بیازیگران 
دوخت . سومی بازبان ودست خود بشکن می‌زد ؛ او سر چایش نمی 
موانست بند شود ولی چون نمیتواشت نکان بخورد گاه با یك پا وگاء 
با پای دیکرش بزمین می‌کوفت. درپایان نمایشنامه شادی بمنعها درجه 
رسیده بود . من ابداً مبالنه نمیکنم . زندان , آحنها » مقید بودنو 
سالهای غم انگین درازی را که باید زندانیان بگنراند در نظی مجسم 
کنید: این زندگی یکنواختی را که مانند ریزش قطره. قطره باران در 
یك روزتیرء پاییزی است بخاطر بیاور ید, آنوقت ناگهان اینعوجودات 
زندانی شده ومحبوس » برای مدت یکاعت مجازند که شگفته شوند, 
شاد بائند, کابوس خودرا اژیاد ببر ند وتمایشی ترتیب که بتواند حی 
سین و استمحاب تمام شهن را بر انگند 3 اك نگویند ؛ «زنداتبان 
را نگاه نید 1 ٤‏ همه چ توجه آنان را جلب می‌گرد واین تو چهدر 
آغاز کار بلباس‌ها معطوف می‌شد. برای آنان فوق‌العاده جالب توجه 
بود که متلا «و اناءلانی! » تیبتی‌وی‌یتایف۴ یا باگ‌لوشن را درلیاس 
دیگری غیی از آنچه طي سالیان دراز هرروزه می‌دیدند ببیتند . وی 
نیز بات محکوم باعمال شاقه است و هیچ چیز جز محکوم به اعمال 
شاقه تست » همان زنص‌های صدا دار تین در پاش صت 
ولی ایناك مانت يت اهمسوه وارد صحنه مئود در سالخه نمتنه 
پوشیده ؛ کلاه کرد بر سر گداشه و پالتو بتن گرده است . وی 
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۳۳۳ 


خاطر آت سا ول هر د ات 


سبیلی گذاشته و سرش مو دارد ! دستمال قر‌من زیبایی از جیب 
بیرون هی آورد و تکان می‌دهد و چنان تقلید یکنفرارباب را در ھی 
آورد که دویی واقعا دود اوست ! شور وأشتاق باوج خود هي رسف . 
۸ تەحيب راو نكو کار 4 با لباس نظامی ی کنفر آجودان ۶ ارد صحك شد ۱ 
اله لاش نة" هفرس بود + ین رست 4 أ پھر حال سر دوشی 
داشت و فلاعش دا رای قتان بود و این م لباس در زندانان تأثیری 
وصف ناپذیر بخشید. این نقش دونفر داوطلب داشت و آیا باورمی- 
کنید؟. این دونفی مثل دو كودك یایکدیکی مثاجره می‌کردند برای 
ایتکه آن را بازی کنند؛ ایتقدر علاقه‌عتد بودتد که اين لباس آفسری 
را بپوشند . سای بازیگران بزحمت این دو تفر را اژهم جدا گردند 
عیشتی صدا ها ۲ ایفای این نقئی را ره نی‌رتس‌وکیتایف تفویش مد ۱ 
اما ٺه ازانجهت که وی ماهرتن از دنگری بود یا يشر ۳ از دیگری 
مك «مسیو» شباهت داشت ؛ پلکه از آن‌روی گه وی زندانیان را 
مطمکن کرده یود که بثلاقی مجهز خواهد شد و آثر! در درست خوآهد 
گردانید ودرست وحابی‌معل یات | قا ومانند يككهنر پرشا ورزيده عالی 
آن شلاق را بزمین‌خواهد کوفت درصورئیکه وان لاتی که هرگر آقا_ 
هارا ندرده است نمیتو اند این کاررا بکند.سر انجام وقتی‌که وی بازن‌خود 
درب رای تماتائیان ظاهرشد؛باتملیمی سبك خیزرانی که تهیه رده بود" 
ودر دست داشت مشفول‌کشیدن دابره روک رمن‌شد وخدا هی‌دانست از 
کجاآموخته بود که اینقدر خوب و با مهارتی غیر قابل اعتراض این 
کار را انام دهد . دول تر‌دیف وی در دوراب گودگی که سیر و پا 
فر شنه بود بکی‌ازا: بن هوها را دیده بود که بار خوب لباس‌پوشینه 
3 ۴ گردانیدن وتکلن دادن تعلیمی بز بر دستان ودس اشار ه هی‌گررده 
است. این عنظر ء درذهن وی جک شده ویر جای مائده و سی‌سال پعسد 
آن را بخاطرمی آورد وبرای جلب توجه و خودحال کردن زنداتیان 
گی ارش می‌کند 

تی‌بتیوی‌بتاف چنان در کار خود عستفرق شده بود که 
هیچکس وهیج چین را نمی‌دید». چشمانش را به تعلیمی خود دوخته 
بود و حرف هزد . 2 زن نجیب زاده نیکوکار » فن در نوع خود 

۳۳ 


ذ استا وسكي 


ˆ همانقیر فابل توچه بود. وی با بك پیر‌اهن کهن چت‌گلدار که دیگی 
بصورت گهنه پاره در آمده بود ظاهر شد . پازوها و گردنش عریان 
بود و چهره سرخ وسفید عجیبی‌داشت ویک‌شبکلاه جلوار بس‌گذاشته 
بود که بند آن زیر چانه‌اش پىته شده بود . وی چنتری 
تایستانی بیکدست داشت و در دست دیگرش نادیز تى از ۴غ رنگی 
ود که باآن خود را باد می‌زد. تفه س دو انه وار اورا استقال گرد 
وخانم نین چندین‌بار وفار و سلگیتی خود را ازدست داده زین خنده 
زرد این نق را ایو اتف سیروتکن که پو انت دحتیر‌ان در هذه ۲ 
بسار دلربا شده یود ایفا می‌گرد . این دو نف خیلی خوب از عهده 
بازی خود بر آمدند . خلاصه این پرده از نمایشس نیز با رضایت 
عمومی بایان آهد. هی انتقادی از ال نشد ونمی‌توانست هم بشود. .. 

یکبار دیگی نیزییش‌در امد «اناق گوچك , اتاق کوچك من۱»را 
نواختند وپرده برای نمایش بالارفت » گدریل هم نوعی‌دون‌ژو ان‌استء 
هنتها در پایان نمایشنامه ارباب و هستخدم هرد بجهت برده می‌شوند. 
شسحه خطی این نمایشنامه پدون غج حذف و نتصانی نمایش داده شد 
ابا انان آن را ناقص و بی آغاز و انجام و بی‌سروته می‌دید . قسمتی 
از صحنه در روسیه در يك چاپارخانه جریان داشت . مدير پست آقایی 
را که پالتوی بتن وکلاء‌گرد بر‌جته‌یسی بس داشت باتافی راهنمایی 
گرد . پشت سراو خدمتکارش کدریل با يك جامه‌دان ويك جوجهکه 
در اغف آبی پیچی نه شده است می ید . کدریل لباسی پوست‌دار 
یو شود ه و کلاه کت عخصوص توگی‌ان را سر گذاشته است د و هم 
اوست که پرخوراست . پوتسئی‌گن حریف باکنوشین این نقش راایقا 
میکرد و ایوا نف یی رن نب زادة یکو کار» در نمایشنامد اولدر 
نش اریاب بازی می‌کرد . صاحب مهمانخانه( نی‌بتس‌ویبتایف) پارباب 
اعلام کرد که این اتاق مسحل رفتو آمد شیاطی است و سپس از اطاق 
بیرون رفت . اریاب با حالتی گرفته و مشغول » فیغر کنان گفت که 
تب درازی ست ین مطلي را می‌داند وگ یه کدر بل دستور دادکه 


ا - اھ بيار عالی و معروف می ر و سیه ۰ 
rd‏ 


خاطر ات خا ره مر د ان 


کار ها را روی اه ساخته و شام را ئهیه کند. کدریل آدمی ترسو و ہر 
خور است . تا فهمد که دارند از شیاطن حرف هی نندتر‌سید ومانند 
بر گك درخت لرزیدن گرفت. البعه او چان خودرا بدرخواهد برد :اما 
برای اربابش نگران است . وانگهی ۰ خیلی دلش سی‌خواهد غذا 
پحوزد. وی دوست دار د زياد غذا پخورد ودد عن حا بسار تفم ۳ 
پست و حیله گر است و پا وجود ترس‌فراوانی که از ار باب دارد EET‏ 
هر دم وی را گول می‌زند . در این تیپ قابل توجه خدمتکار انان 
شباعت و خویشاوندی مبهمی با لپورلو ۱ می‌باید . اين نقس واقعا 
خیلی خوب ایفا شد : پوتسئی‌کن استعدادی بی چون و چرا . حتی 
عالت از استعداد باکلوشن داشت . همین سیب و تی قر‌دا دن 
باکلوشین را ملاقات کردم حققت فکر خود دا بدو نگفتم؛ زیر ادر 
اینصورت بسیار ناراحت‌می‌شد و رنج می‌برد ۰ زنداتیی که نقش ارہاب 
را ایفا می‌گرد نیز بسیار خوب بازکسی‌کرد. بیانات و خطابه‌های‌بدون 
ار تیاط وی هچ قاقیه نداشت » اماتلفظ وطرز ادای کلمات سیاردرست 
وحر کاتش هتاسب وپسندیده بود . هنگامی که گدریل با چمدان ور 
می‌درفت ۰ اریاب روی صحنه ددم می‌زد و با صد‌ای بلنت اعلام می‌گرد 
که امش ءسافرت‌های خو درا پابان ختو اد داد , کدریل ۳ کنجار ی 
گوش می‌دهد . قیافه میکرد » با خود حرف می ند و جمعیت را 
بشدت می‌خنداند . ویگوچکترین ترحمی نسبت به ارباب خود ندارد 
اما چون شنیده است که از شیطان گفتکو می‌کند هی‌خواهد بداند 
شطان جیوه است و بهمن سبب سوال روی سوال طرح مي‌کند . 
سرانجام اربایش برای وی توضیح‌می‌دهد که وی پیش ازین در وضعی 
دغوار گر قتار آمده و از جهن‌کمکک خواسته است ! شیاطن بدو كمك 
گرد ووی را رهایی‌دادها ند اماامر ود موعد آن فراً رسد ه ویکنت 
آنان طق پیمائی که داشته‌اند, برای بردن روح وی پیایند . گدریل 
را لرزه بر اتدام می‌افختد 4 اما ارپا خودرا نعی‌با رد و دوبازه بدو 

دستور هید غد که شام را آعیادءکند . کسربل باششدن 1 شام جانی 


Leporello _ 1 
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ډ استا لو گي 


تازه هی‌گبرد و جوجه راباز هی‌کند م باك بط که بیرون هې آورد 4 
استخوان‌های جوجه دا میکند و کمی نین از آن بدهان می‌گذارد ؛ 
تماشائان پاززیر خنده می‌زنند » ناگهان‌در مدا می‌گد » باد دز بها 
را تکان می‌دهت ؛کدریل بلرزه می‌افتد » با شتاب و تقریباً خلاف‌میل 
کو عش یلك که پر ك از گوشت جو جه را بدحات صی‌گنارد 3 یه 
چنان بزر ۴ ه است که نمی‌تواتد آن دا مرو دهد . دوناره خنده‌یی 
دیواته‌وار در می‌خیرد . اریاب همان طور که دوباره بائاق باز می‌گردد 
می‌یرسد ۰ #حاشر شده است ؟ 4 گدر پل جواب می‌دهد ؛ احمین الان» 
آھا ... برای شما ... حاشرش می‌کتم ...6 و س مین می‌نشیند و 
بدون مه زدن مشئول شکم باب زئی می‌شود . تماشائیان بیشرمی و 
حیلت‌گری این خدمتکاری را که اربایش را هس ره هی گند د تجسن 
می‌کنند . باید گەت که پوتسئی‌کن شایستا تسام این تحسن‌ها بود . 
کلمات ؛ لاهمن الان اقا پبرای شما حاضرش صی‌کنم» با وضعی قابل 
تسین ادا شد . بمحض آنکه صرمین نشست مشفول بلعیدن غذا شد و 
در عن حال از هر صدای پای اراش که اخلاق و رفتاروی را 
هی‌دانست از جا سی چچ نا . هر پار که ارات پسوی وی باز عی‌گشت 
کتربل زیر مین پنهان شده پر‌نده را نیز پدتب‌ال خود صی‌گنید . 
سر‌افجام‌گرسنگی شدیدش کنن یافت و دیکی می‌توانست بفکر ار باب 
خود باشد .ارباب فریاد کید»«کدریل , خیلی مانده است ؟» وگدریل 
بچانگی جواب داد ؛ لاحاشی است . 6 اعا تاگهات مخاهده هرد که در 
پشقاب جین‌کجن بلتدحه حاون باقی‌نمانده‌است ...]قاکه بار گر فته 
و در اقكار خود متفرگ است پشت عرز هی‌تشند بی‌آانکه هچ چن 
غیررطبیعی آنجا ببیند. و کدریل با يك حوله پشت سروی سین می‌شود. 

هر کلمه » عرحرکت و هي قافة فدریل > هشکاسی که بوی جمعیت 
باز می‌گردد و در برایر حماقت اربایش سر تکان عی‌دهد , خنده‌بی 
خاعوش نشد نی بر‌می‌ان‌گبزد. اما درست در همان لحظه‌یی که ار باب 
می‌خوامت خوردن غذا را آغاز کنه شیطان‌ها ظاهر می‌شو ند . ازا نجا 
ببعد دیگی هیچ ويل فهمیدن وجود تدارد . شیاطن مطلقاً هبيع‌جین 
انسانی ندارند ؛ در کناری خود تخود پاز می‌نود و جر مفدی 

ry 


خاطر ات خاله مرد ان 


ظاهر می‌گردد که پجای سروی فاتوس روشنی گذاشته‌اند ؛ يك شبح 
دیگی بدنبال وی می آید ؛ او نین بجای سرش نانوس و در دست داسی 
اسك پلند دار د چرا بجای سر آنان‌فا نوس کنا شه بو دنك ۱ جراداس 
بدست آنان داده تودفث و جرا ش طان‌ها در لباس سمفبك ااه شدند ؟ 
باید انسان‌خیلی دقیق باشد تا بتواند دلیل آنرا بگوید . اما میچکس 
باين آمی توجهی نداشت . بایدچنین باشد , همین و دیک هیچ. ارپاب 
خودرا نسية خجاع تشان می‌دهد ؛ باشیاطین روبرو می‌شود و بافریاد 
با نان می‌گو ید که آمادر فتن‌است ۳ آنلن شج کر ی ندار ند جز‌اشکه 
وی را بگ‌ند و ببر‌ند . اما کبریل مکی مانند خرگوش از خود 
بی‌جررآتی و کم دلی نثان می‌دهد ؛ وی زیر مین پنهان می‌شود اما با 
وجود وحثت فراوان فرآموش فمی‌که که بطری را فین بزیی مین 
بکند . شطان‌ها يك لحظه نایدید هی‌شوتد . کدریل از نهان‌گاه 
خویش بیرون می‌آید . در همان لحظه که آرساب بسوی جوجه باز 
می‌گردد > ازتو سه شیطان ظاهر می‌شوند ؛ اورا می‌شر ند و می‌بی ند. 
وک فی باد می‌زند : «کدریل » مرا نحات یده ۱ اما کدر بل‌اندیشه‌های 
دنگری در سی دارد !بط ی تشاب و حتی نان رازین مین می‌کشد. 
ایناك او تنها مانده است ؛ نه شبطانی ست و نه اربابی . کدریل 
دوباره بر‌می‌خیزد ؛ گرداگید خویش را مینگرد ؛ لبخندی وسیم 
و بزر گا چهر»اش را روشن می‌که « با ایتهمه طر‌اری و حقه‌باز یکه 
در اوست چشمکی می‌زند وبجای ار باب ھی نشف و سرس را رویروی 
تماشائژان نان هی درطل 3 با صدایی نيه" | س ده می‌گوید : 

9خیلی خوب ! حالا دیکر من ارباب ندارم ۱» 

همه از ایفکه وی را پیآرپاب هی‌بینند صمی‌خندند > آن وقت 
وی با صان صدای آرام , چنانکه گویی با تعاشائیان درذدل می‌کند, 
خطاب بحمعیت کر دہ با چشکی حاکی از شادی می‌افزاید : 

«خطان‌ها اورا پرده‌اند 1> 

شور و عیجانی تو صف نأایذس بعماشامان دست می‌دشد. باه د 

براین عمل , که شباطی ارباب را برده‌اند لمات نین با چنان لحن 
آهیخته هرز گی ادا شده ونان اڈ پس‌ورعند و درعین سال‌تمسخن. 
۳۳۸ 


ذ آستا یوستی 


آمیزی بخود گرفته بود که هیچجکی نمی‌توانست از تصین و تقدیی 
وی خودداری کند . اما این خوشبخحی‌کدریل » چندان دراز نکشید. 
وک هنوز بطری راپدست نگ فته وگلاس شراب خودر | درست بسن 
تکرده بود که شیاطین بازمی‌گردند وبا نوك پا. پاورچین پاورچین‌خودرا 
پشت سر او می‌لغزانند و از پشت دی را می‌گیرند , کدریل که‌پست‌تر 
و ترسوتی از آنست که بتواند روی خودرا برگرداند ؛ با تمام قوا 
فریاد می‌گشد ۲ وی دیگی تمی‌تواند از خود دفاع کند, بطر‌کوگیلاس 
را که نمی‌تواند از خود جدا کند در دست می‌گرد . دهاش ازوحشت 
باز مانده . مدتی قریب سی انه با چشمان وحشت زده و باحالت 
جتان جالب آدم دسیاز ترسوبی که شی‌فتار وحشت ده پاشد باقی 
می‌ماند و این جالب است که واقماً قابل نقاشی است ! سرانجام اورا با 
یطرش که رها نکرده است می‌کشند و می‌بررند. وک غر باد می‌گشد 4 
قریادهای پایان ناپذیربرمی‌کشد ؛ فریادهایش از يشت صحنه طنی‌انداز 
می‌شود . اعا پرده در مان مدای خنده تماشانیان می‌آفد . ارشتی 
مشغول نواختن کمارینسکایا ٩‏ می‌شود . 

این آهنگك بسیار آهته آغاز شد بطوری که درست شنیده 
تمی‌شد. سپس ره رفته صدای آن وسعت یافت و آعتگش اوع‌گرفت» 
انکشتان خمیدۂ نوازنده آن روی چوب بالالایک شردغ یخرب گرفتن 


! _ 12:02161»212 آهنگه رقص علی است که سازنده آن 
قودور گلینکا وہنا ۲1000۲ متولد سال ۱۸۰۳ و متوفی بال 
۷ است , وی این آهنگ را از روی یلك قانتزی معروف الهام 
گر فته است . سخنانی که در شیر این آهنگه گفته شده نبا مستهجن 
و خارج ار جدود أدب است . موژیلت کر مار ینو Kormarino‏ یکی از 
ولکردانی است که املا از شون سیوساك. 518751 مر‌گن سابق‌حکومت 
درابالت آورال 1ع2() است . وی قهر‌مان این فانتن ست. داستایوسکی 
در کتاب روستای ستپانچ‌کوو ۵06020 نیز پدین اهلگ 
آشارء گی‌ده است , گوگول نیز در تفوس مردهه6 از آن نام بر ده 
است - 


۳۱۳۹ 


خاطر ات خائه مرد ان 


گرد . این درست آهنگ مار ینسگابا نود و گات اشر آن را می‌شند 
واقماً از آن لنت میبرد . آنوقت « ثمایش صامت» آغاز شد . اهن 
مار ایا در تمام دوران نمایش با آن همراهصی میگرد . صسحنه 
نمایش » داخل يكآ-یا را مجسم می‌گرد . آ-ابانل پکنجی نته 
زین اسبي‌را تعمیر می‌گرد و زن وی نیز درهوشه دیگی فخ میر یسیند. 
سیروتکین نقش زن آسیابان و نی‌بتس‌وی‌یتایف نقش خود او را 
ایفا می‌گرد. ۱ 

اینجا باید یاد داشت کنم‌که دکوره‌ای ما بسیارناچیر و رقت 
آور بود . در این نمایثنامه نر : ماتند تمایشنامه‌های گذشته , 
باید آنچه را که چشم می‌بیند با تیروی تخل اصلاح گند و بصورتی 
که باید باشد در آورد.یجای دگور ته صحنه یکنوغ فرش یما بالاپوش 
آو یدنه شد» بود ! سمت راست يلت پردةه متدر اد ٩‏ ژنده و پار ءمگذاشته 
بودندو در سمت چپ که هیچ چیز روی آنراآ توشانیده بود » 
خوایگاهها چم میخورد . اما تماشائيان خیلی سختگی نبودند و 
می‌گوشیدند به ثیروی تخل آنچه را می‌بینند بصورت آنچه واقعاً این 
باشد در آورند . از لحظه‌بی‌که با نان گفتتد ؛ 9 اینجا باغ است »اینجا 
اتاق است ؛ اینجا یك کبه است.» همین کافی بود ؛ دیگن بش از 
ایر توضیح دادن فایده‌یی نداشت . سیرو کین در لباس زن جوان 
آسیایان بيار دلریا بود :. تماشاءیان‌پی از دیدن وی در شوشی او را 
تین گردند . آسیابان کار خود را بپایان میر داند , کلاه و تازيانة 
خود را بر می‌دارد سوق رش می آ ید , با ایما و آشاره بتو حالی 
می‌کند که باید برود واگ در غیبت او ,وی کسی را نیز خود بیذیرد؛ 
آن وقت . .. شلافش را پدو نخان مید هد 4 زل نین کوش هی‌کند و 
سر‌خود را یملامت رصا نان مهت . . . وی حدالتی دارد که کروی 
می‌داند قضیه از چه قرار است » زیر! می‌خواهد کی رابخانه بیاورد. 
آسیابان بردلا می‌رود . هنوز درست از در خارج نشده أست که دس 


1 ۳۵۲۵۲۵ که در زبان مساورء اسروزی نین بدان 
پاراوان می‌گویند . 
۳۳۰ 


ذداستا بو سى 


يا هشت وی را تهدید می‌کند . در میژنند . در باز می‌شود و یت 
ماه »که أو یز آسابان است وارد هی شود . دشقانی است رشو 
پا قیایی دراز . بعنوان هدیه پارچه حریر سرخی برایش آورده است 
رن هی‌خندد : اما درست درهمان لحظه که می‌خواهد پا غوش وې رود 
دد باره در میز ند . چه باید گرد ؛ با عجله دعقان را زیر عیز پنهان 
می‌کند و دوباره مشفول نخ ريدن می‌شود . يك عاشق دیکر وارد 
هی‌شود . وی یکنفی درجه‌د ار مامور پخش خو اربار و تسین چای 
سربازان است که لباس نظام بتن دارد . تا اینجا نمایش بیار خوب 
و دون انتقاد دود و تعام حر کات مدیم بنظن هر سنا . انان و فنی 
آين بازی‌گران خلق الاعه را هی د یٹ تعججب مسی‌گرد و ناچار خود 
می‌گفت ؛ « جه نيرو وجه استهدادي بهدده درروسیا ما هدر فیروو 
و بخاطر هج در اعماق ز ندانها و تبی‌دگاهها غرق می‌شود 1 « اما 
زندانی که نقش درجهدار را ایقا کرد , بدون شك درنمایشی که در 
يلك مرگ شهرستان یا در تثاتر‌های قلمرو آن دادء شده حضور یافته 
فود . بدون لدیل وی عقیده داشت که بازی‌کنان ما از او لی تااخری 
هیچ چین از بازی نمی‌فه‌مند و روی صحنه بوضعی مناسب نمایتی 
تمی‌دهند . بههین سیب مانند قهرمانان تثاتر فلاسيك وارد صحنه شد: 
پس از بر‌داشتن يلك شللگه بزر گهه توقف گرد ؛ سر و بالا تنه خود 
.را خم کرد » نگاعی فرور آهیز باطراف خویش افکند و سرانجام 
شلنگه دینگری بر داشت که أن نز مانتد قدم اول باطنطته و جلال 
و جبروت بود . یك چنین راه رفتنی که حتی نزد قهرمانان کلاميت 
نیز مضحك است » برای درجه‌داری که با لباس :ظاهی مشفول بازی 
گردن در بك ستحه فمدی است , خنده‌دارتن است . اما زندانان 
چنین‌عی‌پنداشتند که بايد اینطور باشد و آنرا نیز مانند سای روشها 
و حر گات این #شخص »> ١‏ قول گی‌دند . نوز نظطامی بوسط اتاق 
تر سل نود که دو دار و در دند , زن صاحجی خانه از نو دست و باش 
را کم کرد . با این درجددار چه‌کند ؟ وی رأ ی دز صردوقی که 
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خوشیشتاته درش ہار بود پنهان گید . این‌بار يك دیدار کننده جالب 
توجه ظاه شد ؛ این مرد عاشق پیشه بار عجیب بود ۰ این شخص 
یك برحمن پا لباس بود. ٩‏ خندۂ شدیدی ہین تماثائیان در گرفت . 
زندانی محکوم باعمال شاقه موسوم به‌کوشکن ۲ که قياف اش کاملابدرد 
این کار می‌خورد » ایفای‌نقش بر‌همن را بر‌عهده‌گر فته بود . وی بومیلة 
حر کات شدت عق خویش را ایراز می‌کرد » دست‌های خود رابه 
آسدان بر می‌داشت و روي سینه ؛ در چایگاه قليتي می‌فشرد . در آن 
لسله‌بی که شدت اجساسات بن‌همن پمنتها درجه رده بود » ضرب؟ 
شدیدی در را لرزانید . از طرز کوبیدن در مملوم شد که صاحبخانه 
است . رن از وحشت لرزید و برهمن ماننت جن زدگان تکان می‌خورو 
و ااتماس می‌گرد که وی را پنهان گند ۔ سی انام بهر تر‌تیبی بود 
خود را نیمه کاره پشت گنجه چبانید . سیس ۰ زن که فراموش کرده 
بود در را باز کند . خود را روی دوك جریسی انداخت و مشفول 
تیم ریسیدن شد . هرتب نیم می‌ریسید بی آنکه صدای هویینن در را 
که شدت آن دو پرابن شده بود پشنود و در را بروی أو بگناید . وی 
چنال دست و پای خود راکم کر ده بود که باشتپاه نحی را که وجود 
نداشت در دست خود تمور می‌گرد و چتان وانمود می‌کرد که دوکی 
را که رزوی رمن اقتاده است می‌چر‌خاند . بیروتکن پار خوت لین 
وجشت را در چهره‌اش مجم گرده بود . آسیابات دررا با پا باز می‌کند 
و بانازیانهةٌ افراخته سوی زنش هجوم هیآ ورد . وی همه چن را دیده 
است زیرا مراقب در خایا خود پودء است ؛ همین سبب با انگشتان 
خود بدو نشان میهد که وی سه نف عاشق را ینهان کرده است ؛ و 
آ نان را چتجو می‌کند ؛ اول عمایه را می‌بابد که پس از گویدن 
دك و دنده‌اش او را ازخایه میراند . نظامی که ازین رفتار وحشت‌زده 


 !‏ پدون تردید خوانندگان عزین توجه دارند که این‌شخص 
یلگ یی روسی است ۰ تویسندہ یں اش وحشت از ساتسور بجای آن 
کلم پر هدن را که نام روحانون هندست امتعمال گرده است . 
Kochkinê _‏ 
و گر 


داستا بو سي 

شده است می‌خواهد بگی‌یزد ؛ وی با سرخوددرسندوق را بلند می‌کند 
و هم امن أو رارسوا می‌بازد ؛ آسیایان وی را نیز با شلاق خود 
جال می آورد و این بار دیگی عاسق نظاسی شلدگ بر داشتن کلاميك 
را آژیاد میبرد . قةط بر‌همن باقی می‌مائد که ساحیخانه مدتی دراز 
بدنیال وی می‌گردد . سرانجام وی را درئوشه‌یی پشت کنجه می: 
اول مودبانه در برایر وی خم می‌شود و سپس ريش را گرفته و 
صحنه می‌کند . بر‌هه‌ن‌سعی می گند ازخود دفاع کد ژفریاد می‌کشده 
9 ملعون ۱ ملعوتن ۱ » ( تنها کلعه‌یی که دربن ثمایی بی زبان رانده 
شد ) . شوهی کوش باین حرف وی نمی‌دهد و همانطور دالت را در 
باره‌اش اجر! می‌کند . زن که می‌بیند اکنون نوبت وی فرا رسیده‌است 
نخ و دوگ را رها می‌کند و از اتاق بیرون هی‌دود و جاریایه خود را 
واژگون می‌کند . زندانیان مشدت می‌خندند. علی‌ی اتکه مرا بنگرد 
آستینم را کید و فریاد زد 2 بر‌همن رانگاه کن ! بی‌همن را ۱ » 
ك بر اثر شدت خنده سست و لرزات شد - پر ده می‌افتد . بل صحنا 
دیگر اغاز سی ود 

اما من نمی‌توانم تمام این ن نمایشها را شرح بدهم . هلوز دو یا 
سه د دة دیک باقی مانده بود که نیام عطاك و شادی پخش سود ء 
اشر چه زندانان این نمایشنامه‌ها را ننوشته بودند » اسا دست کم 
نمی از آن را از تخیلات خود بدان افزوده بودند . تقریبا تسمام 
بازیگران بدیهه گویی می‌گردند ؛ تر در هن نمایشی همان نقش ہا 
اندگی تفاوت اشا هی شد . تن بسن نیایش صاعت که نمایشی خالی توت + 
با بالتی پایان می‌بافت که ضمن آن مرده‌یی را بخاك می‌سیردند . 
بر‌همین که خدمتکار ان متعدد ویایان نایذس آزبی وک می آمدند ارز کا 
تابوت هر دد اداهای هو ده ڈ بسبار در آورد . صبر اژبجام آعنگ و عروب 
آفتاب 4 تواخته2 شد ؛ می‌ده ازنوجان گرفت ؛ همه ازخوتحالی پابزمن 
می‌گرفتند . برهمن با عرده مشغول رقصیدن شد » با اسلوی‌بر‌همنان 
هیرفصید. بدین ترئیب تا شب آبنده نمایش پایان یافت . ما خشنود و 
رای از یك دیک جدا شدیم ؛ مازیگر ان را میب‌تودیم و از استوار 
زندان تشکی می‌گرديم . هیچ مناچره و نزاعی در نگرفت . همه 

۳۳۳ 


خاطر أت شا نه هر د گان 


پوضی غير معهود سرحال بودند » همه خود را خوشبخت می‌دیدند و 
نه در خواب عادی قرو رفتند .بلکه با روحی‌آرامتر ازگنشته پخواب 
رقتند . این مطلب اختراع مغز من نیست؛ این حقیقت است .حفیقت 
درست و صحیم‌است. باین‌تيره پخ‌تان‌سولو بر ای‌چندلحظه هم‌باشد-اجازه 
زستن سل حود و تفر بعم ردنت داده ودند . اجاره داده بو فش که 
یکاعت توضعی غرازوصمع ژندا نیان,گثرانند؛ وان دقایق‌کوتاه آنان 
را از نی اخلاف و درو تعیین شکل دأده نود 


اينك شب عمیق وثره فا رسیده است . من عی‌ارزم وناگهان 
از خواب می‌جهم . ژندانی پیرمرد روی بخاری نشسته دعا می‌خواند و 
تا سیرده دم نیز همچنان رعا خواهد خواند . على با رامی در گار 
من یخواب رفته است . برخلاف مل خود بچهره کودکانا آرام وی 
مینگرم . کمکم همه چیز بخاطرم می‌آید » پاز این روزهای‌آخرین, 
این عدها و این ماحهایی دا که تاز و گن ران ده ام عي پيم . بسن آثر 
استیلای و حشت سرخود رایلند می‌کنم وبخواب دفتگان ؛ یمنی رققای 
خود را در روشنایی لرزان شمم دولتی نگاه می‌کنم. چھی ه‌های رنگش 
پاخته و بسترهای فقبراتة آنان » عوری و کون بشتی آنان را که 
بق حاصل شنم که این نه دكت انوس وجاك , بلکه واقعیت است . 
صدای تالء‌یی بر می‌خیزد. گی بسنکینی بازوی خود را حرکت داده 
زنجیرش را تکان می‌هد . یلگ ز ندانی از خواب عی‌برد و متغول ی 
ثی‌دن می‌شود ؛ اما پی‌مرد همچنان روی بخاری نشسته بسرای تمام 
9 مسیحان ارتدگی » دعامی‌کند من کمات دعای وی را که آرام 
و گرم و شعر ده اپ | عی‌گند ٩‏ هې شنو ۽ 3 دا من بجا ر حم‌گن۰۱..» 

بحود می‌گويم ۰ « من برای حمیته اینجا نخواهم ماند . فقط 
چند سالی اینجا خواهم بود ! 4 و دو بارء سر‌خود را رها عی‌کنم‌که 
روی بالش بیفتن. .. 


۳۴۴ 


قسمت دوم 


بیمادستان 


کمی پس از کذشتن ایام عید بیمار شدم و مرا به بیسارستان 
نظامی یں د نف که در فاصله‌یی نز ديت په با نصد هت از قاعا زندان‌قر‌ار 
داشت . این بیمارستان بك ساختمان دراز يك طفقه بود که آن را 
برنگے زرد نقائی کرده بودند. تابستان » هنتگامی که موسم تعمیرات 
فرا می‌رسید ء مقداری پول خرح می‌گر‌دند تا آل را با گل قرمن 
رنگه کنند , در حياط بز رگ بیمارستان موسات تابعه آت؛دفترطبی 
يمار معان و ساس ساختمان‌های لازم وجود داشت . تالارهای مدد 
بیمازران؛ بای عمده فیمارستان را تشئیل میداد ؛ و فقط دوتالار آن 
خاص ز ندانیان و همیثه ء خاصه در تابستان پر بود. حتی غالباً لازم 
می‌شد که تختها را ردت بکدیگی بگذارند. این دوتالار را با ائواع 
گوناگون 2ید بضتان> پر‌عی‌گر‌دند » در درچا اول اقر اد عاد و سس 
از زندانیان نظاعی که از پاسگاههای ملف می | عد ند ۳ اقفر ادي که 

FY 


خاطر ات خائه عر د گان 


نزديك بود محکومیتتان قطمی شود » یا تبیدیهایی که سر راه بیمار 
می‌شدند باین بیمارستان می آمدند. پیماران بنگاههای انضباطی را 
فش بدانسا هی‌گر‌ستادند. این باه موسه شجحیبی بود که مرپاران 
متمرد وبی اتضباطرا برای اصلاح شدن بدانجا هی‌قرمتادند:گو اینکه 
پس از دوسال یا بیشتی رذلتی و فاسدتر از آنچه پتصور آید, از این 
پنگاه برون هی آمدند. هرروز صبع زندانیانی که بیمار شده مود ند : 
بیعاری دود را داستوار ر ندان اطلاع میدادند. پزودی نام زنداتی را 
در دفتری ثبت گرده وعرا با مربازی‌که حامل دقتی بود به‌ییمارسعان 
هی‌فرستادند. آنجا سرگرد با دقت تمام یمارانی‌را که از تمام واحد 
های مقیم قلعه فرستاده شده بود آزماش می‌کرد و چس از آنکد 
بیماریشان را شخیس میداد اجازه ماندن در پیمارستان به آنانل 
داده میسن . 

تام مر[ فیل در دفتی نوشتند و نز‌ديک یکاعت بمد از ظه , 
ببیمارستان فرستاده شدم. معمولا زفدانی دیمار هرقدر که ممکن باشد 
نان و پول با خود بی‌می‌دارد - زرا روز اول نمی‌تواند از جبره 
بیمارستان استفاده کند - يك پیپ‌گوجك, بك که توتون وچشماق 
وقوتین برداشته تمام را با دقت و مواظبت درکفش خویش پنهان می- 
سازد. وقتی بمحوطة بیمارستان واردشدم» احاس‌گردم ازین‌منظره‌یی 
4 در زندحانی رندان مو جود | سبلي * در هن توعی جس فسوی 
سدار شده است. 

ورود من به بیمارستان در یکی زین روزهای گرم وغم‌انگین 
و آير الود :و د که در چنین رورها , ساختمانهایی این قسل حالتی 
بسیار غم‌انکین و زننده يخود می‌گیرنه . من و سرباز عراقب وارد 
تالار هعارنه شد‌یم» در این اباق د3 کی‌عانه دستی مسا جه شد از مس 
گناد جه شنه بود و دو بیماز دیگریهلوی مر اقبن‌خود عنتظی استاده 
بودند . پزشکیار پدیدار شد + با بی‌قیدی و حالعی که حاکی‌ازحمایت 
بود نگامی ہما گرد و با بی‌قیدی بیشتری از آنسا رفت که پزشك 
مامور معاینه را خبر کند. وی نین ما را با مهربانی تمام معاینه‌کرد 
و بر گت ورود په بیمارستان که تام ما در آن ثبت شده بود بهريك 


۳۴۸ 


دآستا یوستی 


داد. روثی که باید تعقیب شود , تثخیص پیماری و دستورات مربوط 
پمعالجه و رژیم و غیره » کارهایی پود که بطبیب داخل بیمارستان 
(اندرن) که اناق زندانیان را ادار» می‌گرد ارتباط داشت . من شنیده 
بودم که زندانیان پزشکان خود را بار تسس می‌کنند. وقتی خود 
را برای رقتن به‌پمارستان آماده می‌کردم » یکی از زندائیان بمن 
گفت E‏ و انان دراک عا پدر واقبی هنن ٩.‏ سيس ها را وا داشتندته 
لباسهای خود را ءوض کنیم . لباسهای زین و رویی ٩‏ داشتيم 
برداشتتد و پراهن خاس بیمارستان و پات جفت جوراب بلند و یلگ 
جفت کفش سریایی ورك عرقجین نخی ويك‌لیاس خانه (روب‌دوشامبر) 
که از ارچ درشت قهوه‌یی ر نگی دوخعه شده وبا چیزی ده شبیه په 
پارچ؛ زین مرهم بود آستر شده بود. گشافت این لباس ء از حدگذشته 
بود, اما مین وقي دربیمارستان تق شدم آثرا فير فتم. بیس از آن 
ما را بانات زندایان که در عمق دالانی بسیار پلند وسیار تسن قرار 
گر فته بود بر‌دنئد . تظاشت اهر ی آن رتم خوش ] مد ود با اقل 
در مقابل زندان بنظر من چنین اعد . دو زندانی دیگر را اتاق 
سمت چپ و عرا پاناق سفت راست در ل نف ء جلو دری که بوسیله رك 
میلا آهنین بسته شده بود نگهبانی ملح ایستاده بود و کمی دور تراز 
آنجا کی بود که جایکزین‌وی می‌شد. يك سر‌جوخا جوان‌که محعلق 
بنگهباتی بیمارستان بود » دستور داد مرا وارد تالار دراز و پار مکی 
گردند که در دوطرف آن ؛کنار دیوار , نخت‌های بیماران‌قرارگر فته 
بود ! پیت و دو تخت در آين اتاق بود که سه با چهارتای آن هنوز 
خالی بود. این تخت‌ها از همان تختهای چوبی با رنگثه روغنی سبز 
. بود که در روسید کواب ما همه از دیریاز ù1‏ را ھی شناد ند ء از همان 
تخت‌هایی‌که کوبی بر اثر نوعی جبر؛ نمی‌تواند بدون ساس باشد. من 
در گوشهیی کنار پنجرءها جای گر فتم. 

همانطور که پیش فه‌ام چندنن از زندانان ما آتجا بودند؛ 
پضی از آنان میا عی‌شناختند با دست‌تم قبلا مرا دیده بودند . اما 
پیمارانی که محکومیتتان هنور قطعی نشده بود و بیساران بنگاه 
اتضباطی تمدادشان زیادتر بود. آنجا گمتی کانی‌بشدت مریض بودند» 

۳۴۹ 


خاطر آت شا هر د ات 


یعنی کائی که نمی‌توانتند تخت خود را ترك گویند » بسیار کم 
بودند. بیمارات سبك و کسانیکه دورة نقاعت را می‌گذرانیدند روی 
پتر‌های خود فسسکه و ا در فاصلة ميان دو ارد ف تخد خو آب‌ها قدم 
هی زدند. هو ای خفه شننده و فی آور وی خا پیمارستان‌ها را میداد. 
همه نوع بوهای زیان انگیز و بوی رطوبت و دوا + علی رغم بخاریی 
که تقریباً تمام روز در یك گوشه می‌سوخت, هوا را مسعفن می‌ساخت. 
یك روتختی راه راه تختخواب مرا می‌پوشانید : زیر آن ملحقه‌یی از 
پارچۀ دولا ديدم که پارچا آن زعخت و از لحاظ نظافت نن مشکول* 
بود. کنار تخت میز کرچکی با يك کوزه و یك فنجان فازی گذانته 
پودند. برای آزاستگی, تمام اين لوازم زیر پارچۀ کوچکی‌که بهمن 
عنظور بمن داده بودتد پوشیده شده بود. زیر مین تخته گوچکی بود 
بود که زنداتیان جای جوز که در اقلت دودند تب فوری و صانی‌که 
کواس می‌خوردند کوزة خود را آنجا می‌گذاتند . هرک : حتی 
کسانیکه مسلول بودند پیپ و گیسه توتونی داشتند که آن را زیر 
حصیرهای کفش پالکن پنهان می‌ساختند. س‌گرد و نگهبانان تقرییاً 
هیوقت تا آنجا ذمی آمدند و اگ ظم کسی را در حال پیپ کشیدن 
می‌دید‌ند» بروی خود تمی آوردند. با ابنهمه یماران احتیاط خود را 
می‌گردند و کنار بخاری پیپ می‌گشدند: آنانه هرگن شیر از شبها 
در بستن خود پپ نمی‌گشدند : زیراشبها کی بیجن اف فرمانده 
" تگهیانی یمادستان , آن‌هم گاهگاه برای کشت نمی آعد. 

چون من تاکون در هیچ یمارستانی برای مسالجه نخوابید. 
بودم» هرچین که دراطراف خود می‌دیدم برایم جالب توجه بود. ابتدا 
پاید بکویم که‌آمدن من به بیمارستان حس‌کنجکاوی خاصیبر انگخته 
بود. آنان وصف مرا شنیده بودند و بمن بدون رعایت احتیاط وحتی 
پایکنوع احساس بر تری می‌نگر پستند. هما نطور که در مدرسه‌بتاگردان 
تازه وارد و بارباب رجوع در دالان وزارتخانه‌ها متگرند . شمسا 
دست راست من یك هنشی دادگاه بود که یس نامشروع يلك سرو آن 
باز تشدته نود و پاتهام ساختن پول قلي بازداشت شدء و مدعت کال 
در پیه‌ازستان تحت معالجه بود. ما می | د که دیگ م شی ندارد؛ 


۳۵ ۰ 


داستا بوسگی 
اما پیزشکان اطمینان میدادکه ازبیماری آنوریسم! ر نج میبرد. سرانجام 
شل بمقصود رسد. وی از زندان وشلاد‌خوردن ربخت و یک ال يعن 
پا فت - . اتعقال ماقت که در آ تسا فن وی را در بیمارستان سبتر کا 
براختنن. این تحص جوانی ست وهشت ماله وخیله و تشن و بلت 
ط ی ار تمام عار نود که تما رموز و حیله‌های قانونی را هی‌شناخت: 
سار باهوش و ي‌ملاحظه و پر‌مدا بود وحس خودخواهیش تاسرحد 
بیماری می‌رمید. وی که معتقد بشرافتمندی کامل خویش بود خود را 
بهیجو جه دفص نمی‌دانست و عرش این ادعا را رها ذمی‌شرد . وی 
تختین کی بود که سر‌صحبت را با من باز کرد» از من باکنجکلوی 
سوژالاتی کرد و اطلاعات دقیقی در باب جزئیات بسیار دقرقی عادات و 
رسوم بیمارستان بمن داد. پیش از هرچین بمن فهماند که وی فر‌زند 
یکنفر سروان است. وی می‌خواست که من او را یك تجیب زاده با 
دستگم یك «حلال زاده» حاب کنم. پس از این شخص» یك بیمار 
دیگی که از پنگاء انضباطی آهده بود بمن گفت که پسیاری ازتبعیدی. 
ای تحب زاده سایق را عی‌شناخته و نام ونام خانوادئی آ نان وا نز د 
هن برد. وی سر باز پیری موسوم به چکونف؟ بود. از چهره‌اش ریا 
و دو دوی و انده عی‌شث ٩‏ اش وی از من پذیرایی میکرد و دور 
ومررمن می‌گشت برای این بود که پول داشتن مرا بو برده بود . پس 
از آانکه روی تخت زیر مین من قند وجای دا دید من پشنهادگرد 
که برایم قوریی پدست آورد و آیرا بجوش آورد. ۸م ... یکی» یمن 
وعده داده بود که فردا بوسیلة زندانیانی که باید برای کار اچباری به 
پیمازستان بيایند قوری میا بفرستد, آها جونف همه چیز را عرتب 
گرد. وی يك قووه جوش چدنی وحتی يك‌فنجان بدست‌آورد, آبرا 
پجوش آورد وجای تهیه گرد ب تايه باحر ارت و فعالیتی نمر حنست 





1- ۲۱6۷1151 بیماریی است که براثر لخته شدن خون در 
جدار شریان ایجاد شده وباعث انماع شریان می‌شود . و مترجم برای 
آن تامی در فارسی تیافت. 
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می‌گرد که بزودی موجب تلخ گوبی شخصی بنام اومشیانتسف »بیعار 
مساولی که تخت روبروی مرا اثفالگرد» بود شد. این همان سرباژی 
پود که بتازیانه خوردن مصکوم شده بود و از ترس مجازات مخاوطی 
از توتون و عرق را سراشده بو د. تا أب وفت وی ساکت و آرام 
دراز کشیده بود و پمختی نقس می‌گشید وبا نگاههایی تحقیر آمیزمن 
و چکونف را .مینگریست . وضع جدی و خارقالعاده‌یبی که بخود 
گرقته بود 4 ختم وی را مضحلت چلوه می‌داد . سر أنجام تتوانست 
خود را تاھ دارد و گفت :+ 

«آء » پدبخت بیچاره ,حالا آرباپ برای خودش پیدا گرده و 
داره خدمت بهش مها 3 

صدایش بریده و بی‌زنگک بود ؛ زیرا نزديك بود زندگیش به 
پایان برسد. 

جکوئف که تاراحت شده‌بودسوی وی برگشت. نگاهی تحقیر- 
آفین بدو افکند و قت ۽ 

3 اینجا کی بدبخت بیچارس؟» 

اوستیانتسف با لحنی مطمکن » چنانکه گویی کاعلاحق سرزةش 
چکو نف را دارد و اینکار را وظیقه‌بی برای خود می‌داند گفت 1 

2 تو! 6 

9 من پدبحتم؟ » 

۶ آره » و. بچه‌ها کوش کنین : هنوز شك داره» هنوز تعجب 
هکله 4 ردو 81 

۶ تو کاریکه بشو ربطی نداره خودتو قاطی نکن . میبینی که 
هسیو نمیدء نه چکار کله ۾ مسوعادت داره که کار اشو بر‌آش‌بکنن... 
اگه من بهش خدمت می‌کنم» خودم میدو نم. پوزه‌پشمالوا» 

9 گی یوزه پشمالوه؛ > 

2 دو ! ؟ 

1 هن ؟ 6 


الست اس مت سا تست س - 
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و آره , تو! » 

2 اونوفت نو جی؟ شاید خودتو خوشکل جال می‌کنی؟ اه 
پوزه من پشمالوه » پوزة تورو نخم کلاغ مالیدن ۱ 

2 مال تو پشمالوه , اینو گه خوب میکی!... تاحالا په همچجی 
بزرگواری دیبدین؟ دنه تفش بالا یاد آما هنوز ناجنی میکنه۱) 

د بله . تاچنسی ! من خیلی خر دوس دارم کروټین احترام 
بزارم تا بيك لنکه کنشن گهنه. پدر من جلو هیچکی تعظیم نکرده 
و يهم وصست نکیده. هن ۲.۰.۰ 

همانطور که مخواست حبش را ادامه بدهد حمله سرقهبی 
وی را شرفت و جنل دففقه تگانتی داد ۳ باعت آهدن خاط خون لودی 
از سینه‌اش شد. بزودی عرق سردی که تثان کوفتگی بود مانند 
دانه‌های مروارید روی پیثانی گوتاهش نقش بست. با وجود سی‌فه‌یی 
که وی را رنج می‌داد , می‌خواست بتند گویی خود ادامه دهد : هنوز 
درچشمانش احتاج بدشنام دادن خوانده مي‌شد؛ آما با آنکه تسام 
تیرو هاش را جمم‌اورد , فقط توانست حرکتی پدست خود دهد و 
چکونف نیز وی را از پاد برد. 

من خوب احاس می‌کردم که خطاب این بیمار مسلول‌بیشتر 
متوجه من است تا چکوتف. هیچکی وی را سرزنش و تحقیر‌نکرده 
بود زیرا مواظلبت ازو چند کویکی ءایدی داشت . همه خیلی خوب 
می‌دان.تنه که وی چیزی جن پول هرا ندیده است . ازین نظ مردم 
طبقات پاین زیاد تحت تأثر قرار نمی‌گیرند و می‌توانند هرچین را 

سر‌جای خود قرار دهند , چزی که ینظر اوسیانسف ناخوفایند 
آمده بود شخص من و چای من بود ؛ آين بودکه من باوجودیپاداشتن 
زئجیں همچنان «مسیو» بودم و هنوز نمی‌توانستم از داشتن دم کار 
پگذرم. معذلك من هرگ بدابال کسیکه پخدمتم قیام کند نگشته 
بودم ؛ من «میشه می‌خواستم خودم کار کم و طوری کارهای خود را 
را مرتب سازم که یمیا «مسیوهی نازك نارنجی, یا اقلا زیادظریف 
و لطف تصور نکن اشر ابن کلمه مماسب این مقام باشد» در این 
مورد حی خودخواعی من مرا باین‌کار وامی‌داشت . وعلی رغم تمام 
fûr‏ 
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این رفتارها - نمی ائم چطور این ام اتفاق می‌اقاد ۔ من هرگ 
تتوانعه‌ام جدمت‌ارات و کمکهاي دأوطلبی را که خود خود عی- 
آمدند و خود را بمن می‌جبانیدند و سرانجام چنان با من رفتار 
می‌کردند که گویی آنان کارفر‌مای من و من خدمتکار آنان هتم ۰ 
از خود بی‌انم . بنابی این , من خواء وناخواه در نظی همه اربایی 
"چلوی می‌شدم که نمی‌توانه بدون کمک و خدمتکار زندگی گند . 
این چیز‌ها بسار باعت رنج و آزار ميشت. اما اوستیانصف ملولی 
عصبی و زود خشم بود . سایں بیمارانه در برایر من حالت بی‌اعتنائی 
تحقیر آهیزی بخود گر فته بودند آن شب تمام آنا دس‌خحوش چنین 
فکری‌شده بودند . وقتی با هم حرف می‌ژدند و من بانان گوش‌فرا 
می‌دادم دریافت‌که افش محکومی را به‌اتاق ما هی آورند که شانندر 
همین ده مشفولب اجرای محازات و تاز بانه ردن وی باشند ز تدائیان 
بیمار با کنجکاوی خاصی منتظر این شخص نورسیده بودند ‏ آنان 
پش‌بینی میک یدند کهمجازات سبك وفقط عبارت ازیانصدتازیانه باشد. 


کم کم باطراف خود توجه کردم . تا آنجا که می‌توانستم 
درك شنم سباری از رققای ظلح اناف سین از بییار ی اسکر پوت و گرد 
چشم که بیماربهای خاص این ناجیه است رنج می‌بر‌دند . دییگران که 
عبازت از یماران واقعی € بو دید دجار سماری‌های ریوک و تیهای 
مختلف بودند . 

اتاق ما این خصوصت را داشت که در آن انواع بیماران و 
حتی بیماران مبتلا بام‌اض مقاربعی را جمع آورده بودند. گفتم ٠‏ 
«بیماران واقی» زیرا عدعیی ارزندانیان نیزدرصورت بیماران #برآی 
استی احت» داخل می‌شد‌ند ویزشکان ئیز» خاصه هنگامی‌که تخت خالی 
بود. ازروی ترحم با این ام موافقت می‌گردند. زندگی دربیمارستان 
با وجود سته بودن در اتاق وهوای پدوقي آور آن » در برایر‌ختونت. 
های زندان ویاسکاء شیرین ودلپذیر می‌نمود؛ بهسین سبب بسیاری از 
زندانیان تمارض می‌گردند . درمیان زندائیال حتی دوستداران واقعی 
پستی نیز وجود داشت که معمولا از بنکاههای انضباطی میآمدند.من 
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با دقت رققای تاره خود را آزمودم؛ اما خن کنجوی من مخحصوصاً 
عتوجه یکی از ز ندانیان شد » زندانی محتضری که نختن تختخواب 
کنار اوستساتسف را اشفال عی‌کرد و در نتیجه رویروی هن واقع شده 
لود وخ میخائلف نامده فش ۰ و پانزده روز پیش من او را اذل 
زندان دیده بودم. وی که از دیرباژ بیمار شده بود باید زودترازاینها 
بمعالچه خود پی‌دازد ؛ اما با یکنوم تحقیر بیماری ویافثاری یکی 
بیو‌وده, بروی خود نیاورد , چان سختی گرد ودر ایام عید نوثل‌راه 
پیمارستان را پیش گرفت نا مه هفته بعد به بیماری سل سواره در 
أ فضا نميرد. دی هانند موعی که دریر‌اين آتش‌گر فته باشئد عی‌خداخت؛ 
و ازو استخوان‌بندیی بیش نمانده بود . من اکنون چهرء استخواتیو 
بسار لاغر او را هی دنم .وی یکی از صانی است که بمجرد رسیدن 
من پییمار ستان در برایر چشمم ور پرید. کناروی بك زندانی بنگاه 
انضباطی که پیر شده واز شدت کتافت وحشتناك ونفرت انگیزگشته 
پود خوایده بود .... اعا من واقعاً تمتوانم تمام انان را بشمارم ۱ 
اگر آن پیر مرد را بخاطر می آورم ازین جهت است که وی در ینلحظه 
خاطر ه خاصی دز دشنم باقی گذاشعه 3 بو سیل او عار اول نوی از 
خصوصیات این آتاف پی‌بردم. وی که بیت ز کم عغزی شدید هبتلاشنه 
بود» هرتب عطسه می‌گرد (ويك هقدة تمام هیچ کاری جر‌این تداش شت ) 
و حي درخوآن نر عطه راحتش نمی گذاشت . هر دفد٩ینم‏ شش ٥ط‏ 4 
حسابی می‌گرد وعریار نیز باآگاهی وتوجه کامل مسی‌گفت : #خدایا ! 
یمن رحم گن! چه مجازاتی!» در آن لحظات روی تخت خود نشمته با 
ولع تمام دعا می‌خواند وتوتون خود را در کاغذی ریخعه می‌کشید تا 
قو یتو ومر‌تب‌تر عطسه کند. وی در دستمال مریمی که مععلق بشخض 
خودش بود و ازبی شه شده کاملا رتگشی رفته پود , عه هی‌گرد. 
بینی گوچکتی بوضمی خاص چن خورده بود ۰ جهره‌اش دا چن‌های 
ریز بیشمار پوشانده بود و ریشه‌های ساه دندانهایش راکه ميان له 
های رهز و 1 از آب دهان و جو د داشت نان عی‌داد . 

پس از آ که عه عی گرد . دستمالن دود را هی گسترد وبا د قت 
هقی را که بفی‌اوانی در آن جوم شلء بود مید کر ست و س یی آن را 
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بجام؛ قهوه‌بی خود می‌مالید بطوریکه مف‌ها بلباس هی چسبید ودستمال 
فةط “مى مناك ۱2 این جیزی نود که من در تمام طول صفعه از وی 
دیدم. این پستی و لاست که برآی صر قه‌جوبی در اموال شخصی بخرح 
پودجذ بیمارستان بکار هیرفت باعث هیچئونه اعتراضی از طرف سایر 
بیماران نشد ؛ گواینکه همکن بود _یکی از آنان مجبور شود این‌جامه 

دا بپوشد . اما مردم عادی گاعی چنان از خود حی بیزار نشدن و 
نقرت نداشتن را نغان می‌دهنه که واغماً عبهوت کننده است ۰ این 
مر چنان بئدت میا تحريك کرد که بدون اراده پاکنجکاوی وبیزاری 
تمام بمعاینه جامدیی که پوشیده بودم پرداختم . تشخیص دادم‌که بوی 
شدید آل تو جه مرا خود معطوف عی‌دارد ؛ جامه روی پشت من کرم 
شده وهر لحظه بیش از پیش بوی دواها وسرهیها از آن برمی‌خاست و 
وچنن ینظرم می آمد که از مدتی پیش , از وقتیکه تمیتوان بخاطی 
سپرد ناکنون؛ این جامه هرگز از پشت بیماران پابین نیامده است . 
شاید تا ان وقت بکبار آستر ان را شسته بوده داشتد, اما من جر اث 
میکنم این مطلب را تأیید کنم» درهرحال, لکه های مشکوکی روی 
آن دیده می‌شد وجامه بترشحات کم وبیش بزر که بدبو ولکۀ دواهای 
سوزاننده و روقنها ومی‌همها وغبره آغشته پوو ... همچنان که غالبا 
برای ما پیش می‌آهد زندانيانیکه ضربات شلاق را تحمل میکردند با 
پشت‌هابی شخم زده از تاول وخون مردگی به ببمارستان فرستاده هی- 
شدند و آنان را باهمرهم و کمبرس تحت درسان قی‌ار مې داد ند و این 
جامه‌های خانه که روی پبرآهن نماك پوشیده می‌شد » نمی‌توانست 

آلوده نشود. در دوران دراژ بازداشت من , طرربار که عی‌بایست په 
بیمارستان باز گردم (چیزی که غالبا برایم پیش »ی آمد)» این جامه 
را پا ناراحتی وبدبیتی ترس ا لودی می‌پوشیدم . اہن تاراحتی ہی آش 
وجود شیش‌هایی که در آن می‌لولدند و بطرز خاصی چاق ميشدند نیز 
پوجود می‌آعد ... ژ ندانيان آنان را با رضایت خاطر له می‌گردند و 
عی‌گشتند وهن‌گا که این جانوران مان شست‌های درشت و نا آزموده 
آنان صدا می‌گردند با ندا؛ صبادی که شکاری گر فته است شادم‌شدنت. 
چون ساسها را نیز دوست نمداشتند همه در شبهای دراز و غم‌انگیز 
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زمتانی بکتتن آنان می‌پر‌داختدد. با اینهمه, على رغم پوی بدی که 
در اتاق ھی اعد نظا قت خاصی لاقل دصو زرا ظاأهی در آن حکمفر سا 
بود؛ لازم‌نبود که آن را ازخیلی زديك نگاه کنند . بماران نن‌عادت 
گرده بودند که نظم وترتیب را طبیمی بدانند. اما مقرات بیمارستان؛ 
مرگز نمیز بودن دا تشویق نمی‌گرد ؛ بعد در این باره سخن خواعم 


وقتی چکونف چای مرا تهیه کرد ( اینجا اید این مطلب را 
بگويم و رد شوم که آب تالار ما که هربیست وچهار ساعت یکبار می۔ 
آوردتد؛ براش بر‌خورد پا حوای اتاق نسر تیت آلوده عمتله ( 4 تاگهان 
در باز شد و سربازی که تازیانه‌عای خود را خورده بود» با مراقب په 
یمارستان آهد. این تخستین بار بود که من‌يك محکوم تازیانه خورده 
را هید دش" . از ان ی غالبا از ا فل اشخاص هی آوردند وهاهگاه 
هنگام که مجازات سیار شدید بودء وسط مجازات نیز آنان رأ ده 
بپمارستان می آوردند و هربار اینکار برای بیماران وسیلا سرگرمی و 
تفریحی میشد. آتان ‏ این بدبختان را با خشونتی محسوس و سنگینی 
و متانتی فر او آن می‌پذیر‌فتند . پذیرفتن این بیعاران بدرجۀ اهمیت 
جرم و در نجه بتعداد تاژیانه‌هایی که محکوم کرده بود ستگی 
داشت. محکومینی که شدیدتر شلاق خورده پودند» وراه نان آ زموده 
وچیره دست را بان دیگری می‌نگریستند که هرگ با آن نی 
یبدبخت مطرودی‌که بچرم فراراز خدمت تنب‌شده بود نمینگر بستند» 
وتبره بختي که آن روز به پیمارستات آوردئد از نوع خر بود. اما 
هيچيك ازاين و آنن دسته حس ترحم اقراد را بر قمی‌انگیختند و باعث 
ایجاد هیچگونه اثربد و زننده‌یی نمیشدند.زندانیان» بمحکوم مجازات 
شده گمك می گر دند ء و خاهیه هگا که كمل احتیاج هبر مد اشت. 
ساشت و ارام بدو مشغول هي‌شذاند . برستاران سے ولب می‌دآن نف که 
محکوم دراختیار دست های ماهرو آژموده‌یی قرار دارد. قسمت عمدة 
پرستاری‌از مهکوم عبارت بود ازتعویض هداوم کمپرسهایی که عبارت 
از یك پیراهن با زیر جامة خی بود و آن را روی پشت مصدوم می- 
گذاشتند و اینکار موقعی سورت می‌گرفت که خود او قوانابی گذاعتن 
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وبر‌داشتن ان را نداشحه باشد 1 تاو ه در ین می‌بادست از مت نفا فی 
مجازات شدهء تراشه‌هابی را که غالیاً هنگام کته شدن چوب تن 
فر و هیر قت پر وت آورند. ادن عمل رین سنت درو ناك بود . اها 
طاقت وجان سختی خجارقالمادم مجازات سدکان همو ار ه مرا په دهت و 
حیرت فرو می‌برد . ميان تمام گانیکه من دیده‌ام . که با بعضی از 
تان دسبارسخت و بی‌حمانه رقتار شده بود اطمتان هیدهم که خیلی 
کم می‌گداشتند مدای ناله‌شان در پیاید , فقط جهرءه ریگ پر بده‌شان 
تغییرمی‌گرد؛ چشمانشان می‌درخشید ۰ و آتشی عجیب واضطراب | لود 
در آن دیده می‌شد وزندانی بدبخت گاهی چنان لبهای خود راعی‌گن‌بد 
که خون می‌افتاد برای اينکه ازلرزش آن جلوگری کند. سربازی که 
وارد بیمارستان شده بود یک پی زیبای بیست ماله ١‏ قوی‌هیکل › 
آرام » سین» وخوش‌قد وبال بود. پشت وی بسختی شم زده شده بود. 
وی تاکمی لخت بودو روی شانه‌هایشی زیر جاع خیی‌افکنده بودتدوزیس 
آن » از شدت تب می‌لرزید و تقریباً عدت یکاعت و نیم هیچ کاری 
بجز قدم زدن در آأتاق انجام نداد. هن وی را په دفت عی‌نگرستم ؛ 
مثل این‌بود که بهیج چین نمی‌اندیشد , چشمانش سرگشته وگریزان 
نود واز آن که ادرا ری بدورد ىچر که پاشد يسم داشت 
سر‌انجام حدس زدم که قوری من توجه وی را بخود مط وف دأششه 
است. ای هنور کرم نود و دار از فسان من صاع ف نش وگوم 
نگون‌پخت م ىلر دید 3 دندان‌هایشی نهم هې ورد . چا خود وا ردو 
تمارف گردم. بدون اینکه حر‌قی بن‌ند» بايك تیم دور اگهانی یامن 
روبرو شد فنجان را گرقت », چای را بی‌قند هدنان سی با وباعجله 
سر‌گشد ومی‌گوشید بهر قیمتی دست مرا نگاه نکند. پس از انکه 
چای را نوشید فنجان را درحال سکوت بجای خود گذاشت و حتی سر 
خود را ین تکان نداد ودوباره پقدم زدن دراتاق پر‌داخت . وی وضم 
وحالی نداشت که بتواند تشک با تعظیم ونر یمی‌کند . اما زندانان 
در آغاز کار از حرف زدن با زندانی تبیه شده پن‌هین میگر‌دند ؛ آنان 
فقط کمرسهای وی رااعاده و تعوضی هیر دند و سسس چنان وانمود 
می‌کردند که دیگرتوجهی بدو ندارند,ومحفقاً فکرمی‌گردند اگی‌اورا 


۳۵2۸ 


د آستا یو سلی 


آرام بگذارند ویاسوالات واهمدردی»های خود تاراحتش نکد بهتی 
است وسرباز نیز این مطلب را خوپ درك می‌کرد. 


رفتهرفته شب فا می‌رسید و بهمین سبب چراغ‌خواب راروشن 
گرد ند. چند نفرأر بیماران ؛ یی معنودی از آذان شممدان‌داشتند. 
سرد بازدید شبانة خود را گرد + سس استوار کارد بمار ان‌راشمد 
و یی از AT‏ ولت عاك جویی بر‌ای نسازعند مهاف شیاه آوردند $ 
در اتاق باشل  ..‏ هن با کمال توح در بافتم که این طشتت تماعءشب 
آنیسا خوآهد سان » گو اینکه مساح در دد قدمی ابا ها دز دالات 
قرار دارد . اما مقررات چنن اتعضامی‌گرد . دوز نیز زندانیان را 
فقط بات دفقه و ته پیشتی > از اتاق بیردن می‌آوردند. اما شب پھچ 
عنوان بیر ون رفتن ازاتای امن نداشت . اناق ز تدانان تایم عقررات 
عاديی نود ؛ دلت زندانی » حتی و فتی که دمار باشد ؛ بایذ مارات 
خوش را محتمل شود . من ۳0 چنین مقرراتی بچه درد می‌خورد 
و در آن چیزی جن بوچی و بیهودگی نمی‌بیتم ؛ هرگن فضل فروشی 
د بیهودگی ظاص‌سازی بهت از این مورد » نمایان نمی‌شود . چنین 
اقدامی ,طور تطم از طرف پزشکان صورت نگرفته است » ذیرا ۰ باز 
تکرار می‌کنم که در یتصورت ز ندانیان تمی‌توانستند بانان مانتد پدر 
خوداحترام و تکريم کننه و آنان را مورد تمجید و تصین قر‌اردهند. 
از تمام انها گذشعه i‏ آنان جر قها و قو لطا و توازش‌های ود ارج 
می‌نهادند ۲ زندا تیان جویی و سادگی آنان را که رس لماع حرف‌ها و 
حر کات محبت آمیزشان نهفته شده بود اصساس می‌گردند در صور تی‌که 
کاملا می‌توانحند اینکاز را تکنند . هیچکی فعر نمی‌گرد حتی در 
مواقمی‌که یز شکان خثونت و سختی :شان می‌دادند. سیت پا نان‌کینه‌یی 
در دل بگیرد ۔ مهربانی و ملایمت آنان نیز آز هيي‌چیز جن انسانیت 
خودشان‌سر چشمه‌نمی‌گر فت . آنان‌بخوبی می‌دانستند که یکتفر‌محکوم 
باعبال شاقه تین ١‏ عانئد ماران دگ ٠‏ حتی بیماران متعلق طبفات 
دالا : بهوا ناز دارد . مثلا کسانی‌که در اتای‌هاي دیگی دوران نقاهت 
را می‌گذرانیدند ؛ می‌توانشتند آژادانه در دالان‌ها گردش کنند,کمی 


۳۵۹ 


خاطر ات خا ود مر د ان 


تکان شخورند و شوایی را که آلودئی آن کمتر از هوای اناتها بود و 
شمه سس اس بوک دار وهای مختلف مسموم شداه پود ‏ اتنتاق کنند. 
هرگ تمی‌توان چیزی مسمفن‌تر و آلوده‌تر از عوای بدبوی اتاق ما 
خاصه هنگامی که طشك چوبی نیزدر آنا يود 1 تصور گرد هر #در 
بتر از شب‌می‌گذشت ہوا پر اش الارفتن رارت و قضای‌احتاجات 
بعضی از بیمارها غیرقابل تنقس‌تر می‌شد . کی شن می‌گویممحکومن 
باعمال شاقه حتی هنگام ہماری تن ازات خود را تحدل هی‌کنند از 
این چهت است که نمی‌تواتم فیض کنم وجود یك چنین مقیراتی عاتی 
یر از تنبه گردن‌داشه بأئد . بنظر هن این آمر طلمی بی‌پادان‌است 
در ی اینکه و دلیلی براق مجازات گردن بیماران دود ندارد, در 
نتیجه باید چنین تصور کرد که دلیلی سخت و خشن . يك چنین اقدام 
بیرحمانه‌بی را بادارة بیمارستان تحمل می‌کند . اما دلیل‌این چیست؟ 
آنچه مسققاً در اینکار بیش از هر چین عصبانی گننده است اینست‌گه 
هیچکی دلیل جن کاری را توضح نمی‌دهد , همچنات که بیاری 
اقدامات دیگر که بلاحت آمیزتی و غیر منطقی‌تر است نیز دوجود 
دارد که هیجگونه منهومی برای آن نمی‌توان یافت . بهر حال چگونه 
می‌توان در باب چنین بیر‌حمی تاسودمندی توضیح داد ؛ ایا نصورمی- 
کنند که محکومی باعمال شاقه ممکن است خود را مرس نشان دهند 
تا یشان را ریپ دهند و شب هنگام از یمارستان خارج شونث و 
بگریزند . این فرش در برابر آزمایش از بین می‌رود . از کجا و با 
چه لباس بگریز‌ند ٩‏ روز نیز فقط یکی‌یکی بانان اجازةُ خروج از 
اناق را می‌دهند ؛ همین کار را ممکنست شب نین بکنند . بعللاو»یشت 
در و درست در دو قنهی سراح بات نگهیان ملم است و علاوه پر 
این حق دارد که بیمار راهم‌آهی‌کند و جشم ارو س ند ار د .در مستر ام 
ثین فقط یت بجر ه وجود دارد که دارای چهارچوب و بمیله‌دای آهنن 
مجهز است .در حباط نیز زیر پتص؛ء اتافزندانیان و حتی زس پند 
مستراح بات نگهبان دیگر رفت و آمد مي‌کند و پاس می‌دعد . برای 
عبور از پنجره باید چهارچوب و میله‌های آهنن را شکست . و که 
می‌گذارد ایشکار را بکنته ؟ ابا فرض گم که بیماری بی آنکه 


۳۶۰ 


ذاستا :و سکی 


توچکترین سوء ظنی ایجاد گند . نگهبان را بدون سروصدا پکشد » 
این فرض مدال را تبول نیم | در اینصورت اقلا بايد چهارچوب و 
میله‌ها را نیریش کد . ضمناً بخاطی داشته باشم که درست بهلوی اتاق 
زر ندا:یان پرستارآن اناديا هی خو این و دم قدم آن‌سوتن چلو اتاقف 
دیگں ز ندانیان تیں يك پاسدار مسلح دیگر و پاس بخش وی بیدارند؛ 
د بدین تر تیب بمیار کسان ناظر این عمل هتند . پعلاوه در قلب 
زمستان با جوراب بلند و گفش سرپایی و رب‌دوشامبر و کلاه پارچه‌بی 
کجا بگریزند ؟ بنابراین اگر خطر گرین بیماران بحد اقل تقلیل 
یافته یا بهتریکویمفیرممکن است » این شوخی با بیمارانی که خوش- 
خویی و خوش رفتاری برای آتان از تندرسعان لازعتر است چه فایده 
دارد ؟ بچه درد می‌خورد ؟ من هرگن نتوانتم این مطلب را یفهمم . 
امااکنون‌که این مر غلهر | مار چم ی‌گنم که : ددر دهي حور د 6۱ 
نمی‌توانم از گفتن بك کمه در باب مسأله دیگری که هرکز سل آن 
توفیق نیافته‌ام خودداری‌کنم . می‌خواهم از میله‌های آهنین حرفبزنم 
اکد پیمار ترین محکومین نین از آن‌رهایی نمی‌بابنده . حتی مسئولینی 
که مردن آنان را دیدم هنور این بند را بر با داشتند ‏ هبه | تجایدات 
خو گر فته بودندوهمه آن رایمتز له آمری اجتناب‌تاپذیر تلقی می‌گر‌دند. 
در تمام عذت زنداتی‌بودن من ی یا [ یبا که هی‌دا ذم ۱ این فگر‌نذهن 
هیچکس‌نرسید که با رفیق خود در باب برداشتن‌بند بیماران و خاصه 
بیماران ملول که در آستانة عر اند , کف کو کند . اگی‌خواهيم 
رك و راست صحبت کنیم » این زنجیرها بخودی خود منگینی زبادی 
تداشت و وژن آن‌هرکز از هتت تا دوازده لور تجاوز نمی‌گرد داین 
بار برای کسی‌که از کار نیفتاده است قابل تحمل بنظر می‌رسد . با 
اینهمه پمن گفته بودندکه یی ازچند سال رفتهر فعه ساتهاخشاكسی‌شود. 
من ئەى‌دانم اين حرف درستست با ته » ها رات داشتی آن ۳9 
متمایلم د حى اکر وزنی‌کم ؛ تزد یات پده‌لیوی تز برای هبیثه ساق 
پای انسان آفزوده شود» .بهرحال «یوضمی غیرطبیعی , بروزن آنضو 
می قن اید و پس از مدتی باعت اختلالی شدید می‌شود . معذلكك گرم 
که این بندها برای یك شخص تندرست چیزی پوچ و جزئی باشد . 
۳ 


خاطر ات خا به مر د ان 


آیا برای یکنفی بیمار نیز همینطور است ؟ باز فررض کنیم که برای 
یلت بیمار عادی ابدا وزنی‌نداشده باشد , اما » بار تکرار سی‌کنم‌برای 
پیماران سخت , برای مسدولینی که دست و پای آنان خشك می‌شود : 
کوچکترین پر کء وز ی پیدامی‌کند . واتعاً اگر ادارة پیمارساناعلام 
ګند که این تخفیف» جر درمورد مسلولین رعایت نشود » بازهم بسیار 
قابل ستایش وحقشناسی است. شاید کسی بگوید که محکومین باعمال 
شاقه فول‌ها.و موجودات منغوری هسند که ارزش عیچگونه محبت و 
ابر‌اژ لطفی را ندارند ؛ اما آیا واقعاً لازمست مجازات کی را که 
خداوند چوبش زده است دو بابر کنیم ٩‏ نمی‌توانند تصور کنند گه 
این‌طرز رقتارچیزی جن مجازات نیست. قانون سلولی را ازمجازات. 
عای چسمانی متا کی ده است »این امن عبارنست از دك اقدام‌اسرار- 
آم احعیاطبی؛ واا متصوق ازاین اقدام چ نوده است ٩‏ کسی گە چشن 
کاری را مبکند سیار موذی است ء زیرا واقعاً تمی‌توان از گر بختن 
یك بیمارمسئول‌تگی‌انا بود.برای چه کی چن قکری ممکن‌است‌بیدا 
شود؟ آن‌همعن‌کامي‌که پبمارحالنی‌بدباشد؟ این قبیل يمارا ذمی‌توانند 
پزشکانرا شرب دعند . آمانرا درتگاهاول می‌شناسند. بعللاو« آ یا ففقط 
آزاین اظ این زئجی‌ها را یبای اشخای می‌گذارند که نگربزند ۳ 
تعوانند یدوند تعرش . آين زنجیی‌ها نشانة طرد و لعنت زدگی ءمانة 
خجلت و باری‌جسمانی و اخلاقی استبا لااتل آت را چنن‌می‌تنگرند 
أا هرن توا نسته است از شر دخان کسی جلوگیری گید . دی‌شعور- 
ترین و نا آزمودهتیین زنداتیان فين برایش بر یدن یا شکتنمیلەیی 
که این دو حلقه را پیکدیگی می‌پيوندد زحمتی ندارد. بناپراین این 
آهنها یك احتیاط بی‌فایده است واگی‌چنانجه چیزی بجز نوعی‌مجازات 
ایست‌باز می‌پر‌سم .جر پاید گسانیرا نیزکه‌در حالعیگندجازات‌گرد؟ 


اکنون که این سطوررا می‌تویسم + یك مسئول‌مستشی» همان 
میخائیاف, را که روبروی من ونر ديك اوستیانتسف‌خوابید» بودمی- 
بینم وبخاطردارم که وی چهارروزپس ازآمدن من پبیمارستان مرد . 
شابن لیم اکنون که ازسلولی دفتگرمی‌کتم , افتری که هنگامد دن 


۳۳۳ 


ذاستا دوسکی 


این هر گت بذهم رسیده بود دوبارء پی‌اراده خاطرم هی آید ۰ عن 
این میضاءیلف را ژیاد تمی‌شناشتم » جوانی پود حدامشی بیست و پنج 
ساله , درشت ؛ ظر یق ودارای قیافه‌ای سخت ز بيا ودریخشیاختصاصی 
زتدانی بود . وی بواسطه تس‌شروئی عجیب وفیاهة محزون دلیذیی د 
آراعی که داشت . مشخص می‌شد . زندانیان که خاطره خوبی از وی 
دیادهارداشتنه می‌گفتند که وی در زندان ما 3 خلت 4 شده است . 
من عنوز چشمهای زیبا وعالی وی را می‌بینم وواتعا نمی‌فه‌مم چرا تا 
این درجه خاطرء وی روشن وصریم درذهنم باقی مانده است . وی 
نزدیلت سه ساعت بعد ازظهرروزی سیارروشن وسیار سرد ؛ روزی که 
خورشد شماعهای درخثان خودرا برپنسره‌های چهارخوش سبز رنگی 
ویخ‌زد؛ اتاق ما میعافت , جان داد . سیلی از روشدائی این بدبعت را 
احامله گر‌ده نود . وگ یی از انکه دیگر‌کسی را نشناخت و چنداین 
ساعت بحال امار بود » چان سیرد . ازصبح جشه‌ش بی‌حرات‌شده 
ودیگرگانی را که بنو نز داگ هې شش دف نمی‌شناخت ۰ می‌<و استتد او 
را تسلی دهند زیر می‌داستند بار رئچ می‌برد . او بدشواری نفس 
می‌کشید » نفی نفس می‌زد وصدایش دورکه شده بود . سینه‌اش‌بسیار 
1۳ می آمد ۾ جتانکه کوبی دارد خفه می‌شود . وی ادتدا بالا یوش و 
مپس لباسهایش را کنارزد وسرانجام پیراهن خودرا نیز جنگ و فاخن 
می‌زد . هچ چین وحشتاکتر از دیدن این اندام بلندی نیست که 
بازوها و سافهای پای آن لاغر و بی گوشت , شکمش خالی و کود . 
سینه‌اش بر آمده ودنده‌هایگ مانند دئده‌های اسکات برون زده بود , 
روی اودیگرچیری جزياك صلیب چوبی ويك کیسه کوچك وبندهای 
آهنین که اينك سافهای خشکیده‌اش ب‌عهيچ زحمتی می‌توانست از آن 
برو میاید + یود . ریم ساعت یش ازع ی وی سکوت در اتاق 
برقرارشد ۰ دیگرباهم جزینجوا حرف نمی‌زدند و جزیاورچی‌پاورچین 
راه تمیرفتند . ژندائیان » جزروی موضوعات خارجی‌آن هم‌نتدرت, 
باهم حرف نمی‌زدند وگاه دزدکی نگاهی ببیمان محتضی که هر لحظه 
شدید تراز پیش بخر خری‌افتاد می‌افکندند . سرانجام پیمار با دستی 
لرزان وناتوان کسه کوچکش را روی سنه جستجوکرد تاآن دا نیز 
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خاطر ات ان مرد ان 


بر گند », گویی این که هم باری بود که وی را شکنجه میداد و 
خردش میکرد . أب دا یزازرویش برداشتند . ده دقیقه بعد جان 
سپرد. زندانان در را زدئد تاموضوع را بنکهبان اطلاع دهند.تگهبان 
أهكد» مر‌ده را بابلاهت وخر فی‌نگر ست ورقت تایرستاررا! خبر‌کند. 
پرستار نیزکه پر جوان خوبیبود وبسووضع خود نیزرسیدگی‌میکرد 
وبیمن سیب فیافه‌یی دلیذیی داشت » بزودی فرا رسید ؛ با قدہ‌هابی 
سر یم که درس‌کوت اتاق انعکاس عی‌یافت پمرده تزديك شد ؛ ہہ ا 
حالتی آسوده وچنانکه کوبی ازییش آماده شده است : نیضش‌راگرفت. 
آزمود , حرکتیکه فشان ناتوانی بود کرد ورفت ‏ بزودی برای خب 
دادن به پست رفتند ؛ چول مجرم ببخش اختصاصی تعلق‌داشت»صدور 
تصطایق قوت وک تشی‌بفات خاصی لازم داشت ۔ تا در انحظار صو رات 
گرفتن اینکاربودیم . بکی‌آززندانیان باصدائی پست این فکررا مطرح 
گرد که بايد چشمان موده را بست . زندانی دیگری که بادقت گموش 
می‌داد بدون اینکه کلمه‌یی بگوید پیش رفت وپلکهای اورابست. وقتی 
د دف که صاب روی مالشتی افتاده است , آن را بر‌داشت ۱ نگاه‌گر د 
ر روی گردن میخائیلف گذاشت ؛ ٠‏ مپی علامت صلبی رسم کرد . 
اينك قیاق؛ مده خنك وسخت میشد ؛ يلك دسته شعاع آفتاب روی 
صورتثی افتاده بود : از هيان دهان نمه یازش دو رشته دندان چوان 
سفیدکه بككه‌ها چسبیده‌بود, وسط لبهای ظر يفش می‌درخشید.سآنججام 
اسخوارگارد باکلاه وسلاح , همراه دوتگوبان دیگررسید . همان طور 
که هر لعحله تدمهای خودرا آهتهتن میگرد ١‏ با حواس پر تی‌ز ندانیان 
را که ازهرطرف باحالتی اندوهگن ساکت و آراءءعرا نگاه‌میکردند: 
تگریست ونزديك شد . دريك قدمی مرده بی‌حرکت ماند » چنانکه 
گویی تر‌سیده وسرجای خود میخکوب شده است . این جنازءلخت و 
عوروخشکید؛ زیرزنجیر وی رامتآث‌ساخته بود ؛ ناگهان بند زین 
گلاهش را بازکرد و کاسکت‌خویرا آزس‌بر‌داشت, کاری که هرگز‌بدان 
اجباری نداشت , پس علامت صلیب بزرگی روی سینه رسم کرد . 
وی چهرهیی سخت وبا وقار داشت وسربازی پیروخاکستری موی بود. 
پهلوی اوچخونف استاده بو 3 که او نز‌موهانی خاکعری ود . وی 
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ثآستا بوسگی 

پیوسته به چهرء استوارمینگریست وهريك ازحر کات اورا با اجاجتی 
فراوان عقیب عی‌گرد - اما نگاهشان بیکدیگ تلاقی‌گرد وناگهان لب 
زیرین چکوتف لرزیدن آغازگرد . وی لبش را چنان گزید که خون 
افتاد . د ندانھایش را بهم فشرد » سیی‌گوئی بر‌خلاف میل خود ۰ با 
سس‌حرکتی غیرارادی کرد و عرده را باستوار نشان داد و پتندی بدو 

« اوه برای خودش مادر ی داشته 8..1 

سنس ازوی جیا شد . 

ساد دارم که ابن‌کلمات مرا سوراخ کرد ... چرا این حرفها 

را زد وچطوراین حرفها یفکرش رسید ؟ اما ایتاك بر‌آی‌یافتن جنازه 
آمده‌اند ؛ وی را یا تخش پ‌داشتند , درزهای تست صدا کرد . 
رتهر‌هاش درمان سکوت عمومی که اتاق را قرا کر فته بود ب روگ 
زمن دشده هی شد و صدا میگ د ؛ زنجی‌ها را دجایش گذآشتند؛ تسن 
را بردند . ناگهان ؛ همه بای‌کدیگی بلند بلند مشفول صحبت شدتند . 
ازدالان هلوز مدای استواربگوش می‌رسید که بدتبال آهنگر فی‌ستاده 
ډو د 4 بابك تج را ار بای عر ده بن‌دارند 1 

اما هن ازموضوع جود خارح شم ... 
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پیمادستان (دئبا له) 


بازدید پزشکان صبحها صورت می‌گرفت ؛ آنان همه با هم 

نزديك ساعت بازده صبح پیدایشان میشد و همه پزشکی را که سمت 

زیاست با نان داشت دتر قه میک دند 4 اا تفریباً یکاعت و نیم پیش 

از آ نان انترن سمارستان کنارتختخدوای‌ها خشتی می‌زد . ددرین عنام 

انترن بیمارستان جوانی بسیار کاردان بود که همیشه مهربان و دلیفدبر 
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خاطر ات خا رد هر د کان 


مود . زندانیان وی را بسار دوست هید آشعند و در آو ھج عیبی 
نمید یدید جراد رکه 2 قفر ز بادی آرام» است جوت استعداد حرف زدب 
نت‌اشت ترسووطمروپنظن ھی آمن زود شر مز می دوبان کین ته شای 
بیمار قورا رژیم وی دا تفییر می‌داد : می‌توان چن تصورگرد که وی 
آماده انست که فقط دو اهائی را ودس که بیمارات میل دارئد , ار این 
گذشته وی بسیارچوان جوبی بود ١‏ با یف خاطی نشان ساخت که سباری 
ازز شان ما از قدر شناسی وفحیت فن دم شامانت هی شو ند وتا ا سا گه من 
ھی تو انم درباب آن فضاوت کنم » این‌امردرحق تمام آتان صدق میکند. 
. میدانم که دراین لمات نوعی تضاد وجود دارد» خاصه اگر‌بدین مطلب 
توچه کنیم که ملت ما بتمام کسانی‌که دنبال ,پزشکی و داروهائی که 
ر بشة حار چی دارد هې رو لك اعد ماد ندارد . أفرأد هر دځ ١‏ پیش از آنکه 
بطبیب وییمارستان معوسل شوند , حتی درمواقمی که گر‌فتار بیماری 
سختی ئین‌شده باشند , سالیان دراز تست درمان وطبابت خأن‌کی پین- 
زان قر‌ارمی‌گیر ند وبا تان داروهای گیاهی وخانگی مور آنند ۱ که 
این اس نین نبایستی مورد تحقیر‌قرارگیرد) . این احتیاط وخودداری 
باک علت بسیارپزر کك دارد که کعلا خارج از قلمر و یز شکی است ٤‏ ك 
این علت از غلم اععماد عموهی علت ما نسیت بعمام مسانیکه شانی از 
رسمیت دارئد سر‌چشمه می‌گیید . ونئیزباستی اعتراف کرد که عدم 
اعسماد نسبت پپیمارستانها ین از انوا سر‌گذشت های وحستناکی که 
غالبا ابلهانه وبی‌اساس است تائی می‌شود . آنچه بیش ازهمه در هردم 
ایجادتفرت ورمیدگیعی 5ند رواجم قر او آن عادات الما ُی‌در بسمارستاند 
های ماست ؛ بیگانگانی که بیماررا دردوران بیماری احاطه میکنند ؛ 
سععتی رژیم و دسکورات » داستانهایی که در باب سختی پرستاران و 
یز‌شکان ونشر بح وقطمه و فطیه کردن جنازه‌ها و شره وجود دارد تن 
موجب این آمراست ... مردم بخود چنین می‌گوبند که يك ۶ مسیو » 
ان ر معالجه خواهد گرد زیرا پزشکان - هر چه پاشد ‏ ها هو 6 

. اما وقتی آشنائی بیشتری با آڼان مییابد ( البته امتثنا های 
معدودی نز وجود دارد) تام این رمدگی‌ها ازمیان میرود ؛ وشمان 
می‌کنم علت آن درستکاری پزشکان ما وخاصه پزشکان چوانست.بسیاری 
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دآسنا بو سکی 
ازیزشکان مدانند کو نه حس حقشناسی وحتی عشق وعلاقه اشخاصی 
فوچك را پخود جلب کنند . در هر‌حال ؛ هن آنچه دیده‌ام و چندین 
بار درجاهای مختلف تحر به شده است ١‏ میتوبم ودلیلی دردست ندارم 
که فکرگنم جاهای دیگی؛ وضع طوری دیگر است . من می‌داتم که 
درسیاری تقاط عقب افتاده همکن است یعضی پزشکان مهم به‌اختالاس 
سو نف ؛ انان آزدر اعد سمارستانهای جود سو استشاده می‌کنند ۲ در 
بارة پیمادات سهل انکاری روا مدارند وحتی بعضی اوفات کرشان به 
جائی میرسد که کاملا پزشکی را از یاد می‌برتد . این امن دیده شده 
است . اما من ایتجا دربارة اکعریت جاما پزشکان که هر روز روحی 
تازمتر بان دمیده می‌شود وروزیر وزشاستگی بیشتری مییاید صحبت 
هیکنم . اما در یاب مرتدین این پشه و گی‌خاتیکه در آغل افتادء‌اند: 
آنان میخواهند با متهم ساختن « مركن » عمل خود را صحیح جلوه 
دعدند و ادعا مب‌کننت که مرگ داعب ند تی آنان ۹۵ اس مس . آنها 
خاصه هنکامی که تکلی انات را کم کرده باشند » درخطاهای خود 
باقی هیمانند . زیرا انسانیت ؛ محبت و همدردی پرآدرانه نسبت به 
پیمارآن کاحهی ھور تر از داروست . ابتلث وفت آن است که شکایتهالی 
را که ازروی لاقیدی ازمر کر ی‌که عارافاسد کرده است میشود » بایان 
دهیم . فرض کنیم که این شکایتها بایان یافته و مرکن ما بکلی تغییں 
شکل داده است ؛ با اهمه , طرار ماهری که پکار خود تحوربی وارد 
است بازهمان مرگر و نفوذ آن را متهم می‌کند واین کاررا نه تنها برای 
پنهان داشتن نقاط ضعف خویش , پاکه در ضمن برای عمخفی کردن 
تقلب وط اری خود میکند؛ خاصه هنگام که بعواند خوب حرف بز ند 
وخوب چیز‌بنوبسد . امادوباره ازموشوع خود پدورا؛تادم . میخواستم 
کو یم که مردم ساده سیت پمژشکان نو آهموزصمتر از دستگاه پزشکی .۰ 
گنه و عنم اعماد دار ند . وهشگامی‌گه بز شکن را در عمل و موثم کار 
ببینند » غالیاً قضاوت قبلی خودرا ازیاد می‌برند. ادارة دیمارستانهای 
ما دربسیاری عوارد باروح ملت ما هماهنکه ثیست ودر سیاری موارد 
بر خلاف‌هعادات ورسوم عی‌دمعمل میکند وئمی‌تواند اعتماد وح حق۔ 
شناسی مردم را نسبت بخود جلپ کند . یا لااقل این فکری است که 
FY‏ 


خاطر ات خان مرد گان 


دنظرمن میرسد وازمشاهدات خاص من حاصل شده است. 
آنترن بیمارمتان ما عادت داشت ت کد در پر ایی هر یك از ماران 
می‌ایتاد و پیش از آانکه رژیم و دوای او را تین گند حالش را 
بطور جدی و دقیق می پرسید. گاهی تشخیص می‌داد که حال بیمارش 
کملا خوب شده است., اما باز هم وی درانگاه می‌داشت . این بدیخت 
به بیمارستان می آمد تا مدلی از کار اجباری معاف باشد با بمای 
خوابیدن روی مین لخت» روی تشك بخوابد و بجای عاندن در پاسگاء 
تمتا که در آن هعهمین ر گت باخته و لاغر روی غم توده شن 
بودند. در أطاق شرم بسن برد. (در سراس روسیه متهمین مهمولا 
رنگه پریده و لاغر هستند و همين آمی ثابت هی گند که چگونه 
تکاهداری نان از نظر اخلاقی و مادی یدتی. از نگاهداری محکومین 
است). بهمین سبب آنترن ها نیز پدون درتگه و تردید نام بیمسار 
دروغین را ثبت و اعلام می‌کرد که وی به قیریس کاتارالیی! مبتلا 
شده است و سیس بدو اچازه می داد که مدتی قريب په يلك طفتکه 
استر‌اهت کند . این لافبریی کاتارالیی» همه را خوشحال عی‌گرد . 
همه خوب می‌دانستند که بموچب یك قرار ضمنی بین پزشك وبیمارش» 
ین قی‌هوب علامت بماری دروعن است و زئدانیان اين بماری را 
«قولنج مصلحتی» تر جمه می‌گیدند . 
خاحی ت پیمار از سهل‌انگاری و گذشتی که در با وی 
کر ده پودند سوڪ استفاده هی درد و | تقدر در بیمارستان می ماند تا 
بزور بیرونش کنند. آنوقت قیافه انترن عا دیدنی بود» مثل این پود 
که رویش نمی‌شد و خجالت یشید رو بروی بیمار یگویه که 
چون بهبودی بافته است باید تفاشای صدور بر کے خروج کند . گ و 
اینکه او می‌توانست ہی هیچ ملاحظه و ہی هیچ توضیحی روق ی رگ 
وی بنویسد؛ سالم است, و او زا مجبور برفتن گند . آما ایتدا مطلب 
2 پا خود او طرح هی‌گرد و هی‌کوشد که قائشی گند : 2 وت اه 
ر شما تما شده است؛ تست ۹ الان الت خوستا و ايسا ظلم دنگ 


Febris Catharralis -1‏ „ لا بمعنی تب ئژله است 
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داستا بو سئي 
ا .ست!* و سپس آنقدر دا وی صحیت عی‌کند که سار در خود 
پشیمانی احساس کند و آنوقت تصمیم بصدور ب رگ خروجش می- 
گیرد. رئیی پزشکان نین که مردی مهربان و درست بود و (او دائین 
دوست می داش تنف 1 سار چنی‌انی و با تصصیمان از انترن دود : در 
نعضي هوازد سختی و خشونت ناعتجاری از خود نشان مي‌داد که 
همان نی باعث ایساد ارزش خاصی برای وی عیان زندانان می‌شد . 
پس از آنکه انترن بازدید خود را بپایان می‌رساند . وی باتمام 
پزشکان بسارستان مي‌آمد و بیماران را یکیپسی از دیگری مي‌دید؛ 
و نزد کانی که بیشتر درد می‌گذیدند زیادتر نوقف می‌گرد . او 
نیز همیشه کلماتی مهی آهین به بیماران می‌گفت و آنان را دلداریسی- 
داد. کماتش در روح انان تقوذ می‌کرد و آثر سار خوبی برجای 
می‌گذاشت. وی‌هرگز با بیمارانی که تازه رسیده وبه «قولنج مصاحتی» 
هبدلا شد» بودند, بخشونت رفتار ثمی گرد ؛ اما هرگاه یکی از [نان 
اصی‌ار هید رز دد که بیش از حد استسقاقی در بمارستان بماند: بر اب 
خروجتی را بسادگی امضا می‌کرد و هی‌گفت ؛ #برو» پسرم استراحت 
س است, نباید سوء استفاده گرد!» ضانی که اصراز دأشتنن در 
بمارسال بمانند, با زندانانی بودند که از کار کرد در گرسای 
سحت تاجن بو ڈنف و با محکوهینی بو دنك که و فت اجی ای مد ازات 
آنان قرا زستده بود . بخاطن دارم که در بارءهٌ یکی از ین اقراد کار 
بر دنسغیی‌خاصی و سی سر جمی‌لازم آمد. ویسرای ععالج؛چشم حو دپذ 
بیارستان آمده بود؛ چشمانش قرمز بود و از تیر کشیدن آن می- 
تالید. در تسه دار های هحرف و از بسن ب‌نده حون ر بختند و 
حتی عایع خورنده‌بی در چشمش تزریق گر‌دند اما چشمپای وی 
همچنان سرخ "و سوزان ماند. رفته رفته پزشکان حدس زدند که با 
کلف متظاهی سر و کار دارند. سرخی جشم همچنان بافی ماند و 
وش دورد سوءعظن قی‌اد گر فت . مدتهای دراز زندائیان نمی‌دا نشف 
که این بیبار کمدی باژی می‌کند, درصورتی که هیچ چیزش نیست. 
این زندانی چوانی نسبه خوش بنیه بود . اما دد ذهن تمام ما انریک 
نا دلیڈیں باقی گذاشه بود؛ مردی دو روی و بد خلق بود باهیچکی 
۲۶۹ 


خاطر ات سا نك مر د گان 


سجژف تمد ؛ رس چشمی نگاه می‌گرد و از همه کناره می‌گر‌فت 
چنانکه گویی نسبت بهمه سوء ظن دارد. حتی بخاطر دارم که این 
قکی بخاطر بعضی زندانیان رسیده بود که وی نوع قصدی در س 
می‌پروراند . این شخص سربازی بود که باتهام يك دزدی بز رگ 
بخوردن هزار ضربه شلات و زندانی شدن در یتگاه اتضباطی دحوم 
شده بود. همانطور که گفتهام؛ محگوعين برای شف انداخعن اعت 
مجازات. حتی در شب قبل از مجازأت ؛ تصمم بارتکاب دیوانگهای 
وحشت انکین می‌گی‌ند : , عثلا یکی از روما یا رفتای خود چاقو 
هن تند و این امن موجچب دادرسی مجدد که هی‌شود و مجازانی را که 
پاید تحمل کند, ہک یا دو ماه یتاخیر می اندازد. بدین ترتیب مقصود 
آنان عملی شده است. آنان هیچ نگر انی ندارند؛ جی اینکه پن از 
گذشت دو ماء, مجازاتی که بايد تحمل کنند دو براین و سه برابر 
خواهد شد اما فقط ار آن لظا وجععناك بتأخیی افتد» بھی قيعت 
و برای هی جلد روز باشد آهمیتی ندارد ؛ ایتقدر این بدیختان از 
تحمل مجازات خویش هی تررستد. بعضی پیماران ما در گزشی بیکدیگر 
می گفتند که باید عراقب این مرد بود که ناگهان یکتفی را شبانه 
کد . با آینهمه با وی حرف هز دند و حتی کانی که سترشن 
تن‌دبلت تختخوات وی بوده هیچ گو نه احتیاطی نمی گی دد . ۳ را ذدث ه 
بودند که شبانه گچی را که از دیوار تراشیده است با هقداری چن 
های دیگر در چشم خود مبریزد تا وقتی بامداد فا رسد چعم انش 
کاملا قی‌هن باشد . سس انجام دیس پزشکان وی را تهدید یگذاشتن 
فتیله در چشم کرد. وقتی یك بیمار چشم» دربرایی درمان آن مقاومت 
هی‌کند ؛ وئتی تام وسایل بپز‌شکی رای نسات ڌو دید او یکار 
افتاد؛ آنوقت پزشکان تصمیم به‌ملی خشونت امین و سخت می‌گی‌ند. 
آنان با بمار مانتد يلك اسب رفتار می‌کنند و گزنه بدو می عالند ؛ 
آنسوقت خواهد گذاشت بهسود باید. اما وی آنقنر سم با آن قدر 
يست نود که حتی قله تین . ۳ وجود دردناك پودن » بنظرش بهتی از 
تازبانه خوررن اعد . برای اینکار او را از پشت گر فتند. پوست وس 
گردتش را گرفه تا آنجا که می‌توانستند بالا کشیدند تا از گوشت 


۳۷۰ 


ت اسنا !و صدی 


جدا شود؛ بعد چاقوی جراحی را در آل قرو بردتد تا شکافی دراز 
و ريض که نمام پهنای پشت گردن را می گرفت بوجود امد 
آنگاه یك فلا پنبه‌یی نگفتی انگشت در آن گذاشتنده سین صر 
روز در ساعت ممین آن فتیله را می کشیدند تا زخم از نو شکاف 
بورد 3 امنکار درأ آن دو د که جراحت مجنا یاقی ما د و از 
جوش خوردن آن جلوگیری شود. 

ابن شیطان بدبخت با لجاجت ثمام چندین روز اين شکنجه 
وحشتناگ را تحمل می‌کرد تا سرانجام بباژگشت خود رضا داد . 
بلک روز سبح که چشمانش ملا روشن شده و گردنش بهیودی یافحه 
بود بیاسگاه باز گت و فردای آن روز پاسگاه را ترك گفت تا هزار 
ضربه تازیانلا خویتی را بخورد. 


لسیلة پیش از محازات دوضعی وناك دشوار است ؛ مه 
گفتم ترس محکومین از ترسویی آنان ناشی می‌شود » اشتباه کرده 
نودم. داید این اط سار 5 نشت انگن باشن که رندانیان رای 
متخ انداشتی ال ماز آت دو برای و سك ہیں ر[ پخود هې حر نف 
با اشهمه من از زندانیالی گفتگو کرده‌ام که حتی پیش از آنکه پشت 
ایخان - که ۳ ۳ تسشن ضر نات و آرده مرو ج شده بوذ - پهمو دی 
بابد خروح خود را از پیمارستان اعلام می کنند تا هی چه زود تر 
هم‌کن باشد مجازات خود را تعمل کنند و بدوره حي و موقت و 
اهام خود بایان دهنده رسا زندگی در پاسگاه بنظر آنان دشوارتی از 
زندگی در زتدان و ائجام کارهای اچباری است. اما علاوه ہں تفار تی 
که در بنیه‌ها هست ؛ عادت مزمن تحمل تنبیهات جسماتی و ضربات 
تار با نه نزن دخالت موری در گر فتن این تصمیم متهور أده دارد. کسانی 
که زیاد تازیانه خورده‌اند» روح و پختشان دباغی و ازموده شده است 
و بهمین سیب بمجاژات‌ها با نظ شك و تردید می‌نگرند و آن را 
ناراحتی کوچکی تلقی می‌کنند و هیچ ترس ووحشتی در آنان بوجود 
نمی آورد , ۱ 

یکی از نمونه‌های آن اینست : یکی از زندانیان ما که 

۳۷ 


حاط ات خا زه مر د اي 


متعلق بہخئی اختصاصی بود؛ یکنفی كالموكا موسوم به الکساندر یا 
الکساندرین؟ بود و پین عا پنام اخیر خوانده می‌شد ؛ وی مردی 
عجیب , طرار و شجاع و همیشه خوش خلق بود. بی آنکه خنده از 
لبانش دور شود با شوخی و خوشحالی گفت که چهار هزار ضربه 
شلاق خورده است . اما خیلی جدی برای من قم خورد که اگی از 
ابتدای کودکی وی را در قبیله‌اش با ضربات شلاق بر ر گت نکرده 
بودند» و اگر تسمه‌های چرمین پشدش را شخم تزده و جای زخم‌های 
مهو نشدنی باقی نمی‌گذاشت , او رگن نمی توانست این چهار حزار 
ضرپه ثلاق را تحمل کند. هنگامی که این مطلب دا برای من پاز 
می‌گفت چنین می‌نمود که گویی نسبت بأین تربیت خشن ووحشیانه 
حفشناس است ۔ ملت روز عصن که در خوایگاه هن نشسته نود گفت : 
اکسا ندریتر وویی» می‌بینید» برای هیچ و برآی همه چیز روی پشت 
من مي‌کونده» و از پانزد» سال تاکنون, این امن همجنان ادامه یاه 
است ؛ از وقتی که می‌توانم بخاطی بیاورم » روزی چندین بار شلاق 
خورده‌ام؛ تمام آن کسانی که دلشان می‌خواست عی‌توانستند مرا بز‌نند 
کو اینکه سر انجام من کار خود را انجام می دادم۱» خاطن ندارم که 
که او د پر اثر چه انقافی سر‌داز شده دود » یرآ دی ااا هی‌بایست 
خی بل و گرد باشف؛ آعا کور باد دادم که بر ایم نفل می‌گرد» و فسی 
دیدیرای کشتن یکی ازمفوق های خود بچهارهزارضبه غلاق سوم 


+ ۱ کالموکها با با لمویا قومی مغولی نژادند که اکنون در ناحية 
بین رودخانه‌مای ولکا ودن در روسۀ اروپا و نیز در سییری زندگی 
ھی گنف جمهوری شوروی کالموگها فعلا در سواحل شمالی سی خزر 
تشکیل شده است و در حدود ۱۷۰ عزار نف جمعت دارد و مرکز 
آن الا Elst‏ است . 

۲ ایوان تورگینیف در داستان ادختر» می‌گوید « «افراد 
عردم آوردن خاتمۂ یك تام مونث را برای یك نام مذگر خوش دارند 
و آن را دلنو از و وبا هې داننف i.‏ (در گاب خاطر ات يك تفس 
شکار چی) . 


¥ 


ت اسما پوستلی 


شده است» چه ترسی در وجود خود احساس می‌کید : « می‌داستم 
که مرا بشدت مجازات خواهند کید ؛ و شاید هم زیر بات 
تازبانه از ن بسروم . مین بتك خوردت صادت داشتم. اها با 
أ عة چهار هر ار ضریه ... برای خودش جز یی است و پعلاود, تمام 
رسا ,یرای اینموضوع موهایشان سیخ‌شده است .من احساس‌می‌گیدم» 
وت می‌دانستم که ایتکار نزودیا نجام نحو اشد شرفت و هر | نا 
خواهم هاند . آن وقت گوشیدم که خودرا تقیی دهم و عسمصی شوم . 
فک می‌گدم , «شاید بخواهند مرا پیخثایند ۱» با اینهمه رققا بمن 
رساندند که ایت‌کار ها دهج درد نخو اه خوردو میا نو اعند دخشو د 
اما من بود گفتم » #هرچه بد باشد » در هر حال من کوشش خوودرا 
می‌گنم ؛ بالاخره آنان پیکقی ممیحی بیشتر از بك مسلمان ترح 
خواهند کرد ۱ بدین تر‌تیب ١‏ مرا تعمید دادند و الکسانشر 
امیدند , اما تاز بانه‌ها همچنان بجای‌خودباقی ماند . حتی يت‌شربه‌اش 
را نیز یمن تخفیف ندادند . اين امر چتان سرا تحقیر کید که پیش 
خود سوکند خوردم پوست تمامشان را بکنم ! الکانتر پتر‌وويج : 
باور میک 1 من نمام آنها را درست و حسابی گول زدم ۲ عن 
ھی تو انستم خودرا تعر دنا بل فع » بعنی نه کاملا پحسورت هیده یله 
سورت که می‌خواهد جان بسارد. مرا در رای تجام اف ادعتگه 
برای مجازات آوردند . هزار ضربه شااق‌نخسین را «من زدئد ءشلاقها 
مرا می‌سوزانید و من فریاد می‌زدم + هزار تازیانة دوم دا نین بمن 
زدند و پابان زنددی جوش را احاس کی دم ۰ حوآمی خودرا از دست 
دادم » زانوهايم زیر تنه‌ام تا شد و از حال‌رفتم ؛ چشمهايم دگرگون 
دصورتم آبی ر نگ شد؛ دیگی تفس نکشیدم » دهانم پی از کف شد » 
طبب نزدیك آمث و گفت ۰ الان خواهد مد 4۱ مرا ده بیمارستان 
بر‌دند و فورا بحال آعدم . پس از آن‌دوبار ایتکار را ازسر‌هر‌فتند» 
ریا بشدت نسبت بمن گینه‌می‌ورزیدند, اطمینان می‌دهم که هار شده 
بودند . اما هن دوبار پازهم آنها را گول ردم ؛ در پایان هزار ضربا 
سوم دوباره مردم ؛ فقط باید بگویم که وقتی هزار ضریة چهارم آغاز 
شد » هر ضربه سه پرایر درد داشت » مثل چافویی بود که رأست در 
۳۷ 


خاطر آت خا لة مر ۵ ان 


قلیم دنشانند ۲ افدر در دم ھی آعن ! آ نان دربرایں عن تر ملك دم 
بودنی ؛ أبن هزار شربه‌لمنتی آخری (که مرده‌شویش ببرد ۱) باندازه 
تمام به هزار ضربهٌ دیگی مرا آزارکرد » و اکن پش از پایان یافتن 
آن نمر ده بودم (هنوزدو ست ضر ره دیگر مانده بود) و اقا کارم را 
تما گرده بود ؛ ازین جهت تنگذاشتم بیش از اث هرا درتنند ؛ آن 
بار هم هثل يى : ناگاء چشمان خودرا بر گی دانیدم 4 ۳۳ عر ده تصوزر 
گردند . ووقتی طبیب با نان در این قمت اطمینان میداد » چگونه 
باور تکنند | اما دویست ضربا آخری بافی مانده یود و آنا این 
دوست ره را پا شدت تمام زدند بطوریکه ده یست طریه‌شان ارزش 
دوهزار ضربه را داشت ؛ با اینهمه ادا تکان نخوردم . آنان بالاخره 
نتواستند جتان که باید میا ستوه بیاورند ؛ می‌دانید چرا ؛؟ خیلی 
ساده است . برای ایتکه من در زین شلاف بر ت شده نودم . اکن 
آمروز هنوزهم اینجا صتم وجود خودرا به آن زندگی مدیونم !6 وبا 
حالتی متفکن » چنان که‌دویی می‌خواهد دوباره تمام مجازات‌هایی را 
که تسیل کرده است بخاطی آورد؛ آفز ود + ۵ آه | بلی من می‌دائم 
شلاق خوردن چیست 6۰ و پس‌از یك دقیقه سکوت از سرگرفت دنه 
شلاقهایی که پشت عی| دبافی‌کرده است نمی‌توان حساب کرد .وانگهی 
چه فأیده دارد؟ نقدر عفد و جود نآرد که بتو آن حساب گرد » مرا 
نگریست و خنده‌یی شدید که از خوی خوشش سرچشمه می‌گرفت گرد 
بطوریکه من نتوانستم در جواب وی از لبخند زدن خودداری شنم . 
سپس گنت : لالکاندر پتر‌وويج , می‌خواهید بثما بگويم , شبها 
و قتکه می‌خوايم‌هميشه فکر‌می‌گنمده دار ددنده‌های مرا ششم‌عی‌زنند, 
هیچ خواب دیگری تمی‌بینم ۱ » بهمین سبب غالبا شبها فر یاد می‌زد 
وگاعی بسیار شدید فریاد می‌کشید بطوربکه همه بشدت از خوأب 
می‌یر بدند . هر دی مسکم » با قدی متوسط , چابک ,شاد و آسان‌خبر 
که نزدیک بچهل و پنج سال داشت بدو گقت : «شیطان‌تر ازشیطان > 
هنوز روده درازیت تما تسده ؟ 6 امن شدای دس بعلت تمایل شف یدای 
که بیژدی داشت ؛ چندین بار گر فتار مجازات شده بود . وانگهی , 
چه کی از مبان ما دزدی تمی‌کرد و بهمین دلیل شلات نمی‌خورد ٩‏ 
۳۷۴ 


د استا یوس 

باین‌مطالب دک کم ستی نمی أف ادم 1 هید ند‌اشتن 3 سادگی 
خارق‌الماده‌یی که افراد مجازات شده با آن می‌گفتند چگونه و بوسبله 
جل کی لك شده‌انث , مرا «دخ وت هی‌ساخت . در این داستان‌ها که 
گاھی قلب عرا از جا می‌کند و حال خفقان در من ایجاد می‌گرد ؛ 
دو جکتر دن نشانایی از گنه و دشمنی دیده نمی‌شد .أا عم رای و قدی‌از 
تازباته خوردن خود سخن می‌گفت وضع طوری دیگی بود . چون وی 
از تجبا و اعات دود یاصد ضریه شللای خورده نود ؛ من ان مطلي 
را از دییگران شنیده بودم و یکروز ازو پی‌دیدم که آیا این حرف 
راستست با خير . وی دا دو یه کوناه حرفمرا تابد گرد . اما این 
تأیه با رنج دروئی عمراه بود و دی‌گوشید که دروک من نکاء نکند . 
چهر »اش ناگهان ارغوائی شده بود . هی از مدتی نزديكت سی ثائیه د 
چشمان خو درآ که در آن آتشس فینه هې در خش بلمه گرد + یلم 
لبهایش از شدت تحت م‌لرزدو احاسی کردم که وی اندا ین دد 
از زندخانی گذشته ودرا فر‌اموش نکرده است ۰ اما ژندا بان عا 
(البته استتناهموجوددادد) این‌موضوع‌دا بکی‌پچثم‌دیگرمی‌تگر بستند. 
کاهی فکر مي‌کنم که آنال ممکن یست صافوساده خودرا متصر 
بشناسند و مسازات خودرا بحق تصور کنند ؛ خاصه هنکامی که کناه. 
را سبت بر وسا و نه نسیت پر‌فقای خود عی‌تکب شده باشند . سیاری 
از ان ادا خو درا متهم نمی ت دند. باز تکار هی کنم‌گه من هرگ 
شی در موردی که چرم را سبت یکی از افراد خ-ودشان عرتکب 
شده باشند ‏ در انان ار احتی دسر ر نش ۾ جدان نف بد آم . آعا دراب 
جرآئمی که تسبت به مافوقهای خود می ت کب می‌شوند اصلا صحبت 
نمی‌کنم . من چنین فهمیده‌اکه محکومین باعمال شاقه در این‌قسمت 
نظر ی خاص 4 و ای بتوان چجنین گفت ۰ نظر ی تجر‌بی در ند : آنان 
سر نوشت و عمل انجام یافته وتقدیر ازلی را مورد نظر قرآر می‌دهند 
و این ۳ را تول آند‌یشیدن ۳ تا اخاهانه اناد می‌کنند , این ام 
ترد آنان نوعی عقیده و طریقه است . در آن قبیل جرائم . عجرم 
ميه بخود حق می‌دهد و مسألمتصربودن وی<تی در پرابر خودش 
تین مطیح ثیست ؛ با انهه خوب می‌داندگه مافوق‌هاشی عمل اورا ار 

۳۷۵ 


خاطر ات خانه مر د گان 


دربچه چشم أو نمی پیتندو در نجه وی باید عجارا تی را تجمل‌کند, 
تا از تن آنات حساش تصفمه‌شده باشد . مبارژه ابنها متقادل و دوطر فه 
زادگاه وا تکل شنت اسٹ ا و را خو هن پخشود و با در دادرسی 
سیار طرفتس را خواهد گرفت واورا تأید خواهد گرد .زیرا وی 
هی راء تلسیبت ببی‌ادران وکسانی که از خود او هتلد ذسبت‌بمیدم 
کوجك و ضعف مرتکب نشده اأست . جون وجدانتی دو کا است , آرام 
و بدون پشیمانی وناراحتی سي‌ماند . و همین ام مطلب عمده است. 
پایدگفت که وی خودرا روی زمینه‌یی محکم احساس میکند و بهمین 
دلیل مجازات بنظرش بدبختی اجتناب‌ناپذیری هی آید - و ایندو » 
نه جیم و نه مجازاتی که تحمل‌می‌کند , هيچيك عوض دیگری نیست. . 
. سل لی دراژ ودراژتر. این مبارزه د هبارز»یی ] عيخته باتعصب واز روی 
عقیده : که رد زور تیل شده است؛ آداءعه خوآهد بافت . سر باز روسی 
هیچ‌کینه‌یی نسبت به‌ترکان که يا آنان می‌جنکد ندارد وبا اینهمه سرباز 
ترگ وی را بضرب شمشیی و سر نیزء یا تفنگ می‌کشد ... 

اما تمام سرگتشتها نیز با همین‌خونسردی و همین بیاعتنایی 
تقل نمی‌شود . معلا هرگن از ستوان ژربیانئیکف ۱ بدون توهی 
تحقی‌صسبت‌نمی‌کننه . من در تین دوره آقاعت خود در بیمارستان 
این ستوأن را ا روف داستان‌هابی‌که زندانیات می‌گنحند ومی‌شندم 
کناختم . پی از آن فی تکار خنکا‌که فی‌مانده هما بود تا اعماق 
وجودش را دیدم . وی تقریباً سی سالی داشت . قدش بلند و چاق و 
نکره » قرفن و باد گرد بود » دندانهایی‌سفید و خندهیی بلند وبر ده 
فر وددمانند تشد نازدر بو ف ؟ داشت . خلاعمطلقی‌کد درفگرش وجود 
داشت , در چهره‌اش انبکس می‌یافت . وی پار شيفتة چوبزدن‌بود 
و هنگامیکه فر‌ماندهی اجی‌ای مجاژاتی را بر‌عهده داشت آن رابکار 

Jérêébiatnikov ٩ 
10ع 02 !تهر مات کاب ععر وف نوس مر ده اثر گوگولاست.‎ _ ۴ 
برای توصیف خند؛ وی بقصل چهارم‌ازقمت اول کتاب رجوع‌گنید.‎ 


۳۷۳ 


د استا تو سی 


ھی س د . پایده زود ین مطاب را بخویم که افس‌ان دیگن اين ستوان 
ژربیاتنیکق را مردی رذل و بیر حم هی‌دانستند وزندانیان نیز در باره 
وی همین تعفه را دای ةة دز دورانهای گنه : گذشددیبی 
که « متتهیای آن هنوز زنده است؛ قواینکه سختی می‌توان بدان 
هعفد شذد» ١‏ ۰ مجر بان شر فار ظاهر ساری ؛ مجر بانی که در کار 
سود دقبق و فعا بو ده‌اند بر وجود داشته‌اند . اما ععمو لا تار بانه‌ها 
را بمحکوم سي‌زدند بیآنکه خود از تازیانه زدن لذت خاصی 
ببرند . اما این ستوان مردی بسا ملیقه و کارشناس اچرای وظنة 
خود بود . وی بهن خود علاقه‌مند بود و هش را بای هل دوست 
می‌داشت . او مانمد عات‌تجیب‌زادة ناراحت امپر‌اتوری روم قدیم از کر 
خود لذت می‌برد » و با بار يك‌بینی و ظرافت تمام برای لذت بردن و 
متا ساختن روح خویش که در چربی فرق شده بود اختراعات 
گوتاگون می‌کرد . 

و قنی ژرببائن کف مامور اجرای مجازانی - ٠‏ چبی‌رفتار 
می‌هرد : یك ت تگاء یصف عستم سرباز انی کی 
بودند کافی بود که بوی الهام بخشد . او سر‌اصن این جبهه را پاحالتی 
رضایت آهین می‌پیمود؛ با قوت و شدت دستور اجرای وظیفه را از دوی 
وجدان تکرار می‌کرد که بدون آنه... سر‌بازان ثیز از یش معنی‌این 
نیدول آن» ۳ مید انستند . مجم را می آوردند و اگرکسی اورا در 
جر نان کارهایی که اتفاق خواهد اف.اد نگذاشته ساشد ء ناگنون با 
ژرپباتشس کف اهنا بو ده آاست ه سین ۰ من‌پاب هشال ء نقعی که 
ژربساش کف با او بازی خواهد کرد چن | ست. البته‌این یکی ازضد 
چشمه بازی اوست زیرا این ستوان هرگ از جستجو و اکتماف ددین 
بارء فروگننار ثبی‌کند . عنگامی که سالاءنةٌ محکوم را لخت می‌کنند 
۰ و دستهابش را بقنداق تفنگه می‌بندند و استواران آن‌را گر فته ویرا 


¦ --قسمتی که در گیومه نقل شده شمری است که بصورت 
Tchatsk!‏ گە است . 


۳۷۷ 


خاطر ات خانة عر تان 


از جلو «خانان سبن » می‌گذرانند , هر محکومی باصدایی گر به الود 
التماس می‌کند که وی را آصه‌تی بزتند و با سختگیری وجدییتی 
بیهوده مجازاتش را دوبرابی نکنند . محکوم بدیخت قریاد میز ند ؛ 

اجناب‌سروان » رحم‌داشته باشید ؛ پدری کنید ؛ اجازءبدهید 
همیشه بشما دعا کلم » مرا از بین مبرید »رئوف و مهربان باشید 6 

ژربیاتتیکف که منتظی چیزی جزهمین حرفها نیست ؛ اجرای 
حکیر | هعوق می‌گذارد وبالسحنی احساساتی بامحکوم خسن کفعگویی 
می‌پردازد : 

ادوست عزیزم , می‌خواهی چه بکنم ؟ این من نیستم که ترا 
تنبیه می‌کنم » این قانون است ۱ ۰-6 . 

جناب سروان ! همه اردست شماست. ؛ عهربان باشید 6۱ 

«توخبال می‌کنی که مهربان نیستم ؟ تو خیال می‌کنی که از 
منظر* کتك خوردن تو خوشم می‌آید ٩‏ منهم یکنقی آنسانم . ببیتم » 
هن انا نتم يأ ره ۶ 6 

هکوم که ار آی‌دواری می‌لرزد ١‏ فر باد مي‌زند : 

دالبعه اتسانیه , چثاب سروان ؛ البته.اقسران پدر ما شستلدو 
ما فرزندان انها هشیم . پدری شید .» 

اما » دوست هن » خودت فضاوت کن , توهم مغزی داری 3 
می‌توانی فکرکنی . من خوب هی‌داتم که انسائیت یمن حکم می‌کند 
که تو آدم کناهکار را با ترحم . با بخشایش و عفو بشگرم .» 

«اين که چناپ سروان می‌فرمایند عین حقیقت است ٩۱‏ 

«آری ١‏ من باید عرقدز هم که تو کناهکار باشی ترا بچشم 
می‌کند . فکر کن ! من باید بخداوند و میون خود خدمت‌کنم واگر 
قانون را سبکتی کلم» گناهی‌سنگین عرتکپ شده‌ام . بباین موضوع 
فکر کن ۱» 

(جناب سروان | ...1 

باشد , فی‌چند بدتر است ۱ حالا یکبار از اینجا بگنر امن 
هی‌دانم که اشتباه می‌کنم اما داشف 1 من تو رحم هی‌کنم + اصته 

۳۷4۸ 


داستا لو سی 


كتك خواهی دورد ۱ ,.. معف‌لك ای عن اینکار را بکنم » دربارة 
توهم بد گرده‌ام | من حالا بتو رحم می‌کنم » خیلی‌کم تذبیهت‌هی‌کنم 
و آئوقت تو خیال می‌کنی دفعه دیگر هم همینطور است . دوباره کار 
ہد می گی انوقت جطور هې شود !ان پار روا و جدان هن نوا هل 
هاند ٩‏ ...+ 

دجتاب سروان برای شما فسم می‌خورم كەمرا بار دوم‌تنبیه 
نخواهید کرد . درمتابل جلال خداوئد قم یاد می‌کنم 41 

«آنوقت » خوپ » خیلی خوب 1 تو قسم می‌خوری که اذین 
بعد درست رفتار نی ؟» 

2 یاو ند قاور عطلق مرا خرد گند و در دثياي دنگر او . . 4 

قم مخور ۲ قسم خوردن گناه است ١‏ اش يمن قول بدهى 
حرفت را قبول می‌کتم ۱» 

«جناب سروالا 1 ... 

«خیلی خوب » گوش کن » من بواسطا اشکهای بتیمانه‌بیکه 
هی‌ریزی بتو رحم می‌گنم . تو یتیمی » ثیست 4٩‏ 

دیتیم » جناب سروان , تك و تنها در دنیا ء نه پدر دارم و ثه 
عادر .6 

«خیلی خوب , این بواسطا اشکهای یتیمی تو , اما برای 
آخرین پار است : توجچه | ... بدر دش !4 

با صدایی چنان گرم و نرم صحبت خودرا ادامه هی‌دهد که 
زندانی نمی‌داند با چه دعابی بدرگاه خداوند شک‌گزاري‌کند که با 
افسری پر خورو گردء است که ایتقدر خوش قلب است . صی که‌پشت 
سر اوست پحرکت می‌آید ؛ قرمان صادر شده است ١‏ طبل می‌زند و 
اولین چوب‌دستی بلند می‌شود . 

"ژرباتثیکف بانهایت قوت فریاد می‌کند : 

«بن‌نیدش 1 بکوبیدش! پوستش را بکنید 1 پوستش را بکنید ۱ 
پوستش را در بیاورید ! پازهم , باز هم قایمتر‌این نتم را بگویید. 
قاییتر این بیرف را بکویید 1 چ ءاش را باو بد‌هید , خوب‌خدعتش 
کنید ۲ 6 


۳۷۹ 


خاطر ات خاله مر د کان 
۱ ,سربازان ضربات خوزرا پانهایت قوت فرود عی آورند .برق از 
جنم زئد انی چاره سی فر د : دست بشن باد ردن عی‌کذا رد و ژر سساتغیکف 
دثبال وی در طول جبهه سرپازان یدود , عی‌خندد » فهقهه هیزند › 
از خنده رادء ن عی‌شود و پهلوهای ود را بادست هایش میگ یر د ۲ 
چنان خم میشود که دیک نمیتواند قد برافیازد ؛ اینطور بآن مرد 
عزیز و بزرگوار دحم می‌کنند. وی دراین حال بقرشتگان میررسید » 
این ج ست که درایش باعت تفریج است ! لحظه بلحظه خنده 
وحشتناگ و ژنگ‌دارش , خندةه مسلسل و متوالی حردی که سار 
راضی و خشنود شده است : از نو رلذی مر شود ؟ دو بار قر یاد عی- 
نله ۲ 
(یوستی رایکنید ! پوستش را یکنید ۱ يوست این بیشرف 
وا برای هن بیاورید ۱ پشت این‌سه متم را برای من پوست نکنیدا» 


وی چند روش مختلف دیگر نین برای این عمل کدف رده 
است. وقتی مسکوم را میا ورند شروع بالتماس می‌کند . ژربیاتن کف 
دییگر برای‌او ظاه‌سازی نمی‌گند ویسادگی بدو می‌گوید: 

. بین عزیزم . من باید ترا طبق مقررات : همانقدر که 
عستسق هستی تله گنما اما کاری که برای تو عی‌کنم ایدست که ترا 
مقید نخواهم گرد. تو میتوانی هر‌طور که خودت بخواهی ازمیان‌این 
خیابان بروی. میتوانی بهرسرعتی که دلت می‌خواهد از میان آنها 
بگذری. البته گك خواهی‌خورد ؛ میفهمی, اما زودتر کارت تمام عی۔ 
شود. ده فکر میکنی 5 عی‌خوآهی ایتتاررا بکتی ؟ 8 

ژندآی‌باتر‌دید وعدم اعتماد گوش میدهد» سپی‌بخود عی‌گوید, 
«کسی چه می‌داند؟ شاید هم اینطور برای من‌بهتی باشد ۱ ای با تمام 
قوا از مان ایشان بدوم , پنج مرتبه کمتر طول خواهد کشید و شابد 
تمام ضریه‌ها یمن نخورد ! » 

3 سيار حوب جناب سی‌وان؛: قبول دارم!» 

« منهم قبول دارم ! یی راه بیفت ۱ نوجه ¿ شما ها دم وجه 
کنید ایت خمیازر ه هدن پست۱»۱ 

وی اینطور سی‌سرپاژان داد عى گشد گر اینکه خود از پیش 


* ثر ۳ 


ذاستا بو ستلی ۱ 


سی دا ند حتی لٹا صر به هم خطا تخواهد رقت و همه بیشت عحکوم 
خواعد خوزد؛ آگر يك سرباز ضربه‌اش خطا گند بهکم تجر‌به میداند 
چه سر‌نوشتی در انحظار اوست. پدین تر‌تیب زنداتی چهارنمل ازمیان 
«خیایان سبن» هی گنرد اما نمیتواند ازجلوپاتزده نفی بیشتریگنری 
زیرا چوبدستیها بحردت می‌آید و ضربات مانند تش که روی پشتش 
باریدن می‌گیرد و زتدانی بدبخت با دام و فریاد . مانئد علفی که 
درو شده است »> مانند که گلوله بدو اصات ثرده است ۾ از با 
درمی | ید. 

وقتی با رنج سیار از چا برمی‌خیزد: رنگش ازشدت و حشت 
پر بده است ومی‌کوید : 

« ته » جناب س‌وان + من پیشتن دوست دارم ه طبق‌قررات 
عمل شود .2 

دز صورتدکه ژر سا کف که از یش ندموا سل را می‌دانسته 
است؛, چذان می‌خندد که نفسش می‌خواحد بند بیاید. 

اما من تمیتوانم تمام س‌کرمیها و تفریحات این افس » و 
داستان‌هایی را که درباره او نقل می‌کنند: شرح بدهم. 


آنچه دربار؛ ستوان سمکالف ۱ که پیش از سر‌گرد ها مشغول 
انجام وظلیف؛ فرماند‌هی زندان بود می‌گویند ۰ بکلی چین دیش است. 

دربار؛ ژربیاتءیکف با لحنی آرام وسدون کینه دأذتن از کارهای 
عظیم وی » سخن می‌گفتند ؛ ازو قدرشناسی تمیکردند , اما مورد 
تحقی هم کرار نیگرفت, و درواقم او را ناقابل‌تر اران می‌دآدستند , 
وپدیدوسیله تحقیرش می‌گردند . در صورتکه هرگز خاطر؛ ستوان 
سمکالف بدون ستایشی‌شوق امین, درزندا نيان تجدید نمیشد.این‌ستوان 
نیز که دوستدار جماق بود کوچکترین وجه اشتراکی با ژربباتنیکف 
ندداشت. نه امه وی از مجازات زندانان درگذرد دعس او شین 
بیار خوب جوب را بکارمی‌برد اما زندانیان بچای آنکه ازوی کینه‌یی 


1{_ ص5۵2 


| ار ۳ 


خاطر ات سا نك مر ث ان 


دردل داشته باشند اورا پامهرومحبت یاد می‌گردند. محکوهی باعمال 
شاوه ازن عرد خوشان اعده پو د اأ جطور تو اد .ده بو د تطر خی و 
ست آنان را رود یالب کید 5 زندانان ماء مانند تمام آفرآد مردم 
عاد , برای شر موش فردن سکنجه‌های ست ور عظیم > دار س‌آدر 
یلک جرف حوب ؛ ] ماده‌ائد 4 ی این مطلب تصدایق میم لپی- 
آنکه بدنبال تجزیه وتحلیل آن بردم . هیچ چین مشکل‌تی ازخوش 
آیند بودن در نظر ادن اشخاص نیست | اما ستوان سم کالف دارای 
وجه خاسی بود ‏ و زندانان ی ازشکنجه‌ها یش تین با عبت باد 
می‌کردند. پیکدیگن می‌گفتند + «وی مشل يلك پدر خوب و مهسربان 
بود» وهنکامیکه سمکالف رئیس داخلی مابق خود را با رگید فعلی 
عقا وه می کی دند | یی هی کشید ند . اجه روح خوبی داشت؟» وی دون 
ترردید» در جای خود هردی‌ناده ونکو بود . با اینهمد گاه اتفاقهی۔ 
افتاد که زندانان بعضی مر دآن جوب را که در فر‌ماندهی جو د د شتی 
بحد عقو وبخشایش نیز می‌رسیدتد : دوست نمیدانتند. بلکه آنانرا 
هستعره این می‌گر‌دند . مطلب اینست که بشمکالف طوری رفتار می‌کرد 
که زنداتیان وی را «مرد6 می‌شتاختند ویاید اسشمطلب را کفت. کهيك 
سو طیت پز ر گك ,یلك خاصیت فطری وجود دارد که کسانکه واجدآن 
فد غالبا در وجود آل تردید نمیکنند : چسیز عجیب اینست که 
میان این افراد کسانی بودند که بی‌آن که مرد خومی باشند . وجهه 
بزدگی برای خود قر اخم هی | وردند؛ 9 قح بر‌ای آنکه عردم را تفر 
تمیگر‌دند؛یمنی متکبرانه با آن رفتار ثمیکردند. زندانان» این‌ثبیل 
افراد را يك اعسو»ی اند با دست های سفیت د يدون روح وتا قه 
نم شم اختند ؛ از نان دوک خاصی از سدافت ۳ مادقی دمشام هب ز سل » ا 
این آعر در آتان ذانی و قطرری است و خداوتدا » هردم جقدر جوب 
ادن بو را استشمام می کدی ! و سید قدا کاری‌ها.ی که برای این وح 
اشخاص نوی‌کنند؛ ډاچه سرعتی ریس اسان ثر خود را قر انی مي کنند 
تا رگیی جدیتی بدست آورند ؛ واگ این شخص که مردم از وی‌آن 
بوک خاص را استتمام گر ده اذف ۲ فی ار سوي هعمو ای دی شجاش باشد» 
دیگر‌ارزشی تخو احد داشت ۱ 
PAF‏ 


د انىتا توسنی 

همان ور که گفتم , ستوان سمتااف گاھی بسختی زندانیان وا 
تیه هی‌گر د ؛ ام می‌دانست جگو ته انکار را بکند. وتمام زندانیانی 
که در دورة خن من درزندان به دذ دنه : بی آنکه گوچکتردن گنەبی‌از 
دی ندل واه دهد . تدان خندان ¡ «بازی‌های ماهر انه » و را هی 
ستووزد. اله شکنچه‌ها ودبازها» تفییر‌نکرده پود » امافانتزی‌های 
هن سند انه دمتلر ادن ستوان یلا واشتیاه هی | من . درواقم لي ء طی 
مدت یکال تمام ؛ وی ار تنبیه زندانیان لذت نبزد . مگ در يك 
مورد. که آن یك عورد نیز از نجایت وی که دران بانه بود: س 
سور 4 یش فت. ف ازسادگی خالی شود . فرح راآورده پوذند | و 
سمکالف باید شخصاً در اچرای مجازاتشی حضور پاید . وی مزاح‌کنان 
و ادان رف اجا هې 3د و از مفضصر مطالبی هس دو طط بن‌ندگی ۴ راجم 
بامور شخعصیش , داجع یکارهایش می‌پرسد و این سژالات هیچگونه 
بوی تمسخری تمدهت وفگر ونقشه‌یی نیز بدنبال ندارد : خیلی ساده 
است : «بر‌ای اینتکه می‌خواهد واقعاً در جریان کارهای این محکوم 
بن‌ندان باعمال شاقه باشد ٩.‏ تازیاته را با بل صندلی برای سمکالف 
می آ ور ند. و ی روت صندلی نعسته پیش را دوشن می‌گند (پیپ أو 
خلی دراز بود ) . زندا نی شر وغ بالتماس می‌گد. ۳ 

سمکالف غرغی‌کنال می‌گوید : 

وه ۽ و من من »۽ زودباش درا بکتی. ترا جه شنه‌است؟٩‏ » 

زندانی آعی E‏ براز هبی‌شود . 

۶ دوست عز‌یزم» بکو ببینم , دعاهایت رامیدانی؟» 

* الیته, جناب سووات! مرا تعمد داده‌اند و موق که مغل نف 
چبکمه راست و درست دود هام انها را ناد کر فعه‌ام ! 6 

#خوب» پس بخوان ۱» 

زندانی آنچه را که باید بخواند و آنچهرا که از پی آن خوادد 
آمد می‌داند. زیا این شوخی تا گنوت دست کم سی‌باد تکرار شده 
است. سمکالف دود تین بی‌اطلاع ثیست که زندائی‌هم قضیه را می‌داند 
وحتی سی‌بازآنیکه دراتعظار وی‌هتند وتازیانه‌ها را برای کو فتن‌ببدن 
مقصر وه کد دراز شاد رال بر‌دها ند , انا دمن در جر نان اهر هستند » 


TAT 


خاطر ات خا نه مر ۵ ان 


اما هيچيك از اينهامانم از تکرار عملش نمی‌شود. از این مسخرگی 
مکار برای ميشه جوش آمده است ويا بواسطة آ که ساخته خود 
أوست د رزوی جي خودخواهی آن را گر می می‌دارد. زندانی شروع 
۱ بدا خواندن می‌گند »سر‌بازان 8 چو بدستی‌های خود بحر گت می‌شو ند 
و سمکالف که دنگ سر‌جای خود تست دستی را بلند می‌کند ؛ از 
پیپ کلینن باز می‌استد و منعظی برزبان رآندن کلمه‌یی است که 
قبلا پیش بینی شده است . سنا نجام زندانی اخرین کلمه را بر ژبان 
عبر اند + #باسمان‌ها»۱ 

این شمان کلمه‌یی است که در انحظارش نود . 

ناگهات سعوان که صور تش بر اقروخعه شده است سا حو گی 
الهام مانند بمردی که می‌خواهد تختین ضربه را قرود بیاوردخطاب 
می‌کند و می‌کوید : 

ظ است! اوه ! ببرید پشتتی را ٤|‏ 

و فیقیه زنان میر ود . مربازانی که دور او اسحاده‌ا زد ايند 
می‌زنند. عأمور شلاق زدن نیز لبخند می‌زند , حتی محکوم فيز خود 
را برای لبخند زدن‌آماده می‌گند,گواینکه با فی‌مان: «اوه! ببرید...» 
تازیانه در هوا سوت می‌زند وطی یٹ چشم بهم زدن مثل تيغ سلمانی 
معماف زیا اختراع خود اوست و وی ارين لقالی تور راشضی است 
وی با کمال رضایت از یکطرف و زندائی از طرف دیگن میرود ؛ در 
حال که هم از خود وه ازسمکالف راضی‌است . :ا تم ساعت دیگی در 
تمام قلعه می‌گویند که این نمایش معروقف برای سی ویکمین بار نیز 
بازی شد . ۵ء ! چه مرد شجاعی! ا۰!چه آدم خوبی ۱» 

گاهی‌نین درودهای فر اوان شپت باین ستوان عالیو کارباوه‌اشس 
دهان بدهان می‌گردد. 

وقتیکه زندانیان برای کار کردن می‌رفتند ؛ یکی ازمسکومین 


1 بطور فطع اين دعاء دجای خامي است وى مولفب وتاب 
۸۴ 


ذآستا نو ستی 


که سو رشن از باد آوری این خاط ره در ختشان شده پود گفت : 

3 پچه هاء نونك این دار اتفاف افتاده است که او با رل 
دوشاهبر کار بنحره نشعه وپس خود را بدهان گر فته بود و داشت 
جاک می‌خورد. زندانان اه خود را پی‌می‌دأشتند و او می‌گقت : 

(اکیونف؟ اینجوری گجا عی‌روی!» 

د میشائیل واسيليج ۲ سی کار مي‌رويم : اما اول باسد ری 
بکارگاه دنم | اوقت او واه فاه عی‌خندید اجه عرد شسعاعی دود ا 
چه قلب طلایی‌پاگی‌داشت !»> 
۱ آنگاه یکی ازشنو ندگان باحالتی اندیشنالك می‌افزود : 

«حالا دیگر‌کسی آن جوری رفتار ذمیکند 1» 


۳۲ 


سمازستان (دنبا له ) 

اگراینجا بتفصیل از مجازاتها وکسانی که آنرا اجرا می‌کنند 
کفت‌گوهردم پر‌ای ایشست که دردوران اقامت خود در بیمارستان با 
چشمان خود چیزهائی را دیدم که تا آن هنگام جز‌ازطریق شایمات و 
حرف مردم باآن آشنایی نداشتم . ۳ محکومین پدازیائه خوردن را از 
تمام هنگها . بنگاههای اتضیاطی وسایره اهدهای مستقرشده درشهرها 
یا توأحی وارشثه ردان یدو اتاق متحصوص زندانیات در این بمارستان 


٩ 51000۲ _f 
۷۲110۱211 Yassilitch ۳ 
آنچه دربار# مجازاتهای جسمانی گفته‌ام ؛ در دورانی گنه‎ -۳ 
خود زندانی دودهام وجود داشت . امااينك شنیدهام که تمام آیتها تفس‎ 
, فرده با درشرف تفییراست (حاشیه داستابوسکی)‎ 
۳ ۵ 


خاطر اټ ضا له مر ث کان 


می [ ورد ند . من طی تخستین روزهای معالجه دریمارستان هتگامی 
که عتوزباولع وحرص تمام آداب ورسوم عجرب زندان را مینکر ستم 
تما" ین تا بأنه خوردگان؛ تماما فن کسانیکه در آسحانه اجرای میجاز آت 
ودنله : احساسی و شت شت آنگین‌در داي ا می آوردند - رماش 
و عصبانی و وحشت‌زده بودم. بخاطر دارم که در آن هنگام پا وضعی 
تب آلود دپر هسان مشفول اندشیدن درباره تبام جز قات این اموری 
که برایم تازگی داشت ت شنم و ده گفت‌گوها و سن‌گنشتهایی که آنجا 
حکایت می‌شد کوش می‌دادم دخود مسائلی نزد محکومین طرح می- 
کی دم تا راه حل ممکنی برای این قبیل جین‌ها دف ست آورم. 

من می‌خواستم بطور دقق » درچات گوناتون محکومیت‌ها 
وتمام اختلافاتی را که مجازاتهابای‌کدیگردارند ونظی‌اتی‌راکه‌سسحکوسن 
درین باره ابزازمی‌گنند بدانم . سعی می‌گردم وضع روحی‌صانی راکه 
بسوی عسازات ددنی مبرفتند نزد خود تصور هتم . قبلاگفدهام , بسیار 
بندرت اتفاق می‌افد که بک تفر‌محکوم یتواند خوتسردی خودرا در 
لحظ؛ آغازمجازات حفظ دید , حى اگی‌چندین دارنیزن تاز بانه‌خورده 
باشد . در آن احظه وق وحشتی کعلا طبیعی وچسمائی ١‏ حاد » غیر 
ارادی ونا آخاهانه در جود احساس می کد و ادن و جنشت وی رأ گج 
می‌سازد ۰ درسالهای دراژتوقف درزندان چندین بارامکان انرا داشته‌ام 
که این مح کومین را زیر نظر داشته پاشم . بعضی از آنان‌که پی‌ازتجمل 
نیمه اول مجازات خود بایشت مجروح وارد بیمارستان می‌شوند , از 
همان فردا تام خودرا برای خروج ازسمارستان ثبت می‌کنند تاه چه 
زودتر بروند و با بقبه مجازات خود خویش روبرو شوند . این قبیل 
انقطاع مجازانها هميشه طبق دستور سرشرد صورت می‌گیرد که هنگام 
اجرای میجازات حضوردارد , وی تعد اد شرباتی که مجر مد آن محکوم 
سل ء ست ا یی از آن باشد که وی دد وائ آن را دریگ ثویت تحمل 
کند این تعداد را بدو اسه قسمت ؛ پر حب عقدة سر‌گرد ۰ تفسیم 
می‌کنند - دی نیز در جربان اجرای مجازات باید ببیند ایا محکوم 
وضعی دارد که بتواند مجازات خود را بدون وجود خط جانی تحمل 
با خیر. پانصد , هزآروحتی عزاروپانسد ضربه رامی‌توان دريك ذوبت 

A 


داستا بوسني 


اجرا کرد؛ اعا دویا سه هن ار ضر به رادر ده با سه نودت بمحتوممی‌زننن, 
مول آنهایی 5 هموزر یشان درست هیودی ىافته‌است ورای تصمل 
نم دیگی مجازات خود می‌خواهند از دیمارستان بیرون بروند , شب 
پیش آزرفتن قیافدیی تاريك . محزون واخموبخود می‌گیر ند . درآ نان 
نوعی خرفی و حواس‌برتی عجیب بوجود می‌آید . آنان در گفتگوها 
وارد نمی‌شوند وبیخش‌اوقات - این خبلی جالب توجه است - ر فقایشان . 
نس ار حرف زدن با آنان و زدن کو جکترین کوش 3 کنایهبی در پارڈ 
چیزی که درانتظار آنهاست ١‏ پر‌هیز‌می‌کنند . 

صی‌آنان را دلداری ی نمی ذ شل و حرف دود نمی زر ند! مر 
می ید که آزین جیت ازحرف زدن باآنان دو دداری عی‌شو د که ته جه 
آنان را چلب نکند . و عمن رفتار خیلی بعر است . بأ نومه 
استشناثانی نس و جود داشت مانند اور لف که یش از این از او جتنت 
کردهام .وی یں ازتسمل نیمی از مجازات خویش ؛ هر تب غرعغی‌هی 
گرد . زیرا پشتش زود خوب نمی‌شد ونمی‌گذاشت که مجازانش عام 
شود وبا کاروال تبعیدتدگان و منتقل‌شدکان برود؛ژینا وی میخواست 
درراء قرار گند ۰ او هچ چين جن شد فی ده می‌خواست ندا ست 
تھی ذد بف ! وخدا می‌داند که رلک جهن طی.حت جر شور ون جر ارت لاعق 
چه چن‌است ! روزی که بېیمارستان رسده پود » با آنکه می‌کوشد 
احسامات خود را پنهان نگاهدارد ؛ راضی و سار تهییج شده بنظر 
هی‌رسید . زیا او قگن می‌کرد نتواند پس از تحمل نمی از مجازات 
خوش زنده پمازد واززی‌جوت قد راست گنن . در مدابی ک4 اژداشت 
موقت بود ازطرف اداره زندان اقدامات احتیاطی در بارةٌ وی صورت 
گرفته بود ووک خودر ا براک ھر ف | ماده درده نود . اماو قتی تو انست 
نیمی ازمجاژاتی را تحمل گند , امیدی دراوبوجود آمد . وقتی وی 
را ببیمارستان آورده بودنث ء تیم ع ده بود - رکز هن پششی سمل 
روح دیرازجراحت ندیدهام _ اا فلا خو شال دو د شاوی 
اطعینان داشت سر وصداهایی که دراطرآش وده است بهوده بود» وبار 
دوم نیز‌عانند باراول ازز ی بار مجازات زنده روت خواهد مد . یی 
ازمد‌تهای وراز بازداشت موقت » هی‌گزچیزی جز کاروان آینده‌ای را 


۳۸۷ 


خاطر ات خان مر دان 


که دد و خو انیو ست وسافرتی که بان خواهد گرد وفی‌ار ۲ وآزادی 
دردشها وچتگلها را درخاطی‌نیرورده بود. .. ودو روز پی از خروج 
ازپیمارستان دوباره بدانجا آمد وروی همان پستری که آنرا ترك گفته 
نود جات.سیرد ؛ وی :تواتته پود در برآیر اة دوم مجازات خوش 
مقاومت کند . اما من قبلاازاین عوضو صحبت کردهام . 

بااینهمه أبن محکوعين- وحتی ترسوترین‌آنان_که شب وروز 
در اتتظارر سدن آن اموسله سوم ریچ هی بر دند ۰ قتی ساعت مسحازات‌شی | - 
میرسید ,درد را باهبت وجرأت فراوان تحمل می‌گر‌دند. کمت‌دیدهام 
که شب س از تار بانه حجو ردول هر گذار شم شد‌ید بوده باشد. نالگ نند ؛ 
این اندازه ثبروی تحمل درملت ما زباد است . من از رفقای خود در 
دار وروی که از تازیانه خوردن حاصل می‌شود پسیار سوال گر وه‌ام . 
می‌خواستم آزمیز ان شدت آن اطلاع یابم وبدانم یاچه چیزمی‌توان آترا 
مقایسه کید . واقعاً تمي‌دانم چه دایلی میا بسوی اینکار می‌کشید : 
آما خوب به خاطردارم که این عامل ء تنها رك حس کنجکاوی خالس 
نبود ۰ باز تکرار می‌کنم » تأثرووحشت مرا در آغوش خود میفشرد. 
اما هرقدر دربارة این موضوع می‌پر‌سیدم , هگن جوابی انع کننده 
یدست نمی آوردم . هشه بمن‌جواب می‌دادند : «مثل آنش‌میسوز‌اندة 
ا : (می‌سوزاند , عم وهمن 1 در نخسن روزهای زندانی سل د 
وقتیبا م ... نزدیلت شدم ازاودریاره این أمرنؤال دہ جو اب‌داد : 
یوضع وچمه تن اش دردمی آورد 1 با ا اس : بلت ای و ختگی‌شدین» 
مثل اینکه پشت آدم روی آنش جهنم کباب می‌شود . 6 یدین ترتیب 
همه بوضعی یبکنواخت در بار آن توضیی می‌دادند . بخاطر دارم که 
در آن هام مطلبی عه نظرع | مدکه نمی‌توانم درستی آن راتضمین 
گنم اما تظر عموعی زندانیان آنرا قویاً تأیید می‌کند . می‌دانیم‌که نزد 
ما اکنون شلاق زدن بطور جدی و شدید وحشتناکتریسن شکنجه و 
مجاژاتی است که عملی می‌شود . این امرردر تظراول غیر ممکن بنظی 
میررسد ؛ ولی با اینهمه پانصدو حتی چهارصد ضربه شلاق برای ذشتن 
یکنفر کافی‌است. بالای پانصه صر به می‌توان گفت که ع کف حتمیاست؛ 
قوی‌تر‌بن افراد نمی‌توانه یکم‌تبه هزارضربه شلاق را تحمل‌کند .اما 
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چونبعکس است می‌توان پانصد ضرپد آن راتحمل‌کرد بی آنکەکو چك 
ترس حطر ی برای زندهی داشته باشف 4 هر دی که از نظر جسمانی‌دار آی 
ساختمانی متوسط است می‌تواتد هزارضربه چوب را تحمل گند و حتی 
اکررخیلی خوش بنه پاشد توانایی تحمل دوهزار ضربه را نیز دارد . 
تمام زندانیان شلاق را بی‌تهایت دردناکتر آزچوب می‌دانند دمیگوبند » 
#اشلاف آدم راش له میکند , خیلی بدتر است . » و محققق است 

که دلاق خیلی بیشتر د شکنجه می‌دهد ؛ زیا بیشتی روی اعصاب تا یں 
EF‏ و آثر ا]شفته مازد وبسارزیادترازچوتب اعصاب را کان رسد 
وییش ازاندازه تحر یك می‌کند . هن نمی‌دانم هدوزهم این اهر وجود 
دار د با خر ١‏ اعا در دورانهای کن شه تجبائی بو دند که از غلاق زدن 
قربائیان خود بار لذت می‌بردند و نمونه های آن مارکی دواد ۱ و 
بر نویلیه ۲ هستند . تصور می‌گنم این عمل در آنان_نوعی‌ستی‌وگر ختی 
خلتد هانند بر‌می‌انگیخت که ازانهراف طبیت ولنت طلبی | نان‌ناشی 
می‌شد . اشخاصی هستند که مانند بپی » باحرص وولم خوئی را که 
ریخته‌اند می‌لیسند . گی‌که حتی یکیار نیز قدرتی نا محدود نسبت په 
جسم وروح وخون هم توغ خود یا بەتمپیر قانون‌مسیی » فسبت پم 
پرادرخود بست‌اورد : گکه ازقدرت بت تردن موجود دیگر تا 
آخرین درچه حشدو د شود + و فدرت او نیت ددمگرگ پیدد قدرت 
خداوند پرسد چنین کی دیگر فادرئیست دراحساس خویش ساط باید. 
للم وخونخواری عادتی است ت که قابل ترش است و رفته رفته توسعه 
مییابد وبر آثر گذشت زمان په‌بیماری یدیل می‌شود . عن عمتقدم که 
بهترین مر دم بررأثر عادت می‌تواند چنان سخت وخشن شودکه صورت 
حیوانی درنده در آ ید . حوب و قدرت انان را سر همست منکن ۳ 
درندگی ۳ انحر اف را تقو دت می‌کند بطوری که رو و کر انان 
پذیرای غیی طبییی‌تربن شادیها می‌شود . انان و تمدن وی برای 
ےه دز ر ظام وخونخوارگی قر و هبر ود » وبازگشت و جدان انسانی ,۰ 
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پشیمانی و رستاخین و تفییی ماهیت تقریباً برایش غین همکن 
خر 

باید اشائه کنیگه داشتن ۰ قذرت تامحدودیر ای تحصیل خو شید 
لفت دارای فرییندگیوخیمومشری | ست‌که برائرو اکیری بتمام اجتماع 
سرایت میکند اجتماعی‌گه بيك چنین رفتارهایی‌بابی‌اعتنایی‌مینگرده 
تا مشن استخوانش آلوده شده است . خلاصه » حق مجازات جمانی 
که بیکنفر تسبت پدیگری داده شود » یکی از جر احدهای اچتماعی‌است 
ووسلا مطمعنی است که در وی هر‌گوتنه عة مهن دوستی را بکشد 
وفساد را دراو پرانگیزده 

اجهماع دژخیمان جرفیی راجت میکند . اما تساف 
میر غضب مورد تحقیی قرارنمی‌گیی ند . الیته خواسته‌اند عکی ان را 
پیش بینی‌کنند » ما بصورتی کاملا گنگ وعبهم وکتابی پیش‌ینی شده 

. انیگه بدین ترتیب نظی‌خودرا اظهار دأشته اند » هنوز وقت 
او فا وا O‏ هر 
صتعتگ ری ء در مقاطعه کاری وقتی احاس می‌کنف کارگرانی ده بار 
خانوادة ودرا بردوش دار ند ١‏ سجر بشدص وف وایتگی ڼذأر ند 4 
نوی رضایت وخشنودی شدید در خود احاس می‌کند . این چربان 
آنقدرسریم نیست که سلها بتو انند عیوب ارثی‌خودرا ریشه گن‌کنند» 
با اسان از آنچه درخون اوست و می‌توان گفت با شیں از پتان عادر 
مکید» است مرقنظر کند . هیچ انقلابی با عجله ایجاد نمی‌شود. کافی 
ست که انان به خطای خود . به ندستن ناء جود اععر اف کنب . 
پاید آن راکامالا ریشه گن کرد . واین مقصود جزدرمدتی دراز حاصل 
نمی‌شود . 

من از دژخیم صحبت کردم . تقریباً در تمام مساصرین ما 
غراین حیوانی بصورت چر‌ئومه وجود دارد ؛ هنهی در تمام افراد 
بطور مشابه و یکان رشد نمی‌کند . وقعی در کسی تمام غراپز دیکی 
گشته شود » چنین بنظر می‌رسد که این غربزه بصورت غولی عظیم و 
وحثتنالارشد می‌کند. دژخیم نی بی دو نوع است : دژخیم‌های ارادی 
و دژخي‌هاییکه خلاف میل خود وروی اجبار به‌اين کار دست‌مین‌نند.و 
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ذاستا بو سکی 

بدون کفتگو ؛ دژخیمهای ارادی از تمام جهات پست‌تی از دژخیمهای 
غرارادی واجباری‌شند. باایتهمهة دسته آخیی‌تنفی ودراهتی در ردم 
اهادمی‌کنند که تا مرحدترس,ترسی ناانديشیده واسرار آ هی .می‌رسد. 
.قرس موهوم حدم از این دسته و بی‌اعتنایی تأییه آمین آنان سیت په 
آن دسته از گجا ناشی عی‌شود ؟ این وضع مخصوصا بسیار عجیب‌است. 
من‌اتخاص خوب‌ترافتمندی را شتاخههامکه در محط خود نیز آدههای 
پا ارزشی هستند و لی لازم هی‌دانند که مسحکو م زین تازبانه فر باد بزند 
و استر‌حام ۳۹ نظ آنان این مطلب اهر ی مصاز و طبق فاعده و 
لازم است . همچنن یکی از مجریانی که او را هي‌شناسم و در هرحال 
زرف را شی ذ که شاع 3 شر افمندمی دانم 4 از این که دیده‌بو دفر بانیش 
تصمیم گر فته است طی تحمل مصازات داد و فریاد نکند , شخصاً خود 
را تحقیرشده اصاس عی‌گرد . وی در آغاز کار قصد داشت که‌مسکوم 
رایشدت تنییه کند »اما وقتی هيچيك از کلمات‌معمولی بگوشش نی‌سید؛ 
وقتی دید این حرفها: «جناب سردآن.یدری گند » رحم داشته‌باشید» 
هن تا انف رای شما بدرگاه خداونه وعا عی‌گنم :و عغ۵ را نج نود د 
خونسر‌دیشی رااز دست داد و گفت پنجاه ضربه بس بدو پر نند واز 
دهان این زندانی مته‌رد ؛ فربادهاای سخت زاری و استغاثه را بیرون 
یکنند - و رون تن دشدند...و وی پا لحنی جدی درین بار تمن 
چنین توضیح داد ؛ «ممکن نیست‌طور دیگری رفتار گرد » بیشرمی 
او از حب گذشته بود . 6 

اما در بارء میرغشب‌های حر فه‌یی » هدم می‌دانند که آنان 
از کجا بیرون می‌آیند . وی محکومیست که مجازانش تخفیف پافته 
أست . اول کار خود را نزد دیگری اهو ته است و چون بکبار در 
چر بان کار گف‌اشده شده: در زندان محکومن باعمال شاقه جایی بدو 
اختماص داده‌اند ؛ وی هسکن و اتاق و حتی اثاا خاص خود را در 
اختیار دارد » اما تقریباً عمیشه تحت نظی مراقین راه می‌رود .زیرا 
پا این‌همه آدم ژنده ماشین نیست ؛ گواینکه بر حسب وظیفه مشتول 
۱ کتك زدن می‌کود . اما ممکن ات خاهی ۳ اثر رفتار محکومی‌دچار 
خشم شود , با ازو خوشش بیاید . احتیاج باثبات این موضوع که وی 
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ماهر است و بکار خود آشناست ؛ احتیاح بسینه‌یرگردن در برابس 
رفقا و در مقابل مردم روی حس خودخواهیشی را می‌پوشاند . وی به 
وارطة علاقدمندی‌بیدر کار می‌گند .او ستو چه‌است که در نظ دیگی‌آن 
موجودی عطر ود است و وت نرس مو هوم او را استقبال می‌کند 5 شيك 
چا باوی همراء است » چیزی که بدون تردید نفو ژیادی دارد و 
هاری و غراین جوانیش را نشدید می‌کند . حتی بچه‌ها نین می‌دانند 
که میرغضب «نه‌پدر می‌ثنامد و ڼه مادر» . ن عجیب اینست‌که تمام 
دژخیمانی که انان را دیدهءام » نند من بصورت افرادی با هوش و 
خوش بان و فوق‌آلعاده خودخواه جلوه گرده‌اند . آیا غرورو خودبینی 
در آتان ز لد بل ت گر ده است تا یتواننت در سس آدر ۳۰ و سې اعتنایی 
عمومی مقاومت گنه یا ہی اثر ترسی که آز قربانیان خود و محکومین 
در آنان القا می‌شود ؛ پر اثر احسای توانايی سبت بآ نان این حس 
تقویت شده است ؟ در این قسمت چیزی نمی‌دانم . شاید صحنه تثانی 
مانندی که در محل مجازات بوجود مي‌آید و آنان آنجا در برایس 
مردم ظاص می‌شوند » باعث مي‌شود که در آنان حس خودبینی توسمه . 
پابد . وی مردی تقریبأجول ساله » دارای قامتی متوسط و سری‌مجعد 
و چهرء‌یی نسبة باز و خوش‌آیند بود ؛ رفتار د روشی موقرو سنگین؛ 
چنان‌که شاسعه چنن شخصیتی است داشت ؛ جواب‌هایش کوتامو تشانا 
جسن اتفال وی درعی‌حال دوستاذه‌ود: اما دوستانة أ مدا بلندی و 
قکبر »چنان5ه گویی‌در بر ابرمن نوعی بی‌تری واهمیت برای خودقائل 
بود.اشران تگهبان هنگام حرف زدن باوی لسنتان تعقیر امز نودو 
حتی نوعی احترام نین بدو می‌گذاشتند » وی نیز محققاً ازین مطلب 
ااه بود و باناث مودبانه , سرد و سنگن و موق جواب می‌داد. هر 
قدرکه‌یکی زرا با اوعلایمتی حرف می‌زد, صمانقدر نیز ویسنګین تر 
و موق‌تر می‌شد ۰ بی آنکه هرگن ادب و مهر‌بانی خود رارها کند. 
اطمینان دارم که وی در آن دقایق خود را بوضعی قیاسناپذیی بالاش 
از مس هی‌دید که بدو خطاب هی‌کند ۰ این مطلب روک پیلانیشی 
نوشده شده بود . گای‌نین » در روزهای زیبای تاستان وې را تست 
مراقبت نگهیانان بشهر می‌فرستادند تا سکهای دلگرد را که سرععی 
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عجب در شھی ما زیاد می‌شدند و در «وای گرم خطری عموعی‌بوجود 
عی آوردند بهسیلة چماگ درازی بیکش . این وطیفه پست‌کننده در 
نظرش بویجوجه کوچك و تحقیرکننده تبود , واقعاً دیدنی بود کهوی 
با چه سنگنی و وتاری‌خابانهای شهی را بهمراهی مراقبشی که‌ارشنت 
خستگی فرسوده شده بود می‌پیمود ؛ او با تگاه خودزنها و کودکنی 
را که به آ نان برمی‌خورد مي‌ترساند و تمام رامگذاران را با تحقین 
ورانداز می‌گرد . این حرفها گنت عه زندگانی دژخیمان فر اج و آسان 
است ؛ هیچ وقت بی‌پول نیستدد » خوب‌غذا می‌خورند وهرق‌می‌نوشند. 
در آمد آنان عبارت از رشوه‌هایی است که زندانیان عبر نظاعی ۰ یی از 
اجرای مجازات » با آن سبیل آنها را چرب می‌کنند . سحکومین 
تهیدست ء برای اینکار ؛آخرین دیتار خود را بمصرف می‌رسانند .اما 
محکومینتی که پول دارند » مبرغضب خود پتسبت خوبی وضمنان قبلا 
ہزور مقداری پول از آنان می‌گیرد ؛ برای آنان تا سی‌روبلو بیششر 
نرخ تمیین می‌کند . هرقدر مسکوم پولدارتر باشد » همانقدر پولی که 
اید بدهد زیادتر است . وی می‌رود بی‌آنکه بآ نان بکوید + «دژخیم 
فمی‌نواند آهسته زندانیان را بزند زیرا در ایتصورت پشت خود وی 
جواب‌گوی اين سول‌انگاری و ات بود .+ اما هنام رد ویدل گردن 
و جهی که هش رز شده است فول سې د هد که شد بان از جن هعمول فلگ 
نزند ۔ ثقریباً همیشه زندانیان بشرایطی که وی تعین می‌کند رضا 
می‌دهند زیرا اک بدان راضی نشوند ؛ بوضعی واقعاً وحشیانه آنانرا 
می‌زند و این د کیت بو در اخشار اوست . برای ایسن ددم اتفای 
اقتاو که می و است راگ یاک مدوم پار بی جمن پو لی قابل ما" یاه 
پیردن بکشد . پدر و و مادر محکوم برای التماس و درخواست نزدوی 
آمدتد و سر‌قیمت‌با او مشاجره کردند » وای پوقتیکه رضایتشراجلب 
نکننه ! در چن مواردی ترس مو هوعی‌که از وی دارند اورا پار 
کم می گند . برای چه‌عبووقت دژخم را تەق می‌کنند زندا نيابت 
فزدمن تأیید گردند که وی عی‌تواند با تخستین ضربه محکومرابکشد؛ 
و گو اه من شاهدی در این مورد ندارم ولی این ام اما“ همان 
است ؛ ازین گذشته دژخیم خود نی ادعامی‌کرد که می‌تواندچنن کاری 
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بکند . همجلین زئدا نیان نقل می‌گردند که أبن میرغضب عی‌تواند با 
تهایت قوت ثااق را بپشت عجرم بکوبد بی‌آنکه کوچکترین جایی 
از آن باقی یماند پا باعث‌گوچکترین دردی شود . اما تمام‌این ریژه۔ 
کار نها عفر وف‌تر از آنست که احتاج داص رار دورزدن دریاب آن‌باشد. 
در واقع ا درجم برای آهتهتر کتكت زدن رشوهبی دریافت گند 
[ واره نختن ضربه خود را دشن فر ود نمی آورد ۰ این رسم کار است 

ابا ضرپات بعدی را ن طا مایم تر فرود خواهد اورد »خاصه‌آ که 
از پیش پول حلانی نین بدو پرداخته باشند . اما ضربا نختین . چه 
بدو پولی داده وچه نداده باشند » از دیگی ضریات شدیدتی استو آن 
را پا تمام قوا ردد می آ ورد ۲ نمید اذم چر ا اطور است . LÎ‏ شی - 
خواهد ناگهان قر بائی خود را پرای ضربات بعدی آماده کند . پا این 
فکر که پس‌از این ضربا شدید نختین ۲ ضربات یعدی بنظرش‌کمش 
دردناكگ و شدید جلوه گند ٩‏ آبا فقط از این لحاظ چنی رفداری را 
می‌کند که برای ترمانیدن محکوم خغونت خود را بدو یشان دهدواز 
آغاز کار وی را بگزد و بدو به‌هماند پا چ‌کی سرو کار دارد ؟ درهر 
حال ء پیش ازشروع مسار ات ,دزم خود را تسج" شده احسیاس 
هی‌کند » وی از نرو و عمل خود آگاه است : بازیگری است ت که در 
تماشاجان دار انو اى تجن و رعشت بوجود مأ ورد ۳ وفتی بای 
س محکوم قر باد سیز ند : وىك | 8 هیسور اند 1 1 ین حرف که 
حاص ان لدظات است د دروک حشنودی و رشایتی دبزبوجودهی آورد. 
خیلی باشکال‌می‌توانه مجسم گرد که چگونه و از کجا طبیعت يك‌موجود 
انساتی تغییی می‌کند 


هن در نختن روز های‌اتامت کوش در بمارستان بر‌ای‌شندن 

سی‌گذشت‌هایی که می‌شنیدم » گوشی لین و دقیق داشتم . همکی ما از 

دراز کشیدن در ستر و ازین روزه‌ایی که سیار با یکدیگر شبیه 

بود ویکنواختی حزن‌انگیزی‌داشت » کل و ملول بودیم . بازمبحها 

ہی أثر‌بازدید پزشکان ویس از آن بواسطا رسیدن غذا که آن‌نیزدخالت 

موش و عمده‌یی‌در زندگیمان داشت ١‏ سرگیم بودیم . رژیم غذایی هي 
۳۹۴ 


داستایوسکی 


بیما ری جاص او بود . بضی بیمارال چیزی جن سوپ نداشتندوییضی 
دیگر فقط فرنی گندم سیاه دریافت‌می‌داشتند . برای‌عده‌یی بلفور می- 
آوردندکه تسبة لذیذتربود. زندانیال‌درپیمارستال_خاصه‌اگرمدتی‌دراژ 
در آنبماتند شکموو پرخوز می‌شوند . بعضی از آنان بقول‌خودشان 
یکه قطعه «گوشت کاو» داشتند . بهترین خوراکم؛ برای مبتلایان به 
اسکر بوت اختصاصی داده شده و عبارت پود ار کوشت کاو و پیاز با 
ريثة خردل که گاعی با بك گیلاس عرق نیز همراه بود . تقیم‌نان 
بین بیمارال تین برحسب نوع بیماری‌متفاات و گاعی نان‌سیاه وگاهی 
نان دو آنثه بود اما همیشه نانها مللا پشته شده بود . تنوعی کددر نها 
غذا مراعات می‌شد , زندانیان راراضی و خوشحال می‌کرد . اگریضی 
بیماران آشتها نداشتند کات دبگری بودند که آن غذا را باز خربد 
۱ می‌گردند . بعضی اززندانان جرة خود را پا دیگری عوض میگردند 
یطوری‌که رژیم غذایی یکی بی‌گمو کاست بدیگری منتقل می‌شد.کسانی 
که از غذاخوردن ممنوع پودنت و جرد عمخحتصری داشتند . اربیمار ان 
مبتلا باسکربوت گوشت می‌خریدند و از بیمارانیکه دواس و آبجو به 
آئان می‌دادند این متروبات را بنست می آوردند . ی از بیماران 
دو جیره می‌خوردند . چیره‌ها در برابر پول رد و بدل می‌شد» قیمت 
گوشت نسبه " گران و هی جیرء‌یی تا پاچ كويك فروش می‌رفت. اندر 
اتاق ما «یج‌کی چزی یرای فروش نداشت نگهبان را می‌فر‌ستادندتا 
از اطاق دیگر‌کس‌اطلاع کند ؛ و اگر آل‌جا فیزچیزی یافت نمی‌شد» 
پاتاق سربازان نیز سر می‌کشید و چنانکه بین ما گفته می‌شد » زد 
د آزادهاء می‌ر فت یه اشخامی از فر د خسن یره خود خوشوفشت 
می‌شدند و برای پدست آوردن چند شاعی پول : خودنان خشك‌قناعت 
می‌گردتد , بدوت تسردید فقی و تنگدستی جنم عدومی داشت . اسا 
کساتی که کی پول داشتند می‌توانستند از پازار خواه نان‌های علالی 
و خواه سایں تنقلات را پخرنه + ومراقبین‌ما این مأموربتها را با یی 
نطر که و بی غر ضی امل انجام .می‌داد ند ۳ 

دردناکتر‌بن لحظه روز ء اوقات بعد از غا سود ؛ بعضی 
مید وشدند از شدت بیکاری پخواب روند » بسضی دیسگر وراجی 

۳۹۵ 


خاطر ات خان عرد گان 


ی 1 با هم پمشاجره هیپ داختند » با داستانی را صدای پلند 
بار هی گفتند . اکر هیچ بیمار جدیدی نمی اعد ملالت و ختگی‌يش 
از يس مزاحم می‌شد . ورود يلك بیمار تازه تفر یبا همیثه باعث نوعی 
انصی‌اف خاطی می‌شد : خاصه هنگامی که هیچ کی‌وی را نمی‌شناخت. 
زندانان وی را آزماش می‌گر‌دند » دتبال آن می‌گشتند که بدانند 
که بوده i‏ ارکجا آمده و چه چین او را پبز‌ندان محکوسین حبس 
پا اعمال شاقه گخانده است , جااپ‌ترین بیماران گانی بودند که از 
ميان کاروان محکومن په بیمارستان می آمدند ۰ آنان مطالبی برای 
گفتن داتند » اما البته این مطالب هرگن مربوط بوضع تخصی 
خودشان نود . اگر ایعان خود داستانی را در این موضوع آغاز 
۰ نمی‌گردنه هیچ کی از آنان سوالی نمی‌کرد. فط از آنان می‌پر سیدنده 
«شمااز کجامی‌آید ؛ باکی ؟ ازکدام راه ؟ برای رفتن یکسا ؟ 6, 
و رە . . . یعضی از آ نان وقتی اخبار را هی .فد ناگاه سحادثدبی 
را که در راه برایثان اتفاق افعاده بود پخحاطی می آوردند ! سس 
تحريك می‌شدند . از کاروان » روسا » مراقبن و سرباژان نگهبان 
صحیتِ می‌گر‌دند . گانی‌که تا بات خورده بودند » طرف عص 
می آعدند ۱ همانطو رکه ور گفتدام ۰ نان هی شه تاٹیں شد‌یدی در 
زنداندان سی گر دند 
اماروزهایی که هع‌یاك آژاین حوادث اتفاق نمی‌افتاد .ختکی 
و ملالت غیر قابل تحمل. می‌شد . زندانیان از اییکه جیزی جر همان 
قافه‌های عاو ندید ما ند ملول سی شد رل 3 بدتبال نز اع ۳ متاجره 
می گشدند . بهمین سیب نود گه ها با شتات و صعیمیت دیوانگانی راگه 
نر دمان می آور دند می‌پذیر فدیم . بعضی زتدانیان زرنگه برای انکه 
از مجازات بدنی بگریزند » خود را بدیوانگی می‌زدند . بیاری از 
آنات بزودی نقاب از جهره‌شان برداشته می‌شد یا خود شیا تصمیم 
می‌گرفتند روش خویش را تغییں دهند و پس از دو يا سه روز بیهوده. 
گویی ۰ ناگهان عقل و آرامی خود را پاز می‌بافتند و آنگاه با حالتی 
گرفعه تقاضای خروج از بیمارستان می‌گردند. نه زتدانیات و نه پوشکان 
وقتی خروج دیوانه‌وارانان را بخاطی می‌آوردند , ایتان زا سرژنش 
۳۹۳ 


د استا بو س 


با تحقین نمی‌گردند , یا سکوت و آراعش نام انها را ثبت می‌گردند و 
ا ات وارام آنان را با نگاه خویش پدرقه هی‌گردتد و 
دو با سه روز بعد ؛ پې از آنکه مجازات خود را تحمل گرده بودند؛ 
دو باره پیدایشان هی‌شد. . دانگهی » ابن قبیل موارد نار شيرت 
اتفاک می‌افتد . بر عکی دیوانگان واقمی که در اتاق ما تحت نظر و 
درمان قرارگر فته بودند» برای ماافت ومصیبت وأقعی‌شمار هیر فتند. 
اپعدا رندانیان تقر با با شور و اشاق اننان را که جون حرف ردن 
داشتند و خوشحال و سی‌زنده بودند و می‌خو اندند و فریاد می‌زدند و 
می‌گر پستند » می‌پذیر فتند . بیماران‌که اداها وحر کات بیمار نو رسیده 
را می‌دیدنه » می گفتند › « اقلاما را مشغول می‌کند ۱ » اما دیدن این 
ق ه‌ختان الاعبته برای من بوضعی وحشت ت آور دردناك و ناراجت 
فده دود ؛ صر شن کر دیوانگان را با خوشروف تمأشا نکر ده ام ٍ 
بزودی » روش اضطراب آمین: و قیافه‌گر فتن دادمی دیواته پجای بن- 
انگیختن خندء » زندانیان را خسته می‌گرد ء و پس از دو روز هعه 
از آن خسته می‌شدند . یکی از این بدیختان سه صفته یزد هساعاند ‏ 
کو اینکه و پس از آن دیگر کی ندانست که او خود را کجا پنهان گر د. 
در امن دوران > گونی از روک عمد و قصد ؛ مك دیوا دبک درگی را تزو 
ما جا دادند که در ذهن هن آثری خاص, بر جای گذاشت . این امس 
در سومن سا بازداشت من اتفاق اقتاد . هن درسصتن سال ر تدانی 
شدن خویش » با درست تر بگويم » در نختین مادها . در فصل بهار 
پا یك دسته از زندانیان بعارعباز بکار اجاری رفته بودم ومی‌بایست 
بعنوان كمك آنان مشفول کار شوم . محل کار مادر فاصلة دور دستی 
در یلك ارخانه آجریز ی جو ذد 4۵ عایث کوره آن را ہی ای کار های‌تایستافی 
مهیا کذیم . آل روز صبح م...و ب ... هرا با مراقبمان که استوار 
نام استروزسکی ١‏ بود آشنا کردند . این شخصس يك تفر لهستانسی 
تقریا شصت ماله » بلند ولاغر بود که بی‌نهایت خوش ريخت وحتی 
محلل و موقر بود ٍ وی از دیں باز در سییر ی مشفول خدست بود . کو 


Cstrozskl _ 1 
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خاطر آت اند مر د گان 


اينه او از میان مردم عادی ہی خاسته بود - یکی ازشورشیان سال 
۰ بود ہ م...وب...او را دوست می‌داشتند و برایش ارزش تائل 
بودئد - وی همیشه در قی‌ائت .کات مقدس متفرق نود . هن با وی 
میت گر دع. وی بوجهی دوست داشتنی. ععتول وجالب‌توجه مسبت 
می‌گرد و عنگام کفتگو با حن نیت و صداقتی بارز و دوشن طسرف 
را می‌ن‌گر يست . عدت دو سال من او را باز نك یداع ۾ اما می‌دانستم که 
وی تحت پار جو یی است و ناگهان او را باتاگ ما [وردتد د او دبوانه 
شده بود . با فی‌بادها وخنده‌های شدید وارد اناق شد و مزودی با بی- 
ادیاڼه ترین و عامیانه‌ترین جر کات مشغول رقص شد و زندآنان سار 
سرگیم شدند . اما من شخما از دیدن وی غمکن شدم . وس از مه 
روز دیگر نمی‌دانه چه بسرش آمد . وی با خود نزاع می کرو , خود 

را می‌زد » فی‌باد می‌کشید و شب و روز اواز می‌خواند . از هرژکیها 
3 دیوانگی‌های فرت انگیزوی جال استفر اغ دما دست میداد . با 
این عمه وی از هیچکی نمی‌ترسید . لباس جلوگیری از دیوانه پازی! 
تنش گردند. اما وضع ما بدتی شد » ژیر| همچنان وی بنزاع کردنو 
تعایل شدید یکت ثاریب پا زندانیان معبایل بود ۔ پس ازسه هذته 
ساکنین اتاق ما ینکدل و يت ژبان از ریس مارستان درخواستگی‌دند 
این گنج خایگان را ند مصایبگانهان انتقال وهن . اما سه روز دعل 
او را از آنجا دوا بنزد ما باژگردانیدند . از ابن لسظه در آن‌واحه 
دو دیوائه در اتاق داشتيم که هی دو ستینه‌جو و هر دو نگر‌ان‌کننده 
پودند و جون آ نان را را از يك اتاق باتافق دیگر می‌فی‌ستادند ما هیچ 
کاری جز عوض کردن دیواته خود نمی‌تواتتيم انجام دهیم . آنان هی 
دو کان بودئد و وئتی مارا آزدست آشان رها گر‌دند ؛ تعام پماران 
آهی از ردیی رضایت سس دشمدتف ٍ 


س س — 


Comisole de force - |‏ لاس خاصی است که ازیارچه های 
سار محکم تهیه می‌کنند و پدیوات‌گان زتجیری مسی‌پوشانند . این 
لباس بالا تنه را می‌گیرد و از حرکت دتهای دیوانه جلوگیری 
می‌کند. 
۳۹۸ 


داستا بو سی 

من خاطرة یات دیوانة دییگی را نیز در ذهن حنظ کرده‌ام. 
دریکی از روزهای تایستان متهمی چهل ویس اله را نزد ما آوردند. 
مردی بود محکم که در صورتش مهس آبله دیده می‌شد» چشمانی رین 
و قرع و امالا باد گرده و حالتی بسیار تاريك و گی فته داشت. وی 
را تزد هن ا داد ند. جود را خلى ارام نان مداد و تی سر صت 
را نین با من باز نکرد و پنظرم امد که بفکر فرو رفته است. چون 
شب فرارسید. وی ناگهان مرا مخاطب قرار داد. رك و راست‌وپدون 
هیچ عقدمه , اما چنانکه گویی مرا از راز عهمی آخاه می‌کند, برآم 
نقل گرد که وی بزودی باید هزار ض‌به چوب بخورد » وبا اینهمه 
اىن مجاز ات عملی تخو اعد شد.زی | دحت سروآن ژ ... بدو تلا قعیت 
است. من وی را با اضطراب نگریستم و جواب دادم که بعقیده من 
دخشس یکذفی سروال درچنین موردی نمی‌توانه مچ کاری بکند . من 
تا آن‌وقت هنور دربارءٌ حقیقت داشتن این موضوع تردید نکرده 
بودم , زیا وی را پسوان يك يمار ساده پنتری گرده بودند . آژو 
پررسیدم که از چه چن رنج می‌کشد؛ جواب داد که خود نیز هیچ 
نمیداند؛ و فیژ نمیداند جرا بان ایا پماند , زیرا كاملا صحیم و 
سالم است 3 ددن سروان آو را 5 سیم متشه است. امن دختر پانن‌ده 
روز پیش وقتی از جلو پاسگاه می‌گذشته , درعمان لحظه نن این 
زندانی از پنجر؛ عیله‌دار پیرون را عیتگرسته و دخ عاشقش شده 
است. از آن‌وقت تا کنون دشر ك سه‌پار بعناو ین و بهانه های HERE‏ 
پاسگاه اعده است ؛ تخستین بار همراه پدرش و وات دیدن پرادر 
خود که در آسایشگاه اقفر نخهبان است آمثه و بار دوم با عادد 
خو شی موان | ورون صدقات برای زئدانیان بدانجاراه یافته‌و‌هنگامی 
که از جلو او می‌کنشته . آعته در گوشش گفته است‌که او را دوست 
میدارد و آزادش خواهد کرد. مچ چین عجیب‌تر از باريك پینی و 
دقتی نبود که امن زندانی در شرح جر تبات ین دأستان هو هو م که در 
هعن آشفته‌اش زاسده شده و رشد گرده ود بکار شب ۵ . او با سماچت 
تمام معقد بود که بخشوده خواعد شد وبا اطمینانی تزلزل‌ناپذیر در 
باب عشقی که ایند خت بدو دارد اصرار می‌ورزید. انان وقتی‌حرفد 

۳۹۹ 


خاطر آت ان مرد گان 


سای این عرد یناه ساله را که دار ای چهره‌یی چن رل و چن 
رنجیده بود و تمام فمت‌های آین داستان موعوم عشقی را جمل‌گرده 
بود. می‌شنید» قلبتی فشرده میشد . این امر پخوبی نشان می‌داد که 
قوس از عجازات چه چین‌هایی می‌تو آند در يلك روح شعیف ابجادکند, 
شاید هم از پنحره آنجا کسی را دیده و جنونی که براثر ترس روز 
افزون از عجازات در وی بسال کمون وجود واشت مخرجی بافته و 
شکلی بخود گرفته است. این سرباز بدبعت, که بدون تردید در عام 
مدت زندگش بفکر دخهران خوشگل نبوده است. ایتلك ناگهان این 
داستان را اختراع فرده و عانند دست اویزی بذان جنه زده است . 
هن مطل را ایر زندانان فبژ اطلا دادم, اما وفتی | نان خواستند 
در این پاره از او سوال گننه ٠‏ وی بخاطی حفظ عفت و پاکداعنی 
سکوت کرد . فردای آن روز بزشك بتفصیل از او سوالاتی گرد و 
چون وی ادعا می‌کرد که از هیچ نوع بیماری رنج نمي‌برد وعمایته‌اش 
نین چیزی تشان نمی‌داد نامش را در دف خروح ثبت گردند. پس 
از دفتن پزشکان و عنگامی که دیگر ممکن نبود با نان اطلاع داد که 
قضیه از جه فرار است » دانستیم که روی ہن گت وی پوشته‌اند ١‏ سالم 
است! وانگهی: ما ده هیچ چین قطمی و منجزی در پار وی نمی 
دانستیم جه می‌تواستيم بکنيم ؛ مژولت این امن عت وجه ادارء ما 
بود که تعیین نکرده بود بچه علت این مرد را به بیمارستان فرستاده 
است. اداره در این مورد سهل‌انکاریی نایخخودئی کرده بود. پااینهمه 
کسانی‌که وی را بعنوان مریض به بیمارستان فرستادند » بچیز‌هایی 
سو8 ظن برده بودند , چون می‌خواستند این بدیخت را تحت درمان 
قر ار دهند. بهر صورت که بود » دو رور یمد زین مار يانه افعاد . سر 
عیرسید که این تنبیه او را خرف گرده است ؛ وقتی وی را جاو صف 
سر‌بازان آوردند شروع بفریاد زدن و كمك طلبیدن کرد. این‌بار او 
را باتاق ما گه دیگن چانداشت ناوردند و در اتاق دیگر‌جاش دادند. 
من از او کب اطلاع کردم و فهمیدم که مدت هشت روز لب بسخن 
نکشوده بود , اینقدر خجلت زده و غعمگن شده بود... سپس وقتی 
پشتش بهبود یافت؛ نمي‌دانم او را ذجا فرستادند. دنگر هرگ چيزي 
e»‏ 


ذ آستا بو سطی 

دز بار او نشم . 

أا در بارهٌ طرز هما لته و داروها تا آ نا که هی‌می تو انم‌فضاوت 
کنم ؛ کسانی که بیمار سخت نبودند » تقریباً هیچوقت طبق دستور 
رقتار نمی‌گر دند و دواسای خود و نمی‌خور د ند . در صوزتی‌که بیماران 
سحت بمعالجد خود علاقه داشتند و شربتها و گردهای خودرا با نهایت 
دقت می‌خوردند. کو اینکه باز هم دواهای خارج بیمارستان را ترجیم 
میدادند. آنان بمیل خود و حتی با نوعی خوشحالی» حجامت و زالو 
ومرهم و خون گرفتن را تحمل می‌ژر‌دند. از بی مردم تبت بتمام 
این چیزها کور کورانه اعتماد دارند . یك چیز جالب‌دیگی نیز توجه 
درا بخود معطوف داشت. بعضی از کسانی‌که با بر‌دباری دردهای شدید 
چوب‌ها و تازیانه‌ها را تحمل می‌گردند » برای بك حجامت ساده يچ 
وتاب می‌خوردند و ناله میکردند. آبا واقماً اینقدر ناز نار نجی‌بود ند 
با مسخرگی عیکردند؟ بای گفت که حجامتهای ما شکل خاصی‌داشت 
در دورانی گ4 ضج مس بخاطر تد‌اشت عاشینی که در بك لسظه يوست 
را شکاف میداد ؛ بدست یك پرستار خراب شد » یا اينکه خودش از 
کار اقتاد؛ و از آن پی باید دوباره به‌نیعشس متوسل شوند . برای یك 
حجامت بايد ده شکاب داد که وقتی بوسیلة ماشین اینکار را می‌گرد ند 
زیاد دردناك نبود. زیرا ده دوازده تفه با یلک ضربت يوست را شکافب 
مداد بی آنکه آدم وفت اجساسی E‏ داشعه باشت, لاب سور تی‌که وفتی 
با نشت این کار را می‌گردند وضع ایتعلور تبود. نمی تر باهستگی 
پوست را هیبرید و پار رنج دیداده «خلا ار برای ده بار حسامت 
لازم بود که صد وبیست شکاف » یکی پس از دیگری ایجاد کنند این 
عمل بار دردناك بود . من خود این درد را تحمل کردهام ۲ تعمل 
آن بسار دشوار و ادلیذیی بود » اما نه آن‌قدر که انان نتواند جلو 
ناله وفرباد خود را د گرد . فيچ چن زر مضحاك‌تی از آن نبود که انان 
مردان محکم را ببند که اینطور ۲ء و ناله هیکنند وییج وتاب عی- 
خورند. انان بخوبی می‌توانست آنان را با من‌دانی مقایسه کد که‌در 
از های مهم ۲ عحگم و خونسرد شیوانئن اما در سز حور هیواز ه 
خویشتن را هوسنال و غرغرو نخان می‌دهند » برای ھے اجاجچت و 

۳۰ ! 


۱ خاطر ات خا نك مر شلات 


پافثاری ‌ یدمن : 3 از حورد جزی که برای آنان هة کرده| ند 
امتناع میورزند , ازجا در میرو ند و اسزا می‌گویند ؛ هرنوع حرف 

کوچکی آبان را : تحر بلک می‌کند » نز د آنانت پمنز له تحفیر و تسوهن 
تلقی می‌شود و آنان را رئم مدعد ؛ خلامه » بتعبر عوامانه از کل 
بالا تر گفتن آنان را عصبانی میکند. در زندان , بعلت همر یستی 
اچباری این قبل خلق و خوبها پسیار زیاد است. گاهی در اتاق ما" 
یکی از این تا ز لك نار نها را دست می‌انداختند و هی‌خند ید ند وخاحی 
فقط او را در فحش و ناسزا عرق میکردند ؛ وی نیز ١‏ چنان‌که‌گوبی 
برای سکوت گردن منتظر شنیدن این دشنامها بوده است » آنسوقت 
خاموش میشود. مخصوصاً اوستیا نتسف زیاد بقیافه‌گر‌فتن اعتراض می- 
کرد و طرگز ذمی‌گذاشت موقعیدی برای دست انداختن پوست ناز ها 
بدستآید. علاوه براین» وی هرگن از باد نمیبرد که افراد را بجای 
خود بنشاند و منظم کند. وی بوادطهُ بیماری و نیز بلاهت و گیجی, 
این اس را پرای خود احتیاجی لازم و ناگزیی می‌شمرد. گاهی‌برایش 
اتفاق میافتاد که نگاه خود را بشما میدوخت و پی از آن با صدایی 
آرام و عطمئن پدرس گفتن برای شما میپرداخت . وی چنان خوب 
بیماران را مورد باز خواست وسرزنش فرار میداد که انسان میتوانست 
اورا مأمور حفظ انعظام عموعی‌تنصور ند زندانیات‌خندان میگنتند: 

د باید او همه‌چا حرفش را بزند. » 

با اینهمه مر‌اعائتی را عیگر‌دند و از مشاجره با وگ هی 
پر‌هیز یداد وج اینکه قاهی ایتطرف و آنطرف ویرا مسخره کننده 
اچازه دیگری بخود نمیدادند . می‌خفتند : 

2 چقسر میتونه تند تند ور‌نه! مهتا گاری را ميشه باحر فاش 
پر‌کرد ! ؟ ۱ 

5 آدم از حرف زدن با این ابله قح دهنشی خشت سمشد. يه 
قشت عرشو درماره ۲ اما بعد از گرم و سید گردن ب‌ذره طاقت 
ساره ! 6 

2 بالاخره تورو چه آذیتی کرده ؟ > 

یکی از زندانیان وط گفتکو دوید وگفت, 


۳۰۲ 


د آستا بو سکی 


۶ ه,بچه‌ها: هیچی نیس. حجوعت هیچی نیس ؛ من همنهشو 
چشینم. ہد تراز همه و قتیس که مدلی کوش آدمو بکشن.» 

قمه در بده ردنت. 

د پس معلوم ميته که کوش تورو کشیدن؟ » 

« البته دیگه ۱ 2 

1 ویر‌ای همله که ایتقدر دراز شده و بالا رفته؟ » 

این زندآنی که تامش‌شایسکن | بود. توشهای خسلی دراز و 
پر چسته‌بی داشت. وی مردی واگرد و هنوز جوان و عائل و آرام و 
بی‌اذبت بود ؛ همیثه با لحتی جدی و تن لز ل نایذیر؛ اما پر از عزاح 
پنهانی سخن می‌گفت و همین امر دامتانهایش را بیشتر مضحك می- 
ساخت . 

اوستیانتسف با تحقیر آزیهلوی شاپکین برگشته خود را داخل 
گفتکو کرد : 

2 اما , احمق‌تر از احمق » من چطور بتوائم بقهمم که تو 
دادی کوشهایت را کشیده‌اند؛ 6 

کو اینکه وی بطور عموم بهمه خطاب کرده بود اما شایکن 
حرف او را فانبل توچه نداست. 

کف پرسد ۲ 

و پی‌کی گوش ترا کشیده 4 

دی ؛سروان ا؛ بسيراونيك؟ » بله ! بچه‌ها . موقع ولگردی و 
خوشگذر انی من بود | اوتوقت در شهر #... بودیم. من ویکی‌دیگه 
که اون‌هم ولگردی مي‌کرد» آسمنی یفیم۳ بود. سرراه تولمینا۴ خونة 
یه مرد دعقان به گمی خودمونو مرتب گردیم. به دهي بود که آسمش 
تولا بود .او تیدا دور حودمول رو ناه کسر ديم نم جن حابی 


Lhapkine -1 

۲-برای توضیم این واژه بحاش او ۲ صفحه مر اجعه دنید. 
۳ 16[ 

Tolmina - ۴ 


خاطر ات خالة مرد ان 


برای پختن بیدا فشك یا بء شما مدونین که او تجاها سته جور به ۽ 
دشت وسیع » اوتوقت دست چهار نغی ادم , اما شهی که ایسن جوری 
نیس ١‏ آدم اختیار تشست وبر‌خاستش دس خسودش نیس ؛ ایو همه 
میدوئن ! اونوقت اومدیم رفتیم نوک په عرف فروشی» په هرتب‌دیدیم 
به کی که لیامتی مت لباس آلمائیا بود و آرنجاش سوراخ شده بود و 
وضعش به جوری بود که خیلی‌خوب نداریدو نشون میداد, آومدطرف 
ها و گفت : 

9 اجازه میدین ازتون سې اغد دارین با نه؟ > 

« نه, ما کغذ ندار یم. » 

۱ د !۱ خیلی خوب! عنهم کاغذ ندارم. عن دوتا رفیق دبگرهم 
دارم که در خدست ژنرال کوکو!؛ هتن. اون وفت میحونم از شما 
تقاضا مکنم ؛ ما به خورده الوانی گر‌ديم و حال دیکه پول‌مول ند از جم. 
اجه بزرگواری میفی‌عاین دستور بقرماین په بطری عرف واسه ما 
بیارن . » 


مج کو 

د ات باگمال میل. اونوقت نشستمخورديم. بعد پارو به‌جای 
دستبرد خوبی بما نشون داد. يه خونه‌یی ته شهر بود که يه نفر کاسبکار 
گردن کلفت نوش مینشس و اونقه چیزای خوب اونجا بود که 
آدم خودشو گم میکرد. بالاخر» تصمیم گر فتيم شب.بربم اونجا . اما 
هنوز درست پامون باونجا نی‌سیده بود که همون شب هرپنج نفری تو 
تله افتادیم. مارو تحویل پست دادن وبمد پهلوی اپسپراو نيك بردن 
و يارو گت , د خودم استنطافشون می‌کنم». بعد ما پیشش اومدیم . 
به قنجون چای هم واحشی آوردت. این شخص بد آدم چاق خویی بود 
که از مس سالم بود دایم دهنش صدا میکرد وجیزی هی جود . آمك 
سرجاش نذست. اونجا غر از ما سفنا راهزن دیکه هم آدرده بودن. 


( متصود از ژنرال «کوکو» جنګلی است که فاخته در آن 
هجو آ ند . از انا استنباط می‌شود که آن دونفی تسن و لگی‌دنوده‌اند. 


۱۳ + ۴ 


د استا بو سطی 


و بچه‌ها » این راعزنا عجب جنس خسرابی دارن ؛ هیچ چی یادشون 
نمیمونه » اه تو مششون هم بکوین» هیج‌چی ازشون درنمیاد . همیشه 
هم‌چیر و قر‌اموش مکنن. و از سر تا مه ماعا ایس أونك طرف من 
اومد وگفت : 

9 تو کی هسی» تورو میگم؟» 

مث این بود که داره توی به چليك خالی حرف میزته. اما 
اطمینون داشت که منم مث باقی دیکه جواب میدم. گفتم : 

۶ مدونم: حضرت شرف یادم رفحه.. 1 

د کرش کن. جائم » حالا بازم باهم صحبت داریم. من این 
پورۀ تورو عیشناسم, » 

عفد شوشو نو سقیدی جم من دوجت . 

اما من هرگز در ژندگی اونو ندیده بودم 1 بعد بطرف یکی 
دیگه برگنت : 

2 خوب» ببیتم تو کی هسی؟ » 

9 حضرت اشرف » اسم من «جاخالی کنه»! > 

2 جا خالی گن اسمته؟» ۱ 

۸ بله , حضرت أشرف» اسممها» 

خیلی خوب! چا خالی‌کن: پر وکنار !» 

و از سومی پر‌سید د 

د تو گی صی؟» 

9 حضرت اشرف ١‏ اسم من با او بودم» أستا؟ 

۶ ميدونم: اما اسمت جچبه؟ » 

۶ اسم من همیثه حشرت اشرف ١‏ با او نودم! > 

2 دعل تر از دعل ؛ گی این آنیو زر ۵ نو گذادعه؛ > 

« برای خوب و گردن‌گفت » حضرت اشر ف! هنوزسه‌های 
گردن کلفت روی این زمي گم نیسن. حضرت اشرف ب همه اشو 
هیدونن . ٣‏ ۱ 
«خوب این بچه‌های گردن کفت کجاها هسن؛» 
2 من حافظه‌ام خوب نیی حضرت اشرف ؛ خواهش ميکتم با 

۳۰۵ 


خاط ات خانهة مردگات 


بزرگواریتون عنو بیخشین. i‏ 

ھ خوت, اسم همه‌شون بادت رفته؟ > 

د کملا, حضرت آشری ۱ » 

و خوب پالاخره تو یه پدر و مادر داشتی, نیس؟... باید اونا 
دیگه بادت باشن. » 

3 حضرت اشرف» فکر می‌گنم که باید همین‌جوز باشه » اما 
چیزی بخاطرم نمیاد ء تمام این چیزها رو فراموش کردم , حضرت 
اشرف | » ۱ 

و خوب! تا حالا کسا زندگی میکردی؟ » 

و توی چنگلها. حضرت اشرف! » 

۵ همیشه توی جنگلها بودی؟ » 

و بله . هم‌شه. ؟ 

٩ رونا جطور؟‎ J 

ھ زستون » من زمستون نمیدونم چیه. حضرت أشرف!» 

9 خیلی خوب : اسم تو چیه؟» 

۵ اسم من تبره » حضرت اشرف 1 » 

۶ تو جی؟» 

2 سوزن بی خمازه , حضرت أشرفا » 

ظ نوچی! ° 

و از اویسا پرو. حضرت اشر فا € 

د خوب شما همه‌تون فرآموشی آوردین؟ > 

3 بله همینطوره » حضرت آشرف! : 

د اونجا وایاده بود و چنون خوب می‌خندید که دیگرون‌هم 
نتو تسش خوددوتو از خنته اون پگهدارن. اما بعضی وقتاحم حالش 
خوب نبود. تو دك و دندون آدم میکوبید وسورتو له ولورده میکرد. 
اينه که مردم اونجا خیلی چاق وچله وخوین | » 

پد كفت ؛ ۱ 

« همه تون برین پیرون. بعد بکارتون رسیدگی می‌کنم. 6 

بعد روشو بطرف من برذرردوند ؛ 


۳ ۶ 


داستا بوسنئی 


2 اما تو همين چا بمون» بگیں بنشین ٩۲‏ 

من نگاء کردم . به مین با کاغذ وقلم اونجا بود. فکرگردم؛: 
باز دیگه چه دوز وکلکی جور گرده ؟ بمن گفت : 

9 بگير بذشین سر‌مین » آین‌قلمو وردار » ویتویس!» 

و گوش منو دستتی گرفت ۰ بعد هم شروع کرد بکشیدن رو 
بیالا . من مث شیطونی که بکشیش نگاه گنه . نگاهش مسی‌گردم و 

9 بلد سم » حشرت اثرف ! > 

7 بمویس ببییم ! ١‏ 

د رحے کین ١‏ حضرت اشرف ٤!‏ 

1 هر‌جوری میتونی‌بنویس ۰ زودباش» پوس 6۱ 

و همینجور گوشمو می‌گشد . هم می‌کشید و هم می‌پیجوند . 
آره > رفقا » قسم می‌خورم » خوشتی داشتم که سیصد ضسربه شلاق 
پخورم. برق از چشمم پرید . وهمش می‌گفت 9۰ بنویس » بئویس > 
پئویسی ده ! ...6 

1 دبوونه شده دود 4 با چین دیگری نود : ۴ 

« پنظر من که هیچ دیوونه نبود 1 اما مدتی‌پیش توشهرت.. 
به دقتر‌دار محکبه په دستبرد حابی زده بود : پولای صندوئو ور 
داسسه بود و در رفته بود . خوشای اونم همان چسورک بود اونوقت 
این مطلیو بهمه جا اطلاع داده بودن , و منم این علامتو داشتم ؛ 
این هرد موّمن بهمین جهت می‌خواست بدونه من چه جور چين می- 
توسم ٠.‏ 

1 عجب نافلایی بود ! خوب خیلی دردت اوم ٩‏ 

2 باور گن خیلی‌خیلی دردم او مد 8۱ 

صدای دة شد ید دیگری در ازاف دجك . 

«خوب , آونوقت توهم نوشتی ؟» 

9 یمنی بالاخره من قلمو به خورده رو کاغل کشیدم و آخر 
آخرش مئو ول کرد. په دهتا مقلمه‌یی تو پهلوم زد وبعش مث اینکه 
یمن سوء ظن نداره, توتاریکی ولم گرد ۰..» 

۳۰۷ 


خاطر ات خالاٌ مر د گان 


#خوب راسی تو نوشتن بلد بودی ؛» 


د خیلی وغه که ور اما ازوفتی که باقلم آهنی‌کار می‌کنن» 
دس هن باونا عادت نداره.. 


می‌بینید که یا چه داستانها با بهتر یگویم با چه برحرفیهایی 
وقت را نفله می‌کنند. خداوندا » چه ملالت کشنده‌یی! روزها دراز » 
خفه لته و یکښواخت بود . اس ایا“ کتاب داشت شتمم پار ىز ف بود 1 
وهن در آغاز دوران بسر غالا ره پیمار ستاك می‌ر فتم , گامی برای 
پیماری وگاعی برای آسایش وبرای بیرون آمدن اززندان. چونزندگی 
در آنجا ازاینهم دشوار تس ودردنادس دود ۰ همیته بد جسبی ۰ ظمیشه 
دشملی» همیشه گی‌توزی. هموارء قیافه‌های‌سخت‌وتهدید آمین .وهمیشه 
آینعر دم آزاری‌وستینه ونی که سیت پما دیب زادگان‌داخنه | در 
بیمارستان, اقلا همه یکان بودند وبیشتر بارفاقت‌زندگی می‌گردند. 

فمانگیز ترین لحظه در تمام طول روز عبارت از وقت غروب 
و آغاز شب درزیر روشنایی شمع بود. بیماران زود می‌خواپیدند . یك 
چراغ و اب لرران در نقطه‌بی درردست ‏ نز‌ديك در ١‏ مانند نقطه‌یی 
فروزان می‌درخشید . اما اینطرف اتاق تزديك ما تاریکی کامل‌زجود 
داشت. هوا نفرت انگیز و قی‌آور می‌شد . این بیماریست که خوایش ‏ 
قمیبرد واز جا بر می‌خیند . وی یکاعت و نیم روی تختخواب خود 
می‌نشیند؛ رب‌دوشامبر بتن و شبکلاه بسردارد» سرش خم شده وگوپی 
درافکار خود غوطه‌ور است . من برای گذرانیدن وقت یکساعت تماماو: 
را مینکیم وسعی می‌کنم حدس بزتم چه فکر می‌کند با بهش بگویم 
خودم هم دز خیالبافی وژنده گردن گذشته فرو می‌ردم . صفحا دوشن 
و عظيم شاط ات دو باره تقش می‌یذ برد > بعضى ازجر ات را که‌پیش 
اژین ازیاد پرده یا ضمیف‌تی بخاطر می آوردم ۰ باز می‌بینم , ویمد ؛ 
بآننده فک می‌کنم ۔ پی‌از گنرانیدن دوره زندان چه پرسر م خواهد 
آمك ؟ بعف جا بروم ؟ آبا مىتوانم بزادگاه خود برگردم ؟ فکی‌می- 
کنم» چنان فکر می‌کنم که روحم از امیدواری مرتعش می‌شود . 
یکیار دیگی بحاب کردن می‌پر‌دازم ؛ يك » دو ؛ سه ؛ و غیره . 


۳۰۸ 


د آستا یو سلی 


همه برای اینست که بخواپ بروم. گاهی بهمن ترئیب تاسه هن‌ارشماره 
شمرده‌ام بیآنکه خوابم بگیرد. یك بیمارتکان می‌خوردء اوستیانتسف 
بسر فد می‌کند» سر قهاش مات سرقه نمام عسلو لی‌یر‌صدا ودورگه است ۾ 
سپس بناتوانی‌می‌نالد وغرغرکنان می‌گویده «خدایا, من گناعکارم 4۱ 
اوه ! جنر وتناك است که اسان در هان سکوث عام ومطلق این 
صدای ضهءیف وشکسته را یود 1 دريك کوش دیگراتاق نیز بیماران 
حنوز بخواب نرفته بودند؛ ډو مرب همچنان که روی تختخواب خود 
دراز کشید» بودند صحبت می‌گردند. یکی از انان مشفول نقل کُردن 
زندگی گکنشته خود شد ازچن‌های دوردست وتغب شکل بافته سحبت 
می‌کرد. آزو لگر دی های خود ازیچه‌هایش واززندخی متظم کذدشته اش 
حرف می‌زد. ازنجوای اوچنن حدس زده می‌شد که آنچه از آنمحیت 
می‌دارد هرگن باز نخواهد کشت وخود او نیز جز ءضوی قطم شده و 
دور اقکنده چیزی نخواهد بود. دیگری نیز فقط گوشتی‌را تن رده 
پود . چینی جز‌يك نحوای یکنواخت ومنظم. هشل صدای ریزش اب 
که روی زمین صدایی هگ و خفه ادجاد می گنت ب شمه قمشل . 
بخاطرم آمد که دريك شب پایان نایذیرزستا نی‌نیز بهمین ترتیب‌گوش 
خود را برای شنیدن سر‌گذشتی تین‌گرده بودم که در آغاز کار بنظرم 
یکی از 5ابوسهای و حشتناگی اعد که در نتیجه هذبان نای از تب ایجاد 
شدء پود. ۰ 


شوهر اکولکا (سر گذشت) 


شب دیروقت ونزدیات نیمشب بود. پس‌ازخوابی کوتاه.ناگهان 
تاريك وروشن‌فروبرده بود... تقریباً تمام بیماران؛ حتی‌اوستیانتسف 


۳۰۹ 


خاطر ات خان مر ان 


در آن عنکام آرشده نوی لك: درمیان سکوت ؛ صدای شفی وی که 
پدشواری صورت می‌گرفت وصداي حرکت و غلفل خلط بینی که حر 
دم زدن آنر | درکاو میراند ببکوش می‌رسید . ناگهان صدای پای سنگین 
نگهبانان که موم تمورختان فر | رسیده پودء در دالان انی‌کاس‌بافت. 
قنداق تفنگی بسنگینی‌روی کف دالان کوبیده شد. دررا پار گردند. ` 
سر جو که که ۳ احتباط راه هیر فت برای پازرسی ماران درون اعد 
يك دققه بس در دوباره بسته شد » نگهبان تازه را بجای خوش 
گماشتند , گشتی دور شد وسکوت دوباره برقرار گردید. آنوقت بود 
که دریافتم نزديك من » درطرف چپ دو نفی‌نخوابیدهاند وچنین‌بنظر 
می‌رسید که آهسته با یکدیگی گفتگو می‌کنند. 
گاھی دربن اتاش اتفاق هي افد که دو وود روز ها و ماعها 
پهلوی یکدیگر می‌خوابند » بی آنکه يك‌کلمه باهم حرف بزنند؛ بعد؛ 
ناگهان » چنانکه گوی‌ازفر اخواندن ساعتییای شبانه ب وی کرده‌اند, 
سرصحبت را باز عی‌کنند ۰ انوقت بکی از آنان شتا خود را در 
برابن دیگری می‌کسترد. 
این کمتگو ظاهر آ از مدتی پخ آغاز شده بود. آغاز آن از 
من فوت شده بود وکلمات نیز کاملا واضح ومشخص بگوشم نمیرسید ؛ 
اما کہکہ بصدای آنان عادت کردم و آخرسن تمام حر قهادشان را ھی 
فهمدم. من نمیغواستم بخوابے» وغبراز کوش دادن چ کار می‌توانمتم 
بکنم ؟ ...یکی از بیماران که روی پسترخود نیم خن شده وسرش 
را از پالتی برداشته و بسوی دیگری فشینده بود ؛ با خر‌ارت حرف 
هی‌زد. خیلی پر شالن"و تهسبحج شده بنظر می‌رسد و احاس هیشد که 
مشرد دل‌گردن احتاج دارد. طرف صحبش‌روی تختواب خود نشته, 
پاهایش را دراز کرده و قیافهء‌بی سردو بی‌اعتنا بخود گرفته بود . وی 
کاهگاه جوابی هبهم پا لحنی غرغن مانند یداد ما عبار تی که نخان 
قبول بود بمناسبت گفتگو برزبان‌می‌راند و پبوسته از انقیه‌دان شاخی 
خود انفه برای کشیدن در نی بیرون هی | ورد . این شخص نامش 
چروین ازندانی بنگاه انضباطی بود و نقریباً پنجاء ساله می‌تمود و 
Trhêréyvine 1‏ 
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داستا بوسکی 


مردی ترشروی » عتکبی ؛ سرد ؛ ستینه‌جو ۰ پر هدعا و مملو از 
خودخواهی بود. شیشکف! کوینده داستان مردی سی‌ساله و اززندا نیان 
غر نظامی‌نود که در کارگاه خباطی‌کر می‌گرد. تاانوقت هرگزنوجهی 
پدو تگرده بودم واز آن پس‌فین تا دورن بازداشت‌خود ۽ سب خود 
خواهی ولاف زنی وبلاءتش گوجکتررین توجهی بدونداشتم. گاهی‌وی 
ترشروی می‌شد» با بدخويي وناهمواری ژندگی می‌کرد, روثی سحت 
وتن یش ھی گر فت و هفعه هابدون بلك کلمه جرف زد عی‌گذ رآنینه. 
کاهی‌نیز» هر تب خود را داخ ل کار مردم می‌گرد؛ برای چیزهای بسیار 
جزتی آمشی میشد . و برای زدن حرف‌های بیمعلی و تهمت‌هایی که 
آخرش‌هم اورا ازحال طبیعی خارج می‌ساخت » ازین آسایشگاه بآن 
آسایشگاه‌می‌دوید_ بز ودی ککی‌می‌خورد وازنوساکت‌ميشد؛ زیرایست 
اعضاو د همه «ااونیاءعنایی‌هی‌هر دند. قدی متوسط داشت سخحت لاعر 
بود و چشمانش گاهی دو دو یرد وگاهی بوهمی بلاهت آعیز . اند شناد 
میتد . بمجض اینکه مشفول تقل سرکد ذشتی میشد , هیجانی شدید و 
تب الو د دفو دست میداد و دسته ویایش بحرفت میامد . ور ری 
از سرگئشت خود نگفته سخلش را قطع می‌کرد يا موضوع را تفییر 
می‌داد زیر زیاد در جن‌ئیات قرو می‌رفت پا اصلا رشنا سخن خود را 
گم می‌کرد. غالبا با زندابان سنه میرد ؛ وقتی بک دشنا 

می‌داد بزودی وی رأ متهم سوع قصت نسبت بخود می‌گررد ؛ آنوقت 
حالعی متاثر »خود می‌گرفت وزنجموره می‌گرد. وی بالالایک را سار 
خوپ هینواخت ودر دوران عد او را با انى در فص و امی‌داشتند . 
خیلی زود همکن بود وی را نهر کاری که شواعند مجیور کنند 1 ك 
از اینجهت که فرمانی دار بود بلکه ازین روی که دوست داشت‌رققابی 
داشعه باشت و آنان ارو خو شتان باید + 

هن مدئی در از تفهب‌دم شیشکف چه نقل می‌کند. بتداینظرم 

آمد که پیوسته ازین شاد بان شاخه میرد. شاید جنن تشخضص داده 
پود که چروین بدای دقت کامل بگفته‌های او » سرسری حرش را 


ChichkoY _ | 
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خاطر ات حار مر د گان 


کوش می‌د هد ؛ آما رجح می‌داد که بی‌اعتنابی وی را ذذ رده بگرد و 
ظاص قضبد را حفظ کند. او چنن بصحبت خود ادامه داد؛ 

« وقتی بیاژار میاعد همه باو سلاع می‌کردند و احترام می- 
لذاشتند. , . خبلی پولدار دود: تست |... 4 

آنوفت. تومی‌ذویی که تجارت داشت »٩‏ 

دبلی» تجارت داشت ! طرف ما صنءتگران خیلی قفیر ند.اين 
اتکی است. زنان‌گنار رو دخاته هی رفتند واز آ نا تا بالا آب عسبر د نذا 
پرای ایتکه سبزیکاری‌های خود را آب بدهند ؛ آنها این قدروحی 
بیش ازس خودشان را حه هی ند , وتازه وفتی بایز شد , حتی 
کلم برای پختن سوپ ندارند. شرابی را چه بگوم | أعا او وك قطعه 
زهان حسانی داشت وسه يقر را دای شخے زوت آن اس یدام گر ده‌بود ؛ 
عسل وحیوانات اهلی می‌فی‌وخت و آنجا برایش ارزش زیادی قائل 
بودند. اما دیگر هفتاد سالش بودء دبگی پیں شده بود و استخوان‌هایش 
داشت منگین‌هیند . سرش کاملا سفید شده پود . وقتی بانیم‌تن! پوست 
روباهتی بباژ ارمی اعد مه سالاء‌ش هی‌گردند. شه می‌دفتند : لسالام » 
اکودیم تروفیمیج ٩‏ و او جواپ می‌داد « سلام » دوست من! » زیرا 

وی هیچکی را تحقین تمیکرد . می‌پرسیدید ۰ 9 اکودیم ترو فمیج 
حال شما چطور است ٩‏ - و او می‌پر‌سید : شما چطوربد کار و بارتان 
جطو زر است - کارا همانتنر خوست که دوده سقف است. اما کارو 
وبار شما چطور است ؛ و او سی‌گفت ؛ اي , ما پرای ناه کردن 
زندگی سی کم دم مطان را گر فته‌ايم . ے خد! شما را فیط کند . 
آگودیم تروفمیج ٠...‏ بالاخره او ھیچکی را تحقیی نمیکرد ووقتی 
پا شما حرف میزد هر کلمه‌اش يك روبل ارزش داشت. اوخیلی کتاب 
هی خواند. خیلی تحصیل کر ده بود و از کاب های مقدس الهام عبی- 
گرفت ۱ زن پیرش را مینشاند وباومی‌گفت ؛ «گوش‌کن ؛ زن » سعی 
کن حرف مرا بفه‌می 4۱ و بعد برایش توضیح می‌داد. پیرزن. البعه 
باید گفت که بانداز؛ شوهرش ہیں نبود» برای اینکه شوهرش پخاط 
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ذاستا بوسځی 


هدار شدن » دود دفعه ازدواج گرده بود. زن اول بچه‌اش نشده بوده 
آما زنل دومش ماری ستیانهتا ۱ دو پسرگوچت داشت - که آخریش: 
واسیاءرا نزديك شصت سالگی زاییده بود- و یك دختربامم اگولکا ۲ 
که از همه بزرگش بود وېن هیجده بال رسیده بود. 

«عمان‌زن تو بود؟» 

د کمی صبی گن 1 آئوقت فیلکاموروزوف ۳ سر و صدا راه 
انداخت . او می‌گفت ١‏ «اخودیم » باید من و تو حسابمان رابکنيم ؛ 
چهار صد روبلی که دادم بمن پی بده » من حمال تو نیتم » صی- 
خواهم با تو معامله کنم. اکولای ترا هم نمی‌خواهم . می‌خواهم 
بروم الواتی. حالا پدر و مادر من مرده‌اند و من می‌خواهم بوم 
پولهای حودم را عرف بخورم و وی پولها ته دید میروم سرباز ھی 
شوم و ده مال بعد با درچهٌ قلدمارشالی اینجا بر می گردم . الودیم 
پولش را داد, هر چه را که ازو می‌خواست داد . زیرا پدر فلکایا 
او شر يك بود و با هم تجارت و معامله می‌گرردند . بعد به قیلکا گفت. 
وتو دیوانه هستیا» و او هم جواب داد : «حالا می ينی که من چکار 
می کنم» اما دیکه خونه تو رو نمیخام » پیر‌مرد خرف ١‏ پیر خوره 
گرفته! نو خون؛ تو چیزی که آدم پاد می کیره اینه که با درفش پینه 
دوزی شیر بخوره. تو برای پولدار شدن» سر هر یك گویکی غر غر 
ھی کئی ‏ تو تمام کثافتا رو از ژمين ور می‌چیتی » مث اینکه اینا 
برای فرنی پشتن لازمه. » می‌گفت ؛ من این چیرا نوی کله‌ام فرو 
نمیره.اکولکای تو رو هم نمی گیرم . وامه اینکه بدون گر فتن هم 
پاماش خوابیدهام۱» اکودیم گفت : « چطود ١‏ تو جرآت می‌کنی يك 
پدر و دختر شرافتمندرا آلوده کنی؟ حیوون گشف» مرتکة ایی 
و یا تو کی با او خوابیدی؟؛» بعد فیلکا می‌گفت که پیرمرد از زور 
اوقات تلخی و خشم می‌لرزید ... بعد گفت؛ دنه نها من دختر تو 
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خاطر أت خا نا هر د گان 


رو نهبی گیرم» اکولکا فعلا هیک را نمیتونه پیدا کنه» هیچکس 
اونو تمی‌خاد . حتی نی‌گیتاگریگوریج! ؛برای اینکه دختر تو دیکه 
شرف نداره. همین پاییز آخری من و اون با هم خوابيدیم. و حالا 
دیگه من با صد تا گازانیر هم اونو نمی‌گیرم. و حالا پیا تماشا گن ! 
اگه باور نمی‌کنی که من نمی گرمش , آمتدان گن با صد تا 
گازانبر هم نمی گیرمش ۱ و آنوفت این پسه ح‌فهاش مت.یمب 
تر‌کید! از بی داد و فرباد کرد؛ زمین داشت می‌لرزید » بعد شروع ٠‏ 
گرد پرفرق گرفتن » کلی پول داشت ؛ سه ماه پشت سر صم متصل 
عرق می‌خورد . هی گفت: «وقتی پولا ته شید خونه رو هی فروشم. 
همه چی رو نقدش می‌کنم و ہمد با استخدام میشم» یا رادزئی می- 
کنم!» از صبح تا شب هست بود و با درشکه‌یی که زنگوله بگردن 
اسیاش بود» ایطرف و او تطرف پرسه می زد . و دختر سا از اشکه 
این رو اینطوری مدیدن دیوونه شده بودن. چنگ را هم خوب بلد | 
بو د نن‌یدذ. » 
وان و فت آن ار را تیم ۳ اکولعا گرد لود 

«ساگت شو ١‏ صبر کن تا بتو بگویم! منم آن وقت یدرم را 
باك سپرد. بودم و مادرم نان ژنجیلی می‌یخت . او هم برای اکودیم 
کار می گرد وتاینقدر بود که شکم ما بخوبي سین می‌شد . پشت جنگل 
هم يلت هر رعه داشتیم که توش گندم می کاشتيم + اما بعف از هر اه 
پدرم؛ همه را فروختیم برای اینکه هنهم مزرعه رفتن را ترك گرده 
پودم. و با اوقات #لخی و داد و فریاد از سادرم هر چند شاهی که 
داشت می گر فتم هگ 

جوب این کار خوبی نبوو. این کناه بردفی نود . € 

2جان من منهم از صبح تا شب مست بودم . خونه‌یی هم که 
داشتيم, خی‌گوش دورش می‌دوید . کاملا فاسد و خررآب شده بود. اما 
بالاخرء مال ما بود . بارها این حیوونا از ثرستگی سقط می شدن و 
چن هفته ففط گنه عی‌چوردن . و دادرم از بس فحشی داده یود مرا 


نس سس ا 
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دال احتضار اتداجحه یود + ما رای من ثرفی نمی گرد ! من اون 
موقع یك قدم هم فیلکا را ول نمی کردم . بمن می‌گفت ؛ « تو گیتار 
بزن و برفص» من اینجا می‌خوايم و پول بتو میدم ‏ بای اینک4 
خیلی پوادارم » و چه چیز‌هایی که اختراع تمی‌گرد . می‌شفت 1 «من 
دزد تېم هن در د شرأف-مندی هتم . » دعف يل روز گنت : دالا 
بریم در خوت اکولکا رو قطران بمالیم! » برای اینکه من نمیخوام او 
زن نی‌کیتادر بگوریج بشه . دیکه باندازه یك کاسه فرئی هم برای من 
فایده نداره۱» و بعد از مدای دراژ. پیر‌هرد می‌خواست دختر خود 
را به نی‌کیتادر بگور یج پده . این نی‌گیعا هم به پیر‌مرد دمگری نود 
که زنش هی‌ده بوږ و عت هی زد و أو هم :جارت می گر د. چجنددی پس 
از اینکه این سر و صدا ها در پارة ادو لک بلتت شب او هم دهنه را 
بس گردانید! گفته بود : «اکودیم تروفیمیج برای من؛ در این سن 
ستاز شرم اور است که زن بگیرم.» و ما هم در خازه گول را قطران 
ماليديم. بهمی سبب هم اونا تو خونه شون دختره رو زدن» اما زدنشی 
هاا ... ماری سانا داد میرد 1 ۶ من هى شمش | " و پیر هرد هې 
گفت + داگ ابق بود» گر در دور مقدسین بود » من سرشو زیر 
ساطور تصانی گذاشته پودم و کته بودمشی! اما امروز روزه دتیا رو 
ظلمت و واد کر ٤.4‏ دنن چار شمسانه‌های کوج شون صدای داد 
و فریاد اکولکا را می‌دندن , از صبم تا شب شلاقتی می‌زدن . و 
فلا سن تأسن بازار دأدمی‌زد: داین اگو لکا دختر کوب شمش سرس 
گرم پا ریه! و بر‌آای پذیرالی خاطی خواعاش چه بزگی می کنه | هن 
راه رو براشون باز تشر دم اونا هنوز او نجا رو پادشون میاد...» اون 
وفت: من بك رور اکو ا را د بذم , . گوزه دست پود و داشت صی- 
رفت. داد ردم د سام . ا5 ولا تود یمتا انا بصن تفر عاین ببیثم که 


أ - معمولا با دختر آن روستایی جوانیگه خطایی هرتکب می- 
شدند چنین رفتار می گردند. 
Koudimo¥ na ۲‏ inaاkouھ‏ و این همان نام اکو لکا است 
هعتهی دز زبان روسی اسامی تی صرف دي شود د 
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وقتی کار خطا می کنین بمدش برای ژندگی کردن پول از کجا گیر 
هیارین!» من فقط یك کلمه رو بهش گفتم و دختره همینجور با چشماش 
زل زل هنو نگاه گرد ۽ أعا جما مث درهای درشکهرو شاد 
فده بو ۵ . هت ف عم لاغ شده بو د , عوقعی که داشت مهنو نگاه می- 
گرد مادرش خیال داره با من هیکه و می‌خنده و از پشت در سرش 
داد زد د بی شرم بی اء حوب دتدو ناتو نشوا شاه ۰؟ و اون رور م 
بار ردنشی , چددین دقعه هر زور به ساعت حسادی شللافشی میز دن : 
عادرشش داد عی‌زد : من تا وقتی که این هس شللاقتی هیر نم > برای 
اینکه فعلا این دیگه دخش من ایسا > 

«خوپ, بکو ببیتم » این خیلی گردش و تفریج می‌رفت ؟ > 

«صبر کن. يه خورده گوش کن پدر من. عا دو تفر . من و 
قیلکا همیشه با هم عرفه می‌خورديم و مست می کر‌دیم . به دفعه وقتی 
هن خواییده ودم سادرم اومد گفت : «حمال بدبخت هرژه , را 
اینجور خی غلت میزنی و تو عیاشی غوطه می‌خوری ؛ بهعره که زن 
بگیری. اکولکا را ہگیںء فعلا خیلی هم بابا ند خوشحال میشن 
اگه از شرش‌راحت بشن. بملاوه همین حالا سپصد روبل هم هس» بی 
اه داقیشو حاب کنیم.» مهن جواب دادم و ره یه, حالا که عم 
هردم میدو نن این حالش خرابه!» مادرم گفت: «احمق, بعد از اینکه 
تو عروسی‌گردی دیگه کی حرفی نمیزنه. تو هیچ چی کم نمی کنی؛ 
اله اون عول کرده باشه : تا آخی عمرش از تو می‌ترسه ؛ ما هم 
بالاخره با پولاشون یه س و صورتی بز‌ندگیمون میدیم. من با عاری 
ستیاففتا تلم صحیت گردم فت نه. 6 سیم این پشنهادو قبول مر‌دم. 
اما گفتم + بیس روبل بده تا من رن بکرم .» و باور کن. نمیتونی 
باوز کنی که تا موقع عروسی من هیچوقت از عستی در نیومدم . بعد 
ازین تازه فیا کاموروزوف منو تهدید می‌گرد. می گفت + ۶ توء شوه 
اکولکا. من قلمهای پاتو خوردمی کنم و هی شب با زنت می‌خوایم۱» 
من باو کف ات هعلوم هشه بنا تن از سك » اما او جاو اهل 
خابان او تقدر پمن تحش داد که من توق منز دو دنم و گفتسم ۱ 
«اگه همین الان پنجاه روبل دیگه بمن ندین؛ من نمیخام زن بگیرم ۱» 


1۶ 


ذ آستا بو سکی 

دخوب. اونوقت دادن 6۶ 

جر | لی ؟ آدم عاي خوبی بودن. پذرم» آخی ها عمر صش 
زندگیش اتش گرفت و کارش خراب شد. پیش از اون از خود اونا 
هم پولدارتر بود . بهمین دلیل بود که اکودیم خیلی با ما ندار بود 
ومت زیر دستا رفتار نمی کرد. من گفتم ؛ «باین در شمالابد قطران 
نمالینت. ید ؟ » او گفت 1 جر | ا توهم گے بی حیا فدسی! ثات شن 
که دختی من نانجبه . آدم دم دهن مي‌دمو هه با دستمال نمی تونه 
بینده . همون قدر که اعقاو دارم دا هس ؛ شمو نقدردلم میخاد تویری. 
اینم در خونه. فقط پولارد پس بدء" » ۰ > آنوقت من با فیک تصمیم 
گ‌فتيم که بوسیلهٌ میتری بیسکف۱ برایش پیفام بفرستیم که من جلو 
هی مر دم الت خو اهم داد و تا عروسی تا او نجا که تونستم تور وم » 
يدر جون! فةط توی کلیسا حواسم سر چاش اومد. وقتی مارو توی 
چشن عروسی آوردند. بکجا نشو ندنمون و میتروفان ستپانیج۳ که 
عمو دحتر هد ود گفت: گر جه زباد شر افتمندانه شی ؛ , آما وب 
محکم کار ی شده: همه کارها هر تب شد و پخیر گذشت ت ! » الودیم ‏ 
پیرمید بیچاره حااش بد شده بود و چنون گر به می کرد که اشکهایش 
وی ریثش می‌چکید . اما من هم که ارنقدرا خر نبودم » پیش از 
رفتن تو کلسایه ثلاق تو جیبم گذاشته بودم. این ثلاقو تهیه رده 
پودم که اکولک رو بزنم و باونا حالی کنم که اک من تو این عروسی 
پاین وضع کثیف گول‌خوردم اما با اینهمه, خیلی هم احهق نیسم...» 

«خوب: تو می‌خواسی دختره بفهمه چی بیش مبخاد بیاد.» 

۶ پدر چون تو خیلی زود حرف می‌زنی » به خورده صبر 
گن. خودت می‌بینی , خودت فتواهیدی . طرف ما بعد از رفن 
یکلیا عروس و داماد رو تو په اتاق میذارن و خودشون برون منتظر 
هستن و هی عرق می‌خورن . اونوقت ما رو هم با اگولکا تو اتاق 
تنها گذاهعن. . دختره بی آنکه کون ب پخوره نشسته بودء صورنش باك 
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سفیدشده بود »مث اینکه پاک قطره خون توی‌صورش‌نبود. خیلی‌سخت 
ھی تسد . رنگك موعاش مت کتون روشن بود و چشماش گشاد شد 
بود. حتی یك کلمه هم حرف نمی‌زد ؛ حتی په کلمه هم ازش چیزی 
نمی‌شنیدن . تو خونه مث آدمای گنک می‌نشست . دخص عجیبی بودا 
خوب, اونوقت. باور می کنی؟ من شالاقمو حاضر کردم و روی تختخواب 
پهلو ی خووم‌گذ‌اشتم. .. و این دحت بی گناد یج کار ی کر ده دود» هچ 
چی؛ هیچ چی که فابل سرز نش و دعوا باشه نکرده پود ا» 

ممن يس ٦1‏ 

دهي: هیج! کاملا نجیب و با شرف» مث په دختر نجیبی که 
تو په خونواده تجیب بژ رک شده. و چرا این شکنجه رو تحمل کرده 
نو د1 ڇر ا KL.‏ عموروزوف دسر ۴۵ انطوری حرف هی‌رد؟ تچ دلیلی 
داشت چن اینکه میخاس آیروشو ببره ؟ 6 

«یله, پله. .. » 

«اونوقت » من از تختخواب پریدم پاین , جلوش زائو زدم » 
دستامو,جفت کردم و گفتم , «اکولنا کودیمفیتا منو بیخش, من از 
این که اینجور فکر می کردم » په احمق جای بودم » عجب آدم 
ستی نودع!۲ و او جلو هرن زو ها تختخو اب تست 4 دو ۳ دستهاش را 
شوناهای من گذاشته بود و منو نگاه‌می کرد به مر ‌تبه زد زیر خنده 
و همون وثت هم مث بارون امك می‌ریخت . آره؛ پدر جون» هم 
می‌خندید هم گریه می‌گرد - اونوقت من پهلوی دیگرون اومسنم و 
گفتم : «گوش کنین. فیلکا حوامش جمع باشه . اکه هن ببینه‌ی قول 
میدم که طعم زندہ ہودنو از زیر دندوش بیرون بکشم ٣1‏ ہیں مردا 
تمیدونستن برای كدوميك از مقسن نذر و نیاز بکنن؛ مادره خودشو 
بپای دخترش انداخت و همینطور عق هق می‌گرد . پیر‌مرده گفت ؛ 
«آگه می‌دونستم فضیه اینطوره که اونوقت, دخش عزیزم, شوه بهتر 
از این برایت بیدا می شه! » وفقتی ینب آینده دو نفری یکاس) 
ریم من یك کلاه قننگه پوست بره سرم و یک قبای بلند خوب از 
ماهوت حابی تنم بود و یك شلوار مخمل هم پايم کرده بودم. او حم 
یك لباس پوست نو از پوست خرگوش و یك رو سری ایر‌یشمی قشنگک 

۳۱۸ 


د استا بوسگی 


داشت» بالاخره اون بدرد من می‌خورد ؛ منم بدرد اون می‌خوردم . 
پالاخره منم يدك نبودم و دول هسم از دیگرون بدتر تبود . بی 
این که تعر بنی پخواهم بکنم. تو ده دوازده تا زن و شوصی مث ما 
پیدا نمی‌شد۱» ۱ 

«اوتوقت دیکه همه جور اوشاعتون دوب آهشدا ...6 

«باقیئو کوش کن! روزبعد از عروسی» من با این که دلم عی- 
خواس برای عرق خوردن با دیگرون حاشی نشدم, از اونجا بیس‌ون 
اومدم و توی خیابون می‌دویدم و داد می‌زدم : این فیلکا موروژو فو 
ردبیارین پیش من. اه این‌اوباش مرده باذ اینجا, خودشونشون بده» 
شر رد ۳ شرب » و تا ناژ از همین جور دأد زدم؛ اھا صمو جور که 
بهت گفتم حالم خوب نبود و اوتجا سه نفر آدم بزور منو بخوئھ ہں۔ 
گردوندن. توی شهر همه از این موضوع صحبت می‌گردن » دخترا 
وقتی تو بازار بهم‌می‌ردیدن یواشکی بهم می‌گفتن : «می دونین, حان» 
اکو کی بیچاره بی گناه بود ۱ » چندی بعد . جلوی یه دستغمردم 
فپلکارو ديدم و بمن گفت: ازنتو بمن پفروش اونوقت همیثه پول 
برای عرق خوردن داری . مث ایشتای سرباز پاش که فقط واسه همین 
کار ژن گر فته 1 هیچوقت با زتش تخواییته ؛ اما نه ناله که هیچوفت 
هوش نیومده و هميشه مسته.» من بهش جواب دادم؛ «تو ادم هرزه‌یی 
سیا » اون گفت : «توچطور؛ نو که از هرزه هم هرزه تری. وقتی 
هست ودی ئت دادن هان؛ ٤...‏ من اومدم خوزه و داد زده: لاشما 
دقتی من مست بودم حودتوتو بر‌ای رن دادن بخن حاضر گر‌دین 1 ۲ 
عادر اکولک بمن چسبید, اما من بهش گفتم؛ «تو. عادر» پول گوشای 
عورد هی بنده. اکولکا رو یده بمن! » و اونوقت دو ساعت تموم کش 
ردم آونعد زدم که خو دم افتادم ومیی . دعن از این دخت»ه سه ماه ٿو 

چروین با خونسردی تأیید کرد ؛ 

۾ الیته ۽ اکه او نار وگعكت ننن او نا هم ۰ . . وت » او نوقت 
مه بو اوتو با کسی دیدی؟» 
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کرد : 

ته » راو بخای نه . آما من خیلی خی شده بودم». خیلی 
ز باد | سردم مرا آزار می‌گردند و تمام این کار ها رس س قلا بود. 
می‌گفت ؛ ۸ زن تو ساخته شده برای اینکه مردها تگاطش بکتن . »> 
يك روز ما را منل خودش دعوت کرد و اینطور گفت :2 زاش . 
پار خوش قلب است » خوب ترییت شده ؛ خوب بز رگ شده و 
فسبت بهمه مهربان و موّدب است ۰ می‌فهمید که فعلا برای ما چه 
می‌خواند؟ اما با این‌همه هنوزخیلی از آن وقت نگذشته است که قطران 
پدرخانا اکول مالدند ! » و جونه من او نوقت همست بودم موهای 
سرم را گرفت و خودش روی زمین دراز کد وگفت ۰ لبرقص :شوه 
خوب اکول ء تا وقتی که من موهای سرت را گرفته‌ام نو هم برای 
این که من تعریح کنم بررقص 1 4 من فرباد ردم : «رذل کثیف؛ » اما 
او گفت ١‏ ۱ من با تو بخانه‌ات می‌آیم و جاو روګ تو آنقدر که داعم 
یخواسد در گوشی می‌زنم ! > و اونوقت ؛ باور نمی‌کنی ؛ باور گن که 
من تا یك ماه تموم جرأت نداشتم پا از در خانه بیرون بکذارم » 
اینقدر می‌تررسیدم که او نو ببینم و بیاد در خونمون داد و فریاد راه 
بینداره ۰ و بهمین سبب بود که من دو باره زدن این رن دا شروع 
کردم ... » 
« خوب چرا اینقدر کتکش مسی‌زدی ؟ می‌دونی » زنهارو 
دستشونو ميشه بست . اما زبونشونو فمی‌شه . نباید زیادی گنکشون زد. 
باید اصلاحئون گرد و بمدهم نوازششون داد . زتها برای همین کار 
ساضته شدن 4۱ 

شیشکف يك لحظه ساکت شد : میس صحبشی را از سر 
گرفت ۰ 

« من خودمم‌نمی‌توانستم این وضو تحمل کنم , آما برام‌عادت 
شده بود ؛ بهضی روزها از صبح تا شب کتکشی می‌زدم ۰ سر وقت از 
چاش پا نمی‌شد ؛ بدل من راه نمیرفت . اگه به وقت کتکش نمیزدم 
مث این بودگه به‌چیزی کم داشتم. بعضی وقتا میومد دم پنجر»می‌نشست 

۳۳۰ 


ی 


ث استا يوستي 


و مث مادلن ٩‏ گریه می‌گردومن ازین گریه گر‌دنش ناراحت می‌شدم. 
دلم براش می‌سوخت اما با این همه کتکش میزدم.بخاطی این دختره 
مادرش جند دقعه متو فش داده هی‌گفت + ۶ دیشرف» شکار زندون ۱» 
من سرش‌داد می‌زدم : « من پدرشو در می‌آرم ١‏ گتکش می‌زنم و شما 
هم حق ندارین هیچی بمن بگن » شماها خودتون منو تو این پلا 
انداختی ۱ » تو این مر افعه اکودیم فس‌هر د هم حخواس «ودشو فاطی 
گنه , گفت ۶« خدا که تو رو په جور دیکه خلق نکرده | من پلدم 
چه جوری عاقلت کنم ۱» اما انم بهس دید که هشتدو نگیر» » ماری 
ستپانفناهم لای زین ودشد و آروم شد . یه رد ز عینطودی که مث 
بارون آشات مير بخت اوعد پهلو من و التماس کرد :9ایوان سمیونیج, 
من می‌خام از تو په خواهځی بکتم »بای تر هیچي یس > اما برای 
من خیلی مهمه ! » اون وقت جلو من تعظیم کرد گفت : ۶ به خورده 
نرم بشو ۰ اینو ببعثش ! مردم پد چنس یه حر‌فهایی پشت سر دختر 
ها هرقن . اما تو که اوفو گر قتی که حوب می‌دونی .۰ ۰ . و دوباره 
گربه کنون خودشو رو پای من انداخت . اوتوقت من دو باره بنای 
توپ و نشررو گذاشتم . گفتم + د شماها » فعلادیگه من نمی‌خام‌حرف 
شمارو کوش بنم ! فعلا میخام هی‌کاری دلم میخاد یکنم ؛ برای اینکه 
ایندفعه دیگه عقلم مر سه چکار بکنم! و فیلکا مسوروژوف رفیق عنه » 
بهتر ين رقیق هنه ۲ 6 

د پس شما ده باره با همندیگه یی عرقی خوری میر‌ین ؟» 

ھ با هم ! تو اینجور فکر می‌کنی ؟ دیکه هیچ وسیله‌یی براې 
پیدا گر دنش‌نبود . چون همه بولاشو عرق خورده بود » رفته پود تعهد 
کرده بود که جای پس بزر گك یه نفر پولدارخدمت گنه . طر‌فهای ما 
وقتی‌که یه همچی تعهدی می‌گنین ۳ روزی گه احضار بشن. ء خونه‌شون 


Madeieine 1‏ ست ماری مادا زن گناعکاری سود كه 


توسط حضرت سیح توبه کرد و په آین دی گروید . عد او ردز ۲۳ 
ژولبه است ت ۰ در ادییات زنانی را که به‌ولگردی و سر‌گشثتگی خود 
پاپان عی‌شهند و تویه می‌کنند, پدین نام می‌نامند . 


۳۳ 


خاطر ات خاند مر د ان 


خونه «مون کسی که براش مهد کردن و اونجا هی کاری دلشون 
بخاد می‌کتن. پولو به مرتبه موقع رفتن می‌گیرن . اما پیش از رقتن 
گاعی ششماء تموم تو خونهة ار باب منتظر احضار مپشن . اما ادن‌بچه‌ها, 
برای عصبانی گردن صاحب خو زه کار هایی آزخودشون اختراع می‌حنن 
که باور نمه کرد . دیگه چیزی باقی نمی‌مونه چ اینکه روی 
معجیمه‌های متقدس برده بکشن وخودشون جاشی شین .مین : شاا 
اینجا میمونن که من جای پسر‌نون برم سرباز بشم 4 خوب من که یه 
همچی خدمتی بشما می‌کنم , شماها بایه همه‌تون شکر گزار من‌باشین. 
اگر ته که چیزی نیس » من خدمت فمیرم ۰۱ ۔ . ٩‏ این جور این 
فیلکای ما توخونة پارو هر آتشی دلش می‌خاس می‌سوژو ند » با دخترش 
می‌خوابید و هی روز بعد از ناهار ریش پیرعرد بیچارء رو می‌گرفت 
می‌گشید . جك جور تفر دم می‌گرد ! هر روز یاید برای آقا حدوعو 
آماده کنن > اونم با بخار عرق از نا هم بای رودس سیرنش . وقتی 
هم که از جموم پر می‌گشت و میخاس شکم چروثی بکنه دم در.توی 
گوچه هسن جور سیخ وامی‌ستاد و می‌گفت ؛ « نمی‌خام از دز برع . 
فده رو ور دار ین 1 ¢ او ثوقت بر ای اقا ازکنار درراهی واز می‌کردن 
و از اونجا وارد می‌شد ... اما یالاخره هر جیزی به آاخری داره . 
بالاخره بایس این زئدتی دا بزاده و بره سرباز خونه . اوت روزهوش 
اوعد . يه عده توخیابون منعظر بودن کهرفتنذو تماشادنن ۱ بهمه سلام 
می‌داد . همان موثم‌اکواا هم داشت ت از با میومد . قوری جشم فیک 
افعاد هت 1 واشت کر اس از چلو درما ترد هی شل سیر سور بى دادزد, 
« وایسا | » وبا یه چت ازگاری یرید پایین . راس بطرف اکولکا اوعد 
و چنون بهش تعظیم گردکه مرش بزهین‌رسید . بعد گفت ۰ «خوشتگل 
من » زت قندی گوچولوی من ١‏ من دو سال تو رو دوس داشتم وحالا 
منو با ساز وکرنا میبرن سرباز خونه . » بازگفت ؛ « دختر با شرنی 
که پدرت هم شریفه ؛ متو ببخش , مثو بخش ۰ برای اینکه من در 
بارء تو جنایت خیلی سختی کردم . تو الا ده مرد رذلی باو 
حودت دار ی و من پاعت ما ایا پودم ! ۲ وره وفعة دبکه د با روی 
زمن دولا شد , اکر لک او خیلی ترسید : اما بعد بهش سلام داد و 


rrr 


داستایوستی 


تا دم کرش خم شد و بهش گفت ۰« تو هم ملو ببخش »یسر خوب ۰ 
من هیچ دلخوری از تو ندارم ! » اونوفت مس پشت سرش اومدم خونه 
و كفم 3 ۵ سگ ماده > چی بهش گنی 4 » اونوقت ١‏ باورکن ۾ او ثم 
بمن نگاه گرد و جواب داد ؛ «اره » من اوتو بیشتر از تمام ردم 
دیا دوس دارم ۱ » 

«همکن نیس 4۱ 

و من تموم روز دهتمو واز نکی‌دم . فقط شب بهش گفتم ؛ 
۶ اکولک من تورو می‌کشمت ۱ 6 آره ؛ من اینو گفتم . شب نتو نستم 
چشممو هم بزارم رفتم توی دالون به کواس خوردن و هموتجا بودم 
که صبح شد . اوئوقت دو باره اومدم تو اتاق . بهش گفتم ؛ « احول؟ 
بجلب» ميخاييم بريم مزرعه . ۲ هنوز مدتی بوقث رفتن فونده بود ء 
ابا مادرء هم بر فتن راشی بود.گفت : 1 درسته » بر بد مزرعه د دیگه 
و وت در ده : او نوت دو رور دیگه معلوم مشه کار گر | شیر دلشون درد 
گرفته . »من بی اینکه یك کلمه حرف بزنم مال کاری رو بتم . ته 
شهی ما . درت از عموتجایی که شهن تموم هشه ؛ په جنگل یونن‌ده 
ورستی یود و يشت نگل مزرعه ما پود . وفتی سه ورست نو جنگل 
راء رفتیم .من اسبو نگهداشتم و گفتم :« اکولک . بلند هو .آخرین 
ساعت عمرت رسیده . » هنو نگاه گرد ۰ ترسید ونی اینکه هیچی بکه 
همونجا جاو من دایاد . من گفتم « «خيلي از توکینه دارم » برريم, 
اشهد‌تو یگو ۱ » بعد گب خوش فم ,فیسشو فت بافته بود » من اونا 
رو دور دستم پیچیدم وگفیدمش عقب » گذاشتم لای زانوام , چاقومو 
در آوردم » سرشو عقب کشیدم و چاقورو توگلوش فرو کردم . آون 
فریادی کید و خون ژواره می‌زد : اوتوقت جاقورو انداختم زمین » 
گر فتمش تو بفلم , رو زمین خوابوندهش » ماچش کردم » روش خم 
شدم و عت دیوولنه‌ها داد کیم - اون شمن جور فر باد هزد و میم 
باماش دادم مین‌دم ؛ آومی‌لرزید » دست دیا میزد و خونش بمن‌ترشح 
می‌گرد . به‌هو ترس منوگرفت ؛ اونو ولش کردم ؛ اسیم ول کردم ؛ 
دوبدم »و یدم»تأخونه دویدم. همینجور عقب‌عقب‌رفتم توأتاق چوبی‌<موم. 
اینجا په اتاق چوبی خرابه بود که دیگه کار نمی‌گرد » هن زیس یه 


۳۳۳ 


خاطر ات خاته مرد ان 


تیسکت دراژ کشیدم و همونجا موندم . تا وقتی خوب شب تاریك 
شد از اوسا کون نخوردم . 

اکرو لک جطور شی 4 

2 اون 4 اء + آره وقتی که من دور شدهد دودعم : اونم ياش 
که همین جوری بیاد خوته » یاپد اینطور باشه » پرای اینکه او نو 
صدقدم او نطرف تی پداش گردن .> 

«اوتوقت لاید سرش نیمه کاره بی‌یده شده بود؛» 

« ند . . .6 

چروین چنین اناهار عتید» گرد : 

2 درسته . اونجا یه رگی هی که ادّه اونو بضرب اول باره 
نکن يارو دس و پا میزنه و تقلامیکنه وخون میاد ۰ اما تمیمیره .» 

شیش کف ہپ از مدتی سکوت افزود ؛ 

۱ ديا اينهمه پارو سرد - شب او نو پیدایش گردن . همه مردم 
اعلام گردن و دنبال من گهتن و شبی منو تو همون اتاق چوبی گیر 
آوردن . . . الان چهار ساله که هن ابتجاشم .¢ 

چروین . با لحني سرد و أنديشناك اعلام گرد ؛ 

7 سوم ء الته ۽ اک آدم او نار و ثن‌نه درس نمیشن . وی‌انقه. 
دان همیشگی خود را بیروت اشده بود . مداتی دراز بانانی تمام آن 
را یدماغ کشید . سس گفت ۰ «پسرم» با اینهمه توخیلی خیلی خری. 
منم زنمو با په خاطر خواش گیر آوردم . اونوقت صداش کردم تو 
اتبار » په طناپو ثاب دادم و بهش گفتم ۰ « تو قم خورده بودی که 
کی وفادار باشی ؛ هان , به کی + » اون وقت با اون طنان تابید. 
زدمش , نقریبا په سامت و نیمی بقرار واقی . هر قدر زور داشتم 
کعکش زوم , بطوری که آخرش داد زد : 9 من یاتو می‌شورم و بعد 
ایشو سس می‌کشم ۱ » یرم » زن منو آودوتیا ٩‏ می‌گفتن ! . 
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۳۳۴ 


داستا یو سکی 


9 

فصل‌زیبا 

ایتک ماه آوریل آغاز شد» بود و هصفتة ‌قدسی ۱ نز د بات می‌شد - 
گہکم زندانیان مشنول کارهای تاپستانی می‌شد‌ند . روز بود و اقتاب 
گرمتر و درخشان‌تر می‌گردید ۱ هوا بوک بهار می‌داد و روی اعصاب 
تأثیر می‌گرد . نزديك شدت روزهای زیبا , حتی مردانی راکه زنجیر 
بيا دارند نن . آشفده می‌سازد و در آنان هوس و حرارت را ینار 
می‌کند و وعی اندوه عربت را در دلشان بر می‌انگرد . زندانیان ؛ 
زیر شعاعهای درخشان آفداب بیثتر از كولاك روڑزهای زمستائی با 
روزهای بارانی پاییز ١‏ با حرارت با زادی خود می‌اندیشید‌ند . این 
امریست که نزد تمام‌زندانیان مشخص و روشن است : لك روزروشن 
و ژیبا آنان را خوشحال می‌کند ١‏ اها بیشتر دستخوش بی‌صبری و 
پر شانیشان می‌سازد . برای من حسقق شده است که با فرارسیدن‌بهار 
جنگ و نزاغ‌دویرابر می‌شود . غالبافریاد و سر ومد! یگوش»ی‌رسد: 
دغوا 3 مر اقمه زیاد تر هې شود ۳ اما در ع حال ناگیات 4 در کوثه‌بی 
هنگام کاراچباری» انسان زندایی دا مي‌بیند که نگاه ا ندیشناك خود 
را با لجاجت بنقاط دور دست آبینگه , در آنسوی رودخانة ایرتیش 

1 هفددعتدی صفته‌یی ارت که اافاسله یش از عبد پالقرار 
دارد و «پاك» عید کی ای‌میحی بیادبود رمتاخیزحضرت مسیح است . 
ایند را از نختین يکشنية پس‌از شب بدری که یمد از روز | ۲ماری 
قرار گرفته است حساب می‌کنند و بهمین مناسبت روز این عید‌همواده 
۱ سن ۲ ۲مارس و ۳۵ آودیل یی سید ینم روز نوسان دارد . عد یاه 
نزد کاتوليك‌ها مینای سایر عیدهایی است ثه بهمین ترتیب بر اشر 
وایستگی بعد پاك ممکنسپروزشان تفیس کند . 


۳۳۵ 


خاطر ات خا به مر د گان 


دوخته آاست ت که آنجا » در قاصلا هزاروپانمد ورستی » پهنا بی‌اعتنا بای 
استب‌های قر قیستان رده شده است. ناگاء , آحی‌عمیق . ازاعماق 
سینه خود بر می‌گند جنان‌که گویی توجه این مرد سوی این ناحیه 
که در آن‌عوای آزاد و جود د دارد 1 هو ای که رو فرسوذه و فيوس 
وی را شا می خد › جلي شده است . هسکوم باعمال شافه پا درد و 
دریغ ؛ چنان‌که گر یی خیالبافی‌های خود را تتان می‌دهد ۱ می‌گوبد : 
1 خدای من! » سیس با حر کی سخت و حاکی از یصبری دستا 
بیل » یا اجرهاپی را اک باید از چایی یجای دیگ ببرد در دستمی- 
قخارو ۰ ہس از باك لعظه این‌تاثر زودگذر را از پاد بر ده # رطسي 
عادت خویش مشفول خندیدن یا فحش دادن می‌شود ؛ با ایشکه باتبی 
تاگهانی وحالی کاملا غر‌معمولی و خارح از وضع عادی بکار اجباری 
حمله می‌کند . وی با سماجت‌بکار می‌چسبد تا بروز خستگی آشوب 
دروذیرا که مانندموربانه وی را می‌خورد خفه کند , فحکومین پاعمال 
شاقه مرردانی قوی و غالبا در عنفوان جواتی هستند و نیروی آنان‌در 
سر حدگمال است . و با اننهمه ء در آن‌فصل > چقنر این آهنها پیبای 
آنها سنگینی هید 1 .من اغی‌آفشاعرانه نمي‌دويم و صحت‌نظر ات 
خود را تضمن می‌کنم .هنگامی‌که دوزهای زیبا فرا می‌رسد» خورشیه 
می‌در خشه و انسان در آطراف خویش ١‏ با تمام روح و با تمام وجود 
خود رستاخین طبیسی پدان پهناوری رادر هی بابد اللي چنین فصلی 
زندان ء هر‌اقبی , و اطاعت ار ارادهٌ دیگری ١‏ بشت آدم را جرد 
می گند . علاوه براین ب با فرآرسیدن بهار و آمدن تحستین چکاوك 
است که در تمام سیبر‌ی و در تمام روسیه ولگردی آغاز می‌شود . 
«فرزندان خدای ریم د از زندانها میک دز ند و خود رآ در پغه‌ها 
می‌افگندد . یس از آن‌کودال قد کنندهء یس از دادرسیها :زنر ها 
و تازیانه‌ها , بمیل خود و بافتضای پیشامد حوادث پرمه می‌زنند » 
هر جا که بنظرشان خوش آمد بهمان‌جا می‌روند » هرچه میی ایند ۰ 
آنچجه را که خداونت برایشان هی‌قرستد : عی‌خورند و هی‌توشند جوب 
شب فرا رسید بارامی جایی گوشۂ یك جنگل یا مزرعه می‌خوابند »بی 
آنکه اند اندیشه‌یی داشته باشند ۰ بی آنکه دلهرء زندان آناترا آزار 


۳۳۶ 


داستا بوسنی 
دهد » درست ماتند مرغان » بستارگان تنهای آسمان شب‌بخیر می- 
گویند و در پناه‌خالق خویش بخواب می‌روند . محقتا گاهی همه‌چیز 
اینقدر دلیذیر نیست . غالبأگرسنگی شما را شکنجه می‌دهد ول خدمت 
گردن مە تى ال دوکوه خستگی می آورد ۰ خاحی روزرها را بايد دون 
خوردن یك ریزه نان سی آورد » بابد از همه کی پنه ان شد و در 
سوراخ‌هافرو رفت » باید چین کش‌رفت ؛ دزدی کرد و حتی شاید آدم 
کشت . در سیبری برحب عادت چنین می‌گویند « «تبمید شده :هثل 
فوا ست ۲ و جود را روک هر یز ی‌که د رب می‌اندازرد. + این عبارت 
مالاو با صحت و دق پیشتری فابل أنطباف با زندگی ولگردانست . 
اینان بندرت بیاهزنی می‌پردازند . اما تقریباً همیشه دزدی می‌کنند 
و دزدی آنان بخاطی احتیاج است نه‌بخاطر ميل بدزدی . ولگردانی 
که بدین کار خو گرفته‌اند تیر کم نستند . بعضی از آنان پی از ] تکه 
دوره زندان خود را بیایان رسانیدند و هنگامی‌که می‌خواهند آنان 
رادرجایی ساکن کنند ؛می‌کریزند .می‌توان آتتانرا در وشم‌جدیدشان 
خوشبخت پند‌اشت ؛ اهاه ! چیزی , از نقطه‌یی دوردست آنان رافرا 
می‌خواند ۱ ز ندگی در جنگل محتر و آهیخته با بدختی ۽ اما.آزاد 
و پر‌حادفه است ؛ و بای فسانکه طہم انرا چشیدءاند » آذتی‌اسی‌ار. 
آمین دارد که تمی‌توان‌از سر آن گذشت , گاعی با همال تعجب‌می‌توان 
میات این‌گر بختگان اشخاصی جدی و موق وکت‌کازانیکه در گذشته 
وضعثان بی خوب بوده است بافت . گاعی ابن قر اربان قلازن کر فن 
و خانواده‌یی نیز تشکیل داده‌اند اما يك روز صبم تاگهان ناپدیدشگده 
و مجابی رفته و پنجال تمام همان‌جا مانده و ژن وگ ودکان و ولایت 
خود را رها کرده‌اند . در زندان ما یکی ازین فراریان دا یمن نشان 
دادند . وی ناه بزرگی بگردن نداشت . یا دست م‌هيچ کی تصور 
نمی‌کرد که جرم بزرگی مرتکب شده باشد » اما وی‌گر یخته :ود ؛ در 
تمام هدز ندگیش گر بخته بود . وک در هرز جئوبی روسه در آنسوی 
دائوب 4 در آستبهای‌قر فیزستان دز سیک شر قی و در فنتاز بسر پی د « 
و از هممچا عبور درده پود . کی چه می‌داند که اشر چنن مردی i‏ 
با ایتهمه شیفتگی سبت بسفن , در وضع دیگری قرار می‌گر قتس‌ای 
۳۳۷ 


خاطز ات خان مر د مان 


خود يك روینسن کروزئه ۱ نمی‌شد ٩‏ اما تمام أبن حرفها رازندانیان 
دیگر نقل هی‌ گر دند i‏ ژیی | او توح جر گی نمی‌رد و ر در مواردی 
که کلملا لازم بود » دهانش را باز تمی‌کرد . عردی بود بسیار کوچك 
اندام که یناد سالی از سنشی گذشته یود ,. سار ساکت بود و قبافه‌ای 
آنقدر آرام بود که تا حد خرفی و مدگی می‌رسيد . تابستائها نشستن 
در آفتاب را دوست می‌داشت و هی از نشستن مشغول زمزمه آهنکی 
میشد ولی صدایش بقدری ارام بود که پنج قدم آنطرف‌تر "هیچ چن 
بگوش نمی‌رسید . قیافهاش همیشه مات و مبهوت بود ؛ بسیار کم غذا 
نود و غالبا دان باه می‌خورد ؛ هرن نان هالالی و عرگ نمخرید . 
LT‏ هرشن پولۍ در تسس داشت و ای داشت تو انست آذر ا جاب 
کند ؟ بهمه جن با پی‌اعتنایی مطلق میتگر ست ۔ خاهی یك قطمه نان 
ژد سگان زندان ۲ حیو آناتیکه ھچک شکر عدا دادنعان یود 
می‌انداخت . (معمولا روسها کے رزه از غذا دادت سخان نفرت 
دارند) .نول هیر دند که وی ازدواج گر ده و حتی دوبارهم زنک فعه 
و فرزنهانی نیز داشته است . وی چه چرمی مرتکب شده بود ؟ هیچ 
نمن‌داتم زندانانه ما تمام منتظر بودند که گر بختن وی را ببینند ٩‏ 
با اینهمه خواه عوقعیت بنست او نامده و دواء گذشت سالها وی را 
از جس انداخته نو و ؛ جر زندان بزحمت زندگی می‌گرد و در خودفرو 
مر فت و دا بی اعتنابی محل عجیبی که وی را احاطه کرده بود می- 
نگرست . ععتلك نمی‌شد زیاد پدو اعتماد کرد ؛ اما جه علاع‌یی به 
یخی داشت ؟ 

آما اگ تمات جهات را در ثظی بک ید ء زندگی در جتگلها 
زنه‌گي‌ولگردی ء در باير‌ژندگی در ساولهای زندان مستکومین پاعمال 
شاقه بهشت است . وانگهی عفايبة زندگی در زندان » با زندگی آژاد» 
که بو لر دنك سخت ۽ اما آزاد است » امکان يذاير خیست. . و تهمن 
ولال است که در روسه ژیبای‌ ما هر زنداتی . جای زندانشی مرکا 
باشب با فرارسیدن تعستین روزه‌ای زیب » با دعست یجتی‌شماعهای 
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داستا بو سكي 
خندان خورشد ؛ اشغته و پر «ثان میشود . پا ی‌همه » تمامر ندانیان 
از فک گر ار از زندان ار دورند ! میتوان تصدیق گرد که بدلیل 
مشکلاتو خطر اتی‌که ایتکاردر پر دارد » فقط كت درهداز رندانان 
تصمیم بایتکارمیگبرند ۰ اما این آس عائع نود و ته نف زندانی‌دیگر 
نمیئود که خواب گریز از زندان را ببینند و تحقیق کنند که از کسا 
و جگو له میعواننداین کار را شروع کنند ۲ چابی را که میتواث از آن 
جا گریزگاهی یافت در نظی بگیرند و پر آورد کنند . این امید مبهم 
ایشان را حفظ میکند , آنان احتیاج سبك و سنگی گردن امکانات 
خویش دارند . بعضی از آنان با بخاطی آوردن قرار قدیمتی خویش, . 
در خود جر أت ایجاد مینند ... من اینجا جز از محکومین صحبت 
تمیکنم . زیرا غالب اوقات و بمقیاس ہار وسیمتر ی متهمین تصمیم 
بفرار میگیرند . مصکومین بجن در آغاز زندگانی آمیخته با بد‌بختی 
خویش رک تصمییفی ار نمب‌گیر ند ۰ عسحکوم باعمال شافه سى ازدو 
lı‏ سە ال هاندت در زندان شروع په تنخمین زدن عاعهای سرک شده 
میکنه و گم‌گم جنن حسقد میشود که برای وی بپایان زسانیدن مدت 
محکومیت بطور قانونی و پس از آن ساکن شدن در یك دحکده» په 
هر اب بهتر از مواجه شن با خطرات در هنگام شکت و دستگری 
است . و شکت همه همکن است . شاید فقط يك‌دهم از زتدانیان 
که میگربزند » موفق په #تقییی س‌نوشت» خویش بشوند . کانیکه 
تصمیم بفرار میگیر‌ند ؛معمولا محکومینی هتند که بحبی‌های دراز 
محکوم شدءاند : پائزده و بیست سال جبی مائند حبی اند است و 
این افراد همشه احتی یس از گنراندن دو سال در زندان ء حاضر 
و آماده بر ای‌تفییر‌س‌نوشت خویش هستند .بالاخره . داغ روی‌یشانی 
من دود مانعی و جود می آوزد . تعر سر _نوشت 4 امطلاح قنی‌است. 
یعنی‌اکر زندانی‌رایس ازفرار دستگیر‌کنند » پاید بوالات واستنطاق‌ها 
جو آب د هد ۰ این اصطللاحم راحه‌طمی‌نین دسابی است .بخو دی تامعنای که 
نتان میدهد نمیتوان‌منطبق گرد . عرزندانی فراری : محققاگی بختن 
و جسن کامل خود را , که خود نیز میداند تقریباً غبرهمکن است» 
در نظی تدارد ۔ وی با این خطرات مواجه میشود ؛ يا برای اینکه په 
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خاطر ات خانة مرد "ان 


زندان دبگری پرود | با در دهکده‌یی دیدءه شده 5 ۳۳ د تل 
و یا یرای چنایتی که در دورات ولگردی هرتکب شده است دوباره 
تحت محالمه قرار ثبرد + و حالص ؛ پرای اینکه بجای دیکری هر 
جا پاشد - فرستاده‌شود » بشرطی که ایتجا , همان زندان فیں قاسل ‏ 
تحملی که از آن گریشته است نباشدآری » در تابستان تمام این 
گرپختگان , یلك لانه عبر عتتظر نین برای آنکه زستان را در آن 
بس ببرند نمی‌یابند » و اگر مثلا ییکنفر پنهان کننده بر تخورند که 
حاضر شود آنان را بومیله قرارداد غیی‌مشخصی در خانا خود پنهان 
گنه با اکن نتوانند بهروسیله و گاه بوسیلا ارتکاب چنایت گنر نامه‌ای 
پدست آور ند کهپاً نان مجال دهد هر جا که خرشتان آمدزندگ نتب 
در ایتصورت تمام آمان وقتی پاییز فرا رسید ١‏ اگی پیش از آندستگیر 
نشده باشند ؛ بصورت دسته‌های چندین نثری بشهر‌ها و قلعه‌ها ميا ند 
و در زنداتها داخل مشوند تا زستان را حر آن بگذرانند » بااین 
امید مستق که با فرا رسدن روزهای ژیبا » بار دیگر از آن بیرون 


. 


بهاردرمن نین آثرخود را می‌گرد . من باحرص وولم متسد 
دیدار دثیای خارج از ماورای شافهای پر چن بردم, آنجا می‌ایستادم: 
سر خود را بیکی ازدستکهای پر چن تکیه می‌دادم وبا لجاجتی پایان- 
تایذیی علفهایی را که کودال خندق اطراف قلعه دا سیزر نگ گرده 
بود و آسمان دور دستی را که هر لحظه بیش از پیش آبی رنگث 
میشد می‌نگریتم. تگرانی و آشفتگی من هرروز یثترمیشد وزندان 
محکومن باعمال شافه برای من بصورت چهنمی در می‌آمد . کینه‌یی 
که بمناسیتِ نچس زادء بودن هن د در تن سالهای اقامت درزندان, 
ازطرف زندانیان نسبت یمن ایراز می‌شد, زندگيم را زهر آکی می- 
گرد ودیگر نمپتوانتم آنرا تسمل گنم - آنوقت پدون اینکه واقا 
لز ومی داشته باشد » غال] تقاضای رفتن به بمارستان می‌گردم. فقط 
بر آی‌این که ازاین5ینه‌توزی‌عمومیو لجاجت آمین ی که هیچ چیز نمیتو انست 
آن را سکن بٿ رب ۽ قدر ی فناسایم. محکوعی تاتس ا اعمال شافه‌رما 

۳۳۰ 


ذآستا لوسکی 


هی‌گفتند 5 شيا نجیب زادگان ۲ بسرآی شخم زدن پهلو سای ما 
نوك های قولادین دارید ..» گاهی چقدر آرزو «ی‌گردم بجای مردم 
عاد که بز‌ندان هیا رند ناشم! با نان نمدرد ورودشان یتشم دقق هی 
نکر یستند و مانند رفیق رفتار هی‌گردند ... بدین ترئب » فسا 
رسیدن بهار وشبح آزادی که فرا خواعد رسیدء وشادماتی تمام‌طییست 
برای هن اندوء وحساستی روزافزون پبار می‌آورد. درهفتة مقدس 
من برای اجرای مراسم عید پاك تسین شدم. 

سر‌گروهبان تمام افراد ژندان را به هقت دسته تقسیم گر‌دگه 
این دسته‌ها از سی نفری زندانبان تشکیل شده بود 4_5 بابك بويت 
هراسم مذهبی را بجا بیاورتد ودر نتیجا انجام این مرامم از بیکاری 
نیرععاف بودنده. امن یکهفته اسدراحت برای من پار خوب بود ها 
هن روز دو وحتی سه بار نگیسایی که در فاملا کمی ازقلعه قر ارداشت 
می‌رفتيم. مددتی دراز پود که من یکلا نرفته بودم . مراسم مذهبی 
اين يك صف-ه که در دوران کودگی ۲ در خانه يدر خوشی یفن سار 
خو گرفته بودم. دعاهای باشکوه و خضوع وخشوع و عبادت‌ها ء تمام 
درروح هن خاطراتی ر اکه لد بن سا بو دمحو شده بو دز نده‌عی‌گر د » تمام 
این تخ لاٹ دوران جوأنیر | خاطرم هی آورد. هن خحوشحالی ور ضایتی 
را که صبحنم , هن‌گامسکه می‌خوامتيم تحت نظارت نگهبانان ازروی 
زمینی‌که بر اش سی‌مای شبانه بخ پسته بود پخانه خدا برويم: احساسی 
کردم. هنوز باد دارم . ما نز ديك در کا » در عقب ترین جاها 
جمع هی‌شدیم ؛ و هیچ چین بجز صدای با شکوه کشیش نميشنيديم ؛ 
وکاهگاهءازبالای سی جمعیت» لباس سیاء‌یایر‌طاس ذشیش‌را مي‌ديديم. 
آنو قت؛ دوباره جود را ار حال کودگی داد هی آ وردم گه فت 
کوچکی را که گروه فشرده‌یی نزديك در کلیسا تشکیل داده بود 
می‌نگر پستم 45 برده‌وار در براین صاحب یك سس دوشی بزرگه یا 
یك آفای شکم گنده با یك خانم پررسر‌وصدا ومقدص نما که بیایرفتن 
نصف اول آماده مشاه وجنا ودعوا بوڈ » عقب هي فتمد . تا آنا 
که آن وقت بنظرم می‌امد ؛ آنسا دم در ورودی اشخاص باندازه 
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خاطر ات خا نة مرد گان 


صانکه نز د باک مانش جه بو دنل ؛ دعا نمی و اند ند ؛ آنان روک درگاه 
بحال ختوع می‌ایسادند وبا حر‌ارت وشوری آمیحته باتسلیم وبا توجه 
کامل بحقارت وش پدعا خواندن عی‌پرداختند . و ایناك : این من 
بودم که جای آنان وحتی نه جای آنان را گرفته بودم : ما زنجیی 
پا دأشدیم. ماج رت حلر د شدگان پوذیم: عردم از ما فاصله هی‌گر فتند؛ 
مثل این بود که از ما می‌تررسیدند» بما صدقه می‌دادند و من هرروز 
دراینکار یکنوع احاس دلپذین خاصی‌می‌گر دم ورضایتی مجیب وخالی 
درخود مییافتم. پحود می‌گفتم. «این‌جور خیلی‌خوب است!»زندا نیان 
باشور پسیار دعا می‌خواند ند وهر يك از آنان » هرروز یك کوپك پول 
ناچیز خود را برای خریدن یك شمع يا دادن اعانه بکیسا هیبرد . 
شاید هنگام دادن پیشکش خود ؛ بخویش می‌گفت: د منهم بالاخره 
یکنفی آدم هتم؛ درپ اہر خداوند همه مساری هستند ...» ما پا هم 
مشئول خواندن نخستین دعا شدیم , وقتی گشیش ظرف جای قربانی 
را بدست گر فعه و د عا هي خو آند : 1 .-. داو ندا مانند دزدان بشما 
می گودم بخاطر داشته باشید : فقتی شا در قلمرو خود خواهید 
نو ۵ ۲۰۰ تشر یبا تحام آفر اد خروه مادرمیان صدای‌بهم خو ردلا ز تیر ها 
تعظیم می‌گر دد ودعا را از بر‌می‌خواند ند. 

وسرانجام عى ياك فرا رسید. ازطرف آداره زندان بهر یکت 
از ما بك تضم مر ع و بلك قطمه ثان یفده داده شد + دوباره صدقات 
روی زندان بارپدن گر فت؛ از تو کشیش باصلیب بز ندان آهد وبدیدار 
وی و روٌسا نائل شدیم ؛ از توسوپ چرپ کلم » سورچرانووو لگردک» 
درست عانند عد نوتل آغاز شد ب ۴ این تفاوت که اينك ردش در 
حياط وگرم شدن در برایی آفتاب فیزامکان داشت . همه چیزروشنش 
ووسیم تر ودر عن حال غم آنگیزتر از زمتان نظن می‌رنید. روز 
های دراز فمل زیبای بهار, خاصه در دوران عید » پایان ناپذیی بتظر 
می امد + رورهای کار » از نظ ار ی که در آن ازام می گر قت رود 
می‌گذهت. 


در تیه کارهای تایستانی‌بسبار پر زحمت‌نر از کر صای رمتانی 
۳۳۳ 


داستابوسکی 
پود . مت تود زندائیان را در نثاهای صا م«پندس بکار وأمی- 
داشتند . بضی از آنان بنایی می‌گردند ؛ گود بر‌میداشتند , اجر 
می‌چیدتد با کارهای یراق کوبی و قفل سازی و نجماری و تقاشی 
را انجام میدادتد. بعضی دیک برای ماختن آچر بکوره‌های آچر- 
پزی می‌رفتند وما این کاررا پر زحمت ترین کر ها میدانستیم . این 
کوره ها در فاصلاسه ڀا چهار ورستی‌زندان واقم شده بود. تاموقی‌که 
فصل زیبا ادامه داشت » از ساعت شش صبح , بات دست؛ بز ر گے از 
زندانیان » درحدود مد و پنجاه نفر» بدائجا می‌رفشند . برای این 
فبیل‌کارها ز تدانیان ساده یمنی کدانی را که حرثه‌یی نمیدانستند ودر 
هیچ کارگاهی کار نم گی‌دئد ۱ برمی‌گز یدند ۰ دوری راه گور: آچر- 
ساز یه مانم آن بوط که برای فا حوردك بز تدا از کردند و بهم 
سبب نان را باخود می‌بردند. 

بلنرن بر دس ' برای آنکه هشت ورست بهوده راه ترونف ه 
غذای خود راشب, درموقم بازگشت دریافت می‌داشند. صبحهاو پایف۹ 
روزان؛ آنان را تعین می‌گردند اما آين وظیفه بقدری سنگن بود که 
غروب نین با اشکال بپایان می‌رسید . باید ایتدا خاك رس را بیل زده 
و آثرا درکودال آورد , سپس برای خیس گردن وگل ساختن ابن‌خالك 
آب آورد وسیس تعداد ممینی آچر. که اک حافظه‌ام درست نگ داشت 
باشد تعدادش دویست با دويست وینجاه بود بقالب بزنند. من فقط دو 
بار سراین کار رفتم. گسانکه شب از آجر‌سازی باز می‌گشتند » خرد 
وخسته و ناراضی بودند وپیوسته یکدینگی را ازشدت خستئی‌سر‌زنش 
می‌گرردند. اید در اینکار نوعی تسلی خاطر برای خود یافته باشند . 
با اینهمه پعضی از آنان تسب با شادمانی بکار خانه آجرسازی می‌رفتند: 
آنان از آن سوی شهر بدا ر سی درگار رودخانه ابر نیش هیر فتند 
که منظرة آن دلیذیرتی از دیدن ساختمان‌های دولكی بود؛ سس‌می- 
توانستند آنجا یاژادی چق بتشند وستی مدتی قریب په تیمساعت با 
رضایت وخشنودی تمام دراز بکتند. 

اما من» عتل‌دوران گذشته درگارگاهی کار می‌گرردم. یا مر عم 
می‌شکستم ویا بر ای کارگرانیکه درساختمان کار می‌گردند؛ آچر‌هیبردم. 

۳۳ 


1 
خیاحلر ات سا ب مر گان 


یك بار من می‌بایست بار آجی خود را از کیان ایرتیش با سایشگاهی 
که در صد وینجاه متری آنجا می‌ساختند حمل کنم» ولازم یود پیش 
از رسیدن بدائجا ازخندق دور قلمه عپور کنم . ایشکار دو ماه بدون 
وتفه پطول انجامید . پا آذکه طنابی که با آن آجر‌ها را عیبردم 
شانه‌ام را برید , اما از اینکار سار خوشحال بودم . احساس می‌فردم 
که ثیر ونم افز اش مییابه : در آغاز کار نمتوانستم بیش از هشت آجی 
که هريكك درحدود دوازره لبور وزن داشت ست بإمر"م ۶ سد تواتستم تأده 
وحتی پاتزده آجربیرم وهمین امس باعت رضایتم میعد. برای تحمل 
تمام پث‌بختی‌های این زندگی‌لشت زده» فیروی جسمانی کمترازثیروی 
اخلاقی مورد لزوم نیست. 
کر و عن می‌خواستم بعد از گثرانیدن دوره زندان نین زندگی 
سے آي 
اکر من ازاینکار خوشحال‌بودم, بیشتر ته‌از ایتجهت پودکه مرا 
تقو بت می‌گی ده بلکه از آن جهت بود که مسل کار در فرانا آبر تیش 
بود . این تنها جانی‌بود که از انا دبل دشیاه تقاط روشن دورددت. 
اسعپهای آزاد خلوت. که عریانی آن در روح من اثری عجیب می‌گید: 
امکان داشت - وبهمی سیب است که من غالا از آن صحبت می‌کنم. 
و لسن این‌تنها جایی بود که از آنبجا دد يشت کردن بقلمه اکان ی 
زیر تمام کارگاههای دیگر درهسایگی يا درداخل این آقامتگاء‌شو 
وأقم شده بود. عن از روز های دورود مأمرن -قاعه ىسىمىت بان ۳ شا 
تسبت پبعضی از ساختمان‌هاش گنه در دل کر‌فتم ؛ خان سرگرد 
رئیی‌زندان پنظر من جایی لعنت شده ووحشتنال می‌آمد و هربار که 
ازجلو آن می‌گذشتم نگاهی ید بدان می‌افکندم . در گران؛ رودشانه 
ایں‌تیش انسان فراغتی داشت که می‌توانست تمام این چیز هارا از 
ياد برد و رویردی آين یهت بی‌یابان بادستد و هماظور که زندانی از 
رورن اول خویش دنبای آزاد را می‌تگید , باین دشت بنگرد . 
همه چیز این جایگاه » شاعهای درخشان خورشید در پرتگاهای 
آبی رنه آسمان ونقمه هاک دود دست ثرقی‌ها که از ساحل دیگی 
رودخانه بررمی‌خاست, بنظی من عزیز و گرامی بود. انسان با صر د 
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ث انتا بر ستی 

شکیبایی نگاه می‌گند و سر أنجام بورت دود زدة پیفوش! ناشناسی را 
می‌بینث . دودی را که ازیورت بلند است و زد قرقری راکه پهلوی 
دو گوسفندش مشغول کارگر دنست می‌بند. تمام این مناظی فقر‌انه و 
وحشی اما آزاد است . انسان میان رنگ آیبی شفاف اسان ی نده 
کوچکی را مشاهد» می‌گند ومدتی .درا با لجاجت وسرسختی أو راثه 
در حال پروازست ہا نگاه تعقیب می‌کند . اينك پاین آعده و با سطم 
آب تماس بافته است ؛ ایك مان آسمان لا جوردی هم شف واضنوت 
دوباره مانند نقطه‌یی کوچك پیدا آمد ... ستی گل کوچكت و بسار 
ناچیزی را که در آغاز بهار درشکاف های ساحل صحره‌یی میافتم» 
فک عر بض عرا مسو د چلي می‌گرد. اضطراب 3 آشفتکی این یال 
زندان غير قابل تحمل » عصبانی‌کننده وبسیار تلخ بود . این حس‌ تلخ 
نمی‌دذاشت بسیاری از چیز هابی را که دورویرم دود بدرستی‌نگاه متم. 
چلمان خود را می‌ستم و از تگرستن خودداری می‌کردم . ميان 
رفقای خود که اینقدر س‌کت واینقدر کین نوز بودند » علی‌رغم يوستة 
تفر ت انیزی که روی طبع واقعی | نان را دو شاد بودء صانی‌را که 
قابل اندیشیدن واحساس گردن باشنه نمییافت . میان جمله‌های زهر. 
آهن نمیحواشستم کلمات دوستانه و محبت هیر را تشحیصی دهم ! در 
صو رکه این گمات سیار گر‌انبها بود وبیشتی اوقات مستقیماً ازقلب 
کسی سروب می امد که بیش از مین‌زنج بر‌ده بود. اما پیش ازاین آنا 
دراز کشیدن چه فایده دارد ؛ من هنگامیگکه فرسوده از ختعکی 
بقلعه باز می‌گشتم» خودرا بسیار خوشبخت میدیدم ؛ اقلا خوابم می- 
برد ؛ زیرا در تایستان اگ خواب بدتر از خواب زمستان تباشد » 
ازاب آشفته‌تراست . در واقم ما گاه گاه شبهای بار زیبامی‌داشتيم 
خورشید که بوسته بحیاط قلمه می‌تافت. سر‌انجام غروب می‌گر د. ۳ 

1 - پورت نام چادر قير فیرهاست و این قبیله ققیر ترین و 
تهید‌ست‌ترین طبقات خود را پیفوش 1212000۳6 میناهند . در 
زبان محاورة فارسی بیعوش بمعثی تنها و مریب و وحشی وامتال آن 
استعمال می‌شود. 

۳۳ ۵ 


خاطر ات شان مر د گان 


خنك میشد وبزودی سرمای شبان استیها _ که نسبهه سرد بود - ما 
را در بر می گر فت . زندانان 4 پیش ار آنکه در آسایشگاه را برو بشان 
چیذنت دسته‌جمعی در حاط گردش عی‌ذر دند . با انهمه ‏ بسشت آو قات 
در آشز خائه‌ها جمم هددد و اجتماع در آنا را تر‌جیمم میدادند ۰ 
آتجا مسائل مر بوط بنظم عمومی را مطح می‌گی‌دند ۰ درپاره آن 
ببحث می‌پرداختند وهات این بحث اخبار وسروصداهایی عمط حمیشد 
که غالبا بوچ و بی‌اساس بود. اما کنجکاوی فرق العاده‌یی نزد این 
موچوداتی‌که بادتیای ژندگان رابطه‌شان قطم شده بود؛ بر‌م‌ان‌گیخت ؛ 
مثلا بدرین تیب می‌شنیدند که سرگرد ما تفییی ماموریت یافته‌است. 
زندانان ماتند گو د کان؛ زو داد روماده ول ستند؛ آنان خوت میدانند 
که چنن خبری واهی است وگو اسف ۱ که آئرانقل رده است مردی 
بینهایت پر گوی و دروگوبی است که قابل آن نیست که حتی يك 
کلمه ازح‌فمایش را کی باور کند؛ با اینهمه تمام آنان این خبن را 
می گر ند » عقَیدهٌ خود را دربارة آن اظهار میدارتد : خوشحال 
مشوند و سرانحام ازاینکه گذاشه‌اند کوامف گولعان پزند, څیالت 
می‌گشند. 

یك زندانی فریاد میز ند: 

د کی اوتو بیروتش میکنه ! اما پشت گردنش پهنه , خوب 
میشه بهش‌پی‌گردنی زد ۱» 

دبتگری که ری با حرارت است وبهیچوجه اثری ازحماقت 
در او دیته مشود وظمه رنگها را بت بل و و سیار ددودست دار تا آخرین 
لحظه مشاجره کند : با تعجب می‌گوید : 

« آره » آما بالاخره او تم ری‌هامی‌بالاسرش داره ۱ 

زنداتی سومی که موهای جو گندمی دارد وگوشه‌یی تنها نشسته 
وسوپ کلم خود را سی‌می‌کشد, غرغرکنان می‌گوید: 

« گرگها هیجوقت خودشونو پازه نمیکنن ! > 

زندانی چهارمی بك‌تار بالالایکای خود رامی‌کده وبایی‌اعتنایی 
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۳۳۶ 


د آستا بوسکی 


می‌افز آید ؛ 

۶ تو خیال می‌کنی که سا برای ان که یبینن لازمه پارو رو 
مغر سحن غار بچ ونه عفیدة تورو عی‌بر‌سن؟5 

دیگری با عصبانیت وهیجان جواب مید‌هده 

« اگه همه نظرشون همین باشه » چیا نپرسن ؛ اسا اینجا همه 
فقط واسه چونه زدن خوبن ! وقتی موقع کار ميشه دیگه هیچسکس 
ئىس ۲۱ ۱ 
نوازنده بالالایکا فوراً پاسخ میدهد : 

د پیی‌مرد بیچاره؛ من » تو هنوز مث اینکه خیال تمیکنی تو 
رندون ضصی1۱: 

وسپس بی‌آنکه بحرف جوان باحرارت و طالب گفتگو کوش 
پدهد از س‌گر فت : 

1 أبن رورا به ته آردی ایشا بود ١‏ بذ و وی ابن آردو 
تراشیدن و با تمام این حرفها یرای فسروختن و بحساب ما گذاشتن 
خیلی کلفت نبود . اما پارو فهمید » بهش یه گزارش دادن د انم 
آردارو ور داشت . . . برای صرفه جویی ۰ لهمیدک . ایس حرف 
درسته بانه 5 

2 خوب بکی میخای شکایت کنی؟» 

1 په کی ٩‏ به وازرسی‌که میاد. > 

« دوم وازری ؟» 

زئدانی جوانی که استخوان بندی خوبی داشت و نسبهة " باسواد 
وسابقاً متصدی خوار وبار لشکن بود و کتاب دوشی دولا والی بر با 
چند کتاب مزخرف ازین قبیل را خوانده بود گنت: 

(درحه که وازری میاد. این مسخره دای همه هس , اها 
زندائیها همه میدونن که این وازرسا چقدر کار سورت مندن .» 

سیس بدون نوجه بکنچکاو ی ز تدانیان که بر اثر اعلام اسن 
بازرسی در اینثه ۲ پر ان‌گشته شده یود صاف مدنبال آشین ١ند‏ بلک 
کوره رفت و ازو يك تکه جکر خواست. آشپزها غالبا از این نوع 
خوراگیها میفروشند مثلا يك‌قطمه بزر گه جکی می‌خر ند و آنرا خرد 

۳۳۷ 


خاطر ات خانه سرد گان 


می‌کنند وبرای زندانیانی هتوانایی خریدش را دارند. سرخ میکند. 
آشین ازو پرسید. 

«دوکویکی يا چهارگوپکی  »٩‏ 

زد نی جواب داد: 

2 همیشه برای من چهارگوپکی یبر! بجهنم که بمن حسودی 
میکنن! - رفقا » یلت ژنرال» یلت ژئر‌ال از پطرزبور گك راه افتاده . 
نمام سيس کا را بازد ید مکنه 1 أبن جرف درسته د حور نك فر‌مانداز ین 
جورمی‌گفتن. » 

این خبرحساسیت فوق‌الماده‌یی را بوجود آررد . مدت یکربع 
ساعت از خود هی‌‌سید ند ابن ژتر‌ال ثمابندة فیست ۽ چه عنوانی 
دارد و آیا مهمتن از ژترال های اینتعاست 5 مه . د . یت خردن از 
درجات وروژسا ودانستن رركم وتأخر آنان سبت بیکدیکر» و آین‌که 
فداسك از آتان یتو آند وت دیکری را در بر آمن جود خم گند » 
وک که خود فرمانده است باید در برای آن دیگری خم شود اینها 
چز‌هایست که زندانیان تفعکو در بارة آن را دوست ید ار نب ۰ این 
موضوع آنان را سار سر گرم هی‌کند ۱ دربار؛ ان با هجان وشدت 
تمام ذاش می‌کنند کدی دشنام هی ند کنل و د تی‌کارشان ب‌کتك_ 
کاری نیز می‌رند . می‌توان چنن پنداشت که آنان کو چکترین توجهی 
تفدین‌خسالل ژدارند ِ امابادا نستن جز یات امو رادار ی مزال و ش‌ظر 
فردو تعلیماتی که . بیش ازز ندان فراگر فته وموقعیتی که دراجتماع داشته 
ععلوم می‌شود | صحبت گی‌دن از محیط های عالی بزودی شهیرت و 
هعرولیتی جدی برای اتان فرراهم هی آورد. 

دواسف ۲ هرد کو چك اندام سرخ دنگی که گج خلق و ايله 
نین بود ونهستین پار ثین وی این خبر دا نش کرده بود. خاطرندان 
ساحت ؛ 

« یچه‌ها, حالا خواهید دید که سر‌گردو بیرونش مینداژن ۱» 

زندانی پیرمرد اخمویی که خوردن سوپ کلم خود را پپایان 
رسانید» بود. باصدایی شکسته گفت ؛ ۱ 

د أ اسبیلشونو جرب مکنه | 


۳۳۸ 


داستا بوسکی 

دیگری شفت؛ 

ع آره» ممکنها این خیلی و ته دار ه ایتجا بول کب هی فه : 
پیش از اینکه ما اینجا بياييم این سرگرد بود . این روزای آخری 
میتخاس دختی رئیس گشیثارویکی..» 

دآما عروسی نکرده ا در خونه رو نشونتی دادن و همین ثابت 
می‌گرد که پول مول نداشته . ءجب نامزد خوبی بود ! وقتی از رو 
صندلش بلند میته, تمام کشافتکار یهاش هم با خودش بلند مشه ۱ تو 
عید پاك تموم پولارو توورق بازی باخته. فدک اینجور می‌گفت. » 

د کامللا درسته . آين هلکه هچ دوس نداشت که پولاشو 
خرج ند اما این دقعه دیگه به شاهی هم نداشت ۱> 

سکورائف که آهداه و شود را داخل مذاگره گر ده بود ین 
اتلهار نظررگر ده 

2 بچە‌ها باور کنن 4 وی آدم بی‌پول و آس‌ویاسه رن گر فتن 
هيچ حوب نين . هن په چین کا میدونم؛ شب عروسی خیلی‌گوتاهه.» 

زندا نی‌زرنگک , همان مام ور ساق پختی خو اربار جواب داد: 

۱ و تو خال می کنی دارن از تو حرف میزنن ؛ کواسف ؛ من 
پتومیگم » تواگه فکر‌میکنیگه په سرد میتونه سبیل‌به ژنرالوجرب 
کته ويه ژفرالبرای بازرسی کارهای یه سرگد عیاد اینجا » خیلی‌زیاد 
صاف وساده‌یی: هن ينو بتو بگم 1« 

یکی از زندانیان که در موضوع تردید کرد یود برسید » 

9 پی چطور ميشه ؟ په ژثرال هش وفت حق و حاب نمی- 
ره ٤٢‏ 

و البته که نه , اما اگه پراش پیش بیاد باید خلی چاق و 
له باشه .» ۱ 

« البته که باید چاق و چله پاثه ۰ همین طور با درجه بالا 
عبر« . ۲ 
کرد ؛: 


2 ژثرال هم میذاره مپیلتو چرب کنن.» 


۳۳۹ 


خاطر ات خانه مر د ان 


پاکلوشن که ناگهان از در رعیده لود تاه اه نق نت ه کشت : 

(تو خودت یه یه نفی ژنرال پولی چیزی رد کردی ؛ من از 
خودم می‌پرسم که تواز کجا میتونسی یه ژنرألو دیده باشی؟» 

2 یله من یه ژثرال دیدم۱» 

3 درعگو » . 

« دروغگو تویی ۱» ۱ 

3 خیلی وت ند بچه‌ها: سالا که این ژترال دیده. آلان بر اک 
ما مبگه که چکر می‌کرد | خوب: حرف بز » عن خودم همه ژنر الا 
رو هی‌شناسم .» 

کواسف بالحنی مردد گفت ؛ 

۶ مین ژنر ال سییر ۱ را دندهآم. 6 

8 سیب 5 اسلا ژنرالی بان اسم و جو ود نداره . تما اون کسی 
بوده که وقتی شلاقت میزدن پشتتو نگاء می‌گرده . سیب آرن موقع 
ثایب سر صگ بود . از زور ترس بوده که اونو با ژترال وضی 
گرفتی .» 

سکوراتف فریاد زد : 

3 يك , کوش کن من آحمی هستم جدی . واه این گه زن 
گر فته‌ام. درمسکو یه ژنرال سیب بود که املا آلمانی بود ء آما فلا 
روسه. ص‌سال موقع ممراج حضرت مریم میر فت پیش کشیش اعتراف 
می‌گرد . هر روز مت مرغابی چهل تا کلاس عسکوی آب سر هی 
کید . هی گفتن این آبارو برای این می‌خوره که په عرضی داره و 
پاید این چوری ممالجه گنه پیشخدمت اتافی‌اینو برای من گفت .» 

زندائیی که بالالایک می‌نواخت پرسد ؛ 

د ته شکمش ماهی گردش نمیکرد 4» 

مار ینف ۴ که زندانیی پر کار ودرگذشته سر باز سوار نظام بود 
واینك دیکی پررشده بود هرسید : 





Siebert —1 
MartinoY ۲ 


۳۴۰ 


د اسا نو سی 


د برو» برو! دار حرف جدی میز‌نن ۰ او وفت ببیثین چه 
حر فایی پردا میکن ومین نن. رفقاء پس‌چه وازرسی میاد؛؟» 
۱ یکی از ذندانیان شکاك گفت: 

3 نموم این‌حر قا دروعه ! این دروعگوهای بزرگوار د ازکسا 
این دردغارو میارن؛؟» 

کولیکف ۱ که تاانوقت سکوت تفوق‌آمت خود راحفط درده 
بود بالحنی منز چنانکه کویی آبه‌یی تازل می‌کند» گفت؛ 

1 یه ب انا درو غ نیس ۲۱ 

وی عردی سکن و ورین ود که نز دك يناه سا داشت 
قافه‌اش قوفالعاده منظم وهر تب بود و رفتاری تةي اهن داشت که 
ناشی از خودخواهیش بود . خون کولیها در رگهایش جریان داشت. 
جر قهاش داهیزشکی مود ودٌاوهای شهر را ماله عی‌گرد و این کار 
عانع عرق فروشی وی در ژندان نمیشد. وی بیار چین‌ها دیده بود و 
چذان کاعات خود را ادا می‌کرد که گوئی ازطللا ساخته شده است: . 
سین با لحن آرام خود ادامه داد . 

دو چولوعای من حتماً درسته. می‌هفت؟ پش خندم که‌راجع 
باین موضوع صحبت می‌گر‌دند. به ژنرال درست وحسایی الان توراهه. 
یکی ازین درجه درشا که آزین سر تا اون سر سیبری رو پازرسی 
می‌کنه ء اليته ینم هس! حق وحساب بهش میدن اما در هی صورت 
این سرگرد هشت چشمي ما که حتی جر آت تمیکه نزدبکش بره . 
ژثر ال داریم و ژئرال , بچه های عن . همه چور ژنرال هی ١‏ 
فقط من بشما اطمینون میدم که این‌س‌گرد ما همین جا میموثه . ماهم 
همین‌جور که باید هم‌باشه » دهنمون بسته میمونه , اما اون کلفتای‌اینجا 
هم بیخودی خودشوئو زحمت نمیدن که وضع زندونو بهش آطلاع بدن. 
پازرس ماد تو ار بن قلعه و بر‌می‌شرده بی‌این‌که عدا از گی درییاد ؛ 
هم یه گزارش تھی می‌کنه واول‌تو که همه‌جی انعا حوب و 


پاکیزه بود ...» 


KoulikoT - [ 
۳۴ 


خاطر ات خانةً مرد گان 


ره : اما سرگرد ناراححه و پرای همن‌هم هس که ازصیحتا 
حال مته .6 

2آهشب هم از سر حصابی پارخیر ی هی‌گنه . قد کاگفته. » 

«اسب سا روهرقدرهم تنشو بمالن سفید نمی‌ثه ! مکه شماها 
هیجورفت دیگه ایو عمست ددیذین € 

زنداتیان که بسیار تحريك شده بودند بین خود می‌گفتند , 

نھر حال که خیلی بدپختیه اکه ژنرال هم ہچ کری کله ! 
مزودی وقش می‌رسه‌که حابمونو با این مر‌تیکا گثیف تصفيه‌کنيم.» 

آخبی آمدن پازری بيكك چشم زدن در زندان پخش شد . 
زندانیان در حياط می‌گشتند و بسرعت این خی را پیکدیگر 
می‌رسانید ند . پعضی از آنان این خی را با سکوت و خو لس دی‌نلقی 
می‌گردند برای اینکه بخود حالتی مهمتی بدهند . بعضی دیکربی‌اعتنا 
می‌ماندنت . توازندگان بالالایع در آستانا در آسایشگاهها عستةر شنم 
بودند . بعضی ز ندانیان مشغول پررحرفی شده بودند » درصورتیکه 
یعضی دیگر ورد می‌خواندند » اما همه زندانیان در این شب بسیار 
نهیم شناد بودند . 

نز دیات ماعت ده بعث‌ازحاشر وغایب در آساتتگاهها را بر وک 
ما بستنت . شیها کوتاه بود ؛ مارا ساعت پنج صبح بیدار می‌گردند : 
اما هیچکی زودنس از ساعت بازده نسی‌خوابید . تا آنوقت مشل 
زستانها همه‌اش آمدورفت وگفتگو رگاعی هم ور بازی بود .باوجود 
هوای خنکی که از پنجرء درون آسایشگا» می آعد خفگی وگرمی 
هوا غیر قاپل تحمل بود ؛ زندانیان در رختوابهای دود حرازکنیده 
بودند د گویی سر‌سام داشتنث . هی اران کت مارا هی‌شر ید تف ۱ آنان 
در ژستان کمتر می‌شدند , اما با فرا رسیدن بهار بقدری تعدادشان 
زیاد می‌شد که تصور نمی‌توان‌گرد + و هرقدر ازفصل تابستان‌عی‌گنشت 
آتان نیز مزاحم ت و عهاجم‌تر می‌شدند . من بحکم تجربه می‌دانم‌که 
می‌توان بافيك‌ها خوگرفت, اما اینکار بشیار دشوار و رنج آور است؛ 
شکنجه آنان پقدری سخت و غبر قایل تحمل می‌شود که تبمی آورد؛ 
۲ انان بعحای خو ایدت سر‌بام و هذران دجار می‌شود : سر انام و قتی 

rrr 


داستا وی 

با نن‌ديك شدن سد دم ميك‌های سیر آرام می‌شوند و خوآبی‌شیرین 
شما را در خود فرو می یرد ؛ شیپور برجم بصدا در می این .ردا نبان 
در پوستین کوتاه خود قوز می‌کنند » یصدای آن گوش می‌دهند و 
بضی‌بات پریده بر ده صدای طبل لشت می‌فر تد » چنان که کویی 
باد آنرا پشمر‌ند ؛ در عن حال درین حالت خواب و پدار رك 
اندیثه تحمل ناپذیی بخاطی عی این و آن اینستکه فردا ؛ بی قردا: 
چندین سال بعد تا ساعت آزادی » وضع بهمین سنوال خواهد بود . 
پیش خود فکی می‌کنند : چه وقت این ساعت فرا خواهن رسد ؟.. 

در انتظار قرا ر سدا آن لحظه + باید ار خواب بر خاست ؛ سر و صف 
وهاهوی مکرر و عادی آغاز می‌شود ؛ زندانیان اباس صمي‌پوشند ؛ 
باید برای رفتن به بیگاری شتاب گرد . خوشبختانه می‌توان وسط روز , 
بیکساعت یخو اب رقت . ۱ 


این داستان بازرس درست بود . سروسداها روز پروز افن وده 
هی‌شد د سر‌اتحام همه بطور فطع دانستند که یکی از صاجمنصبان 
عالیر تبه پطرزبو ر گی » یك زنرآل » برای نازرسی‌تمام سیبری می آبد 
و أینك رسیده است و هم‌اکنون در شهی تبلك یس می‌برد ۰ هر روز 
اخبار جلك د ز ندان محگومین یسب با اعمال شانه میرسیب . این 
سرو صد اها از شهر برمی ست . نقل می‌گردندکه در شهرتمام کارکنان 
ادار ات می‌لر زند ۳ ده خجو در | آعاده می‌کنند ۱ پر ای این 
که نزد بازرس پوضمی خوشایند جلوه کنند و اجتماعات و طیقات بالا 
مشغول نهی؛ مقدمات جشنها و مهمانیها و مجالس پذبرایی بافتخار او 
ستند . دسته‌های یز گے زندانیان را یرای تطح خابانهای قلعه و 
بروت آوردن سک وکلوخ از ميان چمنها و نقاتی مجدد پر‌چینها و 
دستکها ولکه گری و سفید کاری و دوغاب مالی می‌فرستادند ؛ خلاسه 
می‌خواستند در یك چشم بهمزدن هرچیزی را که ممکن بود نظی را 
جلب گند و دیده شود ؛ روپراه کنند . ژندانبان ثین فضه را سيار 
جوب می قق حیدند و دمن سيب مذاگرات آیان پسبار پر‌حر ارت‌تر و 
شاعا نم شده بود . خالیافهای 1 نان بهیج حدی هحدود تمي شد . 


۳۳۳ 


خاطر ات خانه مر د گان 


آنان خودرا آماده گردء‌بودند که ژثر‌آل بیرست ایا راضی هستنت یا 
خیر تا شکایات خودرا بدو بگویند . این اعر نین مان متیزه گردنو 
ناسزا گفعن آنان بیبکدیگی فمی‌شد . سرگرد نیز بسار تاراحت بود و 
گویی روی خاروخاشاك بس می‌پرد .خیلی بیش از پیش در زندان 
می‌گشت » بیشتر فریاد می‌زد و باخشم و عضبانیت بیشتری باشخاص 
شعحو م می آورد و آنان | بخاطی یج بیاسگاه می قفر تاد . يا سماجتو 
اصرار در تظطافت و حفظ نظ نان مراقبت میک د > دراین احظه 
بك حادثة کوچك که گوبا عمدی بود » اتفاق افاد وگرچه ؛ همانطور 
که انتظار داشتیم » رئیس ما را هتاش شساخت » بلکه موجبرضایتتی 
سل ء یکی از ژندانیان در ج تراغ و مشاجره در قشی را بنساجیا 
قلپ زندانی دیگری فروبرد و او را مجروح ساخت . 

زندائیی که جرم را هر‌تکب شده بود لوموف؟ نامیده 
می شد و ز تدانیی مجروح ناعش گاوریلک؟ و یکی از کسانی بود که 
بولگردی که قبلا از آن‌گفتگو کرده‌ام خو گرفته بود. من نمی‌دانم‌او 
تام دیگری نین داشت یا نه , زیرا میان ما کی اورا جن پدین تام 
صدا نمی‌گرد. لوموف یکی از دهقانان عر‌فه شهرستان ت ... از بخشی 
ك ... بود. تمام‌خانواده لوموف» پدرومه‌فرزند و بی‌ادرش بایکدیگن 
زندگی می‌گر دنه . زندگانی آنان نیز توانگرانه بود . آنان مدعی 
نود ذف که در ولیت ود دست کم ماللك صد‌هر ار رو بل ؟اغذ‌ی یت , 
در زعینهایخود کشت میگ دند ۰ از ډو ست حوانات جرم هی‌ساختند » 
تجارت می‌کردند اما مهمترین منبع در آمدشان عبارت از جیزگری» 
پنهان گردن اموال مسروقه ؛ یناه داد نع ر سین ثراری وسناعتهابی 
ازین قییل بود دهقانان نیمی از آن بختی از آنان وام شرفته و 
بچشکالشان گر تار آمده بودند . آثان را با هوش و حیلتشر می- 
داتستند * اما سراتجام تکر‌شان سار زیاد شد ؛ خامه پی از آنکه 
یکی از خخصیتهای عالی فمتهای انسوتر بمناسبت ظراقت و زرنکی 


[0۵1۳05 ۲ 
Gavrilka _ 


۳۳۴۴ 


ت استا بو سکی 

لوموف پیر ۰ مفتون وی شد و در «سافرت‌های خویش بمنزل آنان 
قرو د هی آعف . أفرآد خانوادة دوموف چنین پنداشتند که دیک از 
هیچ چن نباید وجنت داشته بباشند و بیش از پیش در کارهای خلاف 
خود فرو رفتند . همه می‌دم پشت سر آنان ریزء خوانی می‌گردند و 
آرزو داتتند که آنان صد قدم زیر ژمين فرو بر‌دند ؛ در صورتیکه 
آنها هرروز گر‌دنشان افرآخته‌تی می‌شد و سربلندتر راه می‌رفتند ؛ 
ژاندارمها و قضات نیز هیچگونه ترسی دد آنان بس‌نمی‌انگشتند . 
سر‌انجام پاشان غر ید و بعسق پس تگاه درافتادند بی آنکه کار هاگ 
زشتی که گرده و جرائم پنهانی‌که مرتکب شده بودند , باعث این 
سقوط شده داشد ؛ يك اتهام بی‌اساس برای‌از ہین دن آنان کافی بود. 
ایثات در ده فرسخی دهتکده قلعا بزرگی داشتند که شش کر هر ق قین 
که از مدتها پیش برده آنان شده پودند ۰ فصل پایین را در آن 
می‌گذراندند. بك شب تمام این شش نف گشته هدند . تسقیقات آغاز 
شف و مد بی بطول اتحاهید و باعث افتتافات #جصیییی شط - حانواده 
لوموف متهم بقتل کارگران خودشدند . آنان خود مطلب را چنان‌خوب 
جات گرده بو دنك که تما افراد زندان از آن اطلاع داشتنند . و رض 
گردند که امن خانواده بکارگران خود پار بد‌هکار تو دنت ور ډ او جود 
تروت فراوان. خت وللاست تفرت اانگینشان اشان را مورد این 
سوه ظن قرار داد که برای ندادن پول کارفران خودرا از شرشان 
آسوده دررده‌اند . در دوران سقیق و تعقب تمام ثروت اتات بیاد 
رقت سر عر‌دجان سرد و پسرانشی تبعید شدند. یکی از پسران و 
عمویش را برای مدت دوازده سال بقلعة ما قرست‌ادند . و با این‌همه 
ازاین جرمی که بانان فسبت داده شده بود » مطلفاً عبرا بودند . بك 
روز یکی از زندانیان‌ما موسوم به گاوریلکا که بسیار طرار وولگردی 
تمام عیار پود و سخت بشاش و فال می‌نمود ۲ ضمن لافزئی گفت که 
وف اين کار را کررده است . هی فده نودم که او در سن باره آقر‌اری 
کرده باشد اسا تمام ژندانیانه وی را قائل قرقین‌ها مسی‌دانتند . 

گاوربلکا ضمن ولگردهای حود la‏ لوموی در ارتتات جرایمی شرکت 
جسحه بود . پعد بعنوان قر ار از خدمت سربازی و ولگردی بن‌ندان 


۳۳۵ 


خاطر ات خا نا مر ان 


افعاد . او با سه تفر رأهزن عانند خود» فر قز هارا سریر‌بده پود پامد 
اینکه در قلعه چیزی برای دستبرد زدن بیابد . درست می‌دائم دلیل 
ین آمی جیست د اها زندانیان لوعوف را دوست نمیدآشتند برآدر- 
زاده, پسری جوان و باهوشو اهل معاشرت نوده در صورتی‌که عمویتی 
که گاوریلک را با درش زخمی کرده بود , مسردی کج خلق و خرف 
نود و هر لحظه با رققاش فزاع هی‌کرد و انا یز اورا مثل گج 
می‌کوبیدند .اما گاوریلکا بر اثر خلق خوشو شادمانی و آسان‌ذیر ش. 
محبت عمومی دا بخود جلي کرده بود . لوموفها خوب می‌دانستندکه 
او مرتکب اصلی جرمی است‌که باتهام آن ایشان را مسکوم‌گ ده‌اند. 
اما باوی نزاع تمی‌کردند و هرشن بدو نو‌ديك نمی‌شدند . معمولا 
گاوریلکا نیژ کوچکترین توجهی با نان نمی‌کرد ؛ و ناگهان برس 
موضوع دختری از دست رفته با عموی [وموف نزاع کرد ؛ کاوریلکا 
از خوبیهایی که دخترك بدو می‌گرد لاف زده بود و پس مرد نین بك 
روز بعد از طهر درا ادت درقش ودرا در یهایس گر ونرد . 

لوموفها با آنکه پر اثر محالمه و محکومیت وضعشان خراب 
شده بود هنوزهم توانگربودند. آنان ظاهرا مختصرپولی داشتند زیرا 
سماور ی تهیه گررده وچای می‌خوردند . سر‌گرد ما که این «وضوع را 
می‌دانست » قلباً ازین دونفی‌تفرت داشت وبهمین سیب انواع آزارها را 
به آنان روا می‌داشت . لوموف‌ها مطلب را چنین وانمود می‌گردند که 
سرگرد می‌خواهد از آنان حق وحساب بگیرد و ایشان با س‌سختی از 
دادن آن امحناع مي‌دنند . 

طبعا اگردرش کمی جلوتن رفته بود » گاوریلک اينك مرده ‏ 
بود . اما اکنون چیزی جزيك خراش ابود . قضیه رابسرگی دگزارش 
دادند اورا اکنون ین ھی سنم , که نھ ز بان و خو توا در آسایشگاه 
عاجمت . بالحنی‌سپارگرم ونرم » مائتد پدری که پیسرش حرف می- 
نف پدوخطاب گرد 1 

«خوب. پسرم. می‌توانی خودت تنها ب‌بیمارسعان بروی یانه؛ 
نه . بھی اینست که شر ستمت. 

وئفس تفس زنان سراستوارداد زود ؛ 

FF 


د آستا دوسکی 


زود برش داربد بب بف 81 

| اما حضرت احرف » من هیچ چیزم تست , خبلی خیای که 
کننه . خیلی بد جایبی ژده . همه چین پهمی جا سته است ١‏ اسن 
رازن درست زیر قلب ترانشان گرفه .> 

سیس بسوی لوموف برگشت وفریاد زد : 

«مبرکن 4 توحنایت پاگه عمو ٩‏ ہیں یدش پاسگاه | . . .6 

سر انام فس بو دد حود و قا کرد ۳ توموف پدادگاه قر ستاده 
شد . باآنکه جراحت وارده سیارجزئی وکم خطر‌بود . سوه نیت‌وی 
محرز گردید . مدت زندان مجرم افزایش یافت و بخوردن هزار 
ضربه چوپ نیز محکوم گردید . سرگرد ازاین حادئه بیار خشنود 


سی آنجام باژرس رسد . 
روزیعد ازورود بلافاصله بیازرسی قلعه آمف .آن روزعد بود . 
ازچند روزیش همه چیزرا شحه ‏ تمین‌گر ده ودرختان ساخته بووند. 
زندانان که سر خود را کاملا تراشده بودند , لباس متصدالشکل تازه 
وتمیزی ببی داشتند. مقررآت در تاستان نیم تنه وثلوارنخی یرای 
زندانان یش نې می‌گر د ۰ تحام ژزندانیان روف ک0 وش ۽ وسطل 
پشت پارچه گرد سیاهی بقط‌هشت سانتیمتی دوخته بودند . يك ساعت 
تحاع جوانهایی را که اگراین خخصی دژر که از آ نان سوالی گرد دایف 
بد‌هند » پایثان القا گردند . حتی یرای جواب دادن بتمرین نیز 
پرداختند . سرگرد مانند شیطاتی که در گوش ماهی کی افتاده بباشد 
فمالیت میکرد واینطرف و آن طرف می‌دوید . بلك ساعت فیس آژییتا 
شدن ژنرال تمام زندانان سی‌جای خود مرتب استاده ودست را روی 
درزشلوار گذاشه بو د بث . سرا نجام مقارن بك ساعت یمد ازظهی و ارد 
شد ‏ ژذرالی باشکوه ومجلل بود » بقدری مجلل که تمام‌صاحبمنصبان 
وکارگزاران سب ی غربی دربر برش ازوحعت ازجا عی‌جهیت ند و 
۳۳۷۲ 


خاطر ات خانة مرد گان 


سنگین و آراسته ظاهی شد » يشت سرش يك دسته محافظ و بدرقه - 
کنندگان اتیوه ومتراکم ء مرگب أزتمام فضات شه و چند سس تیب و 
که مردی زیبا وبلند قد بود » لپاس شخضی و کفش پوشيده و بهمین 
هات ازپابتخت آمده بود . این شخص بسیار بی قد رفتار می‌گرد و 
ژثی‌ال غالباً پا ادبی فراوان او را عورد خطاب راز میداد . زندانیان 
ازین موضوع بختی تحريك شده بودند « این همه احترام برای يك 
نفرغیرنظامی » آنهم ازطظرف يك ژنرال ! بعد‌ها ا۔م او و شغلش را 
داستند ء اما تاآن لحظه زبانها مرتب بکارپود . سرگرد ماکه لمرند 
وتسمه‌هایشی را نگ پسته بود » بایقهُ نارنجی رنگك و چشمان قسر‌هن 
څونین وصورت پر‌جوش که بر‌نگه قرمز آجری بود.» بنظ ثهی‌آمد 
که احسای داهذیری درژتر ال بوجود آورده باشد . سرگرد ۰ بو اسطة 
احترام خاصی‌که نسبت باین باژدید کننده مهم و سی‌شناس می گذاشت 
عنكت خودرا بر‌داشته دود - ازژثی‌ال فاسل گر فسه ومانند مخ چوبی 
خشکت سر یا استاده پاحالتی شب الود ,پا تمام وجود خویش منت 
دفقه‌یی بود گه CET‏ ناز داشته باشند و او رای بر آوردن تمارلات 
حضرت اجل به پیش سهد . امااید‌آوی رایر‌ای جدعتی صدان‌گی د ند. 
ژنرآل بی آنکه يك‌کلمه حرف بزند تمام آسایشگاهها را کشت : تگاهی 
به آشین خانه افکند و == حی سوپ کم را جحد مرا بدو شا دادف؛ و 
توضیح دادند من که بوده‌ام وچه حادثه‌یی من یعنی یکنفی تجیب‌زاده 
را پدانجا تشانیته است ۱ ژنرال جواب داد : 

1 سالا رفتارش چطوراست 4» 

بدوشفته بودند: 

(حضرت اجل » فلا که ازورضخایت داریم .» 

ژنرال سرش را تکان داد ودودقیقه پست ژندان را انرك گفته و 
اليته زندائيان را مات وعتصیر وگمی مانوس برجای شنا شه بود . اما 
در باب شکایت از سرگرد 4 آن سثله اصلا فمی‌توانست مرج 


شود ا وانکهی £ سر گرد از پیش مي‌دانست در اسن ياره چگ و ڏه 
رفتارکند . 


FFA 


داستا بوسکي 


1 

حیوانات زندان 

خریداری ب ! که کمی پس از بازدید صاحیمتصب عالیر‌تبه از 
ردان عملی سل ب رای زندافیان تفر سی دلیذیرشل از باز دید از 
زندان یوجود آورد. ما برای آوردن آپ وحمل زباله وغیره احشیاج 
بيك اسب داشتیم... یك زندانی تحت مراقبت یکنفی سرباز مامور 
تیمار گردن و راه بردن این اسپ بود و این اهن بخودی خود مسلم 
است. این حیوان بجاره از صبم تا شب کار داشت. یکروژ درست در 
شب عید سن‌بی‌ب ۴.ب که داشت جليك آب شبانه را حمل میکرد . 
بزعین خورد و چند دققه بعد سقط شف . همه یحالش دلوزی می- 
گردند . همه دورش جمع شده بودنه و درباره مررگش اظهار عقیدء 
عبکر دند. صسانه در سو ار نظام خجدمت گرده سودند ؛ ولها : 
دامین‌شتان و دیگی‌ان اطلاعات خاس خود را در مورد اسیان تا جابی 
عرضه میداشتنه که منجر بمثاجرة بین آ نان کردید. اما هيچيك‌ازین 
حر فها دوباره ب را نله نکرد . حوان همانئطور دراز افتاده بود و 
هر کی کی می‌گرد لازمست که با انکشت روی شکم ناد گر دهاش 
بکوید. سرگی د را از حادثه مطلع‌کید ند و وی بزودی تصصم س بد 
اسب دیگری گرفت. روز عید سن‌پی‌پر» صبح زود پیش از خواندن 
دعا هنکامه که تمام چمم شده بود یم » اسپ‌هانی برای فروش آوردند. 
انتخاب ران بر تخانیان واگذار شده بود. میان زنداتیان رشناسان 





Bai 1‏ 
Saint _ Piette _F ۲‏ که در ژبان پارسی بذ بطر س‌ععر و ف‌است . 
یکی از تست حواریون سیم و تخستن پاپ دین عیسوی است.ده 
سال قبل از مبلادتو لد یافته در سال۲۷ میلادی بدست‌نروت امیراطور 
ظالم مسروف روم یقتل رسید. عیب او روز ۳٩‏ ژوئن است . 


۳۴۹ 


خاعطر ات جا له مر د ان 


و خبره‌های واقعی نیز وجود داشتند و گول زدت دویست وپنجاه‌مید 
که در گذعته بیشن آنان رید و فر‌وش اسب و دلالی أن اشتتال 
دأشحثد » مشکل ينظ هیر سیند. قر‌قین‌ها » دلال‌های اسپ» کولها و 
بازرگانان شهر اسب بز ندان آوردند. زندانان‌گه مانند کود کن خوشسال 
شده بود تد ؛ . با بیصبر ی انتظار پیداش حر يك از اسبها را مکش نند. 
چیز که : بشتر از هعه آتان را راضی میکرد؛ این بودگه مانند افراد 
آزاد وچنان ان که کوبی برای شخص خود خریداری هیکنند » اسب 
میحر بد‌ند. پیش از ختم معامله. مه اسپ را رد کردند. دلالات اسب 
با حبرانی و تردید خاصی به‌اطراف خود نگاه میکردند و نگاعهابی 
که خالی از ترس و بیم نبود ۰ سربازانی که مامور همراهی با آنها 
شد بوذ ند می أفکندزد. این دوست نتفر افراد سی -راشده r‏ با 
پیش نیهای داغدار و پاهای زنجر' سته, درخانه خود درلانة محکومن 
به‌اعمال شاقه که أجارة عبور از اانا آن نھچ کس داده تمیشندء پی‌ای 
وادار گردن اشاص باحترام گذاشتن: بار خوت ساخته‌شده بودند. 
زنداثیان ما بر آگه آزمایشی اسبهایی که تلو ‌ضده شده دود ه ه‌گونه‌حیلت. 
ری وحقه‌با زیر قاش میخر دند. ازتمام جهات اسب‌را عین‌گر ستند؛ 
وبا حالتی چدی و پر کار و دقیق؛ با اصرار و سماجت تمام عمه چسای 
بدفش‌را دست میمالیدند. چنانکه گویی ترقی وتوفیق زندان»حکومین 
پس باعمال شائه و استه به‌این خر ید است . چر‌کها حتی روی‌کفل 
اسب نیز وریدند» چشمانشان میدرخشيد وبا شدت و حرارت » بزیان 
نامفه‌وم خود: بان خودشان کو کرد زد و دتداتهای سقیدشان 
نمودار هیشد و سر قهوه‌یی رنگك خود را که دارای سنی خمیدءیی 
نود تکان داو ذف . دعضبی از روسهای ها چنان توجهو دفتی بگف‌کو 
های آنان میکردند که گویی میفواستنه با چشم ایشانی! پبلمند . 
آنها , حتی یلك کلمه را نمی قه سید ند ب اما مب‌کوشیدند که از رضم 
فافه‌شالن: ند چر‌گي‌ها را در بار2 ارزش آن جاریا حدس یر تبث . 
بك چنین توجه دقیقی از طرف یك نار غیر ذی نفع » #جیب جل وه 
میبکرد. وقتی آدم جز یکنش محکوم بحبی پا اعمال شاقه, محکوم 
بدبخت مطرود و مقلوبی که حتی در نزد بعضی از رفنایش نیز‌جر آت 


۳۵۰ 


داست) بوسنی 


باز گردن دهان را ندازد ست: اهمه دقت کردن و حرارت دداین 
باره برج دادن چه فایده دارد ؟ خبال میکردند که این اسب را 
برای خود عیخریدند» و در اینصورت نیز باید برایشان یکان باشد 
که این اسپ يا آن اسب دا بگيرند؛ علاده بر چرکیها , کولیها و 
دلالات سادق اسب عاك دیگر ان بطر ری خاص مشخص دودند و با 
زندانیان صفحه نیصتین را به آ نان وا گذاشته بودند؛ نتین‌حرف را 
آنها میبایست بزنند. حتی یك نوع مبارژه بین دوتفی ازمحکومین 
یحنی دول کف خولی که سابقا دلال و درد اسب بوده و بلك دحقان 
حیله‌کی از اهالی سیبر ی که براثر استمداد و قریحه دامیزشکی 
را قرا گرفته بود ومدت کمی دود به زندان آهده و توانحه بود تمام 
کارهایی را که ولیکف در شهی داشت» از او بگیرده در گرفحه بود. 
بابد گفت که دامیزشکان ماعن ما بسیار خوب پول دست هیا وردند و 
این دول را نها کبه 3 بازرگانان رلکه سا حم مان عالی ر تب‌فی که 
آئان را به دامپزشکان مجاز و پروانه دار ترجے میدادند » بایشان 
می پر دأختند. سس از آمدن مولن 1 دهقان زعخت احل سمین که 
دولسکف درگ ۳ عمکارف پر حورد نگیده نود + وی دارای ارباب 
رجوع توانگری بود که البته حقشناسی خودرا بوسیله سکه‌های خوش 
صدا و صحیح و سالم بدو ابراز میداشتند . اما او که یکتفر کولی 
واقس و بسیار زبان باز بودء بسیار کمتر از آنچه ادعارمیکرد بکار 
خود آشنایی داشت. بمناسبت در مد فراوانی که واشت ينن ما تصورت 
یکتفی اشراف متش جلوء‌گر میشد. تجربیات » عقل» شجاعت و قوت 
تصمییش از مدتها پیش بین زندانیان ارزشی برای او بوجود آورده 
بود. با اینهمه دی بسیار کم حرف میزد و عقیدة خود را ؛ چئ در 
موارد پسیار مهم ابراز ثمیکرد. من دی بر مدعا ایا سی‌شار از نیرو 
وأقمی بود. با آنکه دیگی پیر شده بود اما هنوز ژیبایی و هوش خود 
را حفظ کرده‌بود. گمان میکنم که اگ بدولیاس عناسب میپوشانیدند 
وبنام گنت درعريك‌از کلوبهای شهرستانهای ما اورا معررفی‌مب‌کردنده 
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خاطر ات خان مرد گان 


هیتوانست تقش خود را سخت نکو أرقا کندء دیاز ویو ستاب دازد؛ 
و دهانش را کاهگاه و نه همه : برای گفیتن کلمات و جمله هاي . 
انتخاب شده هىان‌گونه که شایست مردی وزین. است باز گند » میعقة) 
درتمام طول مهمانی شبانه هیچکس تصور نخواهد کرد که ایین گنت 
ادعایی , مکنقر ولگرد پابرهنة ساده است . جدا این حرف را عین‌نم: 
فکر و روش و سرعت تطایق وی پا محیط شگفت‌انگیژ بود واطوار و 
حر کاش کملا طبعی و بیتکلف پنطر مير سف - پدون یدید او دل 
زندگی بسیار چین‌ها دیده بود , اما هرگر پرده از روی گذشتة خود 
برتم‌داشت. ری زندانی پخش اختصاصی بود. با آعدن بولگین » 
دهقان ہیں مذحبی که نزديك پنجاه سال داشت و حیلهگری بی‌نظیی 
بود » افحخارات داهیژشکی کولیکف از بن رقت. بای پولکین‌یشی 
از دوماه وقت لازم نبود که تمام مه مشت بها و عملیات وی را از دسشی 
بگیر‌د. اسب‌هابی را که کولیکف از دیرزمانی رها درده ویحال خود 
گذاشته بود این مرد دهاتی معالجه کرد و بسرعت ین معالجه کرد . 
او تی حیواناتیر | که دامیز‌شك‌های هداز درمان تاننیی تشححیص داد ه 
بودند معالجه گرد. وی جع اعضاء بلکدسته سازندة پولقلب په‌زندان 
آهده لوت + سیار عیب است که وی در چنن سین و سالی خود را 
داخل چن لانة زنبور گرده لود ؛ خمانطور که خود را هسحر ه 
میکرد برای ها گفت که ساختن یك سک قلب . سه سکهة طلای‌اصلی 
خرج برمیداشت ؛ کولیکف از موفقیتهای این شخص بیس و پا بسیار 
رنجیده بود زیا حیثیتش » حتی میان ز ندانیان نین گم شده بود ؛ 
وی که بلت روه سر ای خود در جومه شهی نگاهدار ی میگ دو خر جنی 
را میداد. او که قبای مخمل می‌پوشید و آنگشتس نقره دست میکرد و 
گوشواره داشت , برای دو باره بنست آوردن يول مجبور شد عرق 
فروشی کند پنابی این زتدانیان منحظر بودند که این ذو دشمن‌خر بد 
بك ب دیگر را مقدمه‌یی برای پنجه افکندن بیکدیګر و زور آزمایی 
ثرار دهند. کنجکاوی زندائیان آنقدر تحريك شده بود که هريكت 


1- ۱۷16۶ نوعی بازی پا ورق است. 
rar‏ 


داستا بو سی 


از طر‌فین عدددی طر فدار يدا گرده بو دش , رهبر أن هر باک ازین‌دو 
دسته پفراوائی بیکدیگی فش میدآدند و اخم ممخره آهیزی چهره 
رویاه مانند پولکین را منقیض ساخته یود ؛ اما کرها کعلا پطرز 
دیگری پیش رفت : 5ولیکف خویشی| از سدیزه گیدن نگهداشت و 
با مهارتی قابل توجه خود را از این عخمصه بیرون کشید. اولحالتی 
شود گرفت که گویی در باس حر یه تسليم شدهه است وبا تمکن و 
تسلیم انعقادات او را کوش درد ۲ بعد ناگهان بك کلم او را شرفت 
وبا لحتی شرمگن ١‏ اما مجکم بدو نشان داد ده اشتیاه ميکند. و 
بی نکه بدو وقت تغبیر رای دادن دهد با شان دادن جزئیات دقیق 
پسیار , خطاش را خاطی تشان ساخت , خلاصه , پولکن سوشیی 
سخت و غر منتعظی شر‌هسار شد شد وبا آنکه بالاخره تفوق با وی بود ؛ 
طر‌فداران حول کف فی کمتر از طر ددا رن او راضی نشدند, 

پعشضی زندانیان میگفتند : 

« نه, پچه‌ا , بالاخره گول زدن این هم آسان نیست ١‏ این 
هرد مید‌اتد چکاز میکند ! 46 

و وة دیدن و لحنی صلح آهین جوا ماد نن 1 

«بولکین خیلی پیشتر از او عىداند. » 

أبنت هر دو دسته پا با لت که گویی امدیازات اوی مدسٹ 
آوردهانن کو مگ دند, 

۵ چیزی هم که این میداند آ نقدر‌ها زیاد فنست . اما دستش 
جود است. اما نه مها در ورد این حیوان + درز هیچ «وردی 
کولیکف از هیچکس نمی نیدد ! » 

2 دعا ۾ او هم دانداز؛ اين قوی است؟ ۳ 

و البته که #هست ! کسی نظیر او ثیست...» 

سر اجام دب ی تازه تن انیخاب شف. اسبی یبا 1 چوان 3 
تیرومند بود و ظاهری سخت دلیذیی داشت و از هی نظري که بنگر يم 
غیی‌قابل انتقاد بود. بز‌ودی چانه زدن آغاز شد. صاحب آن سی‌روبل 
میخواست و ما بیست وپنج رویل پشتهاد میکرديم . مدتی دراز با 
جر ارت و شدت تمام مذاکنء عیکر‌دنن . بکطرف ياين هی آمف و 

êr 


خاطر ات خانة مر دان 


طرف دیگر ببها میافزود . سرانجام خود زندانان شنده افتادند و 
گفتنن ۱ 
« ییا جه عریوط است؟ آيا این را بحساب ما خواهئد نوشت؟ 
این جانه زدی جه قایده دارود؟ 3 
7 حال پول دولت اشقدر داسوزی کنن , ان + 
« پالاخره , رففا ؛ أبن پول مال ما هم عست ! 6 
امال ما ؟ اکن مال مایود باید يك رختخواب داشته باشیم ۱ 
نه ؛ احمقها , متا امن تیم جرا تمده . ادن خودي تمهالی 
سم تشه 4.۱ 
بالاخره دربیست وهشت روبل توافق حاصل شد . موضوع را 
باطلاع مر‌کرد رساد دف و فرعا صله اتجام رقت ۱ 11 وت ؛ اایده زان 
و تحلت آوروند از سین یایبر وک دب ی تازه را بدا حل قلعه نرت نك ب 
عن 5مان نمی گم که حتی کنر ازز ندانیان از امدن ودست زدن سه 
مشت اسب و نوازش دوره وی غفلت کرده باشد . عمان روز ب سگاری 
لسته شلا ب شود رندانان پاگنجکاروی نگاه مک د تد که این حصوان 
بشکه را ج‌گو زه خو آهد دیف . روهال ٩‏ عتصدی آوردن‌آبت حیوان 
خودرا با رضایتی فوق‌العاده مینگریست . این شخص دهقانی پنجاه 
ساله و آرام وکم حرف بود . پعلاوه تمام سورچیان روسی جدی وحتی 
عبوس و ید اخم ند , ستانکه گوئی یو اهند این عقیده را که ہیں 
حسب آن تجارت ثایت اسب درمدتی دراز ؛ سنگینی و وذنی در خلق 
وجو اتان | بجاد هر گند ۲ تأمید کان . روهال هرد رامو با هیا 
گی مهر بان بود وحرف ژدت را دوست نمی‌داشت . وي بای أنفهدان 
شاخی داشت وآنفیه می‌کنید داز زمانی که گی بخاطی ندارد » اسب 
زندان را عدایت می کرد ؛ و این اسب سوم بود که مدستش سیرده 
شده بود . بنظرما ؛ فقط رئگه کهرباسب ز ندان بر از نده بود؛و هچ 
دلیل دیگیی نداشت اگرمعلا ما پاک اسب ابلق فحريديم . رومان تین 
دراین نظی با ۳ شر بات بود . اا راجم سای متصدی آوردت أب : 
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داستا بوستی 


معلوم نیست , بچه حق وبچه دال هيچيك ازما اجازة مرافعه كردن 
با اورا بخود نمیداد . درلحظه‌ای که اسب سایق از پا در آمد . هیچکس 
وحتی سرگرد » رومان را متهم نکرد + خدا چنین خواسته بود » و 
رومان همچنان بنوان سورچی خوبی باقی ماند . بزودی ¥ ب ی 
جد‌ید مدیوب زذیدانان قرار گرفت . ژندانان » ہا آنکه اشخاص 
جشتی بو دنهد غالا رای نو آزشش هی آ هدند ۲ کاهی ۲ وقشی روعان 
ازرودخانه پازعی‌گدت ودرپزرگی راگه استوار ارد بر و بش پار گرد 
بو د داز ھی دست د لب که با بشگه تود مداخل رتدان آهده ب-ود 
عی‌استاد و ,دو مك میزد 3 منت آمدنش می‌شد . روما فیباد 
هرد : 

بر و 1 

و ب بزودی خود بتنهابی تاجلو آشبب خانه ها میر فت ۰ انا 
ءتوثف مشد ومنتظر هماند که آشیز ان ونظافت‌چیان آب خود را ہیں 
دارند . زتدانان فر باد عیز‌دند : 

2 این ب خوب ناقلاست ۲ خودش تنهالی آمده | ... خوب 
میفهمه .6۱ 

1 آره ١‏ بنظیعاین حیوون همه چی را خوب عي‌فهمه ۱» 

«اين ب خیلی اسب باهوشیه ! > 

اسب نبزشیهه می‌کشید وسرش را تتان‌می‌داد . کوییم خواست 
یخان TT‏ ا تعارف آنان را پذدر فته است . FFT‏ یکی‌از زندانیان 
یش تان و تمات می آ ورد دی <و ردن آن را بایان عی‌رساند 
از نو سرش را تکان می‌داد ومثل این بود که مییکوید ؛ د می‌دانی » 
من ترا می شناسم !مين حیوان دلیری هستم ۰ و تو هم مرد دلیری 
شستی | 4 

من ان نان بردت برای ب را دوست هی داشتم . من از اه 
کردن پوژء زیبای او و احاس کردن لب های گرم و نرم وک در 
کف دست خود ۲ حنخامی‌که می‌خواست هدیه عرا بخورد ؛ خو شال 
عی‌شدم . 


۳۵۵ 


خاطر ات سا ره مر دتان 


ز ندا نان ما برای 2 ست داشتن حوانات سیار آمده و شب تمه 
بودند و اگ یه آنان چنن اجاز یی داده هی‌شنه ؛ داوطلیانه قلمه را 
از حواتات اهلی و پرندخان پر میغر‌دند ۰ بای ورم کردن و رام 
ساختن خلق و خوی خشن ووحشیانه زندانیان » چه وسیل؛ سررگرمی 
و اشتفالی بهتی از این وجود داشت ؟ اما په آنان اجارء این کار را 
نمی‌دادند . نه حقررات اجازه میداد و له فضای زندان برای اتکر 
آماده پود . 

با ابتهمه f‏ دردورانی که هن درزندان نو دم ؛ حنن حیوان در 
زندان محبکوسن پااععالشاقه جاداشتند.علاوه برت چندسگ) جند غاز ؛ 
وی‌نری‌بنام واسکا! وحتی برای مدتی يك عقاب درزندان وجودداشت. 

یکی ازسگان پولوبود که خود بدانجاآمده بود دمن پیشتر از 
آن دفت‌گوگی دام 4 حیوانی پا دوس و شحاع دوو که من باوی روط 
دوستانه خود را حفط گرده پو دم . اھا سردم عادی ساك را حیوانی 
ناپاك میداننه که توجه کردن بدان مناسب يست و تقریباً هیچکس 
توجهی به بولو نمی گرد » وی زندخانی خود دا ماننه دیگی سکان 
می‌گذرانید ۰ درحیاط می‌خوابید , بازعانده‌های آشیزخاثه رامی‌خورد؛ 
هیچگونه علاقه ومحیت کسی را بر نمی‌انگخت وبااینومه تمام ساکنین 
زندان را به چشم ارباب وصاحب خود میفگریست . وقتی زندانیان از 
کار داز می‌گشتند ‌ نمحر دی که می‌شنید دد پاسگاه قر باد می زئند : 
سر جو جه اء رو آستان درسي جست وباتکان دادن دم خوش‌دسته‌هایی 
را که بز ندان پاز می‌گذعنه استقیالب عی‌کر د وبا خوشحالی در جشمان 
هربك ازز ندانان مکی بيست ودر انعظار نوازش می‌استاد . اعا طی 
چند سال ازهیچکی بجر من نوازشی ندید . و باپن دلیل مسا به همه 
ترجیم می‌داد . 


حوب و خاطر دارم که و نه که دیگری بنام بے ۳و 
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داستا بو ستی 
بزندان آوردیم . آما سک سومین, بانکال ٩‏ را من خود پکشب‌هنکامی 
که ازبی‌گاری بازمی‌گشتم بزندان آوردم . بالانشه حیوان عجیبی بود . 
یك گاری آزروی پدتشی گذشته وچنان ستون فقراتش را خم کرده‌بود 
که اگی‌ازدور اف را دز حال دون عی‌د ید دش ؛ رال هی گردزد دز 
سك سفیدرا دیده‌انت که یکی بدتبال دیگری روانست . بملاوه بمرض 
جرب مبتلا بود . چشمانش قی می‌گرد ردم بی‌مویش همیشه آویزان 
بود . هرقدرکه سر نوشت بدویت رفتاری گرده بود , با سکوت تمام 
بدان تسلیم شده ورضا داده بود . هرگنروبهیچکس پارس نمی کرد و 
نمی‌غرید » چنانکه گویی ازاینکار ترسیده است ۔ پشت آسایشگاهها 
می‌زیست وقسمت اعظم غذایشی نان بود . اک یکی از زندانیان بدو 
نزد ك هی‌شد ؛ پیش از | که ۱9 دژ دش برس ۰ با(انثه خود ادب ۳ 
اختر اعش را نشان می‌داد وروی دشت خود می‌شلطید دزانکه کوبی 
می‌خواهد بگوید ؛ «هر کاری می‌خواعی پامن کن , خواهی دید که 
من ازخود دفاع نواعم کرد ۱ وهرزندانی که بلانشه دربرابرش‌غلتی 
می‌زد هی‌یند اشت و طیقه دآرد لدی سوشی پن غاب گند »2 اوه ۱ 
حیوان گنف !۲ » اما پالاتشه شکایتی آز این ہابت نمی کرد + فةط اش 
درد خیلی شدید بود ۲ فریادی شکایت آمیزبرمی‌گشید وزود خساموش 
می‌شد . بلانعه دربر ابربولو پاعررسگک دیگری نیزکه پشت دیوار قله 
بچستجوی طعمه می اعد ۰ برخاك می‌غاطید . حتی وقتی که يك سکث 
پاسبان بز رگد پارس کنان خودرا بر ویاو می‌افکند باحقارت تمام‌روي 
زمین پهن می‌شد . بایه چنین پنداشت که سگان اظهارحقارت واحترام 
همجتسان خود را دوست می‌دارند زیر سك ياسبان خشمناك بز‌ودي 
آرام می‌شد وبا حالتی اتدیشنالگ دربرابراین حیوان نا چیزی که روی 
زین جلوی پایش درازکشيد وپاها را بهوا گرده است میایستاد» سپس 
آرام ویاکنچکاری مشفول بوگردن تمام اطراف وجواذب این حیوان 
می‌شد ‏ شاید بلانشه بارس ولرزنزد خود چنین فکر می‌کرد ۰ ۶ آیا 
این راعزت میا گار خواهد گرفت e‏ اما سگ پاسبان پس از اتنکه 


Bancal ۳ 
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خاطر ات خا ند مر ټیان 


وی را با دقت و مواظبت می‌بویید . ترکش می‌گفت زیرا دروی هیچ 
چیزکه قابل حی‌کنسکاوی باشد ژیافته بود . بلائشه در همان لعظه از 
چامی‌چست و روی پای خود می‌استاد . و چون اختیارش را بدست 
آورده بود ازتوخود را مان دستا سگانه دیگری می‌انداخت دبسقیب 
ماده کی غیرمشخص می‌پرداخت . این حیوان باآنکه از پیش اطمینان 
داشت هرشن آشنایی ور ارملة فز د یکی باماده ست ید تخواهد گرد 
باژاژدور سکه ماده را تعقیب میکرد , چنانکه گویی درین کار توعی 
تسلی ودلخوشی می‌بافت . اما ازشرافتمندی نیز , جز‌اطلاع بسیارمبهم 
و ناچیزيی تداشت . وف که هرکو نه اميف تست په ا یندم راازدست داده 
بود ؛ فقط آزپر گردن شکم خود خوشوقت میشد و دیگر هیچ . من 
مکپارخو استم وی را توازش هنم . این امربر‌ایش پقدری تازه‌وبقدری 
امنتظی بود که یکمرتبه چهاردست ویای خودرا بزعین نزديك‌گرد. 
تمام بدنش لرژید » وازروی رضایت فرش بپلندی کرد . این امر‌مرا 
ہر حم آورد واز آن بعد غالبا اورا میتواختم ۰ اونیز تا مرا می‌دید » 
ارعسافتی سساردور ؛ کاٹ ای گر به اودش را آغاز هی‌گرد ۱ 

بانال یکلی خلق وخوی دیگری داشت . نمی‌دانم چرا يك 
شب هنتای که ازمل کر بازی‌گشتم این وان را که تازد در اقسا 
پنیا آمده دود » بز ندان آوردم . من ازغذا دادن ویز ر کر دن‌اولذت 
می‌بردم ۰ بزودی پولواورا تحت حمایت خود قرار داد و پهلوی خود 
خواپاند . وی حتی بعد اچازء دادکه حیوان سورد <جمایتتی پشمها 3 
کوئش را بدندان بگیرد وچنان که معمولا سکهای بزر کی باسکهای 
گوچك می‌کنند , ببازی کردن بااورضا داد . چیز عجیب این بود که 
بانکال تقریباً هیچ‌ازحیث ارتفاع وقد بلند نمی‌شد . بلکه فقط ازلحاظ 
طول و عرض رشد میکرد . پشتش يت پشم سسابی خاکستری رنگث» 
شیه رنه بشي موی داشت , یکی ازکوشهاش آو بشته ودیگری راست 
بو , این بخ بتیام سان جوانی شیاهت واشت که بر اثر خوشحالی 
اسل آزد يدن صاد .شان مشر تف | کر باد هی ز نت ۴۲ پرای لسسمت له وک 
بصورش مي‌جهند ودریر ابر اوحر ارت واشتاق خود را عرضه هداز ثد 
۵ بشرط اینکه خوشحالی من تشان داده شود , آداب ورنوم آهمیتی 


۳۵۸ 


داستابوسکی 


دار 1 4 من هن چا که :ودم مر‌گاه بانکال وا صدا شید ١‏ دسمت 
رنان ازدورنمودار می‌شد ۲ لاکد کوئی آزتلدبی رول آمده است و 
با غرشی پرسروصدا خود را مانند گلوله ای که می‌خواهد روی جاده 
بچرخد وغلت بزند + روی‌من میانداخت . من باین حیوان كوچك 
محبت پیدا گرده بودم . گویی سرنوشت وی را فقط برای زندگانی 
خوب وخوشحالی‌ساخته بود. اما یکر وزاز بدبختی‌توجه بکی‌ازز ندانیان 
موسوم به نی‌یئوسترویف ۲ را بخود جلب‌گرد. ینز ندانی‌باپوستهائیکه 
خود دباغی می‌گرد کفش زنانه میدوخت . اين‌مید بانکال را صدا زد 
پشمش را دست مالید ودرحال نوازش وی را زیروروگرد . بانکال نین 
بی‌هیج موه نی از خوشحالي میفربد , فردای آن روزنایدید شد ! من 
ملاتی دراز به دنال این حیوان هشتم بی که بدوانم او را چایی ایم 


بی‌شوستر و بے را ۳ آنذاز ه دهسیج گرد بود . وکا دوست وان را 
کند برای ایننکه بااین‌پوست بوتن‌های مخملی را که زن بکی‌ازاء‌ضای 
شورای جنگ بدو ستارش داده پود آستی گنت . وقتی پوتی‌ها تمام 
شلد ۽ آعان را نن نشان داد ۰ درون آستی‌شده کقش سيار عالیدود ۲ 
سجاره باتکل ! 

بسیاری از زندانیان بدباغی پوست اشتفال اتاد : با خود 
سگهایی را که دارای بغمهای مناسب بودند ؛ ب‌ندان مړ وردند و در 
دلت چشم بهمن‌دن: سر بفیست می گردند. ددشي از آنان ره هیدزدید ند 
و بعضی را می‌خربدند . هن یکبار. پشت آشپزخانه دو زندانی را 
در خی اینکر مخادده گر دم. یکی از اتان طناب سگی عالی و سیار 
اصیل را در ده ت داشت. باک پشخست دزد آن رااز صاحیئی دزدیده ‏ 
و یکفاش‌های ما بسی گويك فروخته بود . زندانیان خود را رای 
حلق‌آویز کردنش آماده کرد بودند . این عمل کوچکترین اشکالی 


ند‌اشت . هو ست وان را می‌گندند و لاشه‌اش را در گو دال ع ض و 


عمیقی که در انتهای قله قرار داشت پرتاب می گر‌دند و این لاشه‌ها» 


NiéoustrouleY _ 1 


۳a3 


خاطر ات خاناً مرد تان 


فصل تابستان , هنکامی که گرما شدت ہی یافت » بوبی وحشتناک 
پاطر اف پراگنده عی‌گرد » زیر بندرت این کودال را پاك عی‌گر‌دنف. 
مغل این بود که سک بدبخت بلابی را که می‌خواست سرش بیساید 
احای می‌گرد . هن سه تفن ما را با نگاهی دقیق می‌نگریست و 
کاهگاه دم درازش را بعلامت اعتمادی که سیت بما دارد تکان ی 
داد . س پا شتاب دور شلم و اندو همدست پا قراغ یال کار گععن گك ۱ 
رابادان رسانیدند . 

شازهای ما صرفاً بر حسب اتفاف پهلوی ما جا ڈرفته بودند. 
چه کسی آنانرا پرورده بود؟ و در نتیجه متعلق بچه کسی بودند؛ من 
س نمی‌دانم اما آنان = زنداتان را سی کیم می‌گ رد ند ۲ 
زندانیان را وأمی‌داشتند که حتی در شهر نیزاز آنان گفتگو کنند. 
آنان در رندان إو جود آمده فو دید و گذاشته نو ڈ دب که در یکی از 
آشیزخانه حا بز رگ شوند . وقتی غازها پزر گك شده بودند ۲ عسادت 
کرده بودتد که در گام پی‌گاری با ما همراه باشث. وقتی طبل بصدا 
در مسی‌آمد و زندانیان جمم می‌شدند غازهای مانین باس و 
صدای زباد ھی دو یدند و زیر پرعای خود باد عی گید زد؛ یک پس از 
دیگری از روی آستانة بلنت در مخفی RE‏ می بر بدند و دوان دوان 
چلو صف می آمدند: آذجا جمع می شدند در انتظار مقعسسمات یدرف 
زندانیان می ماندند. آنان هميشه با دست بزرکت می رفتند ددر موقیع 
کار اچیاری از اطراف دانه بر عی چیدند. وقتی زندانیان برای داز - 
گت آماده ھی شدند آ نان نیز بدنبالشان براه عی افتادند. این سن 
و صدا در تمام همایگی زندان پیچیده پود که از ها با زندانیان در 
کار اجیاری همراهی عی کنند. رهگنرانی که این وضع را می دیدند 
می شفعند ؛ دیا زندانیها و غازهایشان ! چطور توانسته‌اند انها را 
تربیت گنند؟» دیگری که صدفة خود را بسویمان دراژ می‌گرد عی- 
گنفت ده این هم برای غار هایتان! » اما با وجود ا حه فیا کار ی هنشگام 
پایان ایام پر‌عیز سر تمامشان را پر بدند. 


اسا ر در سفق سا واسکا : ھچک تھی توا نسٹ دون اتفاق 
۳۰ 


د استا بو سی 


افتادن حادثه خاصی خود را راضی بکشتن او گند . من نمی‌دانم که 
او از کیا آمدء و جه کسی وی را هنگامی که هنوز بوعاله سار 
کوچکی بود بز ندان آورده بود . پس از چند روژهمه مفتونش شدند 
ووی ومیلهٌ سرگرمی ما شده بود . بهانه‌یی هم برای نکهدارش پیدا 
گ‌دند. يك بن تی ںای طویله لازم یودا . با اینهمه این حیوان را 
در طو داه نمي د ند نت پلکه ابتدا در آشین خازه و بسد در همه جا د یدد 
هي شف . این مو جرد یی آژ اطف و شوخ و شنگے با نخستن صدا جلو 
هی دو بت ه روی نیمکت‌ها و مین عا میجت ١‏ با شاع شود با 
ز ندانبات می جن کید ۶ بو سده آناڻ را شاد می کرد و می‌خندانید . 
بکروز وقتی گه داخهایش کاملا بز ر گت شهء بود باپایی۲ زنتداتی 
لزگی که با زنداتیان دیگر روی پلکان یکی از آسایشگاهها نشسعه 
بود مایل بمبارزة تن بشن با وی شد. آنان مدتی دراز بدین تس تیب 
با یکدیگر گلاوین شدند؛ این نوع وقت گذرانی بسیار عورد علاقة 
ژزندا تیان پود . ناگهان واا روگ بلشد تین پله جست و بی آتکه 
بحریفش فرصت دهد که خود را جمع گند تاگهان روی پا های خود 
بی خاست» دست های خود را بطرف حریف بلند کرد و با شاخهای 
خود بیس قردن بابایی گوفت و این شضربت بقدری خوب زده شد ده 
زندانی معلق زنان پاين پله ها افتاد و این ای بسیار باعث شادی 
حاضر أن و حتی جود زندا نی مقلوب له یلار می توان کشت که 
همه دیوانه این حیوان بودند. وفتی واسکا یسن بلوغ رمید» زندانیان 
پس از يك مشورت عمومی بسیار جدی » تصمیم بعملی در بارة وی 
گرفتند که زندانیان داسزشك ما در آن عمل مهارت سیار داشتند . 
زندانیان می گفتند ؛ اقلا پعد ازین دیگی بو و برننگی ازش نخواهد 
آمد۲۱ بیس از انسام این عمل وداسکا سار چات شف وانتهی خیلی 
غذاً پدو می دآدئد - س انام اين وات ننک پسیار زییا و بزر گت ۳ 


1 - رومها در طویلة خود وجود يك پن ئی را بعنوان نظ 
قی‌بانی و بلا گردان می دانند. 
Babal ۲‏ 


Ff 


خاطر ات خالة مر دگات 


اف شف که شاخهایی ءظیم و قابل‌توجه داشت. خاهی و ختی راه می- 
رقت بدور خود می‌چر‌خید.او نین‌همیامزندانانبکار اچباری می‌رفت 
3 ز تدانان و کسان دیگری را که بدو بر ع خوردند .خوشحال هی- 
ساخت. شمه و اتگاه بز زندان را می شناختند. مغلا فاهفاه هنگامی 
که زندانیات در ساحل رودخانه کار دی گردند. یکی از آنان شاخه_ 
های تازك با برگها و شاخهای درختان دیگر را قطم می گرد وازگل + 
هاگ ساحلی نیز هی چیه تا با آن واسکا را باراید. ابن کاها وشاخه 
های کوچاک را دور شاخهای او عی پچیدند و حلعه های گل و گیاء 
را اطراف بدتش می‌یستند.موقع باز گشت واسکا همیشه دررآس ستون 
راء می رقت و در این حال مالآ شوخ و نک و آراسته نود و 
زندائیانی که پای خود را جای پاش می گذاشتند در برابر رهگنران 
بادی تیلو ھی آزناختند . عشتی که بسیست باون بسن ر واشتد آ تقدر 
پیشرفت کر ده بود که بعضی زندانیان , مشل بچه‌ها؛ در نظر داشتند 
شاخهاشی را مطلا کاری کنند.عن بك روز از آگیم اکھج که پس‌از 
اشیافوميم بهترین مطلا کار زندان بود پرسیدم که آیا واقعاً چئین 
کاری می‌توان کرد یانه؟ وی حیوان را با دقت تمام نگریست» لحظه‌یی 
قکر گرد و بمن جواب داد که می توان ایت‌کار را درد اما صورت 
تخواهد گرفت و این بازی حتی بقیمت شمعی که باید برای انجام آن 
سوخته شود ارزش ندارد و کار بهمین جا خانمه یافت. بدن رتيب 
واسکاعی توانست مدتی دراز باما بمائد و بدون تردید از ثفی تنگی 
یسر کا سرد . اما بلت روز عنگامی که سرگرد سو آر درشکه بو د ۶ 
می رفت در جاده بيك دسته از ژنداتیان بر خورد که از کار بر گشته 
و واسکا آراسته و گلکاری شده چست و خیز کنان پیتاپیش آنان 
هی رفت. سرکرد فر باد زد ‌ 

9ایست! این بزعال کیست ؟ » 

عطلب را براش توصیح دادند. 

(چطور؛ بل مال زندات؟ بدون إجازة من استوار »٩‏ 

استوار پیدا شد و بزودی دستور بریدن سر بن رأ دریافت 
داشت! یو ست حوان در بازار قر و ده خو اهد شد و پول آن درصندوق 

۶.۲ 


داستا بوستیی 

زتدان خواهد مائد و گوشش بمصرق سوب زندانیان خواهد رسید . 
زندانیان در بار این موضوع بسیار صحبت کردند. همه دلشان برای 
و اس می‌سوخت » اما هیچکس جر أت نکد از اوامی سرگرد تخلف 
کند. بهمن سبپ سس بز مارا روی کودال خاکروبه بر یدند. گوشتش 
که یکسا توسط یك زنداتی خربداری شد , بك روبل و پنجاه کوپك 
عاید ما ساخت... پولی‌که بکباز بمصرف خرید نان های هلالی‌رسید. . 
خر بدار واس؟ نیز پس از آتکه از خوشت او کبابی لذیذ تهه کرد 4 
خرده خرده آترا بزندانیان فروخت و تمام کسانی که آن را خورد ند 
از آن لذت بردند. 


بعلاو» برای مدتی یك عقاب استپ که جشه‌اش کوچجکس از 
عقابهای گوهستانی بود نين داشتىم. یلگ زندانی او را که محر و شده 
9 حااش سک نن بود بز تدان آورده بوذ . تمام ز ندانیات برای 
دیدنش آمدند, ژیر! دیگی نمی توانست پرواز کند. بال راستش روی 
زمین کشید. می شد و یکی از پنجه‌هایش در رفته بود . هتوز می- 
ینم که با چه حالت خشم و غضبی انی را که گردش جمع شنه بودند 
هی نگی‌ست. منقار خسدءاش را نمه پار نگهداشته بود و می خواست 
زندگی خود را ارزان از دست ندهد. وقتی او را آژماش گر‌دند ء 
تنگان لنکان از آنجا رفت روی پکایش جت می زد و بالی را که 
هنور از کر نفتاده بود کان می داد و پسوی دور تی ین فطل انتهای 
ژندان رفت و آنجاء درست رو بروی پر چين چمباتمه زد. وک سسه 
ماه تسام آنجا ماند بی آانکه از دوش ان وای خود تکان بخورد . در 
آغاز کار زندانات غالبا برای دیدن او و انداختن بولو بجانتی . 
نن‌دیلت وی می رفعند, سک با خشم تمام پسوی عقات حمله گرد اما 
مسلما از زياد نزدياكت رفتن می تر‌سید و همين امی پسیار زندانیان را 
مشغول می ساخت . آنان می گفعنف : اجه حیوانی است 1 نمی گذارد 
کار شی پکنند 4۱ اما پولو که ثرسش دیگی ریخته بوده مشذول تین 
يدور او شد و از سمت بال شکسته اش بدو حمله گید. عقات با تسام 
قوای خود, بوسیلۀ منقار و چنگالهایش» با تکبر و درندگی مانشد 


rf 


خاطر ات شا ند هر د "ان 


یادشاهی مجررح که بگوشه‌یی تکیه داده است» از خود دفاع هی گرد 
و نگاه خویشی را بزندانیان کنجکاوی که نن‌دیکش آهده بودند می- 
درخت. سر انجام زندانان رهایش گردند ترکش گفتند و از بادش 
ردنك . با اینهمه هر روز دیده می‌شد 43 نی‌دیات او بات قطعه گوشت 
تازه و يك سفال شکسته پی از آب گذاشته شده است؛ محتقا کسی او 
رامو اظیت می‌گرد. چندروزی نخواست چیزی بخورد.سپسغذا را قبول 
گرده اما هرکن از دست کسی و در حضور کی - هر گس می خواست 
باشد - چیزری ضورد. چندین بار من از نقطاٌ دور دست او را تحت 
نظی قر ار دادم . وقتی می دید اطر‌افشی خالی شده و خود دا تنه]| 
احساس می کرد: تصمیم به بیرون آمدن از زاویة خویش می گرفت 
۶ ن دوازده قدمی در طول پرچین ها عی‌لشگید سسی پعتّب باز می- 
گشت, چنان که گوبی این کر برایش یك نوع گردش و هوا خوری 
بهداشتی است. بمعی دزی که میا هې دید پسر تسل راء می افتاد : ا 
لنگان و جست زنان با تمام قوا خود را وی گوئة تغیر ناپذیرش 
می کشید.سیی بزودی سرش را پاين می انداخت. منقارش را می- 
شود پر شابشرا س می‌کرد و خودرا برای یرد آمادهی‌ساخت ۱ 
نوازی ای هن ي لىی فایده بو د . نشو اشم او را ا دود ای دشم ۱ 
نوك می زد, تقلا می کرد و تا زمانی که من رویش خم شده بودم از 
دست ردن بگوشتی که بسونی دراز گر ده نودم امتناع می‌ورزبد و 
پیوسته چشم ناخ و نگاه نافذش را یمن می‌دوخت . وی تنها وکن- 
تور در آنعظار مرگ نشسته بود» اها همچنان نسبت بهمه پد بخ بود 
و آشتی ناپذیی باقی ماند, سی انجام.یی از دو ماه فی‌آموشی»,زندانهان 
وجودش را شاطی آوردنده محبت بدا شده و انگخته آ نان بوشعی 
نامنتظر ظاهر شلا برای سروت فی‌ستادنشی يا م توافق گر داف. یکی 
از زتدانیان گفت ؛ 

یا فکی کرد که این مت عاس ۱ 

٥ا‏ به! فقط توتنهابی اینو فهمیدی؛ این به مرغه » درصورتی 
که ماء ما برای خودعوت آدمیم ٩...‏ 

سکوراتف خواست صحبت را آعاز گنه ۱ 

rf 


داستایوسطی 

#دچه‌های من عغقاب, سلطا چدگاهاس ...1 

1 اما این پار دیگس کسی حال شوش دادن دی قھاٹی را 
ند اشت . 6 

بلك روز بعد از ظهر وقتی طبل برای رقن زندا:پاله به بیگاری 
بصذا در آمث, عقاب را آزاد در دند» دلگ زندانی عنقارش را در دست 
فثرد» زیرا حیوان حالتی بخود گرفته بود که می‌خواست پر و بال 
بزند و گاز بگرد» سپس او را تا نزديك سنگی بردتد. دوازده ژندانی 
که يلك دسته را تشکیل می دادند. بار ریبک شده بودند که 
بیینند عقاپ کجا خواهد رفت . چین عجیب اینست که زندافیان بسیار 
خوشحال نو دید چنانکه گویی ود می‌خو اند آزاد شه ند . 

دسی که عفاب را گرفته اود هبانطوز که 5 شس و لاف 
پرئده شرور رامی گر ست گفت ؛ 

داوها حیوان کثیف ؛ ما می‌خواهيم بهش خوبی کنیم و اون 
نوك می‌زنه 1 5 

می‌گیت ۱5 ولش کن ! 

2 شیطون هم انو نمی کیره » براش آزادی لازمه , آزادی 
خوشکل کوچولو! > 

عقاب را از بالای شیب » در استپ رها گردند. پاک روز آخر 
پاییز و عوا سرد و گرفته بود. باد روی استب عریان ہی ورژید و از 
روي علنهای خش شده ترد و رد می شد. عقات ا کان دادن پال 
هر يض خود» راست رفت؛ توبی عجعله واشت که بدور رین چاپی که 
چشمش‌میتواشست ببیند بگریزد . زنداتیان با کنجکاوی‌بانگاه سراورا 
که ازروی علفها بالا آمذء بود مینگر‌ستند. یکی .از آنان با حالتی 
اند تناك گفت . 

لاعوم! می‌:ینیدش 8۱ 

دیگری اغرود ؛ 

(بیبه‌ها , این دیگه ہی نمیگی ده ؛ پشت سی‌شو نگاه نکرده‌اینقدر 
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۳۶۵ ۱ 


خاطر ات خا له مر ان 

برای رفتن عله داره 1 

زندانی سومی داخل حرفش دوید : 

دیس توخیال می گردی بر گرده بیاد از تو تشک کنه؟» 
1 اوت الان آزادی رو اعاس میذنه ر داره عوارو بو 
میکشه 1 6 

«آره: آزادی! > 

#دیگه کسی نمیبندش ۱ > 

سرباژان فرباد زدنك , 

«شماها دیکه اینجا منتظی چی هستن)؛ راه بیفتین ۱» 

و تمام زندانیان در میان سکوت » بی‌ای دفتن بسن کار بسراه 
افتادند . 


۷ 

شکایت 

هنکامی که این قصل را آغاز می‌گر ددم « تاشرخاطر ات مر حوم 
الکانثر پتروويم گوربانچیکف چنن پنداشت که لازم است مطلب 
زیر بخوانندگان اطلاع داده شود ؛ 

در تین قصل خاطر ات خانة مردگان چند کمه‌یی در پاب 
یکنفی جانی نجې زاده که پدرش را گشته ؛ گفته شده بود ؛ او 
بمنزلة ثمونهٌ عدماحساس‌گرفته شد بودکه بضی‌از مسکومی‌با آن عدم 
اعاس و یی قدی از جنایتی که مرتکب شده اند گفتگو می‌کنند . 
جنان که د یله أئت ‏ این قائل پذر ۱ هرگ بجتایت خود اععراف کد 
اما اظهارات اشخاسی که جزئیات سر‌گذشت وی دا می‌دانستنت مقصر 
بودنش را چنان محکم وغیر قابل رد بنانهاده بود که کی‌نمی‌توانست 
در پار آن تی‌دید گند . همین اشخاص برای مولف 9 خاطرآت» نقل 
گرده دورد ند که متهم هر‌دی هرزه و عیاش بوده و تا کردن در فرضی 

۳۶۶ 


داستا لو سی 


فرو رفته و برای عطشی شدیدی که به بردن میراٹ وی در فاصله‌یی‌هر 
جه نز‌دیکت داشته پدرش را کته است . بعلاوه تمام افعراد شهری 
که زادگاء لین سرد بدرکش است ؛ يلك صدا این تصه را باز می‌گو بند 
و این چیزبست که ناشر « خاطرات » نیز مفصللا و کاملا از آن اطللاغ 
دارد . سی انجام مو اف ۵ خاطرات 6 تایید می‌گند که جانی در زندان 
حعواره خلق و خوی خوش خود را حفظ می‌کرد و خود را جلف و 
کج و بی فکر‌تشان میداد إا حرگناحمق بو ده و هسگونه پر حمی 
خاصی دروی تشخیص داده نمی‌شد. آنجا عؤاف «خاطرات » می‌افزاید: 
« بدین ترئیپ من نمی‌توانستم به مقصی بودنش معتقد پاشم ۱ ٤‏ 

چند روزیست که ناشر د خاطرات» از سیبری خبری دریافت 
داشته است عبنی بر آنکه این شخمی بیگناه بوده و بی آنتکه حستحق 
آن پاشد : ده مال در زندان دسی بر ده است . بی‌گناهی او بز‌ودی‌از 
طرق مر‌اجم قضایی رسا اعلام خواهد شد ا جتمابتکران واتی کب 
شداه ورم جود اعتر اب درد داند! ان بف بخت ہز ودی‌آزاد شذه است . 
ناشن در صحت این اخبار گوجکتی ین تردیدی ندارد . در امن باره 
پیش از این صحیت کردن ببهوده است . تأسف خوردت بی این زندگی 
که در عننوآت جوانی با اتهامی پدین نفرت انگزی شه شده است 
ره فا رده دار د ! باز شدلا عمق ما کین چنین عملی جه ثم دارد ¦ 
وی از خود بیشتی حرف میزند برآی اينکه قکی میکند آنان‌ یا 
قثاری کنن ۰ 

ما فکر می‌کنيم اگر چنین خطایایی پیش آیسد , فقط امکان 
داشتن آن بررجستگی قوی و جدیدی یصحندهای « خانا مردگان » 
و اهب بسن . 


قبلا گفته‌ام که من بالاخره با محیط خود خوگرقدم . اما این 

د بالاخرء » خیلی خضت بود و خشلی دیر واسته آم , و نز‌دیلت 

بییکسال از عمی مرا گرفت که وحشتناکترین دور سراسر زندگی من 

است . بهمین سبب حتی کوچکترین جزئیاتش نیز در خاطرهام باقی 

عانده است . نظیم می | بد که هر ساعت آن ؛ یکی پس از دیگری؛ 
۳۶۷ 


خاطر ات خانة مرد گان 


در ذهنم اثری باقی گذاشته است . پیشتی گفته‌ام که هیچ زندانی 
نمی‌تواند با چنین زندگیی خو بگیرد. بخاطرم می‌آید که طی هه 
نخستین سال غالبا از خود می‌برسیدم : « اما دیگران » ایا همانطور 
که آدم در نظر اول تصور می گند : رو 3 فکرشات ارام است ؟ » 
این سوّال مرا بسیار مشفول می‌داشت . همچنان که قبلا این مطلب را 
تسر لج کر ده‌ام . تیا ز ندانان در زندان نه مایند خان جود : رکه 
مانند يك مهمانخاته » ماثند یلت منز‌لگاه عیان راه زندگی می‌کر دند . 
حتی زندانیان محکوم بحیس ابد نیز » وقتي تحريك می‌شدند با 
اساس تاراحتی می گر دند ۴ دج سای مدا 3 گی عمکنی که بز زد ها 
ان‌ای خواهد افتاد میا ندیشیدند . این نگرانی و اضطراب دائم 5 
پنهان و در عين حال پیدا بود ۽ اين چين عجیب , این حرارت و 
اسدواری شدردی که ۴ اراده درانسان پو جود هی آعد و ازبی هو هوم 
و مسال بود شباهت هذیان داشت : وجدود تمام اینها در موجودائی که 
بیشترشان کاملا مردکار و عمل بودند , » شگفت انکیز می‌نمود .این 
مشخصات باین مکان منظره و وضعی استثنابی میداد » و شاید همین 
زر شر ین و شگشت ترین خاصیت زئدان بود . اسان فوراً احساس 
میکرد که جای دیگی‌هر گز چیزی نظیر این وجود تدارد . در ژندان 
بحن مردان رژیایی هیچ دیده‌نمیشد و همین وضوح و آشکاری تخیلات 
که در ںاہی جشم زنداثیات پدید مي آمد . روی اعصاب امفری چنان 
عمیق و شدید مینهاد که در بیشتر این مردان <التی شبه بحالتی 
بیماران عبوس و گر فته بوجود می آورد . بیشتر آنان نا سرحد کین ۔ 
توری کم‌خلق واخو بودند ویرژبان راندن‌ونغان دادن اعیدواری‌های 
ود را در رور روشن دوست نمی‌دأشعند . اتان سادگی و صداقت را 
تحقبرعی گردند. زندانی رژبایی و خبالیاف متو جه بودگه امیدو اریهایش 
سر‌انجام پمال و غر میکن بر‌خواعد خورد ؛ اما : نمیتو انست از آن 
شم بیوشد؛الجاجت وشرم عجیبی این آمیدعا زا دراعماق رو‌خویش 
هیئوفت . کسی چه میدآند ٩‏ شاید طم اژ اینکارخالت مغد اخلق 


و خوی روسها افدر هشېت عمثبت و در رویرو شدن با چ دا اینقدر ممتدل 
۶ در بر‌ایر خطاهای شخصی خود این اننازه خسن آمیز است ۱ 


۳ 


د استا توستی 


مزه جویی و حشمعی که این افر اد در روابط روزانه خود ۳ 
بمکدیگی میورزیدند , پدون تردید از همین نارضایی دایم از خودشان 
سر‌چشمه میگرفت . اگی‌مثلا یکی از آنان که سطحی‌تر وکم حوصله‌تن 
بود تاگهان بشرح و بط رژیاهای خویش هیپی‌داخت , و چین‌هاییرا 
که هم آنان پنهان و آرام ردان فکی هیگردند فاش میساخت , اورا 
با خشونت تمام متوقف میساختند , حرفش را عیبر‌یدنه و بوضمی 
سو هن مس داش میگ دنت اھا اطمنات دارم هه مان ان ما 
کنددگان : آنانکه از همه بیشعی پا شاری میگردند . درست کسانی 
بودند که خیالبافیهایی پوج‌تر و بیمنی‌تر از دیگران داشتند . من 
قبلا درجچای دیگی گفعدام که بافراد صدیق و سادهلوح پجشم احمتهای 
شومی‌می‌نگر بستند که لباقت هیچ چین‌جز تحفیر را نداشتند. هرکی 
ترشروتس بود ؛ بیش لیاقت آنرا داشت که مکباره مورد نفرت تمام 
مردان شجاع و عاری از خودخواهی قرار نگیرد . غر از چند آدم 
پرحرف ساده‌دگ و بدون خبائت و بدچنسی . تمام زندانیان دیگر ؛ 
یعنی کانیکه انکار خویش را پنهان میسکی‌دند » بطور وضوح بدو 
دسته بزر اک تسم میشدند + خویان و بدات : غمگینان و خوشسالان 
فسگینان و بدان ؛ بدون یچ شبهه‌یی اککربت زندانیان را تشکیل 
میداد ثد 1 اری ۲ مان اتان دس گاعی اشجاصی راز کو و یس حرف 
یاقت میشدند » اها اینان نیز همیشه گساتی .بودند که ديار غیبت و 
يدىڈویى می کی دند با حودانی تود ذك که رشك و حیندشان مد اضطر آب 
و نگرانی رسیده بود . اماچنین کسی . هس قدر بیشتی خود را در 
چیزی که پدو مربوط نبود داخل میکرد » بیشتر آنچه‌را که شخصی 
و جبلی خودش بود و با روح و افارینهانی تماس داشت پعقب‌میراند. 
کسی اعدماد فردن وراز دل لفن فسن زندانسات هعمول فبود . 

تدا نیات کوب , که سحت معدا د بودند , زرسشی ارام و ساده 
و أف ۰ آیان امیدو ار بهای خودرا عو پنهان میک دند 3 البته‌ییش 
از ز تدانیان بد ؛خالبافی تمایل داشتند. باید گفت که شمناً درز ندان 
اتخاصی دیده مشدند که بکلی از هر‌کونه امیدی عاری بودند - مقلا 
مانند پیر‌مرد اهل ستارودوب - اعا تعدادشات پسیار منود بود. 


۳۶۹ 


خاحلر ات خا ته مرد تیان 


علی‌رغم ظاه بسیار آرامی که این پیر مرد داشت » من ہوسیلۂ علائم 
و نشاته‌هایی دریافتم گه وضع روحیش وحشت انگین است ؛ برای او 
وط یلک مایا لى 4 ,ك دستاو ین باقی مانده بود ۳ آن دعاخواندن 4 
ریاضت گشیدن بود . خوانندة دایمی گاب مقدس :یټ که قبلا ازو 
گت گوکر دام , کس که دیوانه شد و بکروز آجری بسوی سر گرد 
پر تاب گرد سل یا یت یکی از همین دسائی باشد که هر‌گونه امسدی آنان 
راترك گفته دود . چون زندگی کیدن بدون امید غیر ممکن است ؛ 
وکیوسیلا این‌جنایت ارادی می‌خواست مر گرا بی‌ای‌خود بدس تآورد. 
این ز ندانی اعلام کرد که‌بی‌هيج کینهیی به‌س‌گرد حمله درده‌است فقط 
رای اینکه مایل بود رنج بیرد . و کی جه می‌داند چه کار هایی در 
روح او صورت گرفه بود ؟ هیچ آنائی نمی‌تواند شون داشتن هدفی 
که برای رسیدن یدان می‌کوشد > زندگی کند ؛ اگی اتان نه هدافی 
داش ه‌باشد و نه امیدی 1 ین پداستکی عظے ديرا دیور تا جانوری 
مخو ف در می آورد ... صف تمام ۳ آزادی و بر ون آعدن اززندان 
محکوهی دی با اعمال شاقه بود ... 

عن‌درین لباه وسیلا آتیا یافته‌ام که ز تدان خودمان را در 
چهارچوبه‌یی محصورکنم , اما اینکار آنجا غیر ممکن است . واقمیت 
با این ام بینهایت اختلاف دارد ؛ واقمیت با کاعشهای بسیار ماهرانه 
از قید فکر مجرد می‌مریزد ؛ زیا واقعیت قابل طبقه بندی مسدود 
و هنج نیست وآ نرا قبول نمی‌کند. واقمیت قابل آئست که برای 
شمش نهیم شود ۳ بیتهادت تسو ع و اختلاف ۳۳۹ راشد . حت در 
زندان ما نیز » رکس زتیگی خاص و مشخص خود . زندتانی 
خصوصی ودرا در برایر زندگانی رسمی و طبق مقررات ؛ حقظ 
می‌کرد . 

همانطوز که يىش ازین قسمتی ارين مطلب راگقعهام : نمی 
رسیدان بزندان نمی‌توانستم در اعماق این زندگی دردنی اشخاش نفود 
کنم و بهمن دلیل بود گه تمام تظاعرات آنان برای من اضطرایی 
این انداژزه تاگفعنی پو جود می آورد ۱ خاهی فُسپت. پساین موجوداتی که 
آنات تن مانتد مسن رنج می‌بردند گنه می‌ورزیدم گاهی نیز انفاق 

و ۳۷ 


د استا یو سکی 
می‌افتاد که با نان حسد می‌بردم و بسر نوست نفرین عی‌فرستادم . من 
با تان رشك مییں دم برای اینکه هرچه‌باشد باز آنان با خودشان‌بود ند 
با رفقایی بودند که ممکن بودیین آنان تفاهم متقایل بوجود آید کو 
اشکه تمام آنان نن ماننه من ازین رفاقتی که زین جوب و ماف 
توجود آسده بود ؛ 3 ازین شمن ستی و یکا نکی زورگی خودرا خسته 
و پیزاراحساس می‌گردند و این هنکامی بودکه تمام آنان از بگدنگن 
فراهت ۴ نفرت داشتند و مجبور بو دئف این نفرت را تسیل کنند و 
هپچ تمی‌خو استند جن اینکه بتوانند خودرا کار بکشند. من باز این 
مطلب را تکرار می‌کنم , این کینه‌یی که در دقایق خشم و آشفتکی 
در عن بوجود می امب » علل صحیم داشت + زیر ا این اشتباه است‌که 
بگویند افراد بر‌جسته در زندانها و زتدانهای با اعمال شاقه پیش از 
افراد عادی رتچ لمی بر د ند دداین اواخی شتيدم که‌ازاین‌طرز آستدلال 
طر‌قداری می‌کنند و حتی مقالانی تین درین ساره خواندم . اما اپن 
امل 1 نیام افر اد انساتی مساو هشن که اصلی سو چوآنهر دا نه 
است ١‏ ریتتر اوقات بمورت لفظی مجرد در می‌آید . این اصل عدهٌ 
زیادی از چین‌های عملی را که تا اسان خود تمل نگرده باشد فهم 
آن فیر هسکن است؛ عورد نظی قرار نداده است . هن ادعا تیکلم 
4 اقفر ادن جه ۳ تەخصىلگىدە أمور را صر مععتی وزننده فر ودردناگتی 
اورا می‌کنند ۰ زیرا فهمشان بشت توسعه بأف» است . روج انسائی 
و میزان توسعه وانبماط آن با چیزهای ثابت قابل اندازمگیری نیست . 
حتی تعلیم و ثربیت نیز در این مورد نمیتواند مقیاس سنجش قرار 
گرد . من نختین کی حستم که دریافته‌ام مان اشضاصی که کمتر 
تحصیل گرده‌اند ء میان خوارترین و بدبخت‌ترین افراد ؛ بنشانه‌هایی 
بر‌خورده‌ام که دلیل قطمي ومحتق تربیت و انبساط اخلاقی و روحی 
آ فا ئست . هن در زندان هدن أقی اد را رین سال د یه بو دم ؛ ادا 
آنائرا خوار مینداشتمو آنانرا چیزی‌جز حیوانانی وحشی نمیدانستم 
۳ ناکهان در تامنتظر ترین لحظات ء روحم یشان وضعی غیر ارادی 
خواصش را ظاهر ساخته و از پرده بیرون افتاده است . دریی روع 
چنان غنای احساسات و جتان صمسیت وجنان ادراکی از دردهاي‌خود 


۳۳۷1 


خاطر آت‌خا نة مر د گان 


و دردهای دیک ان وجود داشعه است ت که من در نخصتین لحظه اعفادم 
از وشوا 3 چشمانم سلب سرف .کس وه بسن وجود دار د : خاسردی 
تحصیل گر ده پرده از روف وحشیگرک ووقاحتی بر‌میدارو که حال 
استفراغ بانسان دست میدهد وانسان هرقدر پاگذشت و هر قدربی‌عرض 
باشد نمیتواند در آ] نان حس عدالت و معذرت خواهی بیابد . 
من تغییر عادات. تغییر نوع زندگی و غذ! را که البته برای 

پکنفر عضو طبقات همتاز دردتاگتی از دنت دشقان است که در زندان‌برای 
رفع گرستکی غذا میخورد » گتار میگذارم. من در بار؛ این موضوع 
هیچ گفعگویی نميکنم . با آنکه این اسر بك چیز جبزئی و قابل 
صر‌قنظ کر دن فیست ؛ فرض کنیم که این امن جزئی برآی می‌دی‌که 
دارای اراده‌بی قوی است هیچ اهمیتی نداشته باشد ... اما ملالعها و 
3 کصسالتهایی و جود وارد که در بای آن تنوه ن تاه لو مم‌کند 
بظور که دیگی نه خودرا از گثافت نفرت انگ ی که آغان را احاطه 
کرده است محافظت هسکنند و نه ازفشاری که آنان را ماد و نها 
شغذای ناچیز و بی‌قوت و پلید آنیعا شکوەبی دار ند . ابن مسو وس‌از 
آتکه تمام روز را کر کرده و عرقي ریخته است که هرگ در دوران 
آزادی چن ی قی از نانش یرون تهمآمده گرسنەتی از تسام 
گی‌سنگان با دمعهای سفید‌خود. بیھچ ترشرویی نان سیاه و سوپی‌را 
که سوست در آن پر است ۰ میخورد , همچنانکه تصنیف زندانیان در 
ياب سبع 2 کا تاز پرورده سایق که امك بر تدان گرفتار آمده است 
بخاطر میاورد » آنان بهمه چین عادت میکنند ؛ 

بمن کلم آب‌ین میدهند 

رن آنرا چنان میجوم که 

صدایش تاگوشهايم میرسد . 

نه ۰ نکت؛ عمده آینست که هی زندانی تازه وارد ؛ دوساعت‌پس 

از ورود بزندان خودرا با زندانیان دیگی در یك صف میبیند 4 آتجا 
مانئد خان خود آوست و همان حهوقیرا که سای رققایش دارند او نیز 
دارد . او مععلق مجامیة سد کوعین دصیس ہا اعمال شاقه است . او با 
دیگران و دیگرات با او تقاهم دار ند همه اورا عرسمیت هب ناسند 4 


r 


است س ب سا 


د استاپوسکی 


همه اورا مانند بکنفن از خودشان منگرند . اما وشم مکنفر آدم 
تحصیل رده و خوب تربیت شده اینطورنیست . هر‌قدر درست وخوب 
و با هوش باشد تود زندانیانی که وضع او درگ نمیکنند , سالیان 
دراز بدو با نظر کینه و تحقیر میلگ رند و چیز پار مشکتر اینکه 
پدو اعتماد دار ند او ته دوست و ته رقیق آنانست و ار پالاخر ء 
باگنشت رعا توقىق بايد که و رد آزار آنان قسر ار فر د 4 
لاقل بنظر آتان مانند یکنفر بیگانه خواهد بود . بايد اعد رافک د 
که دی #میشد بوضعی, درد ناگ که و تنها خو اهد‌باند و عة و درا از 
او گار م کشلد خالا ئی در اطی‌ای وف ایجاود فشو د که خاحی تن 
قصد سوئی ارجائب‌زندان‌ان‌در آن دخالت تدارد .هیچ‌چیز وخشتناذتر 
از آن نیست که اسان در محل خودزست نکند . اگ بك مردعادی 
را از تاگانروکه ۱ په پترویاولوساك ۲ منتقل کنند » بطور قطم 
مدان شاد دنگری در آنا خو آهد یافت ۲ با آنان تفاهمی نو جود 
خواهد آورد و فوراً وضع خودرا مر‌تب خواهدکرد . پس از دوساعت 
ببهتر ین وجهی مان آنان ۲ در عمان کلبه یا زین همان چادر مستقر 
خواهد شد . اما فرگز چنین چیزی برای نکنفر تحمل کرده میس 
ثیست . ورطه‌یی عمق اورا از مردان عادی جدا میکند ؛ و این ام 
حنکا که وی حقوق ابتدایی خودرا از دست‌داده و بصف مر دان عادی 
بار میگردد ؛ کاملا روشن و مشخص‌میشود . حتی اگر در تمام مدت 
زندگش با مردم عادی رقت و امد و معاشرٹ داشح باشل » ار چهل 
سال تمام » خواه بنوان کارمند دولت ؛ خواه وان دوستی ساده و 
خواه بعلت تمایلی که اورا وادار پاینکار میکند» هرروز با مي‌دم‌تمای 
داشده باشد » عرگن نخواهد توانست آنان را عستا بشناسد : هر چه 
پداند خیالانی سطحی و ظاهریست . خیلی‌خوب میدانم که خوانندگان 





128211108 ! 

lî . Petropavlosk~ f‏ ار و گگناردر بای آزوف و ی 
پاو لوسلت دز کامچانکاستو تقر ا ذز جدود دوهزار فر سخ از بکدیگ 
فاي اه دار ژد ۱ 


۳۷۳ 


خاطر ات خالاً مر د گان 

این سطور چنی میندارند که من مبالغه میکتم ؛ اما اينات دارم‌که 
حق با منست. ایمان من مبتنی بکتابها و نظریه‌ها نیست » بلکهروی 
و فسات تنکبه دارد و هن و لت کافی براعیدقت و ءطالیه در آت‌داشتهام . 
شاید بعد‌ها از آنچه من پیشت‌گفته‌ام چیزی صحیم‌تر و اساسی‌تر نیز 
بپابند .. 

آز تن روز ډرډد په رندان. حوادث ۽ انف ام ری صر بح 
تمام تظرات مرا تأیید گرد و پا ببر‌حمی تمام روی اعصابم اثر گذاشت. 
درنختین تابستان هیچکاری غیر از سر‌کعتکی نداشتم دتقر با هميشه 
تمه نودم . وصم روحیم یمن اچازه مداو که احساسات زئدانیانی 
که خود را بمن میبستنه پررسی گنم و حتی تثخیص دهم وبا اینهمه 
آنان نیز هرگ پا من از روي تساوی و برابری دار نمی در دند . 
بعضی از رفقايم ئل مانند من وایسته بطبقات عالی بودند اسا رفاقت و 
همرآهی آنان مرا جلب نمیکرد. من فمیخواستم هیچکس را بیینمو 
هیچ چا نیز نمیتواستم بگریزم. مثلا این يك حادثه است که ازهمان 
آغاز کار وضع و غربت وتثهایی مرا بمن فهمانید. طی آن تاستان : 
بعد از ظهر یکی از روزهای روشن وگرم عاء اوت ؛ نزديك یکساعت 
بد از ظهر ١‏ هنکامی که معمولا زندانیان پیش از رفن به بیکاری 
مضوابیدند. ناگهان تمام زندانیان مغل يك‌فرد واحد ازجا برخاستند 
و در حاط جمع شدئد. من تا آن لحظه هیچ چین غیی‌عادی‌تشخیمی 
نداده بودم. وانگهی» در آن دورال چنان در اقکار خود مستفرق‌بووم 
که کوچکرین نوجه بچیز‌هابی که مرا اساطه کرده بود نداشتم . با 
اینهمه سه روز بود که زندان عمیقاً تحريك شده بود . ېدون تردید 
این تحريك بسار قدیمیتی بود و من پس از بخاطر آوردن دفتکو- 
هایی که شنمده بودم و خلق تفگی مشخص ز ندانیان و نز اعهای رور- 
افزونی که با یکدیکی هیکردند» بدین مطلب متوجه شدم . من این 
ام را نتیجا کار ہار طاقت فرسا و پرزحمت در رو‌زهای بلند و 
کیرد کنند؛ه‌تاسعان و دو یاسای سر ارادری می‌بوط تولگردی درجنگل 
و ازادی و شب‌های کوناعی که زنىدانان تمیتواستند در آن طبق 
داخواء خود بخو اآی‌روثه عیدانستم. تمام این علل که شاین با بکدیگر 

FYF 


د استا بو سکی 


دست یکی گرده بودنك » آنشجاری نادذهانی توجنود آورد که حقدمه و 
بهانه آن بدی غذا بود. از چندی پیش پلند بلند ازین «وضوعشکیت 
عیگ رد ند ِ در آساشگاهها , ساسك طن گام بازگشت از آشی خانه چس 
از ناعار وشام » غرغی میکردند زبرااز آشن‌ها ناراضی بودند : 
زندانیان حتی کوشیده بودند که یکی از آنان را عوض کنند. اما بايد 
اول دیگری را بجایش بفرسعتد و آشین قدیمی را بردارند. خلاصه 
اعن خلق تنگی هم گانی لو و - ۔ زنداثپی در آشیزخانه غرغ‌کدان گفت : 

3 این همه کار مي‌کنيم اژنوقت بجا أ من تافو مدات. 6 

دیگری جواب داد ؛ 

1 اکه ازین غذا خوشت نماد جر بره تادوم سفارش بده.؟ 

و سومی گفت : 

ا سمچی بیت از سوب زود« سنا هن که <یلی حو شم‌عیاد | 4 

و اه چه همیشه همین دل و روده رو بهت بدن بخوری؛ مث 
این که خیلی خوشت اومده 85 

چهارمی اکز ود : 

2 درسته » بالاخره بايد به خورده گوشت داشته باشه .ما عبريم 
تو کلرخونه از زور کار خود و خمین میشیم وقتی ایند مایم هيخا 
یه چس کا دعنمون بزاریم. این گندو کبافت که غد نیا 

« لاحرد اه روده نیاشه. دل وقلوس که واستون درس‌گردن 
تا هررچقدر دلتون میخاد بخورین. » 

J‏ آره 4 ه ردول زر ده ي هرز ور دلاو کلوه 4 هیچی دیگه بر 
آزین نیس! درسته » اینطور هس یا ئیس؛ » 

2 پالاخره هرچی هس خیلی بدمز.س ۱ » 

د حتماً این مرتیکه کف جیبشو پر‌میکنه! » 

9 بتو مربوط نیس | 

«چطورس بوط نیس ٩‏ شکم من مال خودمه! وقتی همه با هم 
راعن شکایت کردن» اوتنوقت می‌بینی۱ ٤٩‏ 

* شکابت کنن ٩5٩‏ 

د آم , یله !4 

۳۳۷ 


خاطر ات خا نك مر ف تان 


د معلوم مشه تو هنوز واسه این شکابتا کتاك حساپی‌تخوردی؛ 
مرغ شکاری 1 » 

یکی دیگرکه تا آتوقت سکوت را حفظ کرده بود غرغر‌کنان 

د درسته ؛ اگه زود این ارو تکنسن مفت نمی‌ارزه . تو که 
اینقدر ناقلابی میخای پری چی بگی؟ به خورده بگو بیینم! » 

و البته که حرف میزنم . اگه همه بیان , هن میرم و حرف 
مينم . همه انا مال اینه که آدم درس اینجا نداريم , همین! اینسا 
کسی هس که قورمةٌ اہی میخوره در صورتی که وابه عا جیرء معین 
می‌کنن 1 > 

( این پارو چقدر حسوده , نباید آدم چشمشو پمهم‌دیگرون 
بدوره ۱ » 

2 ٿا کسة همابه‌رو پو کردن دهندون واز ميته » سبح زود 
پا میشن واسه این که خوراك تورو روی آتیس بذارن؟! » 

د پا میشن ۱... من و تو ميتوئيم آبنقدر روی این کار حرف 
بزنیم که موحامون سفید بشه. میگفتن که تو پولداری وهیشای‌دستتو 
رو دسعت بذاری ۱ ٩‏ 

2 آزه + منم مث پروشکا ۱ که هیچی جن به سکف ويه به 
نداشت پولدارم ۱ » 

1 آره ؛ درسته , بچه‌ها . منتظر جی ستن ؟ خیلی وقته 
همین‌جور گذشته . مارو حسابی پوستمونو می‌کنن . چرا نباید اونجا 
برربم ٩‏ ؟ 

« فایدء‌اش چیه | شاید خیال عیکنی فوری «رچی چیز خوب 
بود دهن تو میذارن ؟ نه پدرم » خیلی نوها واسی تکون مخوره. 
باوت ره ! ما تو زندون هستم , همین و همین ! ؟ 

و همیشه خدا همی‌جور بوده ؛ گوچولوها شکمشون خالیس. 
گنده‌ها شکمتون باد عیکنه. » 


— ات س ——— سس 
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داستانوسنی 


۰ ۶ همن‌جوره ۱ اون هشت چشمی جاگ ميشه . به جفت اسب 

خاتری ريده . 6 

« اون‌وقت از عرق خوردن بدش میاد. نیس؟ > 

« این روزای آخری اون و دامین‌شکه وی داشتن با ورق 
قمار مسک‌دند تدك کر یشول شده . > 

1 شب همونجا بودن . دو ساعت‌نموم, شايدهم بیشتر, سردید 
تو بازیش په دس برنده نیاورد ۱ > 

3 وقتی اینجا پما سوپ روده میدن خیلی هم تعجب نداره ۱ » 

« عچب گیجی هسی ! شایدم این وظیف؛ ما بساشه که جورشو 
کشم ! » 

2 اما اکه عمه با هم بیان 1 میبینن جچی‌جی میگه با نم 
تصمیم بگیریم ۲۱ 

3 چی‌میگه؛ برگرد ! هگه هوس کردی که بامشت تو پوزه‌ات 
وره کی 6 

2 و دوباره بقر‌ستنت ماگمه ...6 

با اپنهمه هر لحدظه عصیانیت و تحر :ك زندانان افزایش‌مییافت 
زیرا در آن لحظه غذ! بسار نفرت آنگین بود. هررچیزی مسکن بود 
یاعث ایچاد انفجار شود. اضط اب خفه و پنهان , و رنج دایمی ازحد 
گنه پودء ژندانیان طیعا ست هجو و سرگش هدند ١‏ اما طفیان 
دسته‌جممی‌بملت عدم توافق‌همیشگی آ نان بسیار بندرت اتفاق می‌افتد. 
و این امی را همه گی خوب اعاس میکید؛ و همس دلیل | تست که 
بین ما حرف بیش از عمل وجود دارد » با اینهمه این‌بار » تحريك و 
عصبانیت دنباله بافت. زندانان دسته دس4 جمم شدند: در آسایشگاهها 
هر و ع نف کو و داد و فر باو گردند ۰ 3 با كينة سيار طرز اداره 
سرگرد را بخاطی آوردند و بنای کاویدن در اعماف آن را گذاشتند. 
مخصوصاً بهء‌ضی از زئدانیان زیاد بحنب وجوش افتاده بودند. در کار 
هایی از ادن قبل ۽ چه در داخل زندان و جهھ در أ واد به‌ها ۱1 اصتاف 
کارگرآن و گی‌وههای سرباژان و غیر» ... محرکون و رهبر‌آنی‌وجود 
دارند و معمولا این رهیسان اشیداصی داز کنجگاه ستند و همه 


۳۷۳۷ 


خاطر ات ان مر د ان 


نیز با بکدیگر یکان و شببهند. اینها اشخاصی بيار با حرارت و 
تنلا عدالت دود : عدالتی که ایثات با همال شر اهدمندی و سادگی 
در اتءظار آن هرتند: عدالتی است که باید بطور ععللق ویدوند تبعیض 
وبخصوص فور اجراشود. اين رهبران تفهم‌تر از دیگرآن نیستند و 
خاهی تم بسار باهوشند., اما دیش از ان حی‌ارت و شور دارند گه 
بتواتند ۳ احتاط و حیله‌گري اد ام گنند. آری 3 تام این نو ۴ 
موازد انسالن بکائی ہرم ضورد که هو أنند با گمال مهارت افراد را 
اداره کنند و کر را بدوپی قصل دهند ولی ابنان روء دیگری 
از رهبران و رسای ملی هستند که نزد ها بساردم بافت میشدند. 
اما کسانیکه من اکنون از آذان صحبت عيکنم, این محر گن 
«شکایات» تقریبا هميشه قافیه را میبازند و از عقام ریاست خود برای 
پر‌گی‌دن زندان‌ها گل میخوند - شدت عمل و حسر‌ارتشات آنها را 
شکت عیشت و گو ایند در عین‌حال تون طلاعمی دز سردم این 
بر‌ایشان بوجود میآورد. همه با میل از آنان پروی ميکنند. حرارت 
و س تین شر افدمددانه‌یی که دار نف در همه ٹائیں ھکد ؛رطوری 
که حتي دو دلترین افراد ند عیروند و به‌آنان ملحق مئوند.ایمان 
گور کورانة آتان به پیروزی حتی شکاکان بسیبار سخت را می‌فسرریبد 
گو آینکه غالبا این ایمان پایه‌عایی چنان لرزان و چنان بچکانه دارد 
که انسان از خود مییرسد چگونه توانسته است وی را تحت ناثیر‌قرار 
دهد. راز نقوذ ایشان در آن است که خود در أس همه این راه را 
می‌پیمایند و از هیچ چیزی نمیترسند, آنان ماننه گاوهای وحشی‌نر, 
سی را پابین انداخته , شاخها را جاو داده و حتي يدون آن‌که فومند 
مطلب چیست » حمله میکنند ب ی آنکه کوچکترین احتیاطی کرد. 
و کوچ کترین دوراندیشی و چاره جویی را مورد توجه قرار داده‌پاشند 
کھ ہی اثر آن ؛ بدترین و بخیل‌ترین مردم گاهی پیروز میشود وبدون 
آن که جامه‌اش تر شود از آب بیرون میا ید . بهمین سبب ناگزپر 
بس‌ثان میشکند . ابن افراد در زندگی عادی نیز بار تند خوی و 
سخت‌گیر و ترشروی و غیرقابل تحمل و در اکثر موارد سخت تنگف 
نظر تد و همین آمن علاوه پرسایر عوامل تیروی آتان را کم عيکند, 
YA‏ 


ذاستا بوستی 


بدت از همه اینست که آنال بجای رقن مسحقیم سوی حدق » غالبا 
از پهلو حمله میکنند؛ آتان عامل اصلیر! نادیده م گی ندوبجن‌ئیات 
عیبر دازند 3 همین سیب شگستشان است. اما عر‌دم آنها را وب می- 
شناسند و نبروی آنان در همین تقاهم است .. 

هنور هم باید مطاليی چند دریاب ممنی کلم «شکیت» گفت ؛ 

بعضی از ژ ندانیان ما صربساً برای کارهایی از همین نو عمد کوم 
شذه بووید ب اینات پیش از همه حر بلك شده بودند ۰ مخصوصاً یکی 
از اتان ينام مارتیتف ٩‏ که سابقاً سرباز سواره پود» وسار بر هسان 
مضطرب» بدبین و در عین‌حال با شرف و درست بود . یکی دیکر را 
نیز مثال میا ورم که عبارت‌بود از واسیلی انتونف۲ که همیشه خود را 
ونرد نشان مداد ؛ تگاهی شستاخ و بخندی مت کب أنه وتمسخ- 
آعین داشت و سار دار و یاهوش و فين درست و با شرف دود. اعا 
نمیتوانم تمام این قبیل افراد را بنظی بیاورم زیرا تمدادشان زیادیود. 
پترف زين میات دیگران رفت و آهد میکرد؛ حرفهای هرتر وه را 
کوش میداد بیان که خود چیزی بگوید , اما مسلما سخت تحريك 
شده بود . زیرا وقتیکه زندانیان خواستند جمیع شوند ؛ وی بود که 
تجدس دمن بار از آسایشگاه مرول سسس ۰ 

- استوار ما که درعین حال حاپدار زندان نیز بود با حالتی 
سنوت دز ودی قرا ز سیف . زندا .ان که همگی صف بته بودند 
مودباته از او خواحش گردند پس‌درد بگوید که «زندان» مل داردیا 
او صحبت گند و از وی توضیحی بخواهد . پشت سر استوار » تمام 
زندانیان از کر اقتاده آمدند و رویروی زندایان صف پتند.مآموریتی 
که بجاپدار داده شدء بود ١‏ بقنری غین عادی پود که وی را سر‌شار 
از ترس و وحشت کگرد. اما برای او غیر‌فمکن بود که فوراً بسر‌گرد 
شر ارش ندهد . اولا تمام زندانان رشم Î‏ و قساع گرد ه سودئد و 
ممکن بود انعظار چین‌های بدتری را نیز داشت ت و گو ایتکه درگاء 


2۳۵۲ 1 
Vassil AntonoY ۲ 


۳۳۹ 


خاطر ات خان مر د ان 


تمام زندانان در موردی یك صدا میشدند؛ رسای زندان دشدت می۔ 
ترسیدند. در درجة دوم : اگر هچ چين دشواری نین پیش نمیا مد و 
و اگر زندانیان فورا تفییر رای میدادند و پراگنده ميشدند ء باژهم 
استوار تمیاست نی از رارش خود بکاهد . f9‏ رن باخ 3 
لرزان ار ترس نزد مر‌گرد دوید بی آنکه‌از زندانیان دراین‌باره‌چیزی 
بیرسد با برای آنان استدلال گند . وی دریافته بود که زندانیات با 
وی نمیخواستند اصحبت ثنند». 

هن ین که تم‌ذدانستم قضیه از جه قر ار است وارد صف شدم . 
بعدها چز‌ئیات قضیه را فهمیدم . درین لحظه گمان میکردم که ما را 
خواستهاند و زندانبان نیز اطاعت کرده‌اند. ابا کارمندانیرا که‌متنولا 
مأهور اینکار بودند ندیدم و بهسین سب متعجب و هشغول نگریسن 
باطراف خود شدم. دیدم که بسیاری از زندانیان با مدتهای تعجب‌مرا! 
ورانداز می‌کنند اعا بی آنکه چیز یب ‌گویند زو ها خودرایرمسگردانند. 
نات از ایتکه هرا هان ود هی فا فتند دجار شکفتی شاه اسو دا نگ . 
نمیتوانستند تصور گندد که من نین شکابتی داشته باشم . یبا اینهمه 
ہز ودی تمام شاه مرا أحاط+ کرده دودند چشم‌ای دی‌سانت حود را 
یمین دوحتند. و اسیلی انتونف که از همه بمن دورتر بود وتا آبن لته 
همیشه پمن شما خیااب رده و با اد فر اوان بأ من رفسار گر ده 
. بودء با صدایی پسیار بلنذ و لحنی خشن ازمن پر‌سید ؛ ۱ 

1 نو آ تجا جتار ينی 3 

من مات ومبهوت بدو نگر بستم» میخوامتم بقهمم که ابن‌حرف 
جهھ مسی دارد ؛ و آنگاه جذاس ردم که چین کا غير عادی وجود دارد. 
پر جوان آرامی که ملق بیخش نظامی بود و هنوز با وی آشتا 
متشه دود تمن گفت: 

2 آره ؛ درسته , تو اوتجا چکار میکنی؟ برو توی‌آسایشگاه. 
دو انپا اج کار ی ند‌اری.» 

بدو جواب دادم : 

۶ ای سف سته‌اند. مکی نمیخواهند مارا بازرسی‌کنند؟» 

یکی از زندانیان فرریاد زد ؛ 

۳/۸۰ 


2 یفرما ! اینهم از سوراخشی در آهده | ٩‏ 

دیگری کت 

[ ایتم آقای پوزه نعل شده 6۱ 

ثفی سوم با تحقیری وصف‌ناپذیر دست بالا را گرفت و گفت ؛ 

۵ انم آقای مگی‌کشی ! > 

این لقب جدید همه را خنده انداخت . دیگری نین افزود : 

این تو آشپزخونه وضشون خیلی بهش. ۱ > 

2 آینا هر چا باشن راحت راحشن . ایتا تو ژندو نم نونک دی 
و بره خوك شیری عیخورن . چاق و چله‌ها گذار ۲ هان ؟ اوتوقت تو 
این‌جا چکار مییکنی ۱» 

کولوکف ١‏ با لحنی آمیخته با بی‌قدی گفت : 

1 انا جاک شما دیس .4 

و بازوی مرا گر فته از صف سروت برد . 

او خود تِن بسار پریده‌رنگك بود , چشمان سیاهش برقمیزد 
و لب یریش را میگزید . وی بطور قطم انتظار نداشت که سرگرد 
پا خونسردی بسر اغشان بیاید . من خیلی ميل داشتم که وی را در 
چنین مواقعی بینم زیر امتوانست خود را کملا چنان که هست نشان 
بش لش . 

او بوضعی وحشنااگ ثابت تدم بود ١‏ اما ساتتطرف و آن‌طرف 
هیرفت . تصور میکنم که وی با شکوه و جلال بلك ارباب بزر کت به 
شکنحه‌گاه رفت ۰ در بن لحظه که همه مرا تو خطات میگردتد و بمن 
دشنام عد ادنك هکو شد که ادت و احتر ام‌خود را نسیت سمن‌عصافف 
کند اما در عين حال حرفهایش چثان محکم و چنان آمیخته با تکس 
و تقصسمدم بوذ که نمتوانست هجو نه جوابی را تعمل کند . گفت 

1 الکساندرپتروویج ١‏ ها ایتججایر ای کر خوحمات جمم‌شد دایم 
و این امر يشما ارتباطی ندارد . شما گار بروید ١‏ بروید و عیرجا 

میخواهدمنتظی بماند. .پفر‌هاید ؛رفقای‌شما تماسان‌در آاشزخانه‌آند ر 


Kouloukoy -1 
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خاطر ات خالة مر د گان 


آن‌جا روید ۱ » 

« اونا اون‌تو جاشون کرمها» 

من از پنجرء نیمه‌باز آشپزخانه زندانیان لهستانی را دیدم ر 
چنن بنظرم آمد که بسیاری از زندانیال نین پا آنان بودند . با 
توش و آشفت‌گی کامل بدا نجا رتم . خنده‌ها , دشناهها و قدقدها 
(در زندان این صدا بجای سوت بکار سیرفت) مرا بدرقه گرد . 

8 مسو ازین چیزا خوشش نماد | قدقدقدقد ۱ بگیرش. ..» 

تا این لحظه من هرکن با این‌شدت از طرق زندانیان تحهفیس 
نشده بودم | واین‌بار بر ای من بسیاردردناك بود. اما در لسظه‌پی‌حساس 
شین گرد« بودم . در دالان آ شم خانه بات ۰.۰ خىب راد جوانیکه 
تحصیللافی تىز گر ده‌نود اما روشی سکم 3 چوانمر‌دانه داشت‌ودیوانه_ 
وارقدایی تب .. نود بر‌خوردم . زندائیان درباره وی استخاقائل بودند 
و تقربباً او رادوست هید آشتند .ار هر بلك از حر کاش شجاعت ؛همت 
و سرسختی دیده ميشه فریاد زد : 

مور بات کف چه شده است ,؛ بیایید ایتجا !» 

گر چه خیر آست 45 

8 شما نمیدانید ؟ میخواهند شکات کنند . وانگهیسی ١‏ نها 
عوفق نخواهند شد , په کسی بحرف زندانیان اعتقاد خواهد کرد ؟ 
بلافاسله دنبال محرکی میگز‌دند و ار ما آل‌جا باشیم واضم است‌که 
ها را خواهند گرغت و گردنمال خواهند گذاشت . چیزی که سارا 
بان جا آورده ست بتدالر تیاور ید . آن ها را فقط شلای خوآهندزد . 
در صورتیکه اکر ما هان آ نها ہاش ما را بدأدگاء خواهند فرستاد . 
مرگرد سبت بتمام ما کینه میورژد و از آزار ما خشنود خواهد شد. 
ها وسیلا تبره او خواهيم شد ٤.‏ ۱ 

۳ وقتی‌که در آشز خانه بودیم ؛ م ... افزود : 

2 و زندانیان اولی سانی خواهند نود که ها را دست‌ه با دته 
تام آنآن‌کنند . > 

تت + فین دنبالش را گرفت ‏ 

و حتما آنان نه تأسفی دارند و نه ترحمی . > 

۳ ار ۳ 


داستا بوسکی 

علاوء بر تجیب‌زادگان , سی نفری از زندانیان دیک نیز به 
آشزخانه يناه ارده بودئد : نعضي از ؟ بان دست‌اسن از آت دود ند 4_3 
پتوانندشکایت‌کنند ویعضی دیگی به‌یهوده بودن ابن کار اعتقاد داشتند. 
ائم آکیمیج دشمن سلبی و بطنی هی دونه تظاهرات دیا لف دم 3 
| بض اط نیز آن‌جا دود » وی يدون بت کلمه‌جر‌فزدن ١‏ در ماتسگوت 
مطلق هنشظ تشسته بود و هی قدر 45 يابا کر شر او را سدو»ءهی- 
آورد مانقدر نی معتهد بییروزی اچتناب نایذیر نظم و قدزتب هد 
اشیافومیج سرش را پان انداخته سار نگران و ناراحت » با ولعی 
ترس الود دفت‌گوهای ما و خوش هید اد . تماع لهتانات . آنها مه 
نجیب‌زاده نین نبودند» بهتر دانسته پودندگه نرد بزرگش انشان‌بمانند. 
چند زندانی روسی ترسو که افرادی ابله + ساکت و افسرده بودفد و 
جر آت نمیکردند داخل هیچ‌چیز بشوند ١‏ با نگراتی منتظر پایان این 
ا قاف حو بوذیث ۽ مات آزان عددیی از اراد عبوس + خشن فر ده 
مید » آنان آل‌جا مانده بودتد زیا ین کامل داشند که ابن کار به 
هیح‌جانمیرسد و از آن ج درد سر حاصل نمیشود . با آنکه‌ازعاقبت 
ار اطمینان و آشتند و حوادث ل نظرشان را تأرف گرد , اما آنذان 
ود را زارا حت ا اس هسگی‌دند ونگاععان پنظر من هر دد و تامطمئن 
آمت . ایشان خود را مر‌تدانی تصور میگردند که بصنف خود خانت 
گرده و رققای خویش را پس رگید قرو خته‌آند . مال انان بولک 
همان دهقان حیله‌گی اعل سیبری که بجرم ساختن پول قلب محکوم 
شده و مشتر‌بان کولیکفرا ازدستش گرفته بود » دیده هیشد, مسلمان 
بر اهل ستارودوب رائن ميان آسشان ديدم . عجكت از | شین ھا 
نیز از جای خود تکان نخورده بودند ؛ بدون تردید آنال نیز خودرا 
وابته باداره زندان تصور گرد و دهمی سیب در اقداماتی اه پىی 
ضد اداره سورت میگرفت شرکت نجته بودند ۰ من‌باسر‌گششکی به 
م گنعم 3 

ی ه تشر ار این عده همه آن‌جا ضتند. 6 

یں گنان جوان داد 1 
ر وی اما امن نما چه مر بوط است ؟» 


Ar 


خاطر ات خانة مر د گان 


م گفت ‏ 

داگرما آن‌جا برویم خیلی‌بیش از نان خودرا بخطرا ندا خت ایم 
وچرا! اینکار. را يکيم, : 

و بزبان فر‌انسه اقرود ؛ 

۱۶ Je hails ces brigands ۰ 

سپس گفت ؛ 

} شما ناور همکد کدی احفاق حن آنان بجایی پرسد؟ آنان 
خود را بزحمت می‌آندازند و اين نها نی است‌گه این کر میبرنت. > 

یکی‌از زنداتیان که برهو دی لی‌شروی و متعصب یود روی‌این 
حرف که گرد 1 

4 درست است ۽ لنچ یر از کار در نخو آهد آمد f.‏ 

الماژوف نیز که میان ما بود با عجله در این‌پاره توضیح داده 

2 نه هیچ چیز ء بج اینکه پنجاه نفری از اینها جوب 
«یخورند . » 

بکی ار این زتدا نيان فریادزد : 

9 این سر گرد است | 6 

و همه سوت پنجی ده فجوم آوردند . 

سر گرد با سك خود . خشم | لود و هار با رنگی که از شدت 
شم تبره شداء پود هی‌دوید . وی با تصمیم ثاطع و ی آنکه بلك کمه 
جرف بژ‌ند ه تا روبروی زندانیان که صف حه دو دنك پیش آمد . در 
این قبیل موارد حقیقه شجاع بود وعرگز حضور دهنش را از دست 
ماد . وانگهی + او تقر یبا هر روز هشروب دورد ۰ خی کله 
تاسکت جر ہش با حاشا نار تجی‌رنک 3 سی دوش هاف نق دی تبر »و گدرش 
درین لحظه چیزی شوم بود . پشت سرش دیاتلف یورئچی پیش می آمد 
که شخصیتی‌بسیار مهم بود که همه را در زندان راعنمایی میکردوحتی 








۱ سدنانکه صر دع شده است این جمله در هتن اراق شی لسن 
بز بان فرانه بوده وچنین معنی میدهد ۰ «من ازین راهزنذان نقسرت 
دارم ۱ #6 

PAF 


داستا بو سگي 


تل شخ سر گرد لدل فود داشت ۰ این هد ت سحخضصی بسیاز حیله‌شر 
آما خالی از ندچشی یود و زندانیان ازو رضایت داشتند , پشت سس 
دیاتلف! حسابدار ما می آعد که بطور قط پستتی توبیخ شده وانتظار 
لو بخ دیگ کاده بار شدیدتی را تین داشت . علاوه بر این سه اهار 
نفی سریاز نین از ییآ نان هی آعدند . ز نداتیان از دی که پدنبال 
سرکرد فر سشاده دود ند SE‏ را از سر هر د اشته و پال راحت باش 
استاده دو دذ ند و أك ناگهان خود را کسر فعند و روجا ژانوات قشار 
آو ردنت r‏ سرس ناگهان بحر گت شدنید و منت نحتن حرف ا 
بھی بگوبم نستن فرباد دئیی زندان ششدند . 

اعا انعظار خات زیاد ,طول نتانحاید ۰ سر گر د هو قم اداکدومی 
کلمه‌با تمام قوا فریاد میزد,و از بی خشمش شدید بود زوز»ميکشید. 
ها ميتوانستيم از پنجر» او را ببينيم که جلو صف زندائیان میدوید . 
خود را جلو عیانداخت و سوال میکرد .با اینهمه ما خیلی دور بودیم 
و نمب-وانستيم سوّال‌های او و جواب‌های زنداندانیان را شنویم . فقط 
تهمید دم گه ا صدابی زیر ةر باد میز نف 

2 شورش ۱ ... مرک را ... پشلاق ببندید 1 

سیس ددر دیا حمله گر‌ده گنت : 

دوس > تو تحریلت گردی , تو 1» 

ایکوش رسد » اما پس از بلک لحظه دیدیم كه‌يك‌زندانی 

از فی ون مد سوی پاسگاهرفت . بك لحظه مد زتدائی دیگری 
بتئیال او 3 ز نداتی سلو مسن بد تبال دو ی ز تتسله, 

همه را بمحکمه میفرستم ! ... من‌شمارا ... توی مطیخ 
دنگه جك یر ه؟ ‏ 

چشمش از پنجرة باز ہما افتاد وفریاد زد ؛ 

7 مه اجا ۱... همدرو بیاریی انا ۱ 

دیائلف در آشر‌خانه نز دما آمد . نلچ اع گرد ند «یج وه 
شکایتی‌ندارند . وی فور برای‌اطلاع دادن بسرگرد باز گشت. سرگرد 


دس -- 








DHatlay _1 


۳4۹۵ 


خاطر ات خان ورد گان 


با لحثی آرامتر و مسققا از روی رضایت وخشنودی گقت : 

۶ آونها هیچ حرفی ندار ند ! بسیار خوب . همه اینجا!» 

ما یرون آمدیم . اعاس گردم که ما همه ازین کار خجلت 
ميکشيم , زبرا همه با سرافکندگی راه میں فنك . 

سر‌گرد با صدایی شکه اما آرام و گرم پما گفت : 

#یروکوفییف ۱۱ یولکین دم هت »و تو , المازوف؛ بیایید 
جلو , جمم پشوید .» 

دم... توهم آتجایی ۱...خیلی‌خوب, دیاتلف اسمهاشانرا ویس 
رود سم افرادی که رضایت دارند > و اسم افراد اراضی ١‏ :مام‌اسم‌ها 
را تا آخرین نض بنوسید و صورش را بمن بدهید ...تمام شباها 
را اهمه تظاعی عیفر ستم ... من بشما ها نشات خواهم داد .... 
هر زدها 1.. » ۱ 

تهرد صورت اثر خود را بخشید . 

یکی از ناراشیها با صدایی‌گرفته و مردد فریاد زد ؛ 

اما راضی‌صستي 6 

« آء ۵1 1 رای ! گی‌راضیه ٩‏ کسی که راشی است پیابد 
جلو ! » 

چند صدای دیگر ن گفتند : 

د راضی اراضی ۱» 

راشی ! معتی این حرف أینست که‌شما را تحريك کرده‌اند 
هعنیتی اینست که مان شما رهبرال وباغیهایی‌وجود دارد؟! ... وای 
بحال آن‌ها ۱ » 

صدایی از مان جمحست گقت ؛ 

۶ قربان ١‏ این‌حرف چهمعتی دارد 1" 

سرگرد بسوی کوشه‌یی که صدا از آن‌برخاسته دو دهجو م آورده 
فر یاد کشید ؛ ۱ 


Prokofier_ 1 


FA 


ذ‌استا بوسئی 


د کی داد زد . کی »کی ؟ راستورکویف ٩‏ تو داد زدی ؟ بدو 
بیایگاه 6۲ ۱ 
راستورگویف که جوانی قوی عیکل و چاق بود از صف بیرون 
آمت و با هسشگی پسوی پاسگاء رهت . البته وی گر باد نکشده بو د ؛ 
اما چون او را می‌تکبتشخیص داده بود , جر آت تکذیبی رانداشت. 

سرگرد روی پاشنه پا بلند شده فر‌داد کید : 

۵ شما از زور چاقی دارید میترکید , و همین اینطور شماعارا 
عار گر ده #۹ ۰ 

سپس تلد تند گفت ؛ 

۵ این‌پوژه پاد گردهرو بمن‌نشونتی بدین » باز سه روز شماهارو 
بازرسینکردن ۰ آزره , مر عة شماروتو تله میادازم 1 هرکی‌راضه 
بیاد بیرون ٩1‏ 

بیست سی تفیی از زندائیان با صدایی خنه گفحند : 

لز ما رأشی‌سستيم , حضرت اشرف ۱» 

و دیگران با سماچت و اصرار سکوت خوش را حفظ کردند. 
اما سرگرد دیگر چیزی نه‌یخواست . هیچ چین برای آو بهتر ازین 
تبود که هرچه زودتی این کار را پایان بخشد . بهمین سیب پا شتاب 
كفت + 

3 آه ۱ حالا دیگر همه راضی هتند ! ... من این را ار پیش 
عیتاستم. این اششاه تحر بكك‌کنندگان است .۹ 

سی به‌دیاتلف خطاب کرده گفت : 

احساس میشود که مان اینها محرگینی وجود دارند ؛ باید 
همه‌شان را پیدا کرد !و صالا ... حال وقت کار است ! طبل را 


ریف ! 


سرگرد شخصا حنکام تشکیل گروههای زنداتیان یرای کار 
عا گوتاگون حتصو ار باکت زندانیان» ساکت واقسرده برای ستاری 


سا ع — 





Rastorgoulev., 1 


TAY 


خاطر ات شالك عر د گان 


رفعند وخوشوقت بودتد که لااقل عرجه زودئر از زیر نگاههای‌ ریس 
و حشتنااد خویش خواهند گر بخت. پی از رفن دسته‌های زندانیان ؛ 
سر‌گرد با گی پو ی پاسگاه آعد که در بارهٌ رعبران این حادثه 
تصمیمی نه چندان بیر‌حمانه بگرد . پی از آن گفتند که یکی از 
زندانیان ازو بخشایش طلسده و او تین بن‌ودیه رهایش دررده نود . وی 
نین درمضیقه بود وحال‌خوشی نداشت . چه کسی میداند که وی رانیز 
ترس فرا نکر فته بود؛ بازخواست واحقاق حق همیشه درد سر تولید 
هی‌کند. درواقم ین شکایت زندانیال ». درصورتبکه آن را یمقسامات 
اداری پالاتر 7 تام نگی‌ده وفقط سرگرد گفدد بودند ؛ باژخواست و 
شکایت بشمار ثم قت . اما در ع حال ک از بکصدایی‌وانقات رندائیان 
تاراشی‌پسیار پارا حت بود. مشار آین پایت بر تیمتبی که صت این‌مطلي 
را درز بگرد. بزودی رهیر ات را آزاد گر‌دند. از فر دا غدا پهعی‌شده 
اما مجأسفانه برای عدتی کوتاه ۱ روزهای پعد ١‏ سرگرد بیشتر یرای 
بازرسی‌زندان میا مد وبیی آزپیش بینظیی‌ها را جلوگیری می‌گرد . 
حایدار ر تدان باحاذتی‌مشغول وصحفرق وسیگشته هیر ات وهي آهن, 
چنانکه کویی درسر گی خوش بای مانده است ۰ اما مدتی طول 
کشد تا زنداتیان آرآم شدند ؛ الجته تحر دك و عصبااست آعشته را 
مکوت آ نات بخشمناگی روزهای اول شراعت نداشت 3 از سوت آنان 
اضطر آب و نار آأحتی‌هو بدا بو د . بعصي از نان شمان سر افکنده نو دنت . 
بعضی دیگر که می‌دیدند این کار پرخلاف میلكان انجام کر فته است؛ 
ظرغر می‌گردند. بسیاری ازایغان بعلخی خود را مسخر» می‌گ‌دند , 
جتانکه وی ھی و اهتد برای ابیداد ا اسر د کات ود را دیرگ 
نند . مثللا یکی از آنال هی گفت 1 

و بیاء کوچولوی من» بگیر» بخورا» 

دیگری فریاد میزد ؛ 

هر جوری بکارند همان‌جور درو می‌کنتد ۱» 

سومی آهسته مر گفت : 

دحالا موشی که زنگوله را بگردن کربه بیندد دجاست؟» 

دحالا دیکه باچماق سراغ تمام ماهامی‌آیند. بازجای شکوش 


AA 


د اسنا یو سې 

پافست که همه مارا شلاق نز‌دند!» 

یکی دیگی ازز ندانان با لحن تلخ خاطی تشان ساخت: 

داگ همه چین را ازپیش ميدونستيم » گمتر حرف می‌زدیم و 
دو دمان را پیت نگه می‌داشتيم !£ 

7 حالا دیکه تواتفاقاً می‌خواعی بمن درس بدهی ؟ برد پابا , 
هدار عدربه 6۲ 

«البته که درس میدم ۱ » 

« اما پیش از اون سخوام پدونم که نواز گجا برون اومدی؟» 

3 بالاخره من هنوز په نفرءردم؛ اما توکی‌هی؟ > 

د توء ته مونده عذایی که جلو سکیا می‌ریزن ۱ 

رد مو ندة ع دا دو دیا 

ندا تیان از اطن أف بان دو ثفر که بایکدیگی مخاچر ه هی 
کرد ند» قر باد زدنده 

2 بریم؛ بردم» یسه دیگه, دری وری گفتن بيك ۲ 6 

مین همان شبی که شک شارت صورت شر فته دود ؛ هنام یاز دشتن 
ازیسگاری د شت ا سامش گاهها ډه تترف بر و ردم آوتین دثبال من هي 
کت > وقتی يمن تز دیک شد دو سه صدای تامذهو م که تعان شگفتی 
بود ازگلویش بیرون آمد ؛ سی با حالتی سرگشته خاموش شد و 
بی‌اراده در انار مین دراه افتاد . این کار ها پسنگینی قاب مرا قش د 3 
پنظرم امف که پترف متواند توضیسانی پمن بددد . ازو پرسیدم ۰ 

2 پترف» بگو بینم ردقای شما نسبت بما کینفیی ندارند؟» 

وی جنال که دوبی ناکهات ازخواب پددارشده است فرسیث : 

ای بشما دنه دارد 1 

ازندانان, نسبت ما نحن زادگان!» 

2 بر ای چه بشما گنه داشته باشند؟ ه 

2 برای آیتکه عا دراین شکابت از | نان پیر‌وک‌نترديم ¢1 

وی که می‌گوشید حرفها عرا بقهمد پرسید؛ 

«شما که ازجیب خود غذا می‌خورید: چا اینکار را بکند؟ه 

2 پپینید ؛ ببینید ! مان شما کائی هند که از جي عغذا 


۳4۹ 


خا طر آث خا به مر ت گان 


وی با تعجپ فراوان پرسید . 

د آء ! به ! شما چطور می‌توائیت ر فقای ما باشید ٩٩‏ 

نگاهی سریم بدو افکندم . محققاً نمیعوانست افکر مرا 
بفهمد ء ودرك نکرد که من بکجا می‌خواهم بررسم. بر‌عکس؛ من‌خوب 
فهمیدم. بر ای نختین بار قکری که مدتها بود مرا بخود مشغول می- 
داشت بی آنکه تواند کاعلا در مغز من شکل مشخصی بخود بگیرد 
ایناك صورتی روشن و واضح مییافت. من این فکی را که تا کتون 
چیزی جز یك کثف و شهود مبهم نبود گرفتم ! فهمیدم که هرگن 
ز ندانان ما وا رققای خود نم‌داننت ولواننکه هن محکوم نەجیی یف 
وزندا نی بخش اختصاصی نیز باشم. وقتی پترف گنت ؛ « شما چطور 
هی توانشت رفعای ما داشیت؟ # حالتی درجهر هی نمو دار که همچنان 
در خاطیم باقی‌عانده است.. درقاقه اش آن عدر سادگی 3 صر أ حت 3 
شگفتی باك و خالس وجود داشت که من دلت لحظه از شود پرسیدم 
1یا در آن تمسخی ونه ورشخدب نهفته أست بانه . آها ئه من رفیق 
آنان نبودم » همین وهمین «تو براه خود برو ومن براه خود میروم) 
تو کارهای خود را نکن ومن طرهای خود را . > 

بالاخره من فکی می‌گردم پی‌از این زندانیان بازار ما می- 
پردازند وز تدگی را برای ما غیی ممکن می‌سازند , آما هیچ همچو 
چیزی نبود. چتی گوچکترین دشنام, حتی گوچکترین سرزنش و 
گوچکترین عداوت خاصی ظاعر نگر‌دید. فقط عروقت که موفیعتی 
بدیتتان می اهمده مانند گذشته ما را آزار می‌گر‌دند . آنان چه نسبت 
بکانیکه خود را کار کشیده وچه نسبت بکسانکه برای نستن 
بار رضایت خویش را ابر از داشته بودند. گینه‌بی‌بدل نگر‌فتند. حتی 
هیچکی یك کلمه دراین باره حرف تزد . مخصوصاً این سکوت بود 
که مرا مبهوت گرد. 
می‌خورند ؛ و با وجود این شرکت گر دند . ماهم بابد . .. روی 
رفاقت ...6 


۳۹۰ 


د اتا بو سی 


A 


دوستان من 


چیزیکه در رففای من وجود داشت , خاصه در آغاژ کار , 
هرا پیش ازهمه چین بسوی نان جلب می‌گرد . البته همان چیر‌هایی 
بود که درمن نیز وجود داشت و آن عبارت ازاین بود که انان نیز 
«نجب زاده» بودند. اما از ميان سه نف روسی که سابقا تجیب زاده 
بوده واينک‌درز ندان سی‌می‌ب‌دند؛ یعنی آ کیم آکیمیجو آ... که جانوسی 
می‌گرد وکسی‌که متهم بکشتن پدر خود شدہ بود مقط با کیم آگیمیج 
ارتیاط داشتم. اکر ساده تر بگويم » چز در مواقع نومیدی مطاق و 
عنکامی که علالت عمیق بمن‌دست میداد وفکر می‌گردم که نمیتوانم _ 
با هیچکی دیگرگف‌کو کنم. با او صحبت تمیکردم. درفصل گذشته 
کوشید.ام که زنداتیان را به دسته‌هایی تقیم کنم , اما اکنون که 
آکیمآکیمیچ را بخاطر می آورم. فکرمی‌کنم باید یکدست1 دیگی نیز 
ا تان بیفن‌ایم و آن کسانی نودند که بکلی نسبت بهمه جين بی‌اعتنا 
تو دئد و برای آنات درستن در ژندان ۳ در آرادی تفاوتی ند‌اشت: 
و یکنفی ارين نوع زندانیان این دمته را تشکیل مداد . اسا این 
بل اشخاصی بطلور استثنایی همین نود ند ۳ و جود د اشده باشند ۰ 
داکم اکیمیج سشنهابی این استتنا را تشکیل میداد. او چنان بزندان 
آمده و انجا مستقر شده بود که گویی بابد تمام ژندگانی‌خود راآنجا 
بگذراند. همه چیز‌هایی که او را احاطه می‌کرد یی تشك ویالشها و 
وسایلآشزیشی با دقت مرتب شده و مک سرجای خود گذاشحه شد 
بود ؛ هیچ کدام از وسایلی تمیتوانست اسان را شفک زندگی در 
مترلگا» وزندهی‌موقت بیندازد. آکیم آکيميج هنوز میبایست سالیان 
دراز در زندان بگتراند . اما گمان نس‌کنم که عیچوقت شک روز 
آزادی خود افتاده وخواپ آن روز را دیده باشد, با ایلهمه اگر ویک 

۳۹۹ 


خاط ات خا به مر د ان 


درعالم واتسات ر ست هی‌درد ۲ ادن زد براش شععاعت و وا دی ؛ 
پلکه بواسطة روح اطاعت و تایمیتی دود گه در او وجود داشت و او را 
همین نتیجه عبر ساند. این مرد شجاع در اغازکار نمك من آم : 
تصایجی جوت وسودمند يمن داد وسات قانل توجهی سن گرد آما 
اتك اعشر اف هکلم که اه تاه هل [- ی عمیی در فن توجود مأوردا 
وې با حضور خویش تمایل زیادی را که به اضطراب و نگرانی داشتم 
شدیدتر میساخت » درصودتیکه من مخواستم بانزديك شدن بدو این 
نگر‌انیر | فر آموش نم . هن در لحظات خاصی عطلی فراوان بر ای 
شتیدن مات زنده وامیدبختی داشتم ولواشنه این کمات تلخ وخارج 
ازحدود طاقت وسخت پاشد؛ عاهیتوانستيم گاعی دربارة بدی سرنوشت 
و بش باهم دزد دل انیم + اما او ساگت هد اش تست و قآنوسهاوتی ر امی- 
چسبانید با اینکه جزئیات باژدیدی را که فلان بال گرده بودند بر ایم 
حکایت میکرد ؛ نام ولقب فرمانده لشگر را میآورد ۲ میگفت که 
این شخصت چه جرا یرت گر ده وار چه چم نار اضی‌بوده وهنگام 
بر‌خورد وملاقات جه غاا ماتی مبادله شده است . تمام این حر فها را با 

دایی بکنواخت و ارام مثل صدای آپی که وره قطره قر ومیر ید 
بار ىگەت . فط دربارة دورانی که در قنقاز :وده و راک دخالعی 
که درفلان‌کار داشته نوار «سنت نت ۱ پشمشر س سته بودندصحست‌هی- 
گرد ۱ کسی تحر یك میشد . در این لحظه یز فوط صداشی توضمی 
خارف عاد ساچ وم کم شك ! کی آت را آهستهترمی‌گید ۴ رای 
برزدان راندن سنت آن» حالتی اسرار امین دخو د هگن ات پی‌از آن 
نیزدست گم مه دقیقه درسکونی آمیخده با شیفعگی فرو میرفت - طی 
نتی سال ز ندأتی‌خدن‌خوش‌گاهی دقایق نا معقولی امیش هیا ید 
و در این دفایق‌هعو از بط ز که تاگهانی‌دبی | نکه دلیل آن رایدانم؛ نیت 
بای مر ددا ر١‏ ]گے اہ چگینه دردل هی‌گر فتم؛ نوقت درحال‌سکوت 
بس‌نوشت خود نفر ینمفستادمکه چنن اتتضاکر ده‌است که من‌باوی‌روی 
" خوابگاه بخوابم وسم را پهلوی سرش بگذارم. ولی پی‌ازیکاعت: 
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۳۹۲ 


د استا بو سفی 


خود را ازین وضع اخلافی که داشتم » سرزش ميکردم. اما فقط طی 
سال‌نختین دستخوش چنین حالتی میشدم. از آن پی باخلق و خوی 
آدیم آکیمج آشنا شدم واز دیوانگیهای گذشۀ خود شرساری بردم. 
تصور نمیکنم که هرگرصریحا با او مشاجره‌یی کی‌ده باشم. 


علاوه براین سه نفرروس » هشت نفردیگی ازمردان تحصیل, 
کرد دیگ‌تیزدفیق تبره‌بختی من بودند . با آباث روابط سیارئز ديك 
داشتم و حتی از داشتن روابط با بعضی از آنها ۰ و نه یا همه‌شان ؛ 
خوشوات بودم ۰ بهتربن آتها اشخحاصی علیل و بی‌نهادت بی حوصله 
بودئد . پی ازمدتی مجبورشدم پا دوئشی‌از انهاتمام روابط خودرافطم 
نے فقط سه تقر ازایگان و اقا تحصل کرد ودند تب ...و .و 
که مردی پیر وساتاً معلم ریاضیات بود . این شخص پیر‌عردی خوب و 
دارای اخلاقی خاص خود پود وبا وجود دانش قراوان فکری محدود 
داشت. ,.ع وا اا بااو تفاوت دآشتند - من دراو لین ذظر پا . 
تفاهم حاصل گر دم وماه رگن بك حرف بای سکدنگن نز دیم؛ ندندو 
ار ج سار منم ادم» أا در بات دوست داش شتن اوو یوند بار داو .. 
هن ایاقت ان را نداشتم ۰ باان که بشدت تر شروی و بد مان دود > 
تصاط زیادی بر‌خود داشت . این خوشتن داری که کی فز ارادی 
بود درست همان چیزی بود که ناخوشایند من بود ؛ کاملا احساس 
میثد که او حتی یکیار نیز روح خود را عریات هیچ گی نتان‌نداده 
است . ا اینهمه همکنست که هن سحت در أشحباه بوك داشم ۰ زرا 
وی طبعی قوی وعالی داشت .. زرنگی‌خارق‌الماده او که حتی با کمی 
دود وی من آ مضه بوذ ؛ وخودداریی که در روایط با دیگران واشت» 
دز اسان بر دید عمیق در می‌ان کیت . أا این آدم شاه + ایماتی 
فزلرزل نابذیر سیت نعضي اعتقادات وامیدواری های خاص داشت 
این دو گونگی سیب شکنحه؛ وی مد با وجود این دوش صر یا با 
له  .‏ 3 دون لاد ما ۰ درجنگذ‌ود. ...هرد که مار ومستهدگرفترن‌سل 
وپسار نند خب وعصیانی. اما درباطن دار خوب دود. همی‌عصیانیت 
و سم ری داعی او رامانند گووگان هوس بار و«هانه‌جو هبساخت. 


۳۹۳ 


خاطر ات انا هرد ان 


من نمیتوانستم با این خاق وخوی معدارا کنم وبهمن سیب رفت و امد 
پا نا را قطم‌گر دم » بی آنکه‌ازمحبت باطنيم تسیت بدو گا ےه سود 
ار م... رندتی خاصی نداشتم اماادر! دوست نز نميداشتم .وفتی‌ردابط 
خودرا یا ب... قطع کردم روابطم یا ت.,.یمنی‌همان‌جواتی‌که در فسل 
گذشته درباره شکایت ازاوصحبت داشته‌ام نیز قطم شد. این امر بسیار 
باعث علالت من‌شد زیرات ...با آنکه‌گم درس خوانده پود شجاع و 
جوانمرد ودلرپا بود. 

او ب ... را دوست هیداشت و بقدری نز‌دش گرامی بود که 
کسانیکه با دوستش فطم رابطه میکردنه ء بزودی یصورت دشمتان 
وی‌درسا مدند . او از م .۰ رنف آما این تصدیم را بدشواری خاد 
کرد .باید بگویم که تمام این مردان از نظر روحی مریض بودند و 
حالتی تلم د د و ونی مبهم وسایة مانفد داشخعند « همین سیب زندگی 
درزندان بای آنان بسیاریرزحمت‌تر آژما جلوه میکرد ۰ ایشان خود 
را سیاردور از زادگاه خویش مییافتتد وبعضی‌از آتان بر ای مدتي‌دراز» 
ده سال با دوازده سال : میمید شده بودته . چیز‌سیارسخت تن این‌بود 
که آنان پراثريك قضاوت قبلی بی‌آساس ؛ بمحکومین بحبی با اعمال 
شاقه بچشم حیوانات و حشی‌مینگر ستند ونه میتوانستند و نه‌میخواستند 
درا تان کوچکترین نشانی ازانساقیت بازشناسند . واين امر نیزقابل 
فول و قابل درك نود ؛ سر نوشت و فتار مو قستت‌هاي کوناگوت آنان 
را درآین راه میر‌اند . اندوه انها را خفه میک رد . ایشان فقط با 
چرکی‌ها وتاتارها واشمیافومیج مهربان بودند و با ترس وحشت از 
تمام زندانان دیگی میگ ‌بختند . فقط مسلمان ور اعل ستارودوت 
لا حی احترام آنان را يخود جلي گر ده پود . پاابنهعه , جر قابل 
توجه‌اینست‌که درتمام مدتی‌که درزندان بودم حتی‌بکنفر اززندائیان‌نیل 
ریثه ومذهب وممتقدات آيان را کس د نگرد 1 در صو رکه س ملت 
ما ععمول ورایج است که درروابط خوش بایب‌گانگان وخاصه آلمانها 
مایلنه که نان را یچم استهن‌اء و تمسخر بشگی نت . حتی زندانان 
پرای لهستانیان سیارزیاد ترازما روسها احترام قائل بودند » هرن 
پرای آزاروسخره کردت آنان منتظر فرصت نبودند و لهستانبان نمی 

4F 


ذاستا نو ستی 


توازستند این چیڑ ها را یینند . 

دوباره پرسرموضوع ت ... بازگردم . اوبودکه هنگام انتقال 
٠‏ مزندات : تقر یبا درتمام‌طول راه رفیق خود ب راکه از تظر جسم و 
سلامت ضیف بود وپس ازپیمودن‌نیم متزل راه قررسوده شده بود حمل 
کرد . ابتدا عسل تبمید آنان او-کورسات ٩‏ نود که ہنانگفةۀ خودشان 
حالتان در آنجا خوب ودرهر حال بسیاربهتر آززندان مانود - اماچون 
آنان پاتبعید شدگان شهر‌دیگری مکانبه کرده بودند - که این مکانبه 
تیزیسیارعادی بود - چنن عقعضی دیداد که هرسه نفررا تحت نظارت 
مشق فرمانده عالی مامنتقل کنند . تافرارسدن آنان به 
زندان ما م... تنها بود؛ ودرین‌یشسالا؛ نید چقدرقواي خودراازدست 
داده نود ! 

تمام‌عحرهن سیاسی ما جوان پودئد . فقط ژ ... پیرهر دییگه 
دأیم دعا مشواند وهن فا از اوصجیت کرده‌ام + سدش ره پنهاه سال 
میرسید . این مرد که محققا بسیارثر‌افتمند بود وضعی بسیار عجیب 
فمز‌داشت.ر فقارش 8 وت در ل اورا دوست نمف اش نف , تقر یبا 
هرگربا اوحرف نمژ دنه واو را لجوج وخرده ایر‌میدانستند . نمی 
دانم تاچه اندازه حق باآنان بود . درزندان نیز‌ماتند تمام جاهائی که 
افراد بزور و نه طسق تمایل خویش‌گردهم می‌آبند چنن بنظی می 
رسد 4٩‏ بزودی نزاع وکن توزی‌بی آنان آعازخواهد شد - عواعل 
بسیاری دراین امردخالت دار د.سلاه» ژ... مردی اند اه بن وناد لیذیی 
بود 1 جات از رففایش تسیعوانسند يا وي تفاهم حاصل گند . ما 
هرگزبایکدیکی نزاع نمی‌گرديم » اما روابطمان تیزهرکن خصوسی و 
صمیانه‌نبود مثل این بود که ژ ... ریاضی‌دان خوبی بود. بخاطر‌می- 
آورم که یکروز بالوجة نیمه ردسیش سمی می‌کند نظریه‌یی را که در 
مورد ستاره شنامی وهات ابداع رده بو د بر ایم توضم دهد . پمن 


1 ادتا0ع-ا) و بدون تردید این مه علامت اختصاري 
اوست کامنودورسكت 0۵0۵ 60حصهک وتان واقم درشهرستان 
می پالاننسك 561۳0122121108 است . 


۳۹۵ 


خاطر ات خانهٌ مرد گان 


اعلام کرد که ساپقاً کتابی دراین موضوع چاپ گر ده اماتمام‌سحیطهای 
علمی آورا ھکر ه م گر ددا زد . کوبا دمی‌نین خبط دماغ داشت. روزهای 
مشوالی: انوم دو دعامینو اندوهمن ام جس احتامتمام زددان‌انرانسیت 
پدو جاب گر ده لو د و تا رو زس گك این احترام را حفظ کرد .أو چ از 
يلك پماری سجحت. ۾ ود سمارستان مقابل چم عن در گذشت . وک 
از نختین روز رسیدن بزندان بواسطة حادثه‌یی گه با سرد برایش 
اتفاق افعاد ارام تمام زندانات را دنو د جلب کرد ٠‏ در دوران 
مسافرت از «ازکورسك > بقلعه زندان ما صورت تیعید شدگان را 
نشراشیده بود ند وریشثان یاند شده بود و چون آتان را مستقیم نزد 
سر گرد ما رانلا ۽ وگ بمحعی دیدن آنان 4 از سن تلف از انضیاط 
سبحت تصبانی شن د کواینکه پااسیمه تبعید‌شدگان کال :گناه پو دند. 
سر‌گرد غررید ؛ 

این چه وضمه ؟ أا ولگردن ۾ راهزتین 1۱ 

در آن دوران ژ...روسی را بسیارید می‌فهمید , خیال کرداژ 
آوهمیر سمد : که رتف 8 وجوات داد ؛ 

«ما ولگرد تیم ها فد شدگان سیاسی هستیم. ۷ 

سر شید فر یاد رد 

دج ...لور . تو جر ات میکنی پر دویی کنی | بیاسگاء ! صت 
ضربه چوب | فور 4۱ ۱ 

پرعرد را کنك زدند . وی زی‌چوب دداز کته دستگی را ۱ 
گازگرفت ویدون گوچکترین قریادوحتی تکان خوردنیمجازات‌رانحمل 
فرد. اما ب...وت...را در آبایشگاه درد ذد ؛م... جاو درمنتظ آ نان 
نود . با آنکه ایشا هر کر وی را ندیه بودذلٹ هب خود را بگر‌دنشان 
افکند . آنان که ازین پذیرایی سرگرد سخت عصبانی بودند ١‏ پلایی 
راگه برسی ... آمده بود نقل گردند . من‌هنوز لحظه‌یی راکه م.. 
این مطلب را برایم نقل گرد بخاطردارم . بمن گفت ۰ « از حال 
طبیمی‌خارج شده بودم . دیگرحتی عصبانی نیز نبودم وازشدت ب‌ی- 
لرز نم . رفت و جلو در بانثظار ژ...ابتادم . او داید مستقیم اناه 
که آنجا مجازاتش‌خواعندگرد باید . ناگاه درپنهانی قلعه را بازگی د ند. 


۳۹ 


داستا بوسکی 
وی ہی آ که نی ناه نف با جر 5 باز و لب‌های ارزان از جلو 


زندانیانی که در حاط بو د نفو میا تند جیبزاده‌بی را گك زده‌اند, 
گذشت . وارد آساشگاه شذده راست سر‌جای خود رقت وسسی بی‌انکه 
بلك کامه حرف بزند » زانوزد وغول دعا خواندن شد . زندانان زه 
تنها ازین مطلب متمجب » بلکه متأثرهم شدند. وقتی من‌این پبرهرد. 
این مرد سفید مویی را دیدم که اززن وفی‌زندش جدا شده و آنات را 
درزادگاه ودش دا گذاعته نود ء وقتی اورا ذ ددم که زانوزده د یسر 
ازاين تنییه ظاامانه دعا میتخواند , خشمی وحشتناگ میا فیا شرفت ؛ 
دنسو وه مشت اسایشگاهها ده یلم . ودوماعت تمام مات وعبووت : جناتکه 
گویی مشروب خورده‌اع » آنجا ماندم .» از آن ساعت , زندانیان که 
ب‌اثرسکوت وی زیر چوب» نحت تاأثیرقر ارگرفته بود ند سیت په ژ... 
نظر خاصی داشتند . 

دقیق ودرست باشیم وهر‌گزازروی این‌مخال دربارة روشادارة 
ژزندان تسبت به تبعید شدکان نجرب زاده اعم‌ازروسی ولهستانی داوری 
نکنیم . فقط این امی ابت میکند که اثر یك عرد بدجشی ویاست و 
فی‌ماندهی کل آنان را پرعهده داشته باشد , اک اریت تبعیه شده 
خوشش نادد میتواند موضعی عحیب سر‌نوشت وی رادشوار ترسازد.اما 
باید اعتراف کنیم‌که فرماند‌هی‌عالی‌سیبری‌گه وضع وروشتمامعر وسین 
واه بدوست ١‏ دربارة اینقبیل تبید شدهان تشخصی‌خاص قائل‌شده 
است حتی‌در بعضی‌موارد - بدلابل پسیار روشن ب نسبت بایشان اغماض 
پشتری نتان داده است : 

او ازاینجهت که خود این روسای پزر گے تجیب ژاده عند 
وثانا تجربه مواردی را شان داده است که تجیب زادگان پیش از 
خوابیدن زیر تازیانه بمجریان امرحمله کرده‌اند » گو اینکه اين ام 
عو ائبی وم در بر‌دار د 1 و مالعا ایکه اکنون سی و ينج سال است که 
سیبری عده زبادی ازتبیه شدگان تجیب زاده را سود دیده است ٩‏ 


و ايان احترامی برای خود قر اسم آورره‌اند و این احترام تقدری 


۱ - هقصود نو ادك د ارين ادا شدگان دساهی ستها است , 


۳۹۷ 


خاطر ات خاله مرد ان 


زياد بود ه است که در دفران زندانی شدل دن ۰ بحکہ «مان عادت 
دبرین ه آدار ‏ زندان مجر‌من نجیب زاده را در پراہی تیعیتد شدگان 
عادی بچشم دیگری میتگریست . این عادت ازفی‌ماندهی عالی‌بر سای 
تایم که وضم و اعمال خودر! بااعمال عاقو قهای خود تطبیق ی دنله ۰ 
سراپت کرد .بااینهمه بسیاری ازمرئوسین پیوسته روشی را که مافوق 
حارشات دراین هو ز د اتاد گر ده تو ذ ثث أنحقاد عی‌گردند اش درباره 
موجوداتی‌گه بچنگالعان گر فتارشده بودئد » با نان اختبارتام میدادند 
سیارخشنود هیشدند . برای معتقد شد باین موضوع دلایل سیاری 
دارم وعلت آن اشت + ژندان های نوع دوم که من نیز در آن س 
هیبردم واززندانیانی که تشکیل شده بودکه سابقا سرف بوده و این 
فیزتحت قدرت مقررات نظامی بس‌عیبردند عسلماً می‌تهایت سخت ن 
ازدونوع دیگریعنی نوع سوم ( کلردر کاررخانه) ونوع‌اول ( کار حرممادن) 
بود ؛ زیرا تشکیلات آن که کملا نظامی بود » عینأً به بنگاههای 
انضباطی درروسیه شباهت داشت . رژیم نظامی سیارجدی ترونیلم آن 
بسیار دقیقتر است» همه زنجیرهایآهنین , همیثه بازرسان؛ همیشه 
ققل وبنه » همین چیزی که باین شدت درده‌نوع زندان دیگی موجود 
ثیست ١‏ در راست . لااقل این چیزست که زندانان ما ادعام‌گر دند 
و آشنایان باین سائل نیزیین آنان کم نبودند . یشان با خوشحالی به 
زندانهای نوع اول :که قانون آنرا دشوارتر و شدیدتی شناخته است 
هیررفتنه وححی بعضی آززندانیان آرژوی چنین انتقالی را عیبکنیدنت . 
زندانیانی 5 ازز ندان روسهه‌آعده بودند ۽ بك دل ويك زبان‌اززندان 
خود با وحشت حت کفتگو هسگی‌دند . آنان بمااطمیتان هداد ند که‌زنددی 
درسبری » درهقام عقایسه باز ندان‌های رس هشت وافعی‌است ۰ اش 
علی رغم سختی رژیم نظامی و<ضورشخص فرماندار وعلی‌رغم‌ترس از 
ایتکه بضی شخصیت‌های رسمی روی بدچنسی یا حسد و هواخواهی 
گزارش‌های محرمانه‌یی درباب تبعیض این یا آن رثیس‌بداندیش‌بدهند 
اگر درچنین مواردی بمجرمین تجیب زاده بچشم دیگری یں از باقی 
زندائیان نگر‌سحه میشف» اما قاعدة میباست آنان را یاهمان اغماض 
که دز دوسي دیگر مو جود دارد پنگی ند . 


۳۹۸ 


ت استا بو سلی 


بابیات مختصات چابی که خود در آن بودم تصورمیکنم‌توانسته 
باشم ازآنچه در سراس سیبری میکذشت نمونه‌یی بدست داده باشم . 
سن و صداها و سرژذشتهایی که در باره این موضوع توسط ژتداتیان 
نوع اول و سوم دمن رسیده است نتییعه گیری‌های‌مرا تأیید هیکند . 
در واقم نیز ادارة زندان در باره ما روثی خاص داشت . یدد تردید 
ا از هیچ کو نه معافیت از کاروبی‌کاری بهر مت فع شف بع ؛ همان‌بیکاری. 
همان !هنها و همان ققلها وجود داشت ؛ خلامه همه جز برای ها 
یود . من هیدانم که در دورانی نز ديلك بدوران ما بکمده از اتهام- 
ز نندگان وتحريك کنندگان و گانیکه برای دیگران چاه مي‌کند‌ند, 
درشهی ها افزاش بافحه بودند و ادارةٌ زندان يزمر اق این موشوع 
بود . آنان جرمی‌گه رویش بسیارتکیه می‌کر دند عبارت بوداز اغماض 
و سهل‌اتگاری نسبت ببعضی طبقات زندانیان . رژسا نیز آزترس آنکه 
نامشان نیدی بادداشت شود با متام خود را از دست بد‌هند ۽ با ما تین 
مانند سایر‌زندانان رفتارمیکردند + وفقط مارا ازاجرای مجازاتهای 
بدتی عستثنی گرده دودند . اما در واقم ار عا نین مستحق مجازأت 
میشدیم: یی گوچکت ین خبطی مرتکب ميشدیم ۰ درست و حسابی. 
تاز با تەمان مر دند + جون عمقررات تساوی‌رندانبان را اقتا میگید . ۳ 
با این همه از تنبیه کردن بدون علت ما تین پرهین نمیکردند . تنبیه 
پدون رعایت تناسب علت نیز وجود داشت و همین امرگاهی ببعضی 
روسای نایم سار مشتاق اجازه میداد که بسی‌ای شان دادن 
حرارت و حنن خست پدون تعقل آن را اچرا کنند ۲ ما هيدا نستیم 
که فرماندارمان پی ازشنیدن داستان ژ ... زندانی سالخورده سخت 
هسر گرد بدگقته و بطور خصوصي ددا دستوار داده است که جلو جود 
را بگیرد. , دمه در پارۂ این موضوع با من صحبت گردند . همچنین 
میددائستم که مر‌گرد ناعبرده توییخی از شخص فرماندار دریافت داشته 
است اما پا این «عه قر‌ماندار بدو اعتماد داشت . و این مرد متمسگن 
این مطلب را دستاویزی برای حون يراه بود . او بحو د وعدء میناد 
که روزی از تازیانه زدن م ... که بر شش گز‌ارش‌های]... تسیت بدو 


۳۹۹ 


خاطر ات خان مرد گات 


کینه میورزید موجیات خشنودی خویش را فراهم آورد ؛ اما با وجود 
آنکه بدنبال بهانه می‌گشت و جاموسانی بن وی گماشته دود » هدن 
بدین امر توفیق ئیافت ۰ همه شهی‌ازداستان ز .. آگهی یافت وسرکگرد 
افکار عمومی را مخالف خویش دید + سيار کان اورا مورد سیر ذش 
قار دادند و حتی بعضی از آنان تسیب بدو تو هن گر‌دند . 


هلوز نذستین برخورد خویش را با سرکرد بیاد میاورم . 
«نگام اقامت در تبلك داستان‌های وحشتناکی در باب خلق و خوی 
زشت این مرد برای ما گفتند . بعضی از تجیب زادگان تبعید شده که 
مدت پیت و پنج سال بود در این شه اقامت داشتند و تا زمائی که 
ما آ تسا بوديم چجندین بار بد‌بدارمان آمدند ما را متذشر ساختند که 
پش نی کار خود را پکنيم و مراقب خویش باشیم . و نیز و ءده‌دادند 
که برای مصوت داشتن ما از تعادزات سر‌گرد نزد جندین نص بر و ند 
و در نتیجه بسه نی از دختران فر‌ماندار که از روسیه برای دیدن پدر 
خود آمده مو ودف فاع نو شلد و FE‏ آنان ین متهم ما صحبت گرده 
لو دیل . اعا او حه هی‌توانست بکد ؟ وط هو انست وه سرد تذدر 
دهد که بصب ت سشدر ی در کار نثان دهد . زونك ساعت سه عد از 
ظهر بود که من و رفیقم باین شهر رسيديم ؛ مرباژان نگهبان ما 
را هستقم زد این عرد طالم آوردنب .عادر راهی وبا تتظار سر ایست‌ادیم. 
دردن سکام پاستو ارز ندان مر اطلاع داد ند . دمچر د که ۱ ستوازرسد» 
سر کرد شم پیدایی شد . چجهره آ جر کر نگ و پر جوش و کی‌نوزش 
اثری دردناك درماگرد ؛ بعنکیوت درزده‌یی شباعت داشت که آمادة 
پر‌یدن ہر سر هکس بدیختی است ت که در تارهاشی کر فتار آمده است 
از رقیقم پر‌سید : 

6 ٩ اسمت‎ 

با صدابی فاطم و بریده پریده حرف هید و میخواست که این 
صدا اثرش را 2 بابك . 

2 ان 

از ب بشت منك شهاک جود را بدن ده دك خطاب يمن اد امه 


۳.۰ 


ذامستا بو سکی 


داد : 

2 نو چې ؟ #4 

1 بان . 4 

۵ استوار ! فوراً اینها رآ نز فان بپریید و سر‌شان را در 
پاسگاه پدراشید » زندانی غر نظامی ‏ یعنی تصف‌سرشان . زنجیرها 


را هم‌قردا عوض می‌کنید .6 

و چون چشمش بشنلهای خاکستری پا حلقه‌های زرد که روی 
دشت ما نود و در تلك آن را تما داده مودد و انك زیر آن و 
در برابن پازرسی عینك های درخشانش ایستاده بودیم اقتاد » ناگهان 
پرسید ١‏ 

۸ این شنلها چیست ؟ انها از کجا ایند ؟ این لياس متسد 
الشکل جدید است ٩‏ .. . دستور بط زیور گک است ٩‏ .۰ ..6 

این حرفها را میزد و ما را مییکرردانید . 

و ناگاه از ژاندارمی که ما را بر قه گر‌ده دود پر‌سید و 

2 انها هچ چس با خو دشان ندار نف ؟- 

ژاندارم که يك سر عبت خبی‌دار ابتاده و جي جس حف فی 
نر رده بود گفت : 

2 حضرت اشرف ؛ لہاسهای شخصینان هت . ٤‏ 

همه این مر د را هی‌شناختند و حمه از او هی در سیفاتف . 

3 همه این لبانها را پر‌دارید وققط لیاسهای زین را بگذ‌ارید. 
ای لباسهای زیر‌شان سفید نیست و رنگی است‌آن‌ها را هم بردارید , 
لباسهایشان در حراج فروخته حواهد شد ‏ پول آن هم پنفع صتدوق 
در امد زندان ضبط مینود. » 

و هسان گونه که ما را با نگافی جدی ورانداز می کرد ادامه 
داد : 

2 بلت هکوم بحبس با اعمال شاقه هچ چ از خودش ندارد. 
و دقت کنید , مواظب رفار خودنان باشید ۱ مبادا گوچکتر ین چیزی 
دشنو م۰« درعغین ایتصورت . . .هجا . . . ژات , .بد . , .نی !اا 
کو چکتر بن‌خطایی شلللاق ۱» 


۴۰1 


خاطر ات ا زه مرت ان 


شب مرا بیماز گرد . و آنچه پس از آن در دأخل زندان د دكم فر 
اراتم افزود ۳ اما من قبا در باه تمام اینهاصحیت کر دهام ۰ 


گفتم که با ما مائند سام زندائیان رفتار میکردند .با این 
همه‌یکیار سعی می‌دند‌یکمك ما پاینداه دات سه ماه متوالی هن ولا .. 
را بعنوان متشی دفر مهندسی تکار ماد عند . این اس بطور عخنی د 
طبق دستور سرمهننس انجام گرفت » یعنی کانی گه عیبایتی در 
کار ما ټظار ت گند ۽ چن وانمود هی‌کر دند که از بن موضوع اطلاعی 
ندارید . این ام تحت قر‌ماندهی سرهنگه دوم کف ۱ صورت 
شرفت . 

این مرد برای ما از آسمان فرستاده شده بود 1 اما چن مدت 
کی - نی اک حافظه‌ام درست ضبط کرده باشد د اگثر ششماه. 
آنجا نماتد و سیی بروسیه باز کشت و خاطرءبی فراموش نشدنی در 
تمام زندانیات باقی گذاشت. اذربگويم زندانان اورا دوست‌میدادعند» 
یا تحصین میکردند » در صورتیکه پتوان کلم دیگری بکاربرد :درست 
مقصود را ادا نکر ده‌ايم . من نميدانم چکونه بدین امن توفیق یافت» 
اما از همان آغاز کار تمامشان را تخر کرد . هنگامی که ادار؛ کار های 
مهندسی با وی بود زنداتال هی لحظه پا تعجب و تحی میگفتند ؛ 
8 پدرماست » يك‌پدرواقمی است ۰۱ این شخص می‌دی قد گوتاء وشاش 
بود که تگاهی شجاعا ته داشت و يدون پروا خوشگذرانی میکرد وهمن 
امس برای وی نزد زندانیان محبوبیتی ایجاد کرده بود که نا حدنوازش 
و قر‌بان صدقهر فتن هرسد . او نز واقماً ماننه پدری زندانان را 
دوست عیداشت . من نمتوانم دلیل این محبت را توضیح یدهم . اما 


حقیقت‌اینست که او تمتوانست بلک زندانی را دیف و ستتمی جیسب 


آهین بو ژگوید و یاو ی خند ه و شوخی نکند 4 و تمام ان کار سا ہدوت 





U 0۲ 1‏ علاعت اختصاری مر کب از حرف ال و خاتما 


Fe 


د آستا بوسکی 
داشدن کوچکترین جنبا فررماندهی بود » هیچ چیسز در آن وجود 
نداشت که نوازش بت رن با ارباب را پخاطر باورد . ز ندانیان 
واقماً او را بك رفیق » یك فرد مساوی با خود احساس هیکن‌دند . 
و با وجود این آزادمنتی وسیم , زندانیان حتی بکبار نیزبخوداجازه 
کوچکتر ین بی احترامی را نسبت بدو ندادند . فقط وقتی زنداتی 
بفرمانده برخورد میکرد ؛ چهره‌اش روشن ميشد , کلاعش رابس- 
هیداشت و لبخندی میزد » هیچ جين نبود جز‌اینکه دیده پود فرمانده 
دارد از آنجا رد میود . و ای قرمانده پدو حرفی هزد چنان بود 
که گربی هدیه‌یی بدو داد ه است ! اینست تیجا مجبویت ! وی حالتی 
عفر ورانه داشت ت و قدمهای پلند پر میف‌اشت ۰ ز ندانان در باره‌اش 
م‌گفتند د 2 او عقاب است ١‏ € الیعه دون تردیید ١‏ این فر‌مانده 
نمیتوانست پزندانیان کماککند ,زیر ا فقط اداره گردت کارهای مهندسی 
با او بود که طبق مقررات قانوئی که یکبار برای ههیشه وضع شده 
است , باید آنا اجرا کند . اما ای انفاقاً دسته‌یی از زندانان را 
مب یف که رشان تماع شده است ؛ بجای ! نکه ایشان وا تنو ده تگاهدارد ؛ 
بش ار نواخعه شدن طبل آنان را باز میفی‌ستاد . زئدانان اعتمادی 
راکه ثبت بابشان ابراز عیداشت » و روح بدون حقارت و بستی و 
روش خاصی راهه در روابط ریاست ومرئونی داشت » دوست 
میداشتند . ای او دزار روبل پول گم کرده بود و یکی از دزدترین 
دژدان ما آنرا هییافت , تصور هیکنم که آنرا بدو باز میداد . آری: 
من باین موضوع معتقدهستم . و زندانیان با چه محبت و علاقه‌مندی 
عمیفی شادعدیی را که بکماء پی از امدن وی انتشار بافته و حاکی 
از نقرت داشتن او وسرگرد از يكدیگر بود » میڈ نید ند ! این دو 
فق با هم همدوره بودند . وقتی سین ار مدت درازی جدابی عکدیگی 
را باز یافتند از ز ندگی کردن با همدیگی ابر از خوشوقتی گی‌دند . 
اما ناگهان پی از یك نزاع ژ-کف دشمن سوکند خورده رقیق قدیمی 
خود شد . حتی مه شد که آنان یکدنگی را کعك زده‌اتد و این 
ام با وجود دست عرزه رگید » کاملا ممکن بود . وقتی زندانیان 
ابن مطلب را شنیدند شادیشان بمنتها درجه رسید : « ایا این هشت 


و 


چشمی میعواند با مردی ازین فماش زندگی گند ؟ فرمانده ما عقاب 
است . در صورتیکه سر‌گرد . . . » و کلده‌یی ادا میکردند که شرم 
مانم نوشن آنست. ژزندانیان سيار مال پودند بذانئد در این کاب 
کاری که با تان نسبت داده شده یود » بر‌تری باکدام وك از اندو بوده 
است . ام این ضا یه تفس هسشف برای آ نان تاراحتی عنیم‌ی پبار 
مسأورد . و ندانیان «ب‌گفتند : 1 جیا ر‌هانده سرک د ۳ ند و 
خاکش‌گرده است ! او کوجكت هست ؛ اما دلسین است در صورتیکه 
سر کرد بر‌ای اینکه پدو حمله تشودزین لاف قايم شده است ! اما 
پزودی ژ-کف یا تأسف شدید زندانیان از آنجا رفت . بابد دانست 
که تمام فر‌ماندعان صف مهندس هردان دلیری بودند . در دوران 
زددانی شدن من ؛ سه دا چهار بار آناثر | موصن گر‌دند . زنداتہان 
پیکدیگر میگفتند : « مادیگی هرگن نظیر او را تخواهيم دید ۱ او 
بر‌ای خودش عتقاپی ود , فرش نگهبان ما بود ۲۱ 

این اقدام کف که من وب وا مد تي برای کار در دات 
خود فرستاد » بعلت محبتی بود که نسبت به تجیب‌زادگان تبعید شده 
واشت . ہیں از رفتن وی نیز وضع ما تا انداژ»‌بی همم اود - بعضی 
از اقی‌ان عهندس ( و خاصه یکی از آ نان ) پسیت بما سیار ثیکی 
میگر‌دند . ما میبایست گر ار ش‌ها را دونوس گے و خطمان داشت 
پیش هیامن که زاگهان از همتامات ماو ف دمتورک رسف عبتی تررأنتکه 
فور آ ما را بکارهای سایق دبمار ند .کی ز حمت ششده و ما را لو داده 
بود ! ما تین زیاد از این وضع غمکین نشدیم زبرا زندگی در دفتر 
داشت حجب‌تهمان هکرد > سین ملاني بیش از دو سال دون وقته در 
کارگاهها اة بی ماندتم , ها با يم صدخ.س کر ددم از ای دا واعتمادات 
خودسخن هیگفتيم . این زفق عالسی ها لا ب ٩...‏ کاهی عقایدی ‏ 
مسجت سب و ست تعصب آ مین واشت ۰ ال بعضی اشحاص وسار 
پا هوش بسار با عوش در دفاع از جز های متفادگجچ کننده لجاجت 
و سی نکی بشرج میدهند » اما آنان آنقدر برای افکار خود رذج 
یر ده الد که در ایشا صرف ر گردن از آن دسیار درد ناك و شاید تین 
همکن است . دوچکترین اه براد واعتراضیب ...را مجروح ماخ 

Fe 


ذاستا بو سي 
و عمیشه بمن با تلعی جواب میداد . بعد از تمام این حر‌فها شاید او 
غا سیم در از مین هتفر ۽ اسا سر أنحام ما تاجار از بکدیگر جدا 
شدیم ۰ و هن أزين موضوع بشدت رتج بردم . زیرا ما تقاط عشترك 
وسار دأاشتسم 

با انهه ا گذخت زر مان ...نشی از پش آتدوعگی وگرفه 
میشف . آندوه او را می‌بلعد . در نخستین ماعهای بازداشت من : وي 
سار رارئوتی بود و بهتر اجازه میداد افکارش دیده شود . آنوقت 
سو مین سال آفامت در زندان را عدر انت . در آغاز فارنسیت کی 
که دون آشما شین ا او دو سال از ع حجود را ۳ نادس دنرانده 
بود بسیار توجهش جلب شده بود .وی ازمن سژال میکرد » بحر‌فه‌ايم 
گوش میداد , مقتون من شده بود. اءاک,گ‌برد شد و دیکی بدینکار 
تمییر‌داخت . روي اتش سوزاش را خاشسی پوشانید ؛ تلخی هی 
روز پیش از پیش در او افزایش ماقت . زندائیان را ده من تازه 
میحو استم درست تشفاسم میشگریست و پزبان فرانه تکرار میکرد ؛ 

» Je hais ces «ل‌صدم‌نعط‎ 

وهيچيك از توضیحاتی‌که بنف ع آنان میدادم دراو تأثیی نداشت. 
آلچه را که می‌گفتم تمیفهمد؛ واگر از روی بهت وگیجی توافقی بامن 
حاصل میکرد. فردای آن روز دوباره تثرار میکرد : 

ts Je hais ces btigandsia 

و چون ما غالبا بزبان قرانه پایکدیگر صحبت می‌گردیم. 
نمیدانم بچه دلیل یکیاز ناظرین کارهای اچباری بنام‌درانیش‌تیکف ۱ 
ما را ایرستار» نامیده بود. م... جن در عتگامکه ار مادرش صحبت 
می‌گرد › تهییم نمیشد . یمن میگفت ١‏ «او پیرزنست ؛ مریض است؛ 
مرا بیش‌از تمام دنا دوست میدارد من اينك ار خود میپرسم آیا او 
مرده يا زنده است ۱ این ضربه درأیتی يبار وحشتناگ بود که شلد 
هیا زین نازیانه انداخته‌اند 4 م... که از طیقة نچا نود . هییایست 
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خاطر ات خانة مرن گان 


پیش از رندانی شدت یك مجارات بدنی نیز تحمل گند . هرگر بدون 
فشردن دندات و پرگر دانیدن چشمها این موشوع را ساد نمیا ورد ۱ 
در آخرین روزهای زندانیش بیش‌از پیش طالب تنهایی شده بود. یك 
روز نزديك ظهر وی را نزد فرماندار بردند و فرماندار با لبخندی 
که بر لپ داشت ت او را پذیرفت و از او برد : 

2 بسار خوب» م... دیشب چه خوأب دبدی ؛» 

ا هن گام که باز گت بمن گفت؛ و فی أن جرف را هن 
زد ارزیدم؛ چنان که گوبی قلبم را سوراخ گر ده‌اند. » 

وی جوان داده بوذ ۱ 

۸ د سب وان دید که ناعه‌می از مادر م در یات داش هام .¢ 

قگر‌عاندار و آن داد : 

۸ جه ھت ارين 1 بسار جوب ۲ تو ازادی ! مادرت تاا 
نامه‌یی فرستاده و تفاضایش مورد توجه قرار گرفته است ۰ این تاا 
او واین حکم ازادی تست.همین لحظه زندان را ترك خواهی‌گفت 1> 

وقحی فد ما پازگشت » ازشنیدن این‌خبر بسیار ر نگ پریده 
ومنتلب شده بود. ما بدو تیر بك گے واو دستهای مارا با انگتتانی 
لرزآن ومنجمد فشرد. سیاری ارزندانیان که ازسمادت او خوشوقت 
شده بودند بدو تبر باك گفعند . 

وی بصورت عستعمره‌نشین در آمد و در شهی ما ساگن شد و 
پز ودک جایی نفو داد ند , در آغاز کار 4 LIE‏ برای دید ما میا عدو 
هر وفت ميتو انس اعارمختاف د فسن برایمان می آورد. آنوه‌یخشر 
توجه اورا بخود ممطوف میداشت » سیاست بود. 


از چهار زندانی لهستانی دیگی (غیراز م. و ت. و ب. و ژ.) 
دوتفرشان که بسیار جوان بودند وبرای مدت کوتاهی‌تیمید شذه‌پودند» 
تبات زیادی نداشتنده اما پا شرف وساد وصر بح بودند. سومین 

آنان موسوم به | کزوکووسکی ٩‏ بسیار بی‌شخصیت بود . اسا نفر 
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داستا یرسکی 


جهارهشان ۰ پم که شخصی سب" سالخورده بود ؛ آشری زشت و 
منفور در ذهن تمام ما برجای گنداشت . هن بودن او را عیان این 
طیقه آزمهکونین توضیح نمیدهم و خود او نیز هرگوته شرکت در 
أقداأمات آثان را تکذیب می‌گرد . وی دار آی روحی خن و تاهنسار 
وسی‌عایه داری لئے ویست و دارای عادت و افکار د کان دار ی نود که 
ثروت خود را یکتاهی بکتاهی بحست آورده است. وی که عاری از 
تحصیل وتعلیم بود بهیچ چیز جزشعل نقاتی خود که در آن استاد 
شده بود وج ند‌اشت - پز‌ودی ادارمٌ ردان ار صناعت او آداء شد 
وتمام مردم شهی اورا برای تز‌بین دیوار و سقف اتاف‌های خود دعوت 
گر دند . وگ دز ظرضی دو سال تقر يبا تام خانه‌های تارمندان را نو 
گرد» آنان نیز بدو مزد گزاف میداد ند وبهمن‌سبب همیشه درجییش 
پول هو جود بود. آعا. بهتر ین تاری که درباره‌اش مک دند: اين بود که 
شاگردهادی تز بدو میدادند , دونفی‌ازین شاگردها؛ راش همر اھ با 
و این حرفهرا فرا گرفتند. حتی یکی ازآ نان بنام ت... نقاتیبسار 
ماهر و مانند استاد خود شد. سر‌گرد ما که یکی از خانه‌های دولتی را 
مر فنه بود سیم را ہر ای نقاشی دیوارعا و سقفهای خانڈ خود فرا 
خواند. بم چنان ر خود را خوب شان داد که حتی خانة فر‌ماندار 
نیز قابل‌مقایسه با خانة سرد نبود. خانه وی يك خانه یكطبقة چوبی 
قدیمی‌بو د که کام 9 قر‌سوده شده و از پر ول وضعی‌سیار دقت‌انگن داشت 
آما درول آن صاقف +لثفصر لري شده بود؛ سر‌گرد سار حخوشحال 
شد پود ... دستهایتی راپهم میمالید و بهرکس میخواست بفهماند که 
نز دیات است ازدواج کند. بالحنی سنگن وموقر عیگفت : 8 با بلک 
جنین خانه دیگری کار تمیتوان گرد ! » وی بیش از پیش از پم و 
شاگر‌دانش خشنود شده بود . گار يلك ماه تمام طول انجامید و طی 
اینمدت کاملا فکر مردرد نسبت بما عوض شده وحتی شروع بهمایت 
از ما تین لارده دود .حتی کاررا بجاپی رساند که رورا ز... .. را احضاز 
گرد و بو کشت ۱ 
...هن ترا تحقی‌ گردهام ١‏ بر‌اثر‌اشتباه ترا مازیانه ژدم » 
این را میدانم ومتأسفم. درست میفهمی! من ۰ من » من » آزاین امی 
۳۰۷ 


خاطر ات خاتهٌ مر د گان 
متأسفم4۱ 

ژ... جواب داد که موضوع را خوب ميفهمد . 

و میقهمی که من ۰ ریس تو , ترا اینجا آوردهام تا از تو 
ععثرت بخواهم ٩‏ خوب این مطلب را اصاس میکنی ؟ تو در پراس 
من که هستی ٩‏ پک کرم ! کمس از بك گرم ! يك زندانی محکوم 
باعمال شاقه ! و من بفضل خداو ند سر‌گرد سصتم | ۷سرگرد؛ خوت 
مقهمی؟ 6 

ژ . جواب داد که اینموشوع را نیز خوب فهمیده است. 

۵ بسپارخوب, حالا من با توصلح ميکنم. اها درست میفهمی؟ 
5املا اصاس میکنی ٩‏ این موضوع را پاتمام عظمتش عیفهمی ٩‏ آیا 
قاپل آن هستی که آن را اخباس کنی؟ فقط فکردن ۽ من» من يك 
سر د...٤‏ 

وبهمین قیاس تا آخ . 

ز... خود این سنه را برای من تعریف کرو + بین تر تیپ 
چیزی ارانسانیت هلوز دروجود این مرد وحشی هست و مردم آزار 
تهفته بود . اگر افکار کوتاه و روح تن وی را مورد نظر قرار 
دهم پاید معتقد شویم که این رفتار خالی از سما صدر و بزرگواری 
تبوده است . اما ددون تردید + مستی فز در آن دخالت قراوان 
ده است . 

روبای سر گرد هرگ تفنی نشت میا آنکه وی بر‌آی لدهله‌بی 
که تهیه مقدمات و آرایش خانه‌اش پایان یابد تصمیم قطسی پدینکار 
گر فته بو ده ازدو اج نکر د. بجای عر و سی نمسا كمه دشده شد وعجبور 
پاستعفا گر‌دید. یت خطاهای قدیمش روی آب افتاد. او قبلا در شهر ما 
کلاتس پلیس بود. این ضربه بوصتی غیر منتظی يدو بررخورد ‏ خبن 
مز بور در قلعه موجپ شادی پد شد ١‏ برای زندانيان وقوع این‌سادثه 





١‏ در دوران زندانی شدنا) من نه تنها سر شید سا پلکه‌سیار ی 
از رسای سجر تھ » اد آنها که از صف حارج س # نو دیل د این عبازت 
را وکار مین د مد حاشة داستایوسکی. 


۴۰۸ 


ذاستا بوسئی 
یمنزله بك عید ؛ یك جشن واقمی نود . نقل میکی‌دند که سرطرد 
مانند پیرزنان مینالید و ز نسموره عمیکرد . اعا تمام ایکارها بهوده 
یود ؛ میبایست تسلیم شود استعفایش را بدعد وحقوق باز نکش 
رای‌گرد . وی در آغاز کار دلت جفت اسي خاگعری وسیس ه‌چیز 
دیگرر | که داشت قرو خت و سانام پبد‌بجحدی افتاد , عا خاعی وک را 
با یتنا ژنده وکاسکت نشا دار میدیف‌م. پما چپ‌چب نگاء مکرد. 
آها پا از دست دادن لباس مد کل اععباروی لسن ارمیان ر فتددود. 
در لبای نظام برای خود خدایی بود» اما بالبای غیر نظامی‌ممکن‌بود 
او را بای پیشخدستی‌گر فت. با انهمه چقدر این لباس دفاو یامد ۱ 


لباس است که گت ها راکش مسازد ... 


۹ 
گر دز از رندان 
دمی پی از استعفای سرگرد ۲ شلات زندان مارا از س 
را یا و سس کار ی گر دند. ژ تدان محکوهی ۳۳ با اعمال شاوه منحلن 
و يك «ینگاه انشیاطی» که طبق عقررات نظامی اداره میشد » روی 
نمو :4 دن گاعهای انف باطی زر و سد جابگزین ان کی دید دریگن تون 
نوع دوم پدین زندات فرستاده نمیشدنده آزین پس دیگی بجز محکومین 
نظامی یعنی کسانیکه از حقوق مدنی خود محروم نثده بودند . کسی 
را یدانسا نمفر‌ستادند, اشان سر باز انی شبه تام سر‌باز ان دنگ 
بودئد: عنتهی مار واه جخورده و عحکوم خېس که جد اک آن شش 
سال بود شده بودند؛ !تان پس از آزادی مستقيم بلشکری که از آن 
آمده بودند باز می‌گشتند . با این همه, کسانی که پعتوان مجرم سابقه 
دار دو باره آنجا آفتابی می‌شدند , مانند طذشعه په پیست سال زندان 
مسکگوم شده بودند . پیش از این تغیر شکل: سا باتش نظامسی 
داشتیم و مربازان را بعلت نبودن جای دیگری بدانجا تیعید م 
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خاطر ات خانه هر د ان 


گر‌دند : اينك بی عکس این بخش تمام زندان را تشکیل می‌داد . 
البته لازم یکفتن نیست که مسکومین بحب با اعمال شاق حقیقی و 
قدیمی : کائیکه از تمام حقو گ خود عحر وم شده و سر‌شات را تراشیده 
و داغثان کرده بودند , تا پایان "دوران مجازات خویش آنجا باقی 
عی‌مائدند. اما جون دیگر زندانی جدیدی ازین نوع پدانجا نمی هد 
چس از ده سال دیگی فمیبایست حنی بت محکوم دنس پا اعمال شاقا 
فنگاهداری شف و کاهگاه هدرم مهعی را که تو سس محالم نظامی 
محکوم شدء بود بدانجا میفرستادئه تا هفت‌گامی‌که در سیبری تشکیلانی 
برای کارهای اجباری بسیار دشوار داده شود. بدین نرتاب زندگی 
ها درست مانند گنشته ادامه یافت ١‏ همان ا.ضباط. همان کرو تقر یبا 
, همان مقررات. فقط در اداره زندان تجدیدسازمان شده و قدری پیچید»- 
تر و عریضی و طویلتن شده بود . لك افر ارشد را بعتوال فرمانده 
این بگاه تعین گر دند و چهار اق دیگی نن وجود داشتتف هد ده 
بنوبت نگهبانی را بر عهده می‌گرفتند . عمچنن دوازده نف استوار 
را چایگزین زندانیان از کار افعاده گردند, آتان زندانیان را شمت 
های ده نفری تقسیم گردند که هر بك ازین قسمتها تست جک بک 
سرجوخه بود که از ميان خودشان اندخاب میتد و چنان که با ساني 
میتوان تصور کر‌داین مر‌جوخه فقط اسما مرجوخه‌بود چنانکه باید, 
آکیم آکمیج دز ودی جر ع این عده در آمثد. تىام این سازمان جدید, 
قلمه , درجه‌داران و زندانیانشی مانند گذشته تحت اداره و رهبری 
قرماندار بود . و وشم بهمان منوال سابق باقی ماند. در آغاز کار 
زندانیان بسیار تحت تأثر قرار گر‌فتند. با یکدیگی مذاکره گردند 
و کوشدند که در رای خود نفود کنید + اما و فی دیدند که در 
واقم هیچ چیز از جایشس تکلن نخورده است , آرام شدند و 
زندگی جربان خود را از سر گرفت . ما دست کم این امتیاز 
را داشتیم که از شر مر‌گرد راحت شده بوديم . همه" آزادعر تنفی 
میکردند و دل و جی‌آتی یافته بودند. ترس و وحشت از بین رفته بود 
و هید مداشستند که اینك دز موقم احشاجم متو ادف با رسای خود 


۴۱۰ 


ذ استا یوسکی 

صحبت کنند و اقلا وقتی خطایی اتفاق افته بی کنامان تاوان جرم 
کناه‌کاران را تعواهند پرداخت. با آنکه استواران را جای کین 
زنداتیان از کار افتاده کرده بودند» فروش عرق بهمان روش اداهه 
بافت. پیشتی این استواران شرافتمند و ما داندیشی و قابل آن بودند 
که وضع را درك کنند. يك با دو نف از آنان بودئد که در آغاز کار 
کوشیدند با تکبی و تفرعن راء بروند و با ما مانند سربازان رفتار 
کنند, اما بزودی فهمیدند با چه کسانی سر و کار دارند. سرکش ترین 
آیان را حود ز تدانیان پر اه راست آه ردند ۲ این امر باعٹث ايجار 
داستان حای ية خالبی شب ین استواران را پا اصر ار درگ ورک 
دعوت گرد ند. سپس وفتی از مستی بهوش آمد». بهمان دوش معمولی 
خودمعان بدو فهماندند کسی که پا زندانان عرق هددورد و همست می 
ند ارزشی دار . .. و سر انام استو اران وقتی روده‌های پن از عرق 
را وارد زندان میکردند. با بی اعتنایی بدان عینگربتد پا رھت 
نگویيم گوشش میکر‌دند آن را تبینشد . بھی از این آنکه از کار 
افتادگان, مانند گذسته ببازار میرفتند ویر ای زندانیان تان‌های هلالی: 

شت و ساب مواد غذایی میا وردند و این ام کاعالا معدو شله بود 
بی آفکه از ارزش واعتبار آنان بکاهد. این تفییر شکل زندان یصورت 
زندان نظامی چه ثمری داشت؟ من که چیزی تفهمیدم. این امس 
مفارت پایان دوران بازداشت من اتغاق افعاد , اما من باز مییاست دو 
سال تحت این رژیم یس بیرم ۰ 


آ با پاید اینچا تمام این زندگی: تمام سالهایی را هه در زندان 
گذراندهام , شرح یدعم ٩‏ من خود بدین امی معتقد نیستم. اگرلازم 
بود منظم و عرتب تمام آنچه را درین مدت دیده و تجربه کردهام 
شرح بدهم؛ میتوانستم تمداد فصول این کتاب را دو برآبر و حتی سه 
برابی کنم. اما خواء ناخواه چنین توصیفی ملال انگین خواهد شد . 
تمام حو ادث گر دشی کان و بکنواخت خواعد داشت: خاصه اتر 
خواننده از روی فصول گذشته تصویرنسبه روشنی از زندگی مجکوهان 
طبقه دوم در ذعن خود داشته باشد. من میخواستم در يك تابلو بسیار 
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درست و دفیق ردان خودمان و آنه ۳ که حطلی سالات دراز :ا 
تحمل‌گرده‌ام مجم گنم. آیا بمقصود خویش رسیده‌ام ؟ خود نميدانم. 
اگوی ۾ هن شخ ] نمو ألم در این بازه داوری لدم اما احساس 
میکنم که میتوانم آن را بپایان برساتم . با یادآودی و ذیر و رو 
کردن این خاطرات ؛ اندوه خقه‌ام میکنه, بنایی‌این ابا هیتوانم تما 
جر بات آن را بخاطر باورم؟ آ خر دن او قات اقاست در زندات. ار 
بعوان چنین گفت, در ذهن من کمرنگگ شده و بصورت سابه روشن 
در آعده است. پدون تردید وسار چز‌ها هت که کاملا آن را فراموش 
کرده‌ام. با اشهمه: این مالها با وجود اینکه قاملا تکنواخت یود 
دوضعی غم انگن و حزن‌آور کذشت . عن روزهای پر از ملالتی را 
دخاط دارم که درست شمیه قطر اتی پود که بعد از ادن باران. مکی 
یکی از پام فرو میریزد. فقط يك چین, یك تمایل سوزان برستاخین 
و دید وضع و ادامه دادن پزندگی تعر شکل بافته , یمن همت و 
جر أت صبر گردن و امیدوار بودن میداد. سرانجام توانستم باین 
زندگی عیادت حدم 4 هن روز منتظن سبری شدان این دور آن دودم و 
کو ایتکه هدوز هیباست هزار دوزی را در زندان نیگذرانم, انا ءا 
رضای خاطی يك رقم را از اين عدد هزار کس میکردم» هی روز که 
سپری میشد. آنر| تا روی‌زمین‌هساهی میکردم و شخاکش میسیردم و 
بسیار خوشوقت بودم که میدیدم روز بعدی فزديك عیشود. بخود می- 
گفتم یکی از هزار کم شف دیگن بیش از نوصد و نود و ته روز بائی 
نمانده است. همچنی بخاطی ما ورم که در تمام أبن متت: با وجود 
صد‌ها رقیقی که مرا احاطه گرده بودند. در تنهایی‌عجیبی زست می- 
کردم و این تنهایی را ثر امی عبداشتم. زندگی دزو نی دود را قط با 
روح خویش مینگریستم ]نرا تا گوچکرین جییانش تحلیل و در 
پار؛ آ تپ حمانهو پاسخت‌گیر ی داور یم یکی دم . حتی‌ومضی‌اوقات پر نوشت 
درو د عیفر ستادم که این تمهابی و دمن ارزانی داشجه است. زىرا پدول 
آن میتوانستم اینط-ور در بار؛ خود قضاوت کنم و اسقدر سخت 
بگذشته خویش باز کردم , چه ام‌دهایی که آن هنگام در قلب من 
وجود نداشت! من فکی عیکردم؛ تصمیم میگر‌فتم و سوگند «یخوردم 
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۵ استا بو سکی 

که در ژزندگی آینده‌ام مچك از خطاها و اشتباحات گذشته دوجود 
نياید, برای خود پر نامه کاملی طرح گرده و بخود وعده میدادم که 
آنرا با کمال نوی اچرا کنم. در روح خود امان دور کورانه راچر | 
گںدٹ. 3 توأنایی اجرای این بر اسه را أو سف هث آدم. من اندنذارمی_ 
کشدم؛ آزادی را عر چه زودتی فرا میغواندم, میخوأستم نیروی خود 
را در عبارژه‌ی چدید پیازهايم . گاعگاه سجوصلگی تب آلودی مرا 
دوش خو بش و یاخت.. . اماب ر آی‌عن‌بیدار گردن‌این‌خاطر ات كەد نش 
مںبوط بهیچکس جن خودم ثیست » بسیار درد ناك است ... اگر من 
آنرا شر ج دادم برای آانست که در من شمه کی سو ات افیا 
درا کد هر گی اتر هام شکفتکی جوانی و نیروعندی خوش 
ر تدان بیفتد» صم چ ها را احاس مکلد . 

اما دیگر‌صحبت کردن رویاین موضوعکقی است! .. و برای 
آنکه این بادداشتها پطور نادهانی بایان نرسیده باشد, باز هم چیز‌های 
دیگری را کارت ميکدم . 

من قکر میکنم » شاد کسی رسد ایا کسی دراین مدت از 
ژندان گر بخ 1 آی طی این سالیان دراز ياك گریز از زندان اتفاق 
تفتاد ٩‏ چنانکه ی خسن فته ام , ملگ زنداذ ی که دو یا مه سسا در 
زندان گذرانید . شروع به تخمین زدن و پر اورد گردن آیین مدت 
زندان تا پایان دوره محکومیت بدون مواجهه با خطر و یرون آمدن 
بصو رت فتتعم د تشن آزاد . طبق صورت سانونی بهتن و با آرزش‌ثر 
است . اما چنن سابی نمتواند بذعن زندانیی که مدت گوناعی از 
محکومیتش میگرد راه بابد . دسانی کد مالیات دراز خیس در یش 
دارئد حاضر‌ند همه جر خودرا بی‌ای همه‌چیز خوده بخطر ببندارند., 
پا اینهمه در زندان ما هگن کسی نمیگر بخت و بیان عات اعرپیار 
دشوار است . بدون تردید بایث این ¿ محافظت رابه ترسی که انضیاط 
سخت نظامی در ز ندانیان القا میکرد یا بوضم شهر ما که در قار أستي 
قرار گرفته بود نسبت داد . با اينهمه در درون زنسدانی بودن من 
یکمرتبه چنین کاری صورت گر فت» دو زندائی که هی دو نیز مجرمین 
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مهمی بودئد دست بدین کاری زدند . 

پس از رفتن مرگرد › جاسومش 1 ... خودرا کاملا تنها و 
بی‌بناه دید. گنشت رمان وی را آید‌یده کررده نود د هنوزسحت جو انو 
بسار بیشرم و مصمم و بدجنی وبی‌ملاحظه و برای هی‌کاری آمادهبود: 
اثر آزادیش را پدو باز میگردانیدند ؛ بی‌شكک دوباره بجاسوسی وپول 
در آوردن با اتواع وسابل ادامه میداد , اما این بار دیگی نمی‌گذاشت 
مانند بار اول بوضعی احمقانه‌گیر بیفتد و با کار اجباری تاوان‌حماقت . 
خوش را بیردازد . در زندان نیزساختن گذرنامه‌های جملی را تمرین 
میکرد . با اینهمه مسن تمیغواهم ژیاد این مطلب را که از سایر 
ز زدانران شنیده‌ام تایب کنم . بنا فته آتان وی عنکامی که بمتزل 
سر گرد مبر‌فت این کار را در اشر خان هدز لش تمر ين عهیگرد و این 
امر برایش در امد فراوانی بوجود آورد . خلاصه او برای «تفیر سر 
نوشت ؟ تصمیم بهمه کار طرفته بود . من امکات آن را داشتم که در 
او نود گني . وغاحت وی که تا سرحد پستی و دنائت و شجاعتی سرد 
و آمیخته با بی‌اعتنایی میرسید در من‌وحشتی غلبه ناپذیر بر هیانگیخت. 
گمان میکنم وقتی‌دوس نوشیدن بلئش شه عرق‌میکرد ای تمیتوانست 
آن را جن پوسیلة آدسکشی ددست بی‌اورد + دربراین این جرم عقب 
تشینی نمیکرد : بشرط اینکه آنرا املا پنهان و بدون اطلاع‌دیگرات 
. می‌تکب شود . در زندان حسایگری را آموخته بود . بهمین سیب بود 
که کولبکف ۰ ءجرمبخشی اختصاصی اورا انتخاب کرد . من قبلا ازین 
شخص گقتگو کردهام ۰ با آنکه مردی پخته بود هنوز عاشق پیشه و 
خشن و فعالیاقی مائده و خصایص خارق‌العاده گر ناکون داشت . از آن 
قبیل می‌دمانی پود که تا اخرین مر حلایبری یز اراده و یرویزندکی 
را در خود نگاه میدارند . من‌از اینکه میدیدم وی نیز ماننددیگران _ 
بماندن در زئدان تلم شده است سخت متعجب بودم . اما کولیکف 
تصمیمش را گرفته بود . کداميك ارين دو نقر در دیگری بیشتی نفوذ 
داشت ؛ نمیدانم » اما عردو ئفی دست‌کمی از یکدیگر نداشتند . . 
اینان پرای تفاعم حاصل کردن با بکدیگی آفریده شده بودند وبزودی 
. پا هم ارتباط بافتند . فک میکنم کول کف انظار داشت از ... 
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يكك گذر نامه بدست ت آورد . 1 ... طبقات ممتاز وایته بود و اين امن 
همه نوع امدی را در وی تقویت هکرد فقط پاین شرط که پتواند 
پروسیه بازگردد. درهرحال تمام این امیدها از عادت و شیوءولگردی 
در چنگلهای سیبری سر‌جشمه میگر‌فت . کول کف که بالفطرء عردی 
لوده ومسخره بود میتوانست در زندکی نقشهای بیاری رابازی‌کند , 
لاقل بخود وعده مداد که از تنوع استمدادهای خوش امتفاده پبی‌د. 
زندان این ثبیل افراد را خثه میکند . شاب راین آنان طرح قرار 
خو درا ز E‏ ۰ 
اما بدون «مدستی مراقب هرگونه فراری غیرممکن بود ۰ 
بتایراین روی‌هم ریختن با وی لازم بود . در یکی از هنگهابی که در 
شهر ها مسحتقر شده یود » يت له-تانی فمال که شاید شاسته سر‌نوشت 
بهتری ین بود وجد داشت . این شخص که سنی ازه گذشته اما بی‌بال 
وجدی بود ١‏ در جوانی أوراً یرای خدعت در سیر کا قر ستاده بو د ده د 
پس از مدتی بر آن درد وطن از خدعت شر بات . ده باز » اوراگر فتند 
۳ و تازبانه ژدند 3 هیک م پدو‌سال ماندن در هکت غ اتضیاطی گی‌دند ۰ 
وقتی دوبارء اورا بمف فرستادند قکی‌هایش را کرده بود : باجتان 
فعالیت و حرارتی مشغول‌خدمت شد که بدرج؛ می‌چوخکی ارتفا یافت. 
اما ارزش ودرا برش از أنه داق بود تصور میکرد 1 از حالت و 
در هاش تفاخی ر غرور و اعتماد سنفی استنباط مشه ۰ من طی تمام 
این سالها چندین بار اورا مبان سربازان مر اقب خودمان دیدم . 
لهستانیان تین در بار؛ اد برای من صحبت گرده بودند . چنین بنظرم 
رسنکد درد وطن و آندوه ظربت در وی تفییی شکل داد و یصورت 
گینه‌یی مبهم و آشتی ناپذیر در آمده بود . این مرد آماده پرای همه 
کار بود وکولیکف که از این موضوع بو برده بود , اورا بی‌ای این 
توطثه برگزید . نام این شخص کول ٩‏ بود . اين سهتفر بایکدیگر 
مذاگر ه کرده روز فرارشان را تین گردند . ماه ژوئن بود . آپ و 
وای این شهر . خاصه در تاستان دون تقییی بود ؛ گرمای مداوم کار 


سا سس پیت س س ا س 


` Koller _1 
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ولگر‌دان را آسان‌می‌کند. همانطور که موان تصور کرد ,زندانیان 
دهیجوجه دمعو انف همست ما از قلمه ہگ :زنك . شون روی باندی 
و ام شلد و اطراف 11 تس بار است و تا مسافقت زیادی ویج بسشذبی 
جلو نی را نمیگرد . ابعدا باید لیاس‌های خودرا یا لباسهای دیگری 
ععاوضه گنف ۳ درای اینکار این یکی از تقاط وهه دوس بر ونت که 
کولیکف از مدتها پیش آنجا مالك بناهکاهی مود . نمیدانم که آییا 
رفقای خوب وی در حومة شهر نیزازین رازمطلع بودند یا نه . میتوان 
چنین فرض کرد » اما این نکته هرگن کاملا روشن نشد . آن سال در 
یکی از گوشه های این نقطه دختر جوان و زیبایی مقاب به پوسا ۱ 
عبخو است شروع یکارکند . وی امید‌های ژیادی با زان داده بود که یی 
ار فرار بقسمتی از آن‌ها وفاگرد. این وخی 9 آنشیاره» تیزم ماهدند. 
بدون تر‌دید او دخالت موثری در اینکر داشته زیرا گواکف از راک 
سال پیش بخاطر وی دیوانگیهایی میکرد . این دو ی صبی هنکام 
دو زر ۳ غاب سار شالت و 8 مھ ارت تمام طوری در صف قرار 
هر فعند ۷ بعنوان كمك زندانی ونموم دك شلکین ۳۲ 45 استادرشار ی 
سازی وگچ کاری بود وا توقت میخواست یک آسایشگاه خالی سر بازان 
را که مدتهای دراز بود سرباژانش زیں چادر بسن میبی‌دند تعمیر کند : 
تعیین شوند . گولی نیز وسیله‌یی یافت که بعنوان مراقب ایثان انتخاب 
ود اما جوا مقررات اقا عیکرد که بر سه تفي زندانی دومر اقب 
گماشته شود , مك سرپاز جوان تازه وارد را که بابه بخدمات تطاعی 
21 شود 4 همر اه دول که سر جود دی سالخورده سود فر عادند . 
لازم بود که این دو فی فرار کننده نقوذسار شدیدی در کول داشته 
و اعتماد بی‌انداژه در او بوجود آورده پاشند تا این سر‌باژ پیر که ملی 
الان درا پخته و عاقل شده بود » این درجه‌دار جدی و ارام و با 
فک تصمیم یروف از نان گر ف-ه پاشته . 

ابئان ساعت شش صبم با سایشگاء رسیدند. نها خلوت بود. 

Poussa_.1 
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داستا یوسکی 

پس از بک ساعت کارگردن کول کف و آ... په ثیلکن گفتند که 
میخواهند اولا برای دیدن کی و انیا برای افزاری که فراعوش 
گرده و تیاورده‌اند . بکارگاه بروند. لازم بود آنان تا وقتی‌با شیلکین 
کار دارند ۱ خیلی عاهرانه , یسنی طبیمی رفتار کنند . زیراوکیکی 
از استاد کاران زرنگک ال مسکه و پبیار با عوش اما کم حرف بود . 
جثه‌یی شمیف و لاغر داشت و برای ان ساخته شده بود که همعه 
جلیقه و پر اهن معمول آن شهن ر بوش ؛ اما سر‌ئوشت درباره او 
تصمیم دیگری داشت . پس از صداقرت هاي وراز , سر انام بر‌آی 
همیشه در بخش اختصاصی زندان . یمنی‌میان خطی‌ناکتر ین مجکومین 
دستگاه قضایی نظامی جای گرفت . من علت و منت این سرنوشت 
تاس ف آور را نمیدانم ؛ اما شیلکین هرگز کوچکترین تلخی وبدر 
خویی نان نمیداد؛ کاهگاه مانند آدعهای ناشی مست میکرد , اما 
شبن ازین روشش در زندان شیچ تفص و آیر‌ادی نمن‌اشت . جون وی 
ازین راز آگاء نبود و سیار فال و با جر‌ارت تن بود ۰ خولیکف 
مواظب بود که بدو چشمکی بزند و این خیال را در دی بوجود آورد 
که بر ای آوردن عی فی که از دسب دز کار گاء ینهان کردها ند بذانجا 
بی آنکه سو#ظنی بر ده باشد. آ... و کولیکف و کول ين سوی‌حومه 
شھے دراه أقادء دور شلالف. 

نیمساءعتی سپریشد چون غایب شدگان باز نگشتند . شیلکین 
که بسیار ازین وقایم دیده وناگهان پریشان شده بسود» بفکر افتاد و 
هرچه میتوأئست و ذهنش اجاژه میداد فکر کرد . بخاطر اورد که 
امروز وضع روحی گولیکف غیرعادی بود. دو بار دیده بود که آ... 
آهسته‌چیزی بدو میگوید. و هردوبار کولیکف باچشمکهایی معنی‌دار 
بهمدست خویش پاسخ داد» بود ؛ شیلکین ازین اطمینان داشت» کملا 
اطمینان داشت. کول نمز توجه او را بخود سعطوف داشته بود» زیرا 
پیش از رفتن با دو زندانی وقت خود را صرف درس دادن بسربباز 
جوان کرد و برایش روشی را که باید هنگام غیبتِ او داشته باشد 
دو صیحم داده بود . و این امن | خاصه از طرق مردی از قماش او ؛ 


۴1¥ 


خاطر ات خان مرو گان 


چیزی‌غیر عادی‌بود. خلاعه » هرقدد شیلکی بیشتر در خاطرات خود 
موشکافی میکد» سوء نش بیشتی افزایش مبیافت. چون وقت سیری 
شد و هیچکی بازتیامد , آضطر اب ونگ‌انیش از حد گذشت. وی 
سحت خوب مید‌اتست که در اینکار با چه <طری مواچه شده است ؛ 
ممکن بود سوع ظن روا متوجه وی شود , او را متهم خواهند گرد 
که گذاشته است رفقایش پروند» زیرا.با نات همدست بوده است. اگر 
او زودتر نایدىد شدن کول کف و 1. ۰ را اطلاع ندهد: سوعظن آنان 
بازهم قز !یش خواهدیافت. بنابراین يكلمحظه رانیز نباید ازدست داد. 
آنوقتبداطر آوردکه‌این اواخی. گولیکف و۰۲ .. بسیار باهم خموسی 
شده‌بودتدوغالبا پایکدیگر نجوا مي‌گردند وپشتآسایشگاههاه دور از 
نگاه‌سایی‌زندانان مشفول طر ح نقته ی تذل . حتی بخاطر اورد که ین 
کار جس کنجکاویشی را نین برانگیخه بود.. آتوقت مراقب خود را 
نگاه گرد : روی تفنکش تیه داده دهان‌دره عیکرد وبا حالتی‌چنان 
معصوماته و بیکناه با انگشت سوراخ بینیش رامبکوید که شیلکن 
پخاطی او دش‌نیاهد پرده از افکرخوش پردارد ؛ فقطازاو درخواست 
درد که تاکارگاه دنبالش‌پیاید. میخواست ببیند رفقایش بدانجا آمده‌اند 
یا ته . وقتی دریافت که هیچکی آنانر | ندیده است تمام تر‌دیدهایش 
بیقین تبدیل شد. باخود اندیشید ؛ «اگی آتهافقط برای هرق خوری و 
تفر بح حومه شهر رفته بودند - همان کاربکه 9-ولیکف تاهگاه 
میکرد- حتماً بمن می‌گفتند. زیرا پنهان گردن این مطلب چه‌فایده 
دارد 6 آتوقت تصمیم گر فت؛ کارشر | تراك هفقت ویگ‌است از کرگاه 
په ز ندان رفت. 

وقتی شیلکی نزو جسابدار زندان آمد تا علت باز کشت جود 
را توضیح دهد » نزديك ساعت نه صبح بود ء استوار ترسید و ابتسدا 
این فکی را رد گرد. البته شیلکین مطلب را بضوان يك نوع ظن 
ساده با ٩‏ که درمسان نادء لود استوار فن زد سر‌گید رقت ۳ او نعز 
پیش فرباندار دود و ربع ساعت پعد تمام تصمیمات مقتضی کر فته‌شنه 
بو د. کزارشی نمز در این خصو س «فر‌ماندار کل دادئد . ون این 
مجر‌مین بسیار مهم بودنه انتظار آن میرفت که از پطرزیورگه توبیخ 

۳۱۸ 


د استا یو سلی 

شدیدی بر‌ایشان صادر شود. درست با نادرست | ... جز زندانان 
سیاسی بود. اما گولبکف نیز جزء بخشاختصاصی یمنی ازجنایتکاران 
درجا اول پود که تا آنوقت هييك از آئان تجوانسته بود بگریند ؛ 
و بالاتر از همه ایت‌که وی یکنفی نظامی بود. بخاطر آوردند که طبق 
مقررات هريك از افراد این بخش بابد همراه يك وبا دو مسراقب به 
بیگاری فی‌ستاده شود. پنابر این مقررات نیز رعایت نشده بود و این 
اعر کار را سختتی میکرد. بزودی فاصدهایی بتمام مرراگز شهرستانها 
و بخشها و تمام قصبات کوچك و بز ر گذفرستادند. گر بختن‌زندانیان 
و یمه سا اعالام رد و علامات معتحصا آنان را بهمه دادند , قر آفهایی 
نين يشت سر ایشان فرستادند... پالاخره ترسی شدید همدجا را فیا 
شر‌قت. . - در لسن دوران در درون زندان فع سر وعدا 3 قىالیت کمتر 
ر یرول مود , ,شر ین تفر از زندانیات کهاز ار عار می‌گشتد د بر 

را که دعان بدعان می‌گشت میشنیدند و همه آتر! با خوشسالی‌پنهانی 
وعمیق استقبال میکردند. همه احساس عیکردندکه قلبغان می‌زند... 
این فر ار , عکنواختی زندخانی ز تدان را از مبان برده وجني وجوخی 
بو جود آورده بو د . طبیعی بود که چين عملی درتمام ز نداتمان‌عکی_- 
العملی بر‌آدرانه س‌می‌ان‌گیخت 3 در آنان تارهادی را 4٩‏ عذتی‌در از 
آسوده بود عرتعش مباخت. امد شجاعت واسکان نغ سر توشت» 
روح ایثان را می‌لر‌ژانید. کی عیکردند ١‏ « وقتی آنان تسوانستند 
فرار کنند » چرا من نگریزم؛ » و هريك از آنات تحت تائیں این 
فکر قدراست عیکرد تا با نگاهی تحريك آمین بهم‌ایا خویش‌بنگرد؛ 
ناکهان‌تمام اسان غرود وافدخاری در خوداحساس عیکر دند واستواران 
را بائحقیر ورانداز میکردند. لازم بگفتن نیست که بزودی تمامرژسا 
به زندات آمدند. فر‌ماندار نیز شخصاً پیدایش شد . ژندائیان ها سینه 
را سیر کرده بودند ؛ آنان رسا را با سنگینی و وقاری آميشته با 
سکوت و تحقی مینگرپستند» «ماها هم اگر همین کار را یکنیم؟ ..» 
تمام آنان که در انتظار پازرسی بودند» پسرعت همه چیز را پنهان 
گی‌دند : زیر همه مدانستند که در این قبل بوارد رسای ما بسار 
حاس و آماده گرفتن بهانه‌اند. درست بهمین ترتیب باژرسی اغازشد» 
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حاط ات خا به مر د گان 


زندا را خائه تکائی بزرگی کردند و همه‌چیز را ز برو رو گردند 
و هعه را گند البته بی‌آنکه چیزی پدست آورند . بعد از ظهر 
زندانیان را با مرافبین بیشتری به بییگاری شرستادند , شب نین 
آفسران:گهبان پیوستد مییگتند. پر حلاف روش معمول دوپار زندانیان 
را برای اض وايب فر | خوانداث . وهمین اهر راعث جنال د گر ی 
شد تمام ما را بحیاط آوردنه تا از وبتمارند : پس أران مکباردیگی 
نیز ز ندائیان را در آسایشگاهها شم‌دند...بدین ترتیب فعالیت بمنتها 
درچه رسد. اما این عملیات ابداً زندانیانرا ننگی‌ان‌نساخت. آنان‌خودرا 
کاملا بی‌قید ذشان میدادند و همچنانکه همیثه در ایس قبل موارد 
خطرناگ رفتار عیکردتد ١‏ بوضعی بسیار ماسب و آرام شب را 
گذرانیدند - باخود می‌اندیشیدند , « اقلا دیگی نمی‌توانند وصله‌یی‌دما 
بچسپانتد ! » و رسا نیز بنوبۀ خود فکی میکر‌دند: ظ]یاهمدستانش 
ایتچا ثیستند ؟ 6 دستورانی درباره مر‌اقبت زتبدانان و کوش کردن 
حر‌فهای آنان صادر شد . این عمل عیچکاری بجن خوشحال ساختن 
ژندانیان صورت نداد. می‌کنعند ١‏ « آنها اینقدر خن ینتنه که کی 
را پشت‌سر‌خود جانگذار ند 1 ان کارهارا برای سید کردن ما مبکنند. 
مرردائی از قماش کولیکف وا... هرگز رد پایی از خود باقي نمی- 
گذارند . میدانند چگونه خودشان را پنهان کننه ! نه دیده 
میشوند و نه فناخته ! اینها آدمهایی هستند که از سوراخ موش پلکه 
از لای درهای سه رد هیتوند 1 € جالاصد 4 شهرت دولکف و [... 
رو بافزاش میرفت؛ همه با نان افتخار م‌کردند؛ همه مییگفتند که 
آوازء این شاهکار آ نان تا راههای سار دور خواهد رفتوخاطرهاش 
در زندان پاقی خواهماند. 

د اینا کله‌های بی‌عضی داشتن| ۲ 

و دیگران عیافزودند ؛ 

«هوم: اربابابی که خال میکردن نميشد از اینجا در رفت! 
الان اونا از اینجا خیلی دورن! > ۱ 

سومی با لحنی پرشکوه تکرار میکرد : 


و او نا دور شدن, اما اينارو دو تف اون‌جوری میعونن‌سکنن! 
۳۲۰ 


د اسشا بو ستی 


تو حالا میخای خودتو پای اونا بذاری , هوم ؛» 

ار وقت دیگری بود زندانیی که این حرف خطاب نشو صفعه 
شده پود » بر ای دفاع از شرأفت ود چو ات میداد أا این‌پارسکوت 
آهیشته با شر مگینی خویش را حفظ کرد و گفت: #درست است؛ همه 
مثل آنها نیتند » اول باید اطراف کار را پایید! > 

زنداتی چهارمین که تا آن هنکام مباکت و خاموش حر‌فها را 
کوش کرده و بارامی کنار پنجرة آشیزخانه ندسته بود کونه‌اشرا با 
ائتهای کف دست خارانید و با صدایی جذاپ و نرم که دران رضایتی 
تھا ئی احساس سیشد هفت ؛ 

د بالاخره , بچه‌هاء چرااینجا بموني ٩‏ اینجا چکار ميسکنيم 
م زنده سای هستیم که زندگی تميکنيم و مرده‌هایی عستیم کون 
نکی‌دن» | فر جور تی 1 

۶ آخه زندون که چکمه نیس آدم نمیتونه ازپاش دربیارهو 
برت گنه دور . ارششو کی گی »٩‏ 

زندافی بی‌تجربه و پر‌حرارتی جواپ داد : 

با اینومه کول‌کف...» 

زندأتی دیگر چشمکی تحقیر آمین بوی زد و جواب داد: 

« کرلیکف؛ جان من. کولیکف. کوایکنه! » ۱ 

معنی أبن حرف این بود گه طسو قت ده دوازده فولبکف ۳ 
با طم تمسازتدا 

» خیلی خوب؛ 1 چطور .اون مبتوتی همچی کار ی گنها‎ F 

2 اون که خیلی آب زیرکه بودا اون کولیکفو سرانکشتش 
میچرخوند وحرکاری دلش میخاس باهاش هیدردا » 

2حالا خیلی ازاینسا دور شُدت! او خیلی دلم مخاس‌بدونم۱؟ 

و بزودی متعول صحبت دربارة راهی که آنان بایدرفته باشند 
شدند. چه امتدادی را گرفته‌اند؟ بهتر بود از کجا بروند؟ کداميك 
از هراگن پششها بدانجا نز دیفتر پود ؟ بمزودی رندانیانی را که آن 
ناحیه را میشناختنه کشف کردند و با حرص و ولع مشفول استمام 
توضیحات آنان شدند. سحبت از ناکین دهکده‌های مجاور پمیال آهد 
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خاعلر ات خا په عرد گان 


وگفه شد که آنان مردمان خوش‌خوبی تیستند. نز‌ديك شهراتضاصی 
وجود دارند که بهیج قیمتی نمخواستند پکمك زندانی ان یایند , 
آتان این قبل اشخاص را عب‌گی ند و فیچ ترحمی بمقامات‌انتظامی 
تسلیم مکنند. 

«پچه‌ها , اكه بدوین چه آدمای بنجنسی اونجا هشن | اوه 
حیوونای یف 1 » 

و کون خاکیایی هتن که بهیج دردی نمیخورن » 

« اهالی سیبریک» آذمای زرنگی هستن,» اه آدم زیریای اینا 
بیقته له و اوردش میکنن | ٩‏ 

2 آره ۽ أا این دو تا ...> 
۱ « اين درسته» آزین بدتر! هم هنن :اما این دونقر تمیذارن 
اونا هر‌کاری دلشون خواس بکترن ۱" 

۶ یه خور ده مب‌کن ! اكه اینا از اینجا تا اوئجا سقط نشن 
او نچا خودشون خوب میدونن چکار کنن ۱ » 

« با همه این حرفا تو خیال میکنی بتونن کیی‌شون‌بیارن ٩٩‏ 

یکی از آنها که بسیار تحر‌يك شده بود با مشت دوک مین 
گوفت ل گفت : 

9 من که خاطرم جمعه ده هیش‌وقت نمتونن گیرشون‌بیارن.» 

9هوم! این بسته په اينه که چه دضعی پیش‌بیاد ۱» 

سور اتف با تمچت کفت ؛ 

دخیلی خوب. رفقا من این‌جوری فک می‌کنم ۱ من اه از 
زندون فرارکنم دیکه تاوقتی زنده‌ام یرم نمیارن ۱» 

«تو؟ € 

همه زیر‌خننه زدند و عنهبی قیافه‌یی بخود گرفتنه که نقان 
میداد نمیخواهند‌گوش بدهند . اما سکوراتف چانه‌اش گرم شده بود 
دوباره باحرارت تکرارکرد ؛ 

«دیکه تاوقتی زنده‌ام گیرم نمیارنا من بچه‌هاء اونقد زیاد تو 
فکرم که گاعی خودم تمجب می‌کنم. اكه شده خودمو تو سولاخ موش 
بچپونم نمیذارم گسی دسش بمن برسها 5 

۳۲ 


ت اسنا توسگی 


دوب بگوببينم ؛ اگه خواسی ازگشتگی سقط بشی بالاخره 
نمیری به تکه تون گدابی‌کنی 6٩‏ 

دو بازه صدای نف » پر خاست - 

«گدایی نون! چه دروغایی ۱» 

درغگو خودتی 1 :و و بابا واسیا دس کت شاب» ۱ رو کشتین 
وو اسه همین اسا سارت 1 4 

خننه با شدت پشتری درگ رفت . زندانان جدی هر له 
ماقەشان یی سیر لی شد , سکوراتف داد زد : 

«درنمگوا این می‌گیتکا این خبر چینیارو کرده وبا همه این 
حرفاء به یمن مربوطه نه به واا . این چیزا روبمن بستن. من اهل 
مسکو سم وازوئتی ازئوگهواره درادمدم راهزنی‌میکردم! من» وقتی 
وقتی خادم کلیا میخاس دعا خو ندن یادم بده‌عی گوشمو می‌کشید و 
می‌گفت , «بگو , خداوندا . ازگرم خودت» یمن رحم گن ...»من 
وفحی که از توکهواره در اوعدم اینجوری بودم ِ5 

باززندانیان‌ر| خنده گرفت. این‌همان چیزی پودکه سکوراتف 
دنبالش میگشت . مسخرگی کردن و خندانیدت بر‌ایش لازم بود . اما 
زندانان بزودی اورا ترك کنتد تا بکفتگویی جدیش بیر دازند . 
گرشنامان فی‌ار از زندان در ابن بازه قضاوت میکید ند 1 زندانسان 
جوان‌تر و آرامتر با گردن‌های کشید. و خوشحالی فراوان چشمهای 
خود را بانان دوخته حر‌فثان راکوش مبدادند. آشیز خانه شلوغ شنه 
توق ؛ اما شج استواری آنا و جود ند اشت ووفتی کسی در [شیزخانه 
نیو د زنداتان ملاحظه کار تن مدند . میات صانیسکه ابر از شادماتی 
هگ دئد ما تاری بنام مامتک۲ را بازشناختم ۰ این شحصعی دک دود با 

٩‏ ینی آنها دهقان یا زن دهماتی‌را می‌گفعند چنین بلابی را 
بسی‌گاو‌ها می آوزد کگشته پودنت. بن مایکی ازاین‌وع مجرمین وجود 
داشت. حاشة داستایوسکی . 

Mametka _F 
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گونه‌های بر سته و ظطأهر ی بيار خنده آور ۰ وکا رسصی را لن توت 
حرف میزد و از آنچه دیگران می‌گفتند هیچ نميفهمید و با اینهمه 
ازیالای سر جممیت گردن گشیده وخوشتی راا تهایت دفت وخوشوقتی 
تیزگی‌ده بود. سکوراتف بسوی او بررگشته آژو پرسید ؛ 

دهان , مامتا باختی1 ۱ 

حول شمه سکور اتف را ترك گفته بودند , از روی تومیدی 
باین‌ستمم چسبیده بود. ۱ 

مامتا پاحرارت حرف‌سکوراتفرا تأیید کرد وسرش‌را بسوی 
او تتان داد ؛ 

دباخشی. چوخ یأخثی ۱» 

د او ارو نمی‌گیرن. بوخ ؟» 

#یوح ؛ یوت۱» 

و این بار مامتکا با تکان دادن دست ویا زیراب حرفغرید: 

دیعنی اه تو دروغ بگی‌بمن عیش‌س‌بوط ئیس, همینه ؟» 

عابتا که حمواره سرش نان میداد جواب داد 1 

8 همینه! همینه! یاخذی > 

3 برو بابا. یاخشی, باخشی ۱» 

و سکورأتف » برای تکیه گی‌دن روی کلمه «یاخشی» با یك 
تلنگر کلاه مامتکا را تا روی چشمتی یابن کشین ! او را مات 3 
هبهوت بر جای گذاشت وخود خوشحال وخندان سر‌ون رفت. 

یکوفتة تمام تصمیمات جدی در زندان گرفته و اجراشد وتیز 
پازرسان دقیقی در اطراف دماشعند . زندانان - نمیدائم چجگونه - 
بژودی از تمام اقداماتی‌که برای باز یاف گر یختگان شده بود اطلاع 
یائتند . روزهای اول خی‌ها بقع فرار کنندگان بود , آنان دون 
گذاشتن کوچکترین رد پایی ناپدید شده بودند . هیي علامغی وجود 
تداشت »هیچ از ندانیان ما يوسته رژسارا مه میگردندوهیچگو نه 

نگرائی در بار؛ سر‌توشت کولیکف و | ... نداشتند . یمضی‌از آنان 





(- واه ترگی بمعنی‌خوب . 
FTF‏ 


داستا بو سی 
با رضایت خاطر بدپگران میگفتند : 
دنه , پیداشون نمی‌کنن ۰ نه . اینجا گیرشون نمیارن ۱» 
«اونا مت کلوله در رفتن ! 4 
دیگه خدا حافظ شما ؛ فیس؟؟ 
ها ی‌دانستيمکه دتمام دهقانان اطراف خير داده‌اند و آنان‌تمام 
چاهای مظنون را مر‌اقبت میکندد و جنگل‌ها وم لها را میگ‌دند. 
زندانیان با زهر‌خند می‌گفتند › 
«چه‌فایده داره ؛ او نا حا تو خونه کسی به جا بر‌ای‌قایم‌شدن 
مدا کرردن تب 
یکی از آنان ابید کرد ۱ 
«الیعه! اننا همه‌چور احتیاط كردن ٩۱‏ 
فرضه‌ها پجای دورتری رقت . بعضی تصور میگ دند که‌شاید 
زنداتیان فراری هنور در حوما شهر ته کودال با غاری مخفی هسستندو 
منعظرند که این جوش و خروش تسکن یابد و موهای آنان ثین بلند 
شود و پس از آن ایشان جای خود را ترك گویند . 
بدین تی تیب‌هرکس از خود چیزی اختراع میکرد و داستانی 
مساخت اما هشت هشت رور وس از قر ار ابغان ناکهان بر ی ان#خار یافت 
که دارثث رد بای آنان را تفت مت‌کنند . طيعاً اين خیر ابلهاته با 
تحقبر تمامت‌کذیب شد ؛ پا اینهمه‌دمال شب دویاره تادید شدوزندا نیان 
رفته‌رفته متأثر و نگران شدند . فردا صیم از شهر خب آوردندکه 
فراریان گر قار شده و آنان را یاز کردا نده‌اند. پی از نهار جات 
دقق‌تر آن دا تن دریافتند : ایشان را در فاي اة حفت اد ورستی در 
دهکدءنی پازداشت ت گرده بودند. سنا نجام خبی‌قطعی بمارسد. حسابدار 
زندان که از منزل سی‌گرد باز گشته بود اعلام کرد که عمین امشب 
ایثان را مقا پیاسگاه میا ورند ۰ دبنگ تردید چاین تبود .توصف 
اثری که این خبر در زندانیان گید مشکل است : در آغاز کر بسیار 
خشمگن و سس نومد شدند و پعت پر خن پر‌داختند . انالدیگی 
زه تعقیب‌کنندگان, پلکه تعقیب شدگات را عسخره هبتر‌دند .در آغاز 
کر فقط‌چند نفری انأن را تسخر هیکردنف , اما بزودی همه باآنان 
۳۳۵ 


خاطر ات خالة مر د گان 


همصد!ا شدند. فقط دو پاسه‌زنداتی ساکت ماندند ؛ اینان افر‌آدعستگن 
و متعصب بودند که هرگن چیزی نکفعند وبا تحقیر ود؛کیج عسخره 

حمانقدرکه زندانیان کولیکف وآ ... را تجلیل گرده بودند, 
اکنون دیز‌همانقدروسلهوست‌کرد نشانرایافته‌بودند , عیتوان تصورشرد 
که | تانانسبت 1 وقاحت و اتر هی گر‌ده‌اتد. رندا زان ا لحنی نشف - 
آمین نقل مکر‌دند که‌این دو نثی‌که لباقت تیل هر‌سنگیر انداشتند 
ہی ای قدابی نان بدهکده‌یی وارد شده بودند و این مطلب آخرین 
درج دستی بکنفر ولگید فراری را مر ساند . اما این حکاهت‌سها 
اشتیاء بود . فیاریان که دید بودندگی‌فتار خواهند شد - خود رادر 
یك جنکل که بزودی کابلا محاصره شد پنهان کر ده بودند , و چون 
هیچ وسلا فراری وجود تداشت , خودشان تسلیم شدند . برای آتان 
دچ راه دیگر که بافی تصاأنفم ود ۰ 

اما وقتي‌شب انان رابادست وپای‌پسته و تحت مراقبت‌ژاندارمها 
باز آوردند . تمام زندانیان پشت پرجینها رفند تا از شکافهای آن 
ببینند با ایشان‌چه میکتند .البعه انات دبدند که درشکه‌عای‌فرماندار 
جلو پاسگاه استاده‌است . ملاقات با فراریان عمنو ع شت ۽ دوبارء آنان 
رازن شر‌دند و صیح قر دایم کمه فر‌سعادند . سر هو تحقیزتدا نان 
دعذ از بن خو دشان عتو جهشد ‏ کمی بهترو عمق تر جز هار | در بافنف , 
دان ف که کولکف و ] ٠‏ بور بتسلیم حون شدهائد و با کر ص و 
حرآرت مشنول تعقیب جریان دادرسی شدند . یکی نسگفت : 

«دست‌کم هزار ضربه برآشون میئویسن .» 

دیگری جوابداد ؛ 

« هزار ! مسخره فردی 1 تا دم مرگ میز‌نندتون - ممکنه 
که ١‏ ... رو هزارتا بیشتر نز‌نند . اما جات من ؛ اون‌یکی جو نشورو 
آبدکار میذاره یرای اینکه مال «اختصاسی» است ۰ » 

معذلتدرست حدس نز ده بودند بآ ره ی انصسند ی ره محکوم 
شد؛ آبن‌نخستین خطای اوبود و رفتار خوب داخل زنداتش را تیزمورد 
توجه قرار داده‌بودند . اما کولیبکنراگمان ميکنم هز ارو پانصد ضر به 

۳۳۶ 


د اسدا بو سکی 


شلاق زدند . روی همرفته مجازات خیلی معتدل بود . چون آدمهبای . 
عاقلی بودند ,هیچکس را لو ندادند . باکمال وضوح و استحکام‌اعلام 
کردنه که خودشان مستقیما فر‌ار کردءاند بی | که هییچ‌چا داخل‌شو ند . 
کسی که بیشتر از همه بحالش تأسف میخوردم گولر بود ؛ وی حتی 
آخرین امد خود را نیز آر دست داد و مجازاش نیز از مجازات 
همدستانش سخت‌تی بود : دوهزار شضریه شلاق خورد و بعنوان مسکوم ۱ 
بحبس با اعمال شاقه بزندان دیگری فرستاده شد .اما ... بر اٹ 
تو چه‌ین شتان فقط رسب ظاهر مار ات شل ! ولی دل بیمارستانلافزنی 
3 خودستایی مبکرد و تفت که اکنون بر همه‌چم آعاده است 
از عقابل مجر عقب تخواهد تشست و باز هم کاری خواهد کردکه 
از او کفتگو گند . گولیکف , ماتند همیشه ارام و بر‌ازنده بود ٩‏ 
پس اژبازگشت بزندان و تحمل مجازات خویش حالتی داشت دەشویی 
م که زندان را ترك نگفته است . اما دبگر او را بهمان چثشم اول 
نمی‌نگریستند » با اينکه او همیشه و همه‌جا میدانست چکونه خودرا 
اداره گند زندانیان در باطن خویش دیگر بدو احترام ثمگذ‌اشتند. 
از بن‌یی دیک پراش ہی ترگ قائل نخدند و او را مانند رققای دیگر 
خود با گتاخی و بدون ملاحظه ومیاعات‌جانبش‌مینگریند .دراین 
مخیط مو فقت این آندازه وژن و اعشار دارد 1 . 


۱ ‌ 

خروج از زندان 

تمام این حوادث در آخرین سال حيس من اتفاق افتاد. ایسن 
| خی ین سال و ايه اواخی [ن» ضائته ارایل دور ان خیس در هنم 
باقی مانده است. آها شرح جز یات آن چه قایده دارد؟ فقط باید 
ببگویم که با وجود پیسبری فراوانیکه داشتم و میغواستم هر چه زود 


تر این یکال بکنرد, سال من‌بور بی‌ایم کمتر از مالهای دیگر دشوار 
بود. اولا برای اینکه مان زندانیان دوستان پسیار و رفقفای خویبی 


روش 





خاطر ات خان مرد گان 


شتمگە‌همه‌مرا مردی شجاع مید‌استند. پسیاری از ایشان فدایی من 
شده بودین و عا صادقانه دوست میداشتند . سریازی که سن او رفیشم 
را تا روت زندان مسکومی باعمال شاقه بدرقه کردء میخواست ت شريه 
کند ‏ و گر چه 1 راد شده بودمم اما میباست تعنو ات دنماله دورن 
مسکومیت یکماه در پل موس دولتی ہس بیییم و او هر روز فقط 
پرای دیدن ما بدا تسا می آ مد . ا اینهیه خر | مد ازن که جرا بعضی : 
از افر اد < خفن , تا آخر نیز نشوانستند تصمیم بر ند که یك کلمه با 
عون حرقه بژ تند . کوبی دیواری ہین عن و ابثات فشیده شدء بوردا 
در این اواخن مصوئیتی بسیار زینادتر از دورات بازداشت 
داشتم میات افسر‌انیکه در اینشهی مشغول خدمت بودند آشنایانی از 
رفتای قدیم تحصیلی يافتم ۱ و با آنان روایط خویش را تحدید گردم. 
با وساطت آنان توانت پول بیشتری داشته باشم, با خانواده خویش 
مکاتبه کنم و کاب بای خود بست آورم . سالها بود که حتی یکت 
کتاب تین نشوانده یودم و شرح :اثر عجیبی که نحستی مجلد آن -. 
گە رک شمارەمسلەبوددرعن کرد. دشواراست! شاطر دارم که همان 
سپ یس از پسته شدبت در آسایشگاهها ما1۱ انیا غاز کردم و تمام 
شب ۳ دف‌تلیا سف + دان اواب داده . اشکحاب هانند قأسدک ار دذیای 
دیگر بود که برید» و نرد من آمده بود ؛ زندتی گذاشتهام با زوشتی 
تام در براین چشمم کسترده شد و هنگام مطالعه فکر میکردم آیا 
عقب ماندام با نه و آیا آناث باعن بسار زسته‌اند با نه ؟ آیا ازاین 
جدائیمضطرب‌شده‌اند ؟ آیا چه مسائلی‌را مطر عگرده‌اند؟ عن پکلمات 
می چسپیدم و میان سطور را تین میخواننم. میکوشیدم فکر پنهانش 
را کف نم و در اقكار شذشته متفرق شوم 4 دنبال تشانه های أ تبه 
در گذشته: در دوران آژادیم روجها را آشفته هیساخت وبهیجان می۔ 
آورد میگشتم. و وقتی دانستم تا چه پایه از زندحي روز بیگانه ماندهام 
| مخصوصا شش تفر از افس‌آن یوی دریابی که بواسطة 
داشتن عقاید مترقی در سال 1۸۴۹ بهنگهای پیاده یادگان هر امعات 
انتقال یافتند. 


FFA 


ذ استا بو سکی 


چه اندوهی مرا در برگر فت. من يك عضو قطع شد. و مطرود اجتماع 
بودما اينك بای پاین چين های جدید خو بگیرم و با نل جسدید 
آمنا شوم! مخصوصاً روی مقالە‌یی که کنر آشنا. شخصی که بسن 
نزدیاك بود آ نرا امضا کرده پود افتادم... سابقا نامهای دیگری شهرت 
و آوازه داشتتد؛ و اینتك گان دیگری چای آنان را گرفته بودند! 
بر‌ای ع شدال: lı‏ اسان شاب مگ وم „ آعا بو اسطل کتابهای نار 
کمی که زار دستم بود و مشکلات زیادی که در راء داشتم ب فاك 
امیدو از نیو دم ه پیش ار این ء در دور ۸ سی گرد سایق : در راه آوردن 
تتاب مز ندان خطری عظم و جود داشت . وفتی در ین بازرسی اترا 
کف میکر‌دند» انان را از شدت سوال پستوه مآ وردنت د اتاب 
ار ها اعنم انیت از ما آنرا شرفتی؟ همتستانت مسا شید ٩‏ :۰ .. 
و من چه میتواتتم جوآب بدهم ٩‏ بدین سبب بدون کتاب میز یستم و 
علی‌رغم تمایل خویش در خود فرو عیرفتم. چه مائلی برای خود 
طرح گرده و با وجود شکنجه‌یی که از حل نشدن آن بہار می اعد 
بحلش‌توفیق نیافته‌بودم! اما توضیح تمام این چین‌ها غیی‌ممکنست! .. 

همان طور که دز زمستالن بز تدان آهیده بو دم ٤‏ داد در خم 
فصل » در سال روز ورود خود بزندان آزاد شوم! با چه بصبری 
منتظی آن زمتات بودم و با چه رضایتی میدیدم‌گه تابستان میمیرد 
برگها روی درختان زرد میشود و علف های روی سپ میخشکد 1 
سر انجام تابستان بیایان رسید ؛ باد پاییزی غریدن گرفت » نخستین 
برک پار ید. .. زستانی که ایتمدت دراژ در اتظارش بودم فا رسید.. 
احساس قبل از وقوع آزاد شدن قلب مرا یضرباتی خفه وشدید واداشته 
بود. و چن عجب اینته هر وت یگنشت و لحظه آزادی نز‌دیکس 
میشد. همانقدر شکیباتر و آرامتر میشدم . روزهای آخر از خود 
تعجب میکردم. خود را به بی اعسنایی متهم میساختم» فکی میکردمکه 
از بخ ساخته شددام. پساری از زنداتیان وقتی در ساعات آسایشی‌می] 
در حاط می‌دیدند ء با من صسحبت میگ دند و یمن تهنیت می‌گفتند» 

«الکساندر تروویج! حالا دیگ‌شما میرویدا آزادیفرا می- 
زرف دیگر خیلی نز‌د يلك شده است! شما مارا ما بدیخت های بیچار ه 


۴۳۹ 


خاطر ات خانه مر د ان 


را تراك مب‌گوید 1 » 
عن جو اب مداد 
#شما هم همینطور: مار ئینف» ب‌ودی نوبت شم هم و اهنت 
ار تلا ۰ ۹ 
«اوه! من | نه ناين زودی .سین بابك ¥ سال دریگن خی کشم 1. 
و آعی م‌کشیت؛ پار ماستاد: با حالتی میهوت روبرویش را 
مینگربست» گویی با ندهاش خبره شده است .. 
آاری » رسیاریاز د ندانیان ساد قانه و دو عازه یمن تمی بات هی 
گفتند.مثل این بود که همه بمن‌بیشتی مهرباتی میکنند , احساس می- 
گردندکه‌من‌دییگن از آنها نیستم و دیگی ازمن‌جدا شده‌اند . ك ... که 
جو ان تایب زادهٌ لهستانی آرام و حوشجضویی بوده دوست داشت مانئد 
من هنگام آسایش در حاط گردش کند. فک میکرد که هوای خالس 
و حرکت و فعالیت سلاعت او را نگاه میدارد و چبر ان شبهایی را که 
در هو ای جه دننده آسایشگاهها بسر ده است می‌گند. بلت روز در 
حین گردش لبخند ژنان پمن گفت : 
3 من با کمال پیسیری منتظر رفن شما هتم . بای آنکه 
آن روز من خواهمدانست که درست بك سال دیگی باید بمانم 6...۱ 
باید این کته را هزبادداشت کنم وپگنرم که درد وران دراز 
محر هت از ازادی وهنکگام که نو آن دیدن و خالبانی مییر دأختيم ۱ 
پامنظر ۶ قلا زندان, آژادی نظرعان آزادتی از حشفت اعر, آزادتی 
از ازادی موس وواقعی هیا مك زندائیان آتر! سیازز یبا مدیدند و 
آیین امی‌متعضای طبعت هر محیوسی است . کوک بن‌کماشته ژ نذا 
یوش در نظرما ماتنه ہك شاه . مانند يك مردآزاد ماهد ؛ فقط ازین 
نظر که پدون زنج وبدون م راقب وبی آنکه سرش راتر اشنه باشند, 
هر جا میخواست هیر قت ۳ 
شب آخرین روز اقاست در زندان , هنگام غروّب آقتاب , 
برای خر دن بار دو: بر جوز ندال کشم جددین هز ار بارازکناراین تیر ها 
گذشته‌بودم؟ درنحستی‌سال ژزندگی‌درژندان ١آ‏ نجاء پشت آمایشگاهها, 
که وتنها ومتروك ونومید پرسه میزدم . بخاطی میا ورم که روژهایی 
+ ۴۳۳ 


داستا یو سئی 


را که ازدوران عمحکومیتم باقی‌عا نده نود » هر ارهز ارات میکردم. 
خداوندا » از آئوقت تاحال چقدر دراژیودا این کوشه‌یی‌است که‌عقاب 
عا در آن پروبال میزد . این جایی است که یعرف غالبا بدیدارم می- 
آمد . گرچه وی هنوژنیزمرا ترك نگفته بود » شاید افکار مرا حدس 
زده بود » با حالتی شگفت‌زده پسویم دوید وساکت و آرام پهلويم براه 
اقتاد . عن ازتمام دسسگهای دودزده چهارسو و اماف سایت‌گاهمان 
تن حافظی کر دم . روزهای اول چقد ران برها سظرمخشن عا عك! 
بی‌شك آ نان ژین‌پی ترو فرسوده تی‌ازسابق شد» بودئد . اما نیتوائستم 
آن را اشع دشي . وه جوانیهایی که درن دیوارها هد قو ن دادو 
چه زیروهای‌که عاطل‌ماند» وبیفایده ایئجا "تلف شده است ۲ اری . 
با رف گفت تمام ین اقراد در خود سی‌چشمه‌ها ومنایمی عج داش ها ند : 
شاید [نان فدا کر تر‌ين و نرومند ترفن فرزندان ملت عا بودند ١‏ اما 
تقصیر‌گیست آری : تقصیرگیست؟ ۱ 
قدا سبح زود > پیش از فنا رسیدن ساعت گار درست 
هنگامی که روز آغاز مشت , برای خداحافظی از تمام ژنداتیاته در 
آسایشگاهها شم ۱ سار هه ازدستهای ية دارو خشن ص مايه ولم 
در از شف ,]ها مسانیکه دستم را رفقانه قشی‌دند تعدادشان زیاد یو و 
دیگی‌آن میفهمیدند که من همین لحظه مرد دیگری خواهم شد . آنان 
میدانستند که مین درشهر آشنایانی دارم و هم اکنون نزد 9 عسو »ها 
بازمیگردم ومانند یکی از آنان پهلویشان جامیگیرم . آنان تسام 
چین‌ها را مىقهمىد ند وبا آنکه دست داآدنشان خصوصی همیمانه بود 
اساس میکردم نه با یکی از خودشان . بلکه با یك « سیو » 
جیا حافظی می‌کنند. بی از [ نان ده هن پشت کردثفد وبا لجاح تمام 
به سلام من پاسخ نداد ند. بضی دیگر نگاهی پرگنه به من افکندند. 
۱ طبل نواخته شنا ضيه زندانان سر کازرفتند وهر نمهیاماندم . 
سوش اف که آن روژپیش ازهعمه ازخواب برخامته بود وقت آن داذاشت 
که پرایم چای درست گند . بیچاره سوشیلف 1 دقتی من‌لباسهایزندان 
خود. پیراهنها وتسمه‌هایی‌را که بررای‌تگاهداری] هنهایکای‌میی‌فت‌بادمی 
۴۳1 


خاطرات خاله مرد گان 


یول بدودادم گر یه‌آش‌هر فت, لبهایلر زانش‌را گرید واشاشرپران گفت: 

یرای این فیست ۲ برای اس ثیست ۰ الگ‌اننیر پثر ٩‏ 9 دج ه 
توجه می‌کنید. من شما را از دست می‌دهم , اینجا بی‌شما چه بکنم :6 

از آکیم آکیمیج نیزخدا حافظی کردم وبدوگفتم ؛ 

«یزودی نوبت شما خواهد بود. » 

اسم ر فشر د و زمن مه گرد 1 

امن هصنورمدت درازی باثفی دارم 1 خیلیدر از 6۱ 

دست خودرا به گردنش آویختم ویکدیگر را پوسدیم . 

ده دقیقه بعد آذرفتن زتدانیان من ورفیقی‌که باهم بزندان آعده 
بودیم , زندان محکومین ببس با اعمال شاقه را ترك تفتيم برای 
آنکه هرگربدان بازنگی‌ديم . از آنجا مستقیم ہا هنگری رفتیم تاآهمها 
را ازپای خویش برداریم‌اما دیگرمراقي مسلح بهم‌ناه نداشتيم. تنها 
باك استوار ما را هسراهی عیکرد . در کارگاه آعنگری صنف مهندس 
مد گومین نیس با اعمال شاوه بودند که آهنها ۳ اریایمان بر داشتنثت. 
من صبرگردم تا آهن را ازیای رفیقم برداشتند سپس بسندان نندیات 
وروی سندان درازگی‌دند. ..تلاش عیکر‌دند که کار خود را هر قدردمگن 
باشد ماهی‌انه تراندام دهند . استاد آهنشگی‌دستور داد : 

«مییز برج | اولمیخ پررچرا برگردان . اینطورگذار»خوب!.. 
حالا يك ضرب؛ چکش .» 

#هنها افجاد . من آنها را برد آشتم ... ھیخواستمآ تھا را دست 
بکرم وبی‌ای آخرین پارنگاه کنم . آژاینکه آهنیا را پیای خودحس 
نمی‌کردم سیارمتیجب شده بودم . 
۱ زندانیان با صداهای خشن‌و مر ید.بی‌که در آثنشانی از خوخحالی 
میدیدم ۰ تکرارگی‌دند , 

روبك » در اعمان خدا | در اعمان خدا 6۱ 

آری ؛ در اماث خدا 1 ازادی | زندگی جد بذاک درانتظارمدان 
پود ۲ از . میات مردگان رستاخیزی سورت گر فته بود ۱.. چه دقفا 
توصیف یدرگ ... َ 


پایان 


